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 پژوهشنامة نقد ادبي و بلاغتدوفصلنامة 

 شرایط پذیرش مقاله )راهنمای نویسندگان(
 

ای   دانشكدة ادبیاّت و علوم انسانی دانشگاه تهران، نشریّهپژوهشنامۀ نقد ادبی و بلاغت فصلنامۀ 

 شود.  که سالیانه چهار شماره از آن منتشر می علمی در حوزة مطالعات ادبی است

 های کلّي مقاله ویژگي

ـ مقاله باید نتیجۀ تحقیقات نویسنده )نویسندگان( باشد و در نشریّۀ دیگری منتشر نشده باشد 

 و تا اتمام داوری هم به مجلّۀ دیگری فرستاده نشود.

جزء آن دسته از مقالاتی که  هب ،دنویسنده داشته باش  نباید بیشتر از دو نفر مقالات ارسالی -

فقط نام استاد  گونه مقالات نویسندگان باید در این ؛است دانشجویان دکتری ۀرسال مربوط به

 ند.کندرج  خود ۀمستخرج از رسال ۀرا در مقال راهنما و یک استاد مشاور

 مقاله، منوط به تأیید نهایی هیئت تحریریّه است. انتشارـ 

 پس از تأیید هیئت داوران به اطّلاع نویسنده خواهد رسید. ،مقالهعلمی ـ پذیرش 

 .ـ مسئولیّت مطالب مقاله بر عهدة نویسنده است

 آزاد است. آندر ویرایش بدون دخالت در محتوای علمی مقاله، ویراستار مجلّه  ـ

 .باشد واژه هزار هشت از بیشـ حجم مقاله بدون احتساب چكیدة انگلیسی نباید 

 و نویسنده، مرتبۀ علمی، دانشگاه محلّ تدریس یا تحصیل، رشتۀ تحصیلی، رایانامهـ نام کامل 

 ضمیمه شود.  ای جداگانه در صفحه ،/نویسندگان علاوه بر سامانهشمارة تلفن نویسنده

ـ ارسال مقاله فقط از سامانۀ نشریاّت الكترونیكی دانشگاه تهران به آدرس 

journals.ut.ac.ir  است پذیر امكان. 

های  ، مشخصات نویسنده، چكیده، واژهمقاله مقاله باید شامل این اجزای اصلی باشد: عنوان ـ

 کلیدی، مقدمّه، پیكرة اصلی، نتیجه، منابع و چكیدة انگلیسی.

 شیوة تنظیم متن

 2010-2007 پرداز  واژه محیطدر  1با فاصلۀ سطر IRLotus 13ـ مقاله باید به قلم )فونت( 

 4.5 هرکدام چپ و راست از و 3.5 پایین ،4.5 بالا از باید نیز لهفاص باشد؛ شده نوشته

 .باشد متر سانتی

 نوشته شود. 11های کلیدی، منابع و ارجاعات داخل پرانتز با اندازة   ـ چكیده، واژه

 10های ضروری با اندازة  و پاورقی 11با اندازة  ،ـ شعرها و هر مطلبی که باید درون پرانتز بیاید

 نوشته شود.

متر تورفتگی شروع شود؛ سطر نخستِ زیرِ هر عنوان، نیاز به  سانتی ـ ابتدای هر بند، با نیم

 تورفتگی ندارد.



 

متر تورفتگی  سانتی ـ در منابع پایانی، اگر منبعی بیش از یک سطر بود، سطر دوم باید نیم

 داشته باشد.

متر تورفتگی از هر   سانتی های مستقیمِ بیش از سه سطر، جدا از متن اصلی و با یک قول ـ نقل

 نوشته شود. 11ولی با اندازة  ،دو طرف با همان قلم
 

 شیوة ارجاع به منابع

 * ارجاع داخل متن

ـ )نام خانوادگی مؤلّف یا نام مشهورتر قدما، تاریخ نشر اثر: صفحه یا صفحات(. نیازی به نوشتن 

کوب،  : )زرینپ نوشته شوندبرای شمارة صفحات نیست. ضمن اینكه اعداد از راست به چ« ص»

1370 :45-50.) 

شده، داخل پرانتز  باید داخل گیومه قرار گیرد و نشانی آن به ترتیب گفته نقل قول مستقیمـ 

 قرار گیرد. 

 (.2/67: 1368کوب،  جلدهای مختلف یک اثر، با خطّ مورّب مشخّص شود؛ مثل: )زرّینـ 

کدام از آن آثار بر مبنای تفاوت داده شود، هر ز یک نویسنده ارجاعـ اگر در متن به چند اثر ا

 شود و در منابع پایانی، با نام اثر، مشخّص خواهد شد. تاریخ نشر تفكیک می

شده از یک مؤلّف در یک سال ارجاع داده شود، لازم است ابتدا در  که به دو اثر چاپ ـ درصورتی

و سپس در  نیدآنها را از هم متمایز کدر کنار سال چاپ، « ب»و « الف»منابع پایانی، با نوشتن 

نوشته شود؛ برای « ب»یا « الف»منابع داخلی، بعد از نام خانوادگی مؤلّف، سال چاپ به همراه 

 (.26الف:  1389مثال: )نظامی، 

  
 * ارجاع پایاني

 ارجاع به کتاب

، نام و نام ـ نام خانوادگی مؤلف یا نام مشهورتر قدما، نام مؤلف )تاریخ نشر اثر(، نام کتاب

 خانوادگی مصحّح یا مترجم، نوبت چاپ، محلّ نشر، نام ناشر.

 یا رسالۀ دکتری کج )ایرانیک( شده باشد، نه سیاه )بولد(. ، نام مجلهـ اسم کتاب

 ارجاع به مقاله

ـ نام مشهور مؤلف، نام مؤلف )تاریخ نشر اثر(، عنوان اصلی مقاله )داخل گیومه(، نام و نام 

سال یا دورة  ،)ایرانیک( یا مترجم، عنوان اصلی دانشنامه یا فصلنامه و مجلّه خانوادگی مصحّح

 .)از راست به چپ( انتشار، شمارة صفحات آغاز و پایان مقاله

کج  آید و مطلقاً ارشد، فقط در گیومه می  کارشناسی ۀنام ـ در منابع پایانی، اسم مقاله یا پایان

 شود. ا نام مجلّه یا فصلنامه یا... کج میامّ ؛شود )ایرانیک( یا سیاه )بولد( نمی



 ارجاع به نسخة خطّي و اسناد

ـ نام خانوادگی مؤلّف، نام مؤلف، نام کتاب یا رسالۀ خطیّ یا نسخۀ عكسی، شمارة نسخه، محلّ 

 نگهداری.

بندی یا دسترسی و نام آرشیو، و برای  ـ در ارجاع به اسناد تاریخی، عنوان سند و شمارة طبقه

 ها افزون بر مشخصاّت کتاب، ذکر شمارة میكروفیلم و محلّ نگهداری، ضروری است.  میكروفیلم

 های اینترنتي  ارجاع به وبگاه

ـ نام خانوادگی مؤلّف، نام مؤلف، تاریخ درج مطلب در وبگاه، عنوان مقاله یا اثر، نشانی 

است که منابع مكتوب از آن  الكترونیكی وبگاه. ارجاع به چنین مطالبی در حدّ ضرورت، و زمانی

 موضوع در دست نباشد.
 

 سایر نکات

شود. عنوان هر   اختصاص دارد، شروع می مقدمّه به که 1 بخش با مقاله مستقلّ های بخش ـ

سطر فاصله جدا و سیاه  ها با نیم بخش اصلی با یک سطر فاصله از بخش قبلی و زیربخش

(Boldنوشته می ) شود؛ 

 زیربخشی بیانگر که 4-1-3: مثال) کند تجاوز لایه  سه از نباید مقاله های هر زیربخش -

. بیشتر نه باشد بخش سه دهندة نشان حدّاکثر عنوان، شمارة یعنی ،(است مقاله سوم بخش از

 که به چهار بخش اشاره دارد، پذیرفته نیست. 2-4-1-3 زیربخشِ مثال، برای

دشوار است، در مقابل همان نام و داخل پرانتز آوانگاری هایی که تلفّظ آنها  اسامی لاتین و نام -

 شود.

آید؛ البتّه تا حدّ امكان باید از نوشتن   نوشت می ـ هر توضیح دیگری غیر از ارجاع، در بخش پی

 نوشت خودداری کرد. پی

 شود.  که نام مؤلّف معلوم نباشد، نام اثر جایگزین آن می ـ درصورتی

 شود.  آید و سپس منابع انگلیسی و فرانسوی و... جداگانه ذکر می  ی میـ ابتدا منابع فارسی و عرب

 ادبیات ةحوز در مقالاتی صرفاًاین نشریه  ،شدن مجلات علمی و پژوهشی با توجه به تخصصی -

 .پذیرد به را میدوجان ادبی نقد و تطبیقی
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Abstract 
This article discusses the definition of the school of symbolism, 

transcendental symbolism in which objective images are symbols of ideal 

and cosmological thoughts and feelings, and connect the material and 

immaterial worlds. Arabic is referred to as “allegory” and in English as 

“symbolism”. But it seems to be seen as a new language. Evidence of its 

newness, its revision - though not in the sense of its new use as a language - 

and the lack of a clear and concise definition - at least on the basis of a not-

so-distant author's research - of this language suggests that religion is this 

style. Speech is a well-known hypothesis in the literature of various lands, 

including poetry and prose. Relying on a descriptive-analytical method, the 

author has tried to open new windows to the meanings of the stories of the 

Companions of the Cave, Younes, and Khedr and Moses, without intending 

to compare the word of God with the works of human theological art. The 

characteristics of text independence, attention to the audience, and self-

reference are explained in the Qur'an and the school of symbolism, and by 

examining the symbols in these three stories, such as prayer, water, fish and 

whale, etc., and numbers such as three, four. , seven, and nine, and the use of 

these numbers in the story and theatrical construction of the three stories, 

addressing the concept of rebirth (rebirth is one of the basic human beliefs) 

and attention to the meaning of the symbol that Jung describes as something 

vague and unknown or secretly knows us. The symbol, in addition to its 

obvious and common meaning, also contains rays of other concepts. And it 

occurs when it is necessary to express a purpose that the thought can not 

bring to the realm of thought has been extracted and addressed. 
  

Keywords: Symbolism, Transcendental Symbolism٫ Symbol, Ideation, The 

Companions of the Cave, Younes, Khedr and Moses. 
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 با تکیه بر مکتب ادبی سمبولیسم  الاسرار، کشفدر  «دیدار خضر و موسی»و  «یونس»، «اصحاب کهف»های  تولّد دوباره در قصّه/ 2

 
دیدار خضر »و  «یونس»، «اصحاب کهف»ی ها قصّهتولّد دوباره در 

 با تکیه بر مکتب ادبی سمبولیسم ،الأسرارکشف  در «و موسی
 *صابر امامی

 دانشگاه هنرات فارسی زبان و ادبیّ  گروه دانشیار
 (19-1)از ص 

 8/12/1400؛ تاریخ پذیرش: 4/2/1400 تاریخ دریافت:
 پژوهشی –علمی 

 

 چکیده
ها و  ، نمادهایی از اندیشهکه در آن تصاویر عینیسمبولیسم فرارونده  ،در این مقاله با تعریف مکتب سمبولیسم

مفاهیم  گاه آن پیوندد، کاویده شده است. ه را به هم میاست و دنیای معنا و ماد   شناختی جهانهای آرمانی و  احساس
ه به مخاطب و خود، استقلال متن ، در قرآن و مکتب های اساسی مکتب سمبولیسم است ارجاعی که از ویژگیتوج 

ده با پژوهش و بازنویسند .شود میسمبولیسم بیان  ای از حیات و آغاز  عنوان پایان مرحله ، بهدوباره خوانی مفهوم تول 
وار  دیگر، پایان و آغاز سلسهۀ آوردن از ابتدای مرحلمردن در انتهای یک مرحله و سر بربه تعبیری ) ای دیگر مرحله

ۀ در سه  (عالی آنۀ یابی به مرحلدست نازل هستی وۀ شستن از مرحل های متفاوت، دست حیات در شکل اصحاب »قص 
تلاش کرده است به این پرسش پاسخ بدهد  ،میبدی الأسرارکشف از متن  «دیدار موسی و خضر»و  «یونس»، «کهف

هاین که  د دوباره هستند؟ها چگونه در قص  نکه آ تحلیلی، بی -کا به روش توصیفینویسنده با ات   صدد بیان معنای تول 
ی موجود در این نمادهابا بررسی  کوشیده استآثار هنری کلامی بشری داشته باشد،  کلام خداوند با ۀقصد مقایس

ه ساختمان نمایشی سه  نیز و ،و نه و عددهایی مانند سه، چهار، هفت (... ، آب ، ماهی، نهنگ وون غارهمچ) سه قص 
ه، پنجره ههای موجود در ای به معنا های تازه قص  گونه   این موسی بگشاید.ی اصحاب کهف، یونس، و خضر و ها قص 
د ر دیدا ، وآمدن یونس از شکم ماهی سال و زنده بیرون 309شدن یاران کهف بعد از  در ماجرای زنده دوباره معنای تول 

 رونده باز یابی شده است.ظر سمبولیسم فرا،  از منخضر و موسی در التقای آب و خاک
 

نگاری، اصحاب کهف، یونس، موسی و  )نماد(، ایده لمبولیسم، سمبولیسم فرارونده، سمب  س :یکلید یها واژه 
 خضر. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
  emami@art.ac.ir                                           . رایانامۀ نویسنده:                                            *
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 مه مقدّ . 1
فسمبل را یونگ  که  ای نکتهلین او  . (۲3: 13۵۲) اندد می، ناشناخته و پنهان معنا و چیزی مبهم معر 

 ، ابهام وپای معانیآید که  تی به میدان میاین است که نماد وق ،خورد در تعریف یونگ به چشم می
وند یپۀ نآن را نشا ،«لسمب» ۀاری در توضیح واژ. ست  در کنار هم قرارگرفتن مرموز آنها در میان باشد

 یسمبل به معن :دیوگ میو  کند میبه هم وصل ، از آن را دارند یمیدام نکه هرکه دو تن را کداند  می
 معانی پای پس راز اینکه با. (20: 1٣٧2، یارست  ) باریصال چند جومانند ات   ؛صال استوستن و ات  یپ

های  های پراکنده و نیمه پاره گردآوریدادن نماد در  پیوند، در قدرت  آید به میان می (نماد) لسمب
 . دهد معانی را چون جویباران به هم پیوند می ۀای است که عناصر پراکند . نماد واژه سرگردان است
ف معنا و  نماد از  تعریف یونگ توصیف بارۀ در (Eco) از اکوبه نقل احمدی را  چیز مبهم و پنهان()معر 
 آورد: می چنین داستان سیلوی ژرار دونروالۀ آونگ شکست

محتویاتش  .ویل شودأنهایت شکل ت تواند به بی که میچرا ؛بار نمادین دارد ،شرح آونگ در داستان
دهد که چیزی  نشان می ،نماد .پذیرد های بسیاری می ویلأآلود مانند است که ت به سحابی مه
  بار و برای همیشه گفته شود تواند یک اما این چیز هرگز نمی ؛ تواند گفته شود هست که می

 .( 370: 1370احمدی ، )
گاه آ با آن حقیقت پوشیده و ، ، ناشناخته و پنهاندرست همان چیز مبهم دمی ارتباطی ناخودآ

ر تواند با عبو ارتباط محسوس و نزدیک است که انسان میخاطر همین  به ؛ ومحسوس و نزدیک دارد
مرز معانی وارد شود و از آنها به کمک نمادها  دون، به دنیای بی وجودهای ظاهر و ماد   از تصویر

آن برای  ،است پژوهش کردهد در زبان دین  نمادربارۀ . پال تیلیش که  تعبیرهای ملموس ارائه دهد
؛ و )از خود فراتر رفتن(کند  اد به ماورای خود اشاره مینم؛ از جمله اینکه شمارد میبر هایی ویژگی

ت و معنای امر مشارنماد در دیگر اینکه  -۲۵1:  137۵زمانی،  علیبه نقل از )الیه مشارکت دارد واقعی 
۲۵۲) .                

این دهد که در  ل توضیح میویژگی او   بارۀدر ،اساطیر در متون تفسیری فارسیکتاب  ۀنویسند
 ، در عین آنکه خود حضور دارد و معنای ملموس و خاص   ویژگی، نماد در تخاطب با مخاطبان متن

از معانی دیگر را در ورای خود به مخاطب ارائه  ای گسترده، طیف  ، در حالتی فرارونده خود را دارد
شم بدون آنکه خود به چ ؛ دهد نشان می، فقط آن سوی خود را زبانی، یعنی کلمهۀ اما نشان ؛دهد می

و دوم  ویژگی بارۀدر وا. دهن متبادر کن ، معانی دیگری را به ذآید و با حضوری ملموس و محسوس
تدر که نماد گوید: برخلاف  در تمایز نماد با نشانه می ، شریک و کند آن اشاره میامری که به  واقعی 

تو عنصری از  ءهیچ جزو نشانه چنین نیست  ؛ سهیم است گونه  هیچ و اش نیست مورد اشاره واقعی 
.  ا نماد از این اشتراک برخوردار استام   ؛اش ندارد اشتراک ذاتی با معنای مورد اشارهیا  تسنخی  

 .شود میه سمبولیسم تعریف کل است از نماد و سمب ین شناختیبا چن. ( 106-10۵:  1380،  امامی )
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د» ۀباردر د یمعنا توضیحی مختصر ضروری است.در اینجا ، «دوباره تول  دوباره در  تول 
در همان است که  ،مینک یب مراد میکن تریآنچه ما از ا .گوناگون، متفاوت است یرکف یها تبکم

. در واقع انسان از  شود ر مییتعب «قبل ان تموتوا اوتوم»از آن به فرهنگ مذهبی و عرفانی اسلامی 
تزندگی و  تمیرد و در  قبلی خود می شخصی   این مولانا در . یابد و زیستی والا ولادت می شخصی 

 گوید:  میباره 
 توووووو از آن روزی کوووووه در هسوووووت آمووووودی

 

 آتشووووی یووووا بوووواد یووووا خوووواکی بوووودی 
 

 گوووور بوووور آن حالووووت تووووو را بووووودی بقووووا
 

                                      تووووو را ایوووون ارتقووووا کووووی رسوووویدی مر
 

                                        (1370 :789-790) 
گیرد و انسان را در  ل را میهستی او   ،هستیۀ کنند دهد که نیروی تبدیل در ادامه توضیح می یو

  ه روی برتابدالل   پس انسان نباید از فنای فی ؛یابد گونه انسان از فنا بقا می نشاند و این هستی دوم می
، سیدن به خداوند نباید روی برتابدنفس در راه ر یییم  مراد از اینکه انسان از فناو بهتر است بگو

 همان معنای موت است.
از جمادی به سوی  ؛بیند هزاران حشر می ،و بدو وجود آفرینش آغازگوید انسان از  مولانا می
 . او در خارج از این پنج و شش حس  رود حیات حیوانی و اعتلا پیش می به سوینباتی از نباتی 

 :اج هستی برسدشکل و نشان و مو   خواهد در دنیای عقل پیش برود تا اینکه به دریای بی ی میماد  
 
 

 هاسووووت تووووا لووووب بحوووور  ایوووون نشووووان پای
 

 لاسووووت بحوووور درون پووووا نشووووان پووووس 
 

 (80٣:  )همان                                                  
او باید همچنان در دریای خروشان و جوشان هستی پیش براند و از مرگ نهراسد که هر مرگی 

دی دوباره است.  آغاز حیات و تول 
د دوباره جالب  هتوضیح ملاصدرا از تول  هاست. او با  توج  ۀبه  توج  قوس نزولی و قوس  نظری 

که در قوس نزولی از جهان عقل به جهان صور مثالی و از جهان صور مثالی به  صعودی، همچنان
 يان فی الانسان الجسمان: » شمارد میگانه را بر انسان نیز عوالم سه برای ،رسد ی میجهان ماد  

 .(71: 1990، ملاصدرا)« [...] يو الانسان العقل يالانسان النفسان
 «اتلات و ترقی  تنز  »با عنوان از رشد و کمال انسان  ،بشریۀ گان اشاره به عوامل سه ضمن او

د دوباره نامیده می وکند  تعبیر می  که ستا شود. او بر آن در واقع عبور از این مراحل است که تول 
د می ۀیافتکامل و رشد ۀاش در مرحل نازل وجودی ۀمرحل ،انسان سالک با مرگ شود و  بعدی متول 

 . یاید ولادتی نو می
ل الی مراتب تنز ةتار ةجامع ةذاتها تنزلات و ترقیات و لها وحد يف ةلحق ان للنفس الانسانیاو

تتوسط بین العالمین  ةتصعد الی سماء العقل و تار ةو تار ةالعنصری ةلمادارض الحس المکتنف با
 .(100: 137۵ آشتیانی،ملاصدرا به نقل از )
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د»حاضر منظور ما از  ۀدر مقال ؛ این ، درست همین معنایی است که شرح داده شد«دوباره تول 
های  و عرفان برآمده از آن با تعالیم و برنامه نآقربلکه  است،و مذهب یید دین أتنها مورد ت نهمعنا 

دهای دوباره د و تول   . دست است  ای از این خود به دنبال رساندن انسان به تول 
هچگونه در  نرآقسش اساسی این مقاله این است که پر ،این ترتیببه  و  ،، یونسی کهفها قص 

از  میبدی آمده است، الأسرارکشف جمله در در متون تفسیری از که شرح آن دیدار موسی و خضر
 ذارد؟گ میرا به نمایش  نمادینوید و این معنای گ میاین معنای خطیر سخن 

د دوباره از منظر روان توان گفت می ،تحقیقۀ پیشین دربارۀ و از   ویژه مکتب یونگ، ه، بشناسی تول 
شده که به بسیاری از آنها در همین  بحثفراوان های گوناگون  ، در کتابان نظریمنظر فلسفه و عرف

ۀا مقاله ای که این معنا را در این سه ام  شده است؛ مقاله استناد  قرآنی از منظر سمبولیسم  قص 
 یافت نشد.، بررسی کندطور مستقل  ه، بروندهفرا

شده انجام تحلیلی -، توصیفیکه این پژوهش باروش کتابخانه ای سرانجام باید اشاره کنم
و با چینش و  اسناد را گردآوری کردهشواهد و ت، ها و مقالا کتابۀ بدین معنا که با مطالع ؛است

 ایم. گیری کرده نها تحلیل و نتیجهآمنطقی ۀ ارای
 

 چوب نظری بحثچار . 2
 از طریقنه و م، ینه از راه شرح مستق دانست که توان هنر بیان افکار و عواطف یسمبولیسم را م

طریق اشاره به چگونگی  ار و عواطف به تصویرهای عینی و ملموس، بلکه ازکار آن افکه آشیتشب
بدون . (11: 1378)چدویک،  شوند تبیین میدر ذهن خواننده  توضیح، آنها و استفاده از نمادهایی بی

ه، باید به سمبولیسم فرارونده شدن تعریف این مکتب شک برای کامل کنیم؛ یعنی وجه دیگری  توج 
 شناختی جهانهای آرمانی و  و احساس ها ز سمبولیسم که در آن تصاویر عینی، نمادهایی از اندیشها

 .شود عنوان یک وجود کامل شامل می و آنها را به زند پیوند میه را به هم است که دنیای معنا و ماد  
 است، چگونه به وجود آمدهو اینکه های پیدایش آن  برای فهم بهتر سمبولیسم، باید از زمینه

به نام  یهنرمندان به سبکموجب شده است که هایی  چه نیازو توضیح دهیم  سخن بگوییم
 روی آورند.سمبولیسم 

 

 سمیش سمبولیدایپ ینه هایزم .2-1
شناختی  رازهای زیست توجیه طبیعت، بر طتسل   فنون و ها مهارت به بشر ابیستید ،تجربی علوم شکوفایی

رو  های روب زده گرایی شتاب ی کشتار، اروپای قرن نوزده را با مادیط ابزار بر تولید و حت  ، تسل  زمینی
 گرایی که با در بر آن داشت تا در برابر مادی را یسندگان و هنرمنداننوبرخی از ، شرایطاین  کرد.

، قامت خود بکشد ۀامان به زیر سلط جهان را در تهاجمی بی خواست میداشتن ابزار تولید،  دست
ابزار بیان ، که هردو دنیای هنر و اندیشه و نوشتن را از دست ناتورالیسم و رئالیسم و دنبرافراز
تا جهان  ؛سمبولیسم برخاست واین ناتورالیسم نفی شد بنابر ؛، نجات دهدگرایی شده بودند مادی
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ات ات و هنر را و هنر را از ظاهر سطحی و پوست خشک رئالیسم برهاند و رسالت  آرمانی  ادبی  ادبی 
ه و طبیعت و گرداند و با آموزش ذهن و اندیشه، مخاطبان خود را از مرزهای محدود ماد  به آن باز

 را به آنها نشان دهد. روحجاودانگی و رهنمون کند معنا به گی خارج و روزمر  
ی   . ت پرداخت و در اقناع نیازهای روحی بشر کوشیددر چنین تقابلی بود که سمبولیسم به معنو

 ،پنداشت ی میای که همه چیز را ماد   زده در جهان علم (Edouard_Dujardin) ادوارد دوژاردن
تئودور  ۀ جملاین  1886او درسال . (۲3: 1383 ماری،به نقل از ) «در آغاز روح وجود داشت»نوشت: 
 .)همان(« ه استفقط روح شما زند» :کتاب خود قرار داد آغازرا در  (Theodoor de Visser) دو ویزو

 ، رمبو(Verlaine) ، ورلنBaudelaire)) دست، شاعرانی همچون بودلر این در فضایی از
(Rimbaud)مالارمه ، (Mallarmé)والری ، (Valéry) ی ، نوع خاص  های خود ها و آفرینش ... با تلاش و

شناسیم. یکی  سمبولیسم میعنوان مکتب  باما اکنون آن را  از بیان و القای معنا را بنیان گذاشتند که
ای بود که شعر و متن ادبی  گونه اثر هنری به آفرینش کوشش برایها،  از کارهای اساسی سمبولیست

 بسنده باشد. خود ،عبارتی دیگر ارجاع و به بتواند خود
 

 سم یسمبول یها یژگیو   .2-2
 

 یارجاعخود. 2-2-1
 ۀ، نتیجداشتند تأکیدها بر آن  ارجاعی شعر که سمبولیت بسندگی و خود در واقع باید گفت خود

شدن اثر هنری از محاکات صرف طبیعت بود که از دوران کلاسیسم تا ناتورالیسم و رئالیسم دور
نر از بازگویی و تقلید کرد. وقتی قرار بر آن شد که ه کارهای ادبی و شعر سنگینی میاش بر  سایه

ب یصدد کشف و ابراز حقایق غای وجود فراتر رود، و درایستد و از مرزهای ظاهر و ماد   طبیعت باز
های قبلی، از جهان ملموس و عادی  توانست همچون نمونه و پنهان هستی باشد، اثر هنری نمی

 خود ، جهانداد تا در آن ید به خود ارجاع میدر نتیجه با ؛ارجاع دهد آنن بگوید و به موجود سخ
سخن بگوید. با  (خود اثر هنری، نه چیزی دیگر) آن را آفریده بودخود به آن دست یافته و که شاعر 

 گوید:  عنایت به چنین معنایی است که مالارمه می
یک  دهنده بسازیم که هیچ قدر خود بازتاب  شعر را آنهدف اصلی ما باید این باشد که واژگان یک 

)از اصطلاحات موسیقی  میزان های یک نت آنها صرفا   ۀنماند و هم از آنها دارای رنگ خاص  
سالار هستند، نیازی به  کافی خود ۀنجا که این واژگان، بیش از هر چیز به اندازآاز  .باشند است(

 .(177: 1393 هارلند،ه نقل از ب)شرح و تفسیری بیرون از خود ندارند 
ها و روابط آن آن اثراید به عناصر اثر هنری کلامی، بیش از هر چیز ب هربه این ترتیب برای فهم 

هبا همدیگر و به مناسبات داخلی کل اثر  هکرد توج  یک از عناصر  این بدان معنا نیست که هیچ ؛ البت 
تهای داخل شعر نسبتی با  و کلمات و اسم گل در شعر  ،برای مثال ؛های بیرون اثر ندارند واقعی 

مناسبات  ۀفقط در رابطه با شبک ،ا این گلام   ؛سمبولیک همان گل است، میز و یا صندلی نیست
ارجاع، برای خود اثر سمبولیک  یعنی در ؛ کند نقش می ییابد و ایفا داخل آن شعر و اثر معنا می
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تد و از ارجاعات بیرونی و رسیدن به معنا باید خود اثر را هدف قرار دا های پیرامونی  واقعی 
 هتفسیری علام ۀرا با آثار سمبولیک بسنجیم، شیو قرآنآنکه بخواهیم  درگذشت. با چنین نگاهی بی

 :میشو یادآور می تفسیر المیزاندر را طباطبایی 
ن القران یفسر بعضها بعضا» ، به حکمتفسیر المیزاناساس کار  تفسیر قرآن به قرآن  ۀبر قاعد« ا 

 ل برای تفسیر قرآن، خود قرآن است. در جایی که آیات محکم قرآنیبدین معنا که معیار او   ؛است
ان و روایات تواند دیگر آیات دشوار و متشابه را تفسیر و تبیین نماید، اسباب نزول، آراء مفسر   می

 .(1۲تا:  ، بیباییططباگیرد ) دوم اعتبار قرار می ۀمنقول در درج
 

 به نقش مخاطب  توجّه. 2-2-2
بر نقش مخاطب بود.  تأکیدها به اثر ادبی و کار هنری بخشیدند،  ولیستبتی که سمدومین خاصی   

ست. وقتی قرار است اثر بسندگی آن ا د مستقیم استقلال اثر هنری و خوداین ویژگی برآین ،شک بی
تقلید طبیعت و جامعه نباشد، طبیعی  حکایت از محیط پیرامون وش ارجاع باشد و کار هنری خود

 ؛تواند از خالق خود نیز محاکات کند ، نمی است که چنین اثری با چنان استقلال درخشانی از خود
شود و  رو می هطور مستقیم با مخاطب خود روب ای، به گونه واسطهدخالت هر این اثر بی ،در نتیجه

و  ؛کند ثر ارتباط برقرار میق سلیم خود با ااین مخاطب است که بنا بر فهم و توان فرهنگی و ذو
ها  ای که با جمله پیروان مالارمه، به جای اندیشه» ها معتقد بودند که سمبولیست ،جهت  بدین

 «ها را استنباط کنندنند که خوانندگان باید خودشان آنک به روابطی اشاره می ،شود کنترل و تعیین می
ای از  های خود، دنیای تازه این مخاطب است که بر اساس توانایی ،در نتیجه؛ (1٧5: 1٣9٣ )هارلند،

و  ؛شود رسد و از متن برخوردار می ت میکند و همراه با متن به رشد و لذ   معنا و زیبایی را کشف می
ت را تجربه کند. والری ، سطح دیگری از معنا و لذ   این هیچ منافاتی ندارد که مخاطب دیگری

 وید: گ می
متن به محض انتشار  .گونه قدرتی از جانب نویسنده در متن وجود ندارد واقعی و هیچهیچ معنای 

هایش آن را  کس بنا به تواناییآن استفاده کند و هر تواند از کس میآید که هر صورت ابزاری درمی به
 (.179: 1393هارلند،به نقل از ) دهد مورد استفاده قرار می

 کند:  می تأکیداین موضوع  ۀادام والری در
گاه کند تتواند ما را از نی   نویسنده بدون شک می  ،ف نیستهای مؤل   تله نی  ئا مسام   ؛های خود آ

)به  آن چیزی که او مستقل از خودش خلق کرده است ؛ماند له آن چیزی است که باقی میئمس
 . نقل از همان(

 گوید:  صراحت از آن سخن می طور که مالارمه به همان
 .)همان( [...] خود ابتکار عمل را به دست بگیرند ،خاموش شود و واژگانصدای شاعر باید 

هه در ک یمطالب با نیز  عسخنان پیامبر و ائمهدربارۀ  ،ان شدیبه نقش مخاطب در سمبولیسم ب توج 
ه ها،  مانند این نمونهسخنان و آیاتی  .کند صدق پیدا میو فرهنگ شنونده  ییبه مقدار فهم، توانا توج 

هکل   طور به انا معاشر »فرمودند:  پیامبر: دهد خوبی نشان می به معصوم و قرآن را به مخاطب ی توج 
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: فرماید می نهج البلاغهدر  عامام علی .(74: 1366 )فروزانفر،« الانبیا نکلم الناس علی قدر عقولهم
و حدیث مشهوری که مولانا بارها در  (61 خ: 13۵9 )صبحی،« ظاهره انیق و باطنه عمیق القرانان »

 یا (83: 1366)فروزانفر، « ابطن ةبطن الی سبع ان للقران ظهرا  و بطنا و لبطنه»کند:  تکرار میمثنوی 
 : قرآنجایگاه رفیع بارۀ سخن جوادی آملی در

ارد و د میاز آن وجود عینی که بگذریم یک سلسله وجود مفهو. [...] قرآن یک وجود عینی دارد
کس هر: ]...[ دو طایفه از نصوص در این زمینه آمده است. ]...[ سلسله وجود مشهودی دارد یک

است، گفته  قرآنبه کسی که اهل ؛ بهشتی دارد ۀدرج ،با خبر بود، به همان معیار قرآنهر اندازه از 
گوید:  دوم این است که قرآن به اهلش می ۀو طایف ؛«... اقرا و ارق» : شود بخوان و بالا برو می

  .(۲01: 1374جوادی آملی، ) «بخوان و بالا بیا»
  

  یعنوان اثر هنر  شعر به یبازساز . 2-2-3
گونه که شاعر با قصدی  آن ؛هنری بود یعنوان اثر ، بازسازی شعر بههای سمبولیسم از دیگر ویژگی

عنوان  مالارمه بهکند.  ش شعر میسرایشناسانه، اقدام به  ی زیبایی ا تجربه آفرینشهنرمندانه، برای 
چه مالارمه اگر» داند: موسیقی می ۀتر از آفرینش قطعنش شعر را در سطحی برابر یا بالاشاعر، آفری

بلکه واگنر را به  ؛دهد وجه شعر را مادون موسیقی قرار نمی هیچ ، به کند واگنر را بسیار تحسین می
 .(284: 1٣89)ولک، « رهاستکند. پیداست که شعر در نظر مالارمه والاترین هن شعر منضم می

به نقل از )« جز خودش ندارد هترین هنرهاست و هدفی ب ترین و ناب شعر کامل»گوید:  والری نیز می
 .(۵74:  1383تراویک، 

 

 یشناخت ییبایز  ۀجاد تجربیا .2-2-4
 :ویدگ میکه شایگان  چنان؛ ها بوده است های سمبولیست شناختی یکی از هدفایجاد تجارب زیبا 

 زیبایی و تحریک حواس مخاطب در گونه هدف و غایتی، الا  بودلر هنر را مستقل و آزاد از هر
، بودنانگیز همواره با نوعی غریب و هیجان ،اند و زیبایی از نظر اود میجهت دریافت این زیبایی 

 .(39 :1394)شایگان،  اساس شعر برای او کشش انسان به زیبایی والاست .]...[ ملازم است
 ۀکنند از هم گیرد، تلاش می بدیهی است وقتی چنین هدفی والا در پیش روی آنان قرار می

آمیزی  یکی از این امکانات حس ؛امکانات زبان، برای رسیدن به این اوج و توانایی سود بجویند
توان از  ها را می آمیزی بهترین نمونه خورد. برای فهم حس است که در شعر آنها فراوان به چشم می

وضوح حس لامسه و  به ؛ در این آیه(187)بقره: « هن لباس لکم و انتم لباس لهن»تعابیر قرآن آورد: 
ا آمیختن حس ب ؛ در این آیه نیز(۲6)اعراف: « و لباس التقوی»حس باصره با هم آمیخته شده است. 

 «و الخوف   الجوع   لباس   ه  قها الل  فاذا». در آیۀ مفهومی است یامر صدد القای تام  بینایی و بساوایی در
 .(11۲)نحل:  هایی از چشایی، بینایی و بساوایی در هم آمیخته است حس

گذار در کنار یکدیگر  تأثیری و ذهنی را برای نیل به بیانی نو و ها قوای مختلف حس   سمبولیست
ابی به تعامل ها با استفاده از عناصر تصویری و با تکیه بر موسیقی کلام، با دستیآن .برند به کار می
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 کنند. همچنان که چدویک میان حواس و آمیزش آنها، برای خلق مفاهیمی بدیع تلاش می
(Chadwick)  شده  «ارکستری»انگیری هماهنگ و  دل ۀگون گوید: شعر بودلر به میدربارۀ شعر بودلر

، به اجرای نقش خود فراخوانده  ت انتخاب شدهدق   هایی به مختلف در زمان است و حواس  
 .(3۲-31: 1378) سطرها در توازن است و شیوایی ترسیم شده است ها به شوند. تصویر می

اشی را با و ضمن آن نق   مستمر استفادهطور  بههنرها  ۀآمیزی، از مقایس بودلر برای خلق حس
توصیف  های بصری بردن تصویر کار گرفتن از تعبیرات موسیقایی یا آثار موسیقایی را با به یاری

 .(۲70: 1398 )ولک، ی مدافع امتزاج آنها باشدها را با هم خلط کند یا حت   آنکه هنر بی ؛کند می
بصری ر تأثیاز ها  سمبولیست ۀ، باید به استفادبودن شعر سمبولیسم  پس از آهنگین و موسیقایی

چدویک در این خصوص . می سخن گفتات هنرهای تجس  تأثیرهمانند احساساتی برای ایجاد 
 گوید: می

رتوان کوشش برای رخنه در فراسوی جهان  سمبولیسم را می رخواه ؛ ات دانستتصو  ات درون تصو 
رنیز عواطفش، خواه  شاعر و یعنی جهان فراطبیعی کاملی که  ،«افلاطونۀ اید»ات به مفهوم تصو 

تانسان آرزوی رهیابی به آن را دارد. برای رسیدن به آن سوی سطح  ، اغلب از نوعی ادغام واقعی 
 .( 1۵-14: 1383)چدویک،  شود تصویرها بهره گرفته می

 گوید: مالارمه با اشاره به این تلاش برای القای بعد سوم می
ت ئای دقیق میان تصویرها برقرار کند و در آن صورت است که بعد ثالثی از آن نش هنر باید رابطه

 .(۲91: 1389 شود )ولک، میکردن راز آشکار،کار محصول گیرد و می
ه به توضیحاتی که گذشت، در اینجا بهاکنون   الأسرار کشفهای مورد بحث در  داستان با توج 

ه  پردازیم؛ می ی به شرح عنایتو با   طور کامل ادبی است بهاین مقاله ر این نکته که بحث با تذک  البت 
ط و اثبات آن صدد استنبادر پژوهشمعناهایی که در این   خوبی روشن است ، به نماد دادیم دربارۀکه 

،  که در این وادیچرا ؛ای و تفسیری قصص و آیات مزبور ندارد ، منافاتی با معانی ترجمه هستیم
کدام  دریافت هیچ و فهم و اند محترم و دسترس قابل خود های مرتبه در معانی گذشت، که طور همان

 . دیگر نیست ۀمستلزم نفی و انکار مرتب
 

 «موسی و خضر»و  «یونس» ،«اصحاب کهف»های  مروری بر روایت قرآن از قصّه. 3
ه در متون ادبی د می اتزبان و و تفسیری انیم که این سه قص   الأسرار کشففارسی همچون  ادبی 

لام، با کۀ ز از اطالیپره یا برا؛ ام  مده استآتفصیل  و ... به عتیق نیشابوری، تفسیر طبریمیبدی، 
ه هآشنایی مخاطبان با  به توج  در هف کداستان اصحاب  برای مطالعۀ آنها به، خواننده را ها قص 

ه موس، (پنجمجلد ) 709-639صفحات  ۀو  (جلد )همان 730-709 در صفحات و خضر یقص   قص 
 هیم .د میارجاع  الأسرارکشف  ششم( جلد) 31۲-۲9۵در صفحات  ونسی
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 ها قصّه تجزیه و تحلیل. 4
 

 قصّه اصحاب کهف نمادهای. 4-1
در  .است «غار» ،شویم رو می هبا آن روب الأسرار کشفاصحاب کهف  ۀقص  لین نمادی که در او  

 : چنین آمده است نمادهافرهنگ 
های باززایش و سرسپاری  و اسطوره أهای خاستگاه و مبد در اسطوره ،م مادرح  لی ر   الگوی از ،غار

 . بسیاری از جوامع دیده شده است
د دوباره است ، نماد خاستگاه ، غار همانند زهدان نزدیکدر خاور  ای  در ترکیه افسانه .ها و تول 

د و شکل ها در غاری وارد  آب ؛گوید گیری انسان از خاک رس در دل غار سخن می از تول 
برند و پس از نه ماه قالب رسی انسان  با خود می ،، خاک رسی را که به شکل انسان است شوند می

شده و  ، غار نماد دنیای شناخته ت خاور دوردر سن   1.[...] گیرد مای خورشید جان میدر زیر گر
د و سرسپاری است و تصویر مرکز و قلب زمین است.  محل تول 

د دوباره می عنوان مرکز هنماد غار ب د و تول  و همچنین محل مراسم  ؛کند ، آن را محل تول 
د دوباره است و ، که خود ی سرسپاری در جلوی غار انجام  ها که معمولا   دالان آزمون هزارک تول 

:  1٣88 ،و گربران )شوالیه است کیمیاگری ۀکور یک مانند و است زهدان یک ۀمثاب به غار گیرد. می
4/43۲-4٣1). 

هبا   ۀتوان گفت در ساختمان قص   ین غار داده شد، مینماد یه از معناک یحاتیبه توض توج 
ن هف در آکاران ی ؛کند میعت عمل یرحم مادر در دل طب و مانند زهدانز، غار به یهف نکاصحاب 

ه یناکتوان  یه مک یطولان یاز خواب سپسشوند، و  ید مین از نظرها ناپدیهمچون جن و روند یمفرو
رون یرسد و از زهدان ب یه به رشد و بلوغ خود مکن یشوند و همچون جن یدار میاز مرگ باشد، ب

دیجنبش و حان و کد، با تیآ یم ،  ها از دیگر نماد ند.یآ یرون میدوباره از غار ب یات دوباره در تول 
آمده  ها فرهنگ نماددر ی هشت است. ، هفت و حت   ، شش ، پنج ، چهار اعداد سه بر  قرآن تأکید
نشانگر نظامی فکری و روحی در ارتباط با خداوند،  و ، عددی بنیادی  : در سراسر جهان سهاست

. در  دمی است. موجود زنده از سه واحد ترکیب شده و سه در واقع جمع یک و دو استکیهان و آ
گویند که سه یک عدد کامل است و بیان  . چینیان می این حال سخن از وحدت زمین و آسمان است

عدد این .  یابد چهار با مربع و صلیب ارتباط میعدد معنای نمادین  ت و غایت ظهور است.تمامی  
 . (۲/151: 1٣88 ،و گربران شوالیه) ت استه تمامی  نظری   ۀنشان

یعنی از  ؛ های زوج و فرد است عدد ۀمجموعن است که ازکی بر آ، مت   نمادگرایی عدد پنج
و از سویی عدد میانی  ؛معانی آن دو را در خود دارد ،در نتیجهو  مجموع سه و دو تشکیل شده است

ه)رقمی است  ه عدد یکن   و علامت وصلت است و فیثاغوریان آن را عدد نکاح  به میان، مرکز( توج 
 .(152)همان:  اند خوانده

 نظام اخلاقی و کل   ، کل   طبقات آسمان ، کل   ارات و ملائکسی   ۀمنظوم هفت نمایانگر کل  
هفت  . نماد زندگی جاویدان بود ،در میان مصریان هفت . خصوص در نظام روحی است ه، ب ها نیرو
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چرخش قمری  ۀروزه و هر چهار دور هر چرخش قمری هفت ؛ستمالی پویاکامل ک ۀد حلقنما
 هفت ۀدهند . فیلون اسکندرانی عقیده دارد که مجموع اعداد تشکیل کند مییک دور را ختم  (٧×4)
کامل و  ۀمفهوم تغییر پس از یک دور ۀبرابر است، هفت را نشان (4×٧)که با عدد  (4+5+6+٣+1+2)

جهت اصلی است و  یا چهار  هفت در ارتباط با عدد چهار که نماد زمین کند. یک شروع مثبت می
در حال حرکت است. عدد هفت عدد پایان  جهان   ، نمایانگر کل   یا عدد سه که نماد آسمان است

تی ی  کل   ؛ت استت و تمامی  هفت نماد  یک کلی   .استدر سراسر جهان بعدی  ۀیک دوره و آغاز دور
 .(164-151 )همان:  در حال حرکت و پویایی کامل

و  ؛خداوند جهان را در شش روز آفرید ،همچون شش جهت فضا ؛شش خود عدد کمال است
ه ه مقیاس آبستنی ، به اما عدد ن  ز اهتمام و فرجام جوهای پر بار و نماد افتخار پس او ، جست ظاهر ن 

ه زعم دیونوسیوس سلسله به یک آفرینش است. تایی  سه ۀدست دسته یا سه مراتب فرشتگان به ن 
 .)همان( ، واحد در واحد ، نظم در نظم الکمال در کم :بندی شده است طبقه

ه یکی از اعداد افلاک سماوی است ه طبقه  ن  ند. هست. افلاک به تعبیری هفت و به تعبیری دیگر ن 
ه نشانه آسمان، زمین، زیر زمین.  شود گان نمادین می هر عالمی با یک مثلث و با یک عدد سه . ن 

 .)همان( تمامیت سه عالم است
ه آخرین رقم از مجموعه ارقامی است که در آن واحد هم پایان و هم شروع دوباره را نوید  ن 

د ای جدید را و به این گرفتن بر زمینهیعنی قرار ؛دهد می زمان  ، هم زدن جدید و جوانه یگونه مفهوم تول 
ه نشانگر پایان یک دور پایان در آن دیده میبا مفهوم مرگ و  فرجام یک مرحله و چفت و  ۀشود. ن 

 .(همان) بست یک حلقه عظیم است
 یاز باورها یاریبس ه درک نیان آسمان و زمیوند میخداوند با آوردن عدد سه، بر پ ،بیترت نیبد

د یمعناو  ،شونده استباردار ،نیننده و زمکبارور ،آسمان، ینیالنهر نیب یریاساط  کند. اشاره می، تول 
هف با اعتقاد به که در اصحاب ککند  اشاره میت رشد انسان ی  ن با عدد چهار و شش به تمامیهمچن

از  یا ان دورهیپا، به گرید ینار معانکبا عدد هفت در  .شود یآن حاصل م یت به سوکو حر أمبد
و  یحاملگ ماه پردازد. ارتباط عدد نه با نه یشان میگر از زندگید یا هف و آغاز دورهکاران ی یزندگ
د  به رحم و حمل  ،نار آنکه در ن با غار و عدد ن  یل نمادکبه ش قرآنا خالق یگوبدیهی است؛ و تول 

د اشار ۀماه نه  م دارد.یمستق ۀبار و تول 
 : سگ است ،شود اصحاب کهف دیده می ۀآخرین نمادی که در قص  

شود که بخشی  ا مسئله وقتی جالب میام   ؛کند خود حمل می ضادی را باسگ معانی متفاوت و مت  
د و زایمان انسان مطرح می  ، آفرینش ، در رابطه با خلقت های نمادین سگ از نقش . در  شود و تول 

خاک و آب و  ۀگان ل وابسته به عناصر سه، در نظر او   سگ ۀنماد پیچید»  : خوانیم ها می فرهنگ نماد
پس از اینکه همراه انسان در روز زندگی  ،( انسان در شب مرگ است مایماه است، سگ بلد )راهن

 .  او بوده است
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،  کردن مور زندانیأشوند، م های مصر بسیار دیده می نگاری سر که در شمایل میمون های سگ
 .[...] س هستندهای مقد   ، نگهبانی از در ورودی مکان کردن دشمنان نوریا نابود

عالم دیگر تربیت  برای راهنمایی و همراهی مردگان در خصوصا    هایی را سگ ها  مکزیکی
، صورت فلکی  البروج مکزیکی ةسیزدهمین و آخرین صورت فلکی در منطق .]...[ کردند می

، تعبیر و  تجدید، پایان عالم زیرین و همچنین آغاز و  عنوان مرگ این صورت فلکی به ؛ کلب است
 .  شود تفسیر می

گاهی سگ ، باعث شده که  و همچنین آن سوی دیگر زندگی انسان  از عالم دیگر بالاخره آ
عنوان بنای اساطیری انسان  ساز و اغلب صاحب یا فاتح آتش و همچنین به سگ را قهرمانی تمدن

 .]...[ به شمار آورند
کیددانند و  مغولی، حاملگی زنان را از نور می و  اساطیر تورکی  دارند که نور پس از دیدار با تأ

 .(616-3/601: همان)]...[  کند صورت سگی جوان ترک می او را به ،زن
ه را بر مفاهیمی از رح   تأکیدخوبی  به ،شدهل در معانی ذکرم  أت م، کمال و نمادین و بصری قص 
ه به چشم می ینمادها ۀصورت مشترک در هم ت که بهتمامی   ، انسجام کامل آسمان و  خورد قص 

کند و عبور از  زمین و آغاز دوباره که حرکت در مسیر شدن و رسیدن به رشد را تداعی می
، گذشتن از وحشت و رسیدن به آرامش که در اساطیر  های وجود و رسیدن به نور و روشنایی تاریکی

 دهد. نشان می ،اند همراهکهن با راهنمایی و حضور یک سگ نگهبان 
آنها را کسی گونه که اگر  آن ،عمیق فرورفتن آنان در خوابیبردن اصحاب کهف به غار و  پناه

 ،خداونداز سوی دادن آنها  ، و تکان گریخت شد و می دچار وحشت می ،به تعبیر قرآن ،دید می
ارتباط با زن حامله و زایمان نیست،  های معانی نمادین آن بی حضور آفتاب و سگی نگهبان که پرتو

های  بندد و با عبور از گردنه درون آن نطفه می که استای  هبچ  و م باردار گر زهدان و رح   تداعی ،همه
  هپس از ن   ،استدرپی در هر ساعتی همراه  های روزانه و پی که با حرکت شدن و تکوین وحشتناک  

 ،یند زایمانآفر شود و طی   میوارد دیگری  ۀمرحلبه ،  آفرینش ابتدایی ۀرساندن مرحل ماه با پایان
تر از  برابر بزرگ اندنیای روشن و هزار بهکند و  مانند رحم را ترک می نرم و مغاک و محیط تاریک

 شود. میوارد رحم 
تحضور  ه اصحاب  شخصی  م یه به ارتباط او با مفاهکشود  یجالب م یوقت ،هفکسگ در قص 

تا از  کند می یرا همراه نهاآ  سگی؛ توجه داشته باشیم یاران غار یمرگ و خواب طولان یا اسطوره
د دوباره واصل شوند یین نور و روشنایه بگذرند و به سرزمیجهان سا یها یکیتار ن یهمچن  ؛و تول 

ه  یها تیروا ۀه در همک نظر داشته باشیم سمقد   یها انکسگ از م یبه نقش نگهبان ده یهف دکقص 
 شود:  یم

ستانه نهاده و دو چشم پهن بازمانده، در خواب آسربر ؛غار بخفت ۀآستان شان بریو آن سگ ا
رامون ینگرد و پ یه در وکچ جانور زهره ندارد یده، تا هیبر آن سگ پوشان یبتیخوش خفته و حق ه

 .(28٣: 1٣80،  یشابورین) یم ویآن غار گردد از ب
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ی دانشگاهی است که تا مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا، ا  ، رشته طراحی صحنه در جهان امروز
هاند که  هایی از آن ارائه داده هنری تعریف ۀ. بزرگان این رشت قابل پیگیری است به چند نمونه از  توج 
 :  آن ضروری است

ای و خوزه کارلوس از برزیل آن را ترجمان  رویدادهای صحنهمکلبرک بلژیکی آن را انطباق فضا با 
، آن  ، پریکوت از کاتالونیا های مشترک بخشیدن به ایده ت، جسمی   فضایی صحنه و مایکل از کانادا

بصری  ۀای که قابل باور باشد و آنتونوپولوس آن را مواجه گونه ، به کردن متن دراماتیک را بصری
ت نامند  استعاری دنیای بصری نمایش می ی مطلقا  ، تجل   ت از آمریکال و دلبربا تخی   واقعی 

 .(1٧ و 15: 1٣88)ارجمند، 
هبا   یضمن روایت ماجرای قرآنراحتی روشن است که  به ،هایی که ارائه شد به تعریف توج 

 یافته و یک کل   سازمان ای ، عناصر بعدی روایت را چنان گرد هم آورده و از آنها مجموعه تاریخی
م و های پنهان و پشت پرده را تجس   توانند معانی متفاوتی از ایده منسجم را فراهم آورده است که می

 ،به مفهومی که ما به دنبال آن هستیم (Yovanna) تعریف یوانای یونانی ،در این میان .شکل ببخشند
های بصری  هبه نظامی از نشان نمایشگوید طراحی صحنه برگردان  او می ؛ تر است بسیار نزدیک

 .(16: همان) است
هبا  ،به این ترتیب های بصری و قابل دریافت و ملموس روایت اصحاب کهف،  به نشانه توج 

ه»و  «سه»سال و تکرار واژه  ٣09 بر قرآن تأکیدویژه  هب که ارتباط مستقیم با حاملگی و زایمان  «ن 
گاهی ، عبور از گردنهد و زایمانراحتی معنی تول   به ،دارد از  گذر،  های وحشتناک و تاریک ناخودآ

ه ه در جهان غار و رحم ک ،دنیا و رسیدن به روشنایی خورشید حقیقت در ورای دنیا و ... از قص 
 ، قابل فهم است.شود مینمایش داده 

کنده   اصحاب کهف با دریافت عمیق معنای توحید ،به این ترتیب و باور و ایمان سراپا قلبی و آ
د  ،توان از آن رسند که می ، به توسعه و اعتلایی از روح می ت و اطاعت از این ایماناز صمیمی   به تول 

تآن  د را در این طراحی صحنه نشان داد شخصی   ؛و انسان بزرگ درونی آنها تعبیر کرد و این تول 
د  که قرآن انجام داده است. مچنانه جالب است که میبدی نیز در نوبت سوم تفسیر خود به تول 

د و سربرشستن از ه مردن و دست) اصحاب کهف در همین معنا ۀدوبار آوردن در ستی فرودین وجود و تول 
 :کند میتصریح  (هستی متعالی وجودشان

ندگان بدان باز آید که از خود حاصل اعمال ب خاستند، وبرست که از خود ا معنی آن ،هل اشارتبر لسان ا ]...[
و نقلبهم ذات الیمین و ذات الشمال ای نقلبهم بین حالتی » ]...[ حق رسیدنده ب ،خاستندچون از خود بر ؛خیزندبر

 .(۵/671: 1376)میبدی، «الفنا و البقا
 

 ونسی قصّۀی نمادها. 4-2
ت که ما بر او چه چیز تقدیر پنداشت و ندانس و، یاد کن آن مرد ماهی را که خشمگین برفت

 .(6/۲9۵: 1376)میبدی، ]...[  ایم کرده
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ۀآغاز  میبدی در الأسرار کشفی که در هاینماد هونس جلب ی قص   «امواج»و  «آب» ،کند می توج 
 «]...[ در کشتی نشست تا رسید به دریای روم و خشم برخاست وبیرون شده یونس ب» دریاست:

 .(۲99 :)همان
ه و تزکی   ۀوسیل ،حیات ۀچشم :توان در سه مضمون اصلی خلاصه کرد معانی نمادین آب را می

لی شوند و ترکیبات تخی   ها متلاقی می تترین سن   . این سه مضمون در قدیمی مرکز زندگی دوباره
 .]...[ دهند و در عین حال هماهنگی را شکل می  گوناگون

،  بخش ، آب زندگی ریگ ودا . بودن امکانات است، نشانگر نامحدود شکل بی ۀآب این تود
 . یماد   ۀ، که در زمین ستاید معنوی می ۀقدر در زمین ا را همانبخش و مصف  نیرو

د دوبار ، آب شکل جوهری ظهور در آسیا جسمانی و روحانی  ۀ، اصل حیات و عنصر تول 
ستین است. در متون نخ ۀ. آب ماد   ، برکت و فضیلت است ، حکمت ، خلوص است. نماد باروری

جا آب بود و همچنین در سفر پیدایش نفخه یا روح خداوند در آبها  هندویی آمده است که همه
، آب پیش از  ت یهودی و مسیحیدر سن   2. آب اصل و حامل تمامی حیات است ]...[  دمیده شد

هرچیز برتر را نشان  أ، و مبد مادر و زهدان است ۀنشان .]...[  هر چیز نماد اصل آفرینش است
 .(۲0و11/1: 1٣88، و گربران )شوالیه]...[   دهد می

هبا  ار یت بسی  اهم   ،شود یا قرار داده میدر ،ونسی ۀقص   ییایجغراف ۀنیه زمکنی، این معانیبه ا توج 
د دوبارهیقرار است در ا .ابدی یم ه از تول   ونسی ۀلیوس هب یروانۀ ختیگس لجام یها یانرژی مهارو  ن قص 

 است. یا و آب متجل  یدر نماد در ین معانیا ۀو هم؛ سخن گفته شود
 :امواج است ،نماد بعدی که باید از آن حرف بزنیم

با  ،کنند . امواجی که به دلیل طوفان طغیان می ای عظیم است نیروی ثقل توده  امواج نمایانگر
آگاه است، که از اژدها نماد طغیان ناگهانی ناخود که این ؛ اند اژدهای اعماق وجود مقایسه شده

های  وسیله گرایش ه، ب گر ، یعنی روان سرچشمه گرفته و با نیروی ثقلی خدعه عظیم دیگری ۀتود
 .(144و  1٣9 همان:) ]...[ برد ط عقل یورش میشده توس   راهبری و به من    شود پرتاب می غریزی

گاه یان ناگهانیطغ ، باخود شدن از قوم ونس در اثر آزردهی خود را از دست وری ، صبیناخودآ
 کتر یو برا کند میقومش را فراموش  یامبریو پ یی، راهنمایرکت بزرگ روشنفیهد و مسئولد می

 شود. یآنها عازم سفر م
هنماد قابل   :است «ماهی»دیگر  توج 

د یا تجدید دوره  ، سرکوب وارونه ها ماهی نماد آب ها  پیدایش بر روی آب . استای  و ارتباط با تول 
از سوی دیگر ماهی به  .]...[  کشف و شهود ۀهم منجی است و هم وسیل ،شود. ماهی ایجاد می
 ، نماد زندگی و باروری است ریزد شمار تخمی که می و تعداد بی  عجیبش در تولید مثل ۀدلیل شیو

]...[. 
 نماد باروری و فرزانگی استآب و ، ماهی علامت  نگاری جوامع هند و اروپایی در شمایل

 .)همان(
یاد کنیم که در داستان حضور  «نهنگ»باید از  ،مطرح شد صورت اسم عام   در کنار ماهی که به

 : بلعد دارد و یونس را می
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در  .مکانی تاریک و هم به نمادگرایی ماهی ارتباط دارد ۀهم به نمادگرایی دهان ،نمادگرایی نهنگ
 هی دارد که یونس صاحب ماهی نامیده شده است.یونس نون معنای ما ۀاسطور

ای در  صورت کمانی است که بر نقطه و به  زیرین دایره ۀشکل ظاهری حرف نون به شکل نیم
، در عین حال  دایره هاست. این نیم . حرف نون نماد کشتی نوح و شناور بر آب کا داردمرکز خود ات  

 .(48٧و  481 همان:) ]...[  نماد زهدان استها  و جام خود از بعضی جنبه ؛جام است ۀنشان
ه  ،رود یمها فرو رد و نهنگ در دل آبگی میم نهنگ قرار کدر ش یقتس وونیه کد یداشته باش توج 

شدن رحم با  دهین و حضور آن در رحم و پوشیجن ،د فراوانیکأن صحنه با تیا یر ظاهریتصو
 ذارد.گ میش یپر از آب را به نما یا سهیک

گری  وجهیاز چند بارزی ۀنمون کدو ، است آمده نمادها فرهنگ در ست.«کدو ۀبوت» نماد آخرین
 :در نماد است
. نماد باروری و  ، پرتغال و هندوانه را دارد ت بالنگهای بسیارش مقام و موقعی   دلیل تخمهه کدو ب

د شده، از کدو  فراوانی است. در اساطیر لائوس آمده است که لائوس شمالی و لائوسیان  اند متول 
ا ام   ؛روید کدو در جزایر جاودانگان می .]...[  کدو منبع زندگی و نماد توالد و تناسل است ]...[

 .]...[ توان به آن دسترسی پیدا کرد و به آسمان صعود کرد می
ه ۀالعاد کدوهای خارق خود این کدوها غار  ،و از سویی ی داشتند، همگی در غار جا ها قص 

 با نمادگرایی کیهانی غار وجه مشترکی دارند. [هاکدو]در نتیجه  ؛ بودند
، آبستنی و زهدان زنان است که زندگی در  ، نماد تخم کیهان ، کدو حلوایی در میان بامباراها

 و4/5٣4: همان]...[ ) نامند بامباراها بند ناف کودک را بند کدویی کودک می . شود میآنجا ظاهر 
5٣8). 

راحتی  اند که به ها چنان در کنار هم چیده شدهو تصویر نمادها، باز  یونس نیز ۀقص  در همین 
د را یادآوری میزهدان و حضور نوزاد  ۀخاطر ه به بعضی از . بر اساس اشاراتی ککند و رشد و تول 

، ولادت  ، آبستنی شود که باروری ماهی و نهنگ و کدو شد، آشکارا ملاحظه می ، ، امواج معانی آب
، و جدا  حیات ۀو عبور از چشم  هجدا از معانی تزکی   . گیری حیات از معانی مشترک آنهاست و شکل

گاهی و غافلگین پالایش نفس و رسیدن به ناخوداز معانی سهم آسای  گیری با هجوم موج آ
گاه که همگی در مسیر رساندن انسان از مرحله انرژی ای والاتر و برتر عمل  ای به مرحله های ناخودآ

د  و ، همه ، حضور کدو مانند نهنگ ، شکل زهدان های تاریک دریا ، آب کنند می همه بر مفهوم تول 
ه  کنند می تأکیددوباره  کید. این معنا آن قدر تحت تصاویر قص  چنین  تفسیر طبریشود که در  می تأ

 خوانیم: می
، وحی فرستاد  دادوجل فرمان چون کودکی کز مادر بزاید، خدای عز   ؛یونس همچنان گشته بود

، پس یونس را از آن آفتاب رنج  سوی آهوی بشیر، تا هر روز دوباره بیامدی و یونس را شیر دادی
وجل کدو بر او برویانید، برآمد و ببالید، و برآن ، خدای عز   شده بود، و آنجا درختی بود خشک

ت گرفت. تا لختی قو  درخت اندرهمی بود  ۀدرخت برشد و بر یونس سایه کرد، تا یونس بدان سای
 (690: 1٣6٧طبری، )
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ه تصاویر در کنار حکایت یک قص   هید سازمانبا بار دیگر  قرآنواضح است که  ،به این ترتیب
د  ویژه معنای مهم   هنمادین، معانی دیگر و ب  هایی از معانیهای ادبی و پرتو به کمک مهارت تول 

 دوباره را در نظر دارد.
د  تر و کامل ای عالی میرد و در مرحله ای می ، از مرحله تعالیبدیهی است یونس در مسیر  تر متول 

د ۀ. نتیج شود می یابد باید به سوی  شدن به روشنای گرم ذات حیات است که درمی نزدیک ،این تول 
ت خود همراه و همگام شود اجتماعی با سرنوشت مل   یروشنفکر و مسئول چونقوم خود بازگردد و 

 رهاند. دریافتی از معناست که خداوند او و قومش را از عذاب میچنین  ۀو به شکران
 

 موسی قصّۀنمادهای . 4-3
 :  است «خضر»،  فکنیمادی که باید به معانی آن نظری بی، تنها نم موسی ۀقص   ۀدربار

آموختیم از نزدیک  در او را دانشی دادیم از نزدیک خویش، و یافتند رهیی را از رهیگان ما، که او
 .(۵/710: 1376)میبدی، دانشیخویش 

 :نویسد می فرهنگ اساطیری در یاحق  
و بدان  ؛اند اسرائیل و برخی بندگان خدا همچون لقمان دانسته بعضی خضر را از پیامبران بنی

گیاه  ،، چون برخاست از زیر آن سنگ جهت به این نام خوانده شد که روزی روی سنگی بنشست
. ]...[ ، او را راه نماید هرکه در دریاها راه گم کند ؛راهنمای دریاهاستخضر . [...] سبز رسته بود

، سالک را  جاویدان است ۀآب حیات در درون ظلمت جای دارد و خضر که پیر طریقت و زند
حیوان  ۀ، ظلمات که جایگاه چشم ، آب حیات ی خضر با عمر جاودانطور کل   نماید. به بدان راه می

 .(184و 182: 1٣٧5)  گشتگان ارتباط دارد ی و دلالت گمو راهنمای ،و حیات است
های  کردن هستی فرودین برای رسیدن به هستیعریان فناۀ صراحت خضر را مجسم میبدی به

فبرین    :کند میی معر 
 4ما اسرار علوم حقیقت بر دل او نقش گردانیم ٣،س تواند کردقربان شرع مقد   ،هرکه صفات خود

 .(۵/7۲8: 1376)میبدی، 
که توصیف آنها   نیز ماهی و ، دریا با نمادهای آب علاوه بر نماد خضر، در داستان موسی

دیگرش با حیات  ۀمعانی گسترد ۀبسیار جالب است که مفهوم خضر با هم . رو هستیم هروب ،گذشت
د دوباره  و رستن و به  . دارد همخوانینوعی با ولادت و تول 

هبا  اتبه بحث هنر و  توج   که ،های نمادین تصویردهی  و القای معنا از طریق سامانمدرن  ادبی 
 توانیم چنین بگوییم: ، میگذشت توضیح آن

، محملی است  تئاتر مدرن ۀبه این معنا که صحن ؛اندیشگون استۀ یک پدید درامای جدید اساسا  
خود چیزی در صحنه خلق  ۀنوب  کدام بهاین افراد هر ؛ فین اثرل  ؤهای م برای عرض اندام اندیشه

ویلی )هرمنوتیک( به مسئله نگاه أ. اگر از دیدگاه ت لیف یا اثر هنری آنهاستأکنند که در حکم ت می
،  های شخصی مخاطبان از معنای صحنه است لیف که همراه با رمزگشاییأت ۀآخرین مرحل،  کنید
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می و بصری نه شکلی تجس  های متن که در صح آنها از نشانه ؛ دهد در ذهن تماشاگران روی می
 .(۲۵: 1٣82)ارجمند،  کنند که تنها از آن خودشان است و بس پیدا کرده، معنایی اخذ می

تافته و دریافت معنا را به ات روی برشک هنر جهان امروز از گزارش مستقیم و شرح جزئی   بی
 . مخاطب قرار داده است ۀعهد ردادن نمادها ب کمک تصاویر و سامان

شک در  بی ،ستنگاری از طریق خلق فضا ر و ایدهنگاری که همان اندیشیدن با تصاوی اندیشه
خورد و در  ، به چشم می که ادعای اعجاز ادبی دارد قرآنویژه  هب ،س نیزهای عمیق متون مقد   داستان

د دوبار راحتی می  چنین نگاهی به  یشخوانی خود به آن وجود والا و رب   ۀتوان گفت موسی در تول 
 . شود الهی جهان، برای او حل می های هستی و مدیریت رسد و پارادوکس می

ه گاهی عالیخود»خضر را مظهر  ،یونگ در این قص  عنوان  که موسی به  یابد می «تر آ
گاهی منخود»  کند. از او طلب تعلیم می «آ

که به قدرت  داند من واقعی پندی میؤبخش و برای ماو این حکایت را برای سالک نوآموز امید
 کند: تصریح می چنین . یونگ سرانجام ناپذیر قادر متعال اعتراض نکند مطلق و ادراک

کار  خود را در موسای طالب و یوشع فراموش ،شنود کسی که یک چنین حکایت رمزی را می
د مجدد که انسان را جاویدان می خواهد یافت و حکایت به او می چگونه رخ  ،کند گوید تول 

 .(90: 1٣90دهد ) می
شتی را به شکستن شکستن ک   ،در نوبت سوم تفسیر خود آور شوم که میبدی نیزدر پایان باید یاد

)همان مردن و ها  ها و هوسرزوآو کشتن غلام را به کشتن ( از خود شستن )ریاضت و دست جسم انسانی
 ۀو ساختن دیوار را به عمارت مرحلان تموتوا(  ، یعنی اجابت دستور موتوا قبلهای فرودین گذشتن از مرحله

د دوباره یعنی نفس مطمئنه ،تر عالی  .(۵/7۲9: 137۵ میبدی، ←) کند میویل أت( )تول 
 

 نتیجه. 5
بیان افکار و عواطف از راه اشاره به چگونگی آنها و استفاده از نمادهایی  عبارت ازسمبولیسم 

تصاویر  ،سمبولیزم فراروندهدر و  است؛ توضیح برای ایجاد آن عواطف و افکار در ذهن خواننده بی
ه را است که دنیای معنا و ماد   شناختی جهانهایی آرمانی و  ها و احساس نمادهایی از اندیشه ،عینی

 پیوندد. یبه هم م
ف راسمبل یونگ  . سمبل علاوه بر معنای  داند چیزی مبهم و ناشناخته و یا پنهان از ما می معر 

شود که بیان  ، پرتوهایی از معانی دیگر را نیز شامل و هنگامی ظاهر می آشکار و معمول خود
چیزی مورد نیاز باشد که فقط  آورد یااندیشه در ۀمقصودی لازم باشد که فکر نتواند به حیط

 شود. بینی یا احساس می پیش
اصحاب کهف به غار که بعد از بردن  پناه ۀقص  ، الأسرار کشفتفسیر فارسی از  ،این پژوهش در

ۀ  ؛ آمدندزنده بیرون  آنجا، از در آن سال خوابیدن ٣09 ها در شکم  در دل تاریک آبکه یونس قص 
به ساحل  ،آید و در حالی که پوستی نازک دارد از آن بیرون می شود و دوباره زنده نهنگ وارد می
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ۀ و؛ شود پرتاب می رسد، با  جایی که ماهی بریان به حیات می ،در التقای دو دریاکه موسی  نیز قص 
گاه استت و مشی  مردی که به اسرار الوهی   بزرگ ، مورد بحث و بررسی قرار کند دیدار می ،ت الهی آ

هبا  که ،گرفت ه معناهای تلویحی غار، شکم نهنگ و معنای واژگانی خضر و دیگر نمادهای ب توج 
هموجود در  د  مزهدان، رح   ،طور مشترک آنها به ۀکه در هم به این نتیجه رسیدیمی مزبور،ها قص  ، تول 

 . خورد به چشم میحیات  ۀزدن دوبارو سر
که در هنر مدرن از آنها  ها و محیط وقوع حوادث ت زمینهی  با عنایت به اهم  سرانجام اینکه 

در ضمن روایت معمول و  قرآنوضوح پیداست که   به، شود حادثه بحث می تعنوان فضا و موقعی   به
ه تا  ؛دهد های تصویری سامان می ، آنها را در فضایی از نمادها و زمینه تاریخی حوادث این سه قص 

گاه ۀخوانند ببرد.  انداز است، پی وایی طنینآن ساختمان نمایشی و ر به معانی دیگری که در ،آ
د دوبار می ،یکی از آن معانی ،شک بی  انسان باشد. ۀتواند سخن از تول 
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Abstract 
bahar with a wide understandig and a thoughtful attitude, has watched the 

cultural and social events of his time and has carefully understood their 

possible harms. Accordingly, in his poems, the cultural and social situations 

of the people of the time are abundantly depicted with precise details and 

artistically depicted, and the poet is often appropriate to the story by taking 

advantage of rhetorical and literary arrays and crafts with bitten language. It 

has directed its expedient criticism at the perpetrators of cultural, social and 

political events in society. The deliberate descriptions and use of words in 

objectifying the stories are such that the audience is often accompanied by 

the poet's inner sense.In the present study, an attempt has been made; 

Critical views of the Bahar on social, cultural and political issues should be 

examined based on his rhetorical context.In this way, it became clear that 

Bahar has always used rhetoric as an effective tool to affect the audience 

emotionally and accompany them with their critical purposes, and the clever 

and artistic use of literary and rhetorical arrays on the good effect. The use of 

humor, exaggeration, paradox, contradiction, repetition, irony, metaphor, 

with the visualization of events in the mind of the audience are his most 

important methods  to influence the audience.The use of colloquial language 

and slang terms, especially when the language is drawn to humor to reveal 

problems, has played a major role in accompanying the audience in  bahar 

poetry. 
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های با دیدگاهبلاغت و تصویرسازی  پیوند  
الشعرای بهارملک انتقادی  

 اصغر باباسالار علی
 زبان و ادبیّات فارسی دانشگاه تهران، تهران، ایرانگروه استادیار 

 *شعیب خسروی
 ، کرمانشاه، ایرانفارسی دانشگاه رازی ادبیّاتی زبان و دکتر آموختۀ  دانش

 (21-41)از ص 
 5/3/1401؛ تاریخ پذیرش: 12/12/1400 تاریخ دریافت:

 پژوهشی –علمی 
 

 چکیده
 تماعی عصر خویش را بهرخدادهای فرهنگی و اج ،بهار با افق دیدی گسترده و نگرشی اندیشمندانهالشعرای ملک

ی هاموقعیّتوفور  وی به دیوانرده است؛ بر همین مبنا در بیان کها را های محتمل آنموشکافانه آسیبو  تصویر کشیده
آمده و شاعر اغلب به فراخور به تصویر در صورت هنرمندانه دقیق و به جزئیّاتو اجتماعی مردم زمانه با ذکر  فرهنگی

 توجّهخود را م نۀانتقادات مصلحا ،دهندار و گزغی و ادبی با زبانی نیشبلا تها و صناعااز آرایه مندی بهرهماجرا با 
 و هاواژهها و سنجیدۀ توصیف کارگیری است. بهی جامعه کرده رخدادهای فرهنگی، اجتماعی و سیاس عاملان

در پژوهش حاضر تلاش  شود.درونی شاعر همراه می ای است که مخاطب اغلب با حسّ گونه ا بهرویدادهسازی  عینی
و  ت بلاغیمسائل اجتماعی، فرهنگی و سیاسی بر مبنای باف ۀالشعرای بهار دربارنتقادی ملکهای اشده است دیدگاه

عنوان ابزاری مؤثّر در  همواره بلاغت و صنایع ادبی را به بهار که د. از این طریق روشن شدزبان شعری وی بررسی شو
 زیرکانه و هنرمندانه ۀاستفاد وه کاربرده سازی او با مقاصد نقد خویش بگذاری عاطفی بر مخاطب و همراهتأثیرجهت 
استفاده از طنز، اغراق، پارادوکس، تضاد، تکرار،  افزوده است. ی ویدتقاکلام ان تأثیرهای ادبی و بلاغی بر از آرایه

جمله شگردهایی است که از ،کردن وقایع در ذهن مخاطب جا به همراه مجسّمو تشبیهات سنجیده و به کنایه، استعاره
آن  ،نمایش ۀاشی و صحننقّ ده و مانند تابلوی مان حیات خویش را برجسته کربار زفاجعه وضعیّتا نهه آتوسّل ب بهار با

برای گاه که زبان ویژه آن به ،را پیش روی مخاطب قرار داده است. استفاده از زبان محاوره و اصطلاحات عامیانه
بهار ایفا دیوان سازی مخاطب در ای در جهت همراهشود، نقش عمدهکشیده میبه سمت طنز ها دادن کاستی شانن

از  یا برآمدههای سیاسی تشخصیّ  ناشی از عملکرد و رفتار جامعه که هایو کاستیها نارسایی در برابرکرده است. 
 .کندتر جلوه میتر و زبان او تیزتر و گزندهتیغ نقد بهار کشیده، باشد مردم ۀضعف فرهنگی عامّ 

 

 .ی بهارالشعراملک نقد اجتماعی، فرهنگ و سیاست، ،هنری تصویرسازی ،بلاغت :کلیدی های هواژ
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 مهمقدّ . 1
ای سردمداران این همپ، شود و در قصاید فراوانیل شعر فارسی قلمداد میبهار از شاعران طراز اوّ  

و موازین دقیق شعری توانسته  قد علم کرده است و در اوج فصاحت و رعایت اسلوب ،قالب شعری
بهار  دیوانا در ادب فارسی اضافه کند. آنچه قصیده ر ۀبهایی را به گنیجناشعار گران ۀمجموع است

مضامین  ؛بخشدصی ویژه میکند و به آن تشخّ سرایان ادب فارسی متمایز میر قصیدهاز قصاید سای
ورش شعر خویش پرهایش در یمندمطابق دغدغه ،ای است که بهار، فرهنگی و سیاسیتماعیاج

ر بهار در شع ،به عبارت دیگربخشیده است؛  شی به اشعارو بوی خاصّ داده و از این حیث رنگ 
لحاظ محتوای  به ،دار استفخامت قالب و فرم برخور بلاغی و عین آنکه از استحکام زبانی و

اجتماعی و  وضعیّتوالایی قرار دارد. پرداختن به  ۀدر مرتبد اخلاقی و فرهنگی نیز اجتماعی و تعهّ 
ای که ت اجتماعیاتقاد از عادات و مناسبنری موارد افرهنگی عصر قاجار و اوایل پهلوی و در بسیا
فرهنگی این و اجتماعی ۀ شعر بهار را به شناسنام ،بوددر سطح وسیعی از جامعه گسترش پیدا کرده 

 دقیق از منش و رفتار اقشار و نسبتا   یتصویر ،ه و بررسی دقیق آندوران بدل کرده است که با مطالع
  آید. به دست میطبقات مختلف جامعه 

با  و فرهنگی عصر خویش را سیاسی وضعیّته شاعرانی است که بهار از آن دست ،از سوی دیگر
انتقادهای . اشعارش منعکس کرده است های ادبیحفظ معیارهای فصاحت و بلاغت و جنبه

متناسب با قصد و  ،های ادبیها و آرایهبا صنعت سیاسی ۀار از قدرت حاکم در حیطبه ۀجسوران
گیری بهار . بهرهکند میدر خواننده ایجاد  ایدهینفزا یرتأث ،و از این طریق شود میاه ت شاعر همرنیّ 

های مختلف در ذهن مخاطب و برانگیختن موقعیّتکردن  ی آرایش کلام و مجسّمهاشیوهاز 
نشان از  ،شودماع، فرهنگ و سیاست کشیده میآنجا که سخن به سمت نقد اجت ،احساسات او

  د اجتماعی وی دارد.حذاقت هنری و تعهّ 
مشروطه بیش از هر عصر  ی نیست که شاعران و نویسندگان عصرحقیقت هیچ شکّ در این 

اند و ضمن بیان داده تیّ اهمّ اجتماعی زمان خود  وضعیّتبه  ،فارسی ادبیّاتدیگری از تاریخ کهن 
صورت مستقیم و  شعری به این اعتقادات و باورها به های مختلفت و افکار خود در قالباحساسا

این  ،کندآنچه شعر بهار را از اشعار دیگر شاعران این دوره متمایز می اند؛ امّاکردهه مستقیم اشار غیر
کاربرد بلاغت و تصویرسازی در القای معنای مورد لحاظ پختگی، انسجام و  به اواست که شعر 

های ادبی و بهار خود در عرصه ،ممکن قرار دارد و از طرف دیگر ۀدر بالاترین درج شاعرنظر 
 ،کندمی آنچه در شعر او بازتاب پیدا ،بنابراین ؛ادیب و سیاستمداری خبره و فرزانه است سیاسی،

از طرف دیگر، عصر و  ؛ارزشمند استاجتماعی و سیاسی پرمایه و  ۀزوایلحاظ ادبی و هم از  هم به
 ایران را دچار ۀعی است که جامعمملو از رخدادهای سیاسی و اجتماعی متنوّ  ،حیات بهار ۀزمان

از بسیاری رسوم  و هنرمندانهتصویری انتقادی  ۀکند. ارائی و فرهنگی میتمعیش ۀتغییرات گسترد
از منظر  ،های اجتماعی ایرانترین برههاسعنوان یکی از حسّ  به ،فرهنگی آن زمان و اجتماعی
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ز حائتواند بسیار می ،های جامعه به سر برده استترین بخشل که در درونیشاعری طراز اوّ 
 ،نخست ۀدر وهلتا  اندسعی بر آن داشته نگارندگان ،در پژوهش حاضر ،بنابراین ؛باشد یّتهمّ ا

ه قرار خود از منظری اجتماعی و سیاسی مورد مداقّ  ۀترین شاعر زمانعنوان مهم بهار را بهاشعار 
 د؛نات بیفکنی در بازتاب این انتقادو یکارگیری زبان ادبی و بلاغ به ۀو پس از آن پرتوی بر نحو دنده
ی ادبی شناسنقش بلاغت و زیبایی د،نده میآن زمان به دست  ۀه دورنمایی از جامعنکعلاوه بر آتا 

های بهار نیز در قبال ات و دیدگاهذهنیّ  و از این طریق، دنرا در اشعار انتقادی او نمایان کن
 تشریح و توصیف شوند. های اجتماعی و فرهنگی آن زمان موقعیّت

 ها پاسخ دهد: در پی آن است که به این پرسشاین پژوهش 
برجسته  یهایو در چه مقوله ی استبهار به چه میزان دیوانبازتاب مسائل اجتماعی و فرهنگی در . 1

 شده است؟
ی بر تأثیردر اشعار بهار چگونه است و چه ها و صنایع ادبی آرایه تصویرسازی و نقش بلاغت، .2

 ست؟فضای اشعار انتقادی وی داشته ا
سمتی نزدیک چه هنگام برشمردن معایب فرهنگی و اجتماعی جامعه به  ،. زبان شعری بهار3

 شود؟ می
 ب و مقالاتالب کتالی در قد و مفصّ متعدّ  های نسبتا  پژوهش ،الشعرای بهاراشعار ملک بارۀدر

سی عنوان یکی از نوابغ شعر فار اغلب این تحقیقات به جهان شعری بهار به انجام شده است.
 امّااند؛ مشروطه نظر داشته سیاسی و اجتماعی عصر وضعیّتدر  اوو برخی نیز به جایگاه  پرداخته

در  را های اجتماعی و فرهنگی بهارگیریها و جهتدیدگاه منحصرا   در آن پژوهشی که ،در این میان
 ،ده باشدکربررسی  بلاغی و ادبی ویژه از منظر به ،فرهنگی و اجتماعی دوران حیات او وضعیّتقبال 

های را با دیدگاه وهشی که پیوند بلاغت و تصویرسازیپژجای  به عبارت دیگر، ؛خوردیمبه چشم ن
خالی  کاملا  ، دکنهای فرهنگی، اجتماعی و سیاسی جامعه تشریح موقعیّتانتقادی بهار در قبال 

 اند؛بهار و شعر او داشتههایی که رویکردی اجتماعی به ای از پژوهشدر اینجا به پارهنماید. می
 شود.اشاره می

نگاهی اجمالی   ،در کنار سه شاعر دیگر (1369) چهار شاعر آزادیعلی سپانلو در کتاب محمّد
اجتماعی و تببین  اشعارتحلیل به  امّا؛ است خواه انداختهآزادی یشاعرعنوان  بهار به به نقش

 ی نشان نداده است.توجّهمسائل کلان فرهنگی جامعه  بارۀهای او درگیریجهت
دینی  ۀجایگاه و نقش دین در اندیش»عنوان ای با زرقانی در مقاله مهدیدمنوچهر اکبری و سیّ 

ه بخش در س ،مذهبی دارند -دینی ۀمایای از اشعار بهار را که بنپاره ،(1380) «الشعرای بهارملک
اند.  ی دانستهروامری ضر ،در نگاه بهار دینداری را برای جامعه در آنان، تأمّلو از  کوتاه ذکر کرده

قاله در جایی از متن مه البتّ  ؛ر مذهبی بهار را بررسی کرده استاین مقاله صرفا  از این زوایه، اشعا
 های انتقادی بهار نیست.بررسی دیدگاه ،که هدف نوشتار آنان کنندنیز نگارندگان اذعان می
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 ،تقی بهارمحمّداصلی شعر  ۀمایارستیزی، بناستعم» ۀمقال درو همکاران  بادیآرضا موسی
، شعر بهار را از منظر سیاسی و نقش آن در (1396) «یگانه شاعر خراسان در عصر مشروطه

عنوان  د زمانه بررسی کرده و دعوت به مبارزه و ایستادگی را بهتببرانگیختن مردم علیه حاکمان مس
 .اند خود قرار داده توجّههای اصلی شعر بهار در کانون یکی از ویژگی

بررسی تطبیقی مضامین اجتماعی در شعر احمد » ۀاری در مقالستّ معصومه شبستری و الهه 
مانند فقر،  یمقولات ۀبرخی از اشعار بهار را دربار ،(1394) «ارالشعرای بهصافی نجفی و ملک

شاعر  ،احمد صافی هایبا دیدگاهره بااین را در  های او دیدگاهاستخراج کرده و  ..عدالتی و  بی
مقاله از بسیاری از این  در اند.داشته توجّههای آنان ها و تفاوتو به شباهت مقایسه کرده ،عرب

های فرهنگی و اجتماعی موجود در پدیده بارۀرویکردهای اجتماعی و فرهنگی بهار و انتقادات او در
 شده است.غفلت  جامعه

بررسی تطبیقی انتقاد اجتماعی در شعر محمود » ۀ، در مقالرانهمکاو  محسن پیشوایی علوی
 ،شعر بارودیاز برخی از اشعار بهار را با  یهایجنبه ،(1394) «الشعرای بهار ملک سامی بارودی و

 ۀبارای اجتماعی و فرهنگی بهار درهنگارندگان در این مقاله به دیدگاه اند.شاعر عرب مقایسه کرده
برخی رذایل و فضایل اخلاقی مورد نظر بهار را  اند و صرفا  تههای اجتماعی نپرداخت و پدیدهمقولا

 اند.مصادیق بررسی خود ذکر کرده عنوان به
 «الشعرای بهارتحلیل مفهوم وطن در اشعار ملک» ۀطرفان در مقالمیلاد شمعی و مینو بی

و نگاه بهار  داده قرار توجّهبهار در کانون ترین مفاهیم شعر رعنوان یکی از پرتکرا وطن را به ،(1391)
 اند.ای تحلیل کردهطن از زوایای ویژهرا به و
 

 سیاسیاجتماعی و  لنقد مسائتصویرسازی بهار در .بلاغت و 2
مسائل اجتماعی، سیاسی و فرهنگی جامعه همواره در پیوند با بلاغت و  های بهار دربارۀدیدگاه

ه مخاطب عمیقا  با خوانش شعر بهار ای کشیوه به ؛های هنرامندانه ارائه شده استتصویرسازی
های آن بیند و معضلات و گرفتاریآن زمان را پیش چشم خویش می ۀهای موجود در جامعکاستی

خود را  ای که در نظر دارد، شگردهای خاصّ انتقادی اتکند. بهار متناسب با موضوعرا درک می
نامطلوب مناسبات  وضعیّتاز هد خواگاه که میگیرد. آنمی کار برای اثرگذاری بر مخاطب به
برای نمونه در ابیات زیر با ؛ پردازدترین امور رویدادها میبه جزئی ،اجتماعی و سیاسی انتقاد کند

کشد و با شرح و ت تمام، عمل تفتیش مأموران حکومتی از محل زندگی افراد را به تصویر میدقّ 
 کند:فشا میشان را نیز برای مخاطب ات مفتّ سازی ماجرا نیّ تصویر

 

 کههه بهههه ناگههه یکهههی بیامههد پهههیش [...]
 بهههار چهههون کهههه چیهههزی نبهههودم انهههدر

 گفههههتمش بهههها لبههههی پههههر از خنههههده

فتههههههیشگفههههههت بایههههههد کنیمتههههههان ت   
 ننهههههههادم بههههههه مشههههههت او دینههههههار
 بههههههوی خیههههههری نیایههههههد از بنههههههده
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 چهههه خواههههد دلهههت پهههژوهش کهههنهر
 بنهههههههدها را ز  یکهههههههدگر ببریهههههههد 

 هههای مههن بههه خههاک انههداختدانجامههه
 

تی نکهههههوهش کهههههنچیهههههزی ار یهههههاف  
ههههها رو چههههو رهزنههههان ببریههههدتنههههگ  

  ]...[ بارهههها را ز ههههم پریشهههان سهههاخت
(761: 1390بهار،)  

 از زبان طنز ،ها در آنشدن ارزش ت تزلزل فرهنگی جامعه و وارونهکردن شدّ  گاه بهار برای بیان
دانش کوشش و اهل  وضعیّتاز نابسامانی  آمیزو کنایه کند. در ابیات زیر با زبانی تلخاستفاده می

 :کندبازی و تردستی معرفی میبازار را شعبدهشکایت  و کالای رایج آن آشفته
 

 تههههن بههههه ورزش سههههپار تهههها خههههود را
 بههههر سههههر اسههههتوانه رقهههه  کنههههی

 بنههدی و سههحریهها کههه خههود را بههه چشههم
 و زان ای در دهههههههان فکنههههههدهپنبههههههه

 

 جلهههههد و چهههههالاک و نهههههامور سهههههازی 
 وز بههههههر ریسههههههمان گههههههذر سههههههازی

سههههههازی نظههههههرجالههههههب دقّههههههت و   
]...[ ههههههایی دراز بهههههر سهههههازیرشهههههته  

(734: 1390بهار،)  
دهد و این مایه قرار میدست ای خاصّ نامطلوب اجتماعی را در پدیده وضعیّتدر برخی موارد 
برای  ؛کندبیان میصورت نمادین  در قالب تمثیل و بهبا زبانی ادبی و تیزبینانه  آشفتگی ظاهری را

 ؛کندی برجسته میصورت نمادی از یک نابسامانی کلّ  ده را بهسا ینمونه در ابیات زیر رخداد
 آن را مخاطب کند کهبا زبانی توصیف می اندگونه که معابر شهری را که غرق گِل و لای شده این

 :آورددر نظر می ابعاد فرهنگی و اجتماعی بار ایران در همۀفاجعه وضعیّتای از کنایه
 

 لایههم سههخت بههه دام بههلای گِههافتههاده
 لی شده است به هر معبر و طریهقل مشکگِ 

 گه کهه ابهر خیمهه زنهد در فضهای شههرهر
 

چههو مهها کسههی مبههاد مبههتلای گههل یهها ربّ    
گشهههای گهههلگهههام رونهههدگان شهههده مشهههکل  

  بهههر بهههام ههههر سهههرای برآیهههد لهههوای گهههل
(141: 1390بهار،)  

به  سیاسی ، فرهنگی ونظرهایی که بهار در بیان انتقادات اجتماعیتها و دقّ این چنین مهارت
و کسب کند ای در میان معاصرانش وجهۀ هنری ویژه اوشعر اجتماعی  است باعث شده ،کار برده
ترین مصادیق این انتقادات که در پیوند مهم ،همراه شود. در ادامهبیشتر های وی با دغدغه مخاطب

 د.نشومیتوصیف و تحلیل با بلاغت و تصویرسازی قرار دارند، 
 

 و اجتماع هنگبهار و نقد فر . 3
سیاسی و  وضعیّتبهبود  ۀدغدغ ،متلاطم اواخر قاجار و اوایل پهلوی ۀبهار همواره در جامع

  :ایران را داشته است ۀفرهنگی جامع
ۀ د ادبی است. اندیششدن احساس تجدّ ت و بیدارمصادف با نهضت مشروطیّ  ،جوانی بهار

خواهان در شهر مشهد در شمار آزادی خواهان جلب کرد وسوی مشروطه طلبی بهار او را به آزادی
ل و نگاری در سلک مبارزان قدر اوّ داشتن قدرت طبع و استعداد روزنامه ۀواسط بردار شد و بهنام

  .(15 :1384 برهانی،) آمدخواهان خراسان درآزادی
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ا ن رایرا ادبیّات ه موضوعات مهمّ نکعلاوه بر آ ،دانشکده ۀو مجل نوبهار ۀبهار با انتشار روزنام
گاهی ؛کردمطرح می های سیاسی و کاستی ،مردم ایران ۀعامّ بخشی به سعی بر آن داشت تا با آ

کامل  تسلّطوری کند. بهار به تاریخ ایران و اسلام را با نگاهی عالمانه یادآ آنی تسنّ  ۀفرهنگی جامع
 گفت: توان می از این حیث ؛های اجتماعی و فرهنگی غرب نیز آشنا بودداشت و با جریان

 ۀاز شاعران دوریک  های فرهنگی است که فضای آن را در هیچترین پشتوانهشعر بهار صاحب غنی
ع بسیار هایش هم از تنوّ سروده مانندمیراث فرهنگی شعر او  .توان سراغ کردمشروطه نمی

رو با خواندن شعر او با شاعری روبه .همتاستمایه بیبرخوردار است و هم از جهت درون
شناسد و هم ادب آن را و هم با تاریخ ادب عربی خوبی می شویم که هم تاریخ ایران را به می

 (.41 :1385 امین،) آشناست و هم با تاریخ و ادب اروپا
به  ،های گوناگون علمی و فرهنگی دارا بوده استی که بهار در عرصهیهاها و پشتوانهچنین زمینه

سیاسی و  کلان مناسباتهای آن را با مایه و درون   و جایگاهی ویژه بخشیدهتشخّ  او شعر
اصلاح آنها تلاش برای و کردن  مناسباتی که بدون برجسته؛ پیوند زده است وی ۀفرهنگی زمان

ه ب توجّهنقد فرهنگ در شعر بهار با  بخشی از .نبود پذیرامکان تغییرات مثبت اجتماعی و فرهنگی
مواردی را بیشتر  ،در اواخر دوران قاجار اساسبی هایتانواع خرافات و سنّ  روزافزونگسترش 

دینی و  ۀصبغهیچ  و آیند به شمار میدر برخی اعتقادات و مراسم مذهبی  یکه بدعت گیردبرمیدر
 و اجتماعی موضوعات فرهنگیۀ ترین انتقادات بهار دربارا مهمینجدر ا ندارند. اصالت مذهبی

 شوند. جامعه بررسی می
 

 دنکر  استخاره. 3-1
ای افراطی و نامتعارف شایع که در دوران قاجار به شیوه توان سراغ گرفترا میکمتر رسم و باوری 

توجّه مانده باشد. یکی از رویکردهای اساسی بهار، زدودن باورها و رسوم و بهار به آن بیشده 
 .مردم است ۀمذهبی و عقلی از ذهن و خاطر عامّ  ۀپشتوانخرافی و بی

 
 

 از گههرد راه چههاره کنیههدرسههد رقیههب مههی
 

شمشهههیر اسهههتخاره کنیهههد ۀبههه روی قبضههه   
(1168: 1390بهار،)  

 هایشیوهبه  قدیم روزگاران مردم از و داردایران  ۀجامع ای کهن درپیشینه ،اعتقاد به استخاره
بیشتری  شدّت این اعتقاد و اوایل پهلوی، قاجار ۀدر دور .شدندل میمتوسّ مختلف به استخاره 

به استخاره  ای،سادهبه هر بهانۀ هر کار معمولی و  مردم در آن دوره قبل از مبادرت به انجامگیرد.  می
  آوردند.روی می

گونه معمول و بیمارناقاجار به شکلی ع در دوران های متنوّ هباور به استخاره و انجام آن به شیو
گواه  ،در بین ایرانیان و گردشگران هنگام تشریح این عملاحان سیّ گی زدشگفت رایج شده بود و

 ءاشکال گوناگون این باور را به استهزا ،صورت ریشخند همین امر است. بهار در قالب طنز و به
 موقعیّتکه با  است طنزی ۀدر بردارند «استخاره کردن شمشیر ۀروی قبض»به  در بیت فوقرد. یگمی
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ستادگی و مبارزه و در ای عدتا  رقیب، قاۀ است. هنگام حملدر مصراع قبل آن مرتبط  شده شرح داده
و مرز استخاره را  حدّ بهار فراگیری بی امّا ؛کار است ۀچارکشیدن نگیدن و شمشیرج ،صورت لزوم
که برخیزید و به جای آنه گوید کمیبه طنز گرفتگان  مورد هجوم قرار کشد و خطاب بهبه چالش می

 بهتر شمشیر خود برای انتخاب واکنش ۀبنشینید و به قبض ،ز شمشیر بکشیددر برابر دشمن متجاو
 ی استخاره کنید.در برابر این تعدّ 

 

 کردن پیشانی رسم داغ. 3-2
 
 

 حهههههههاجی داغ کهههههههرده پیشهههههههانی
 توشههههه بههههردی بههههرای پیههههری چنههههد

 

ت مسهههههههلمانیپیهههههههرو سهههههههنّ    
 دسههههت بگرفتههههی از فقیههههری چنههههد

(721: 1390بهار،)  
های و به شیوهمهر نماز را داغ  ،در حقّ خود مردمای برای اغراض دنیوی و جلب ظنّ نیک هعدّ 

و  امور مذهبی بهخود را  تقیّدتا از این طریق  ؛کردندمختلفی بر روی پیشانی خود حک می
 اینآمیز بهار در مواجهه با لحن طنزگونه و کنایه ،یادشدهدر ابیات نشان دهند.  یدین هایدستور

 کند.مختصر خودنمایی میطور  بهآن زمان  در م رایجسر
 :نهدجمله داغ پیشانی وقعی نمیاز ،های ظاهری تقواپیشگیای نشانهایی دیگر بردر ج

 

 ست مفتا اعه و داغ جبین حرفیخرقه و درّ 
 

 صههاحبان روح عههالی را نشههانی دیگههر اسههت 
(1018: 1390بهار،)  

ی است که و موضوعی جدّ  موقعیّتای کلام در کاربرد محاورهۀ نشان «حرف مفت»اصطلاح 
 در کلام بهار افزایش داده است. بار طنز را

 

 کنندهتخدیر  ات و موادّ دخانیّ  3-3
ی در میان مردم عصر زندگی بهار رواج داشت که کمتر حدّ  ات بهدخانیّ  ۀاعتیاد به مصرف روزان

تفصیل در این باب سخن نگفته  هایش بههنوشتان یافت که در خاطرات و دستتوگردی را میایران
ادات مردم در آن دوران به ه مصرف قلیان، بنگ و چرس که مانند بسیاری از عویژه عادت ب به ؛باشد
 ،به همین سبب ؛کردشد و روزانه اوقات مفید بسیاری از افراد را ضایع میام میای افراطی انجشیوه

 شد.موجب نارضایتی روشنفکرانی چون بهار می
 

 سیگار، قلیان. 3-3-1
 

 و چایی ولهیو سیگاری  [قلیان] نیست او غلیانی
 

کنهدمی [قلیان] گه تقاضا چای و گه سیگار و غلیان   
(395: 1390بهار،)  

اند. سخن گفته راتاستفاده از مخدّ  ایرانیان دراط ات از افرکرّ  نویسان خارجی بهسفرنامه
شدید ایرانیان به قلیان و شیوع آن در بین طبقات مختلف  ۀعلاق بارۀخود درۀ در سفرنام «اولیویه»

به جای آن  .وجه متداول نیست هیچ شده در ایران به استعمال تنباکوی سائیده»نویسد:  می مردم
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سه بار قلیان ح و شام یک بار و در زمان روز دوایرانیان عادتا  صب .]...[ قلیان، شایع و مشهور است
ن دخانیات رواج فراوان ایگونه و همیشگی خود از نز. بهار با لحن ط(162 :1371 ولیویه،)ا «کشندمی

 داند.های سازنده در اجتماع میکند و آن را مانعی بر سر راه فعالیتمردم شکایت می ۀدر میان عام
 

 بنگ  .3-3-2
 

 تههههها ز تهههههن پهههههروری دمهههههی برههههههد
 

 سهههههوی بنهههههگ و شهههههراب روی نههههههد 
 (664: 1390بهار،)                                     

 هایهبه شکل حبّ آن را گاهی  ؛شودنامیده می «بنگ»های حشیش در حالت طبیعی خود برگ
وفور از این دو  بهار در دیوان خود بهشد. نامیده می «رسچ  »دند که در این حالت، ورآمیریزی در

آوردن به استفاده از  خاطر روی ک جامعه را بهوضوح یا با زبان کنایه و تهتّ  برد و هر بار بهواژه نام می
 : گویده در ایران چنین میفروش این دو مادّ  بارۀکند. پولاک درآن نکوهش می

صورت  ها و دراویش بهط افغانآن علنی نیست، بلکه توسّ  ۀآید و عرضبهترین بنگ از هرات می
شود، در حالی که چرس را به رنگ صورت مخفیانه فروخته می رنگ بههایی بزرگ و سبزگلوله
  (.42: 1368) «توان خریداز بازار می درهمی های نیمای تیره و معمولا  در بستهقهوه

خلق بهار با  (.210 :1386کدکنی،)شفیعی اندیکی از تعاریف طنز را اجتماع نقیضین دانسته
ات و آوردن برخی را به دخانیّ  دلیل روی ،لطیف است یبرانگیز که حاوی طنزتأمّلپارادوکسی 
خود  ،ات و شرابعادت به دخانیّ  ،واقع که در عالم حالی داند. درپروی میاز تن رهاییمسکرات، 

بهار معتقد است که انسان فرورفته در عالم  ،پروری و کاهلی است. در حقیقتعامل و عین تن
ارت ات و مخدّ شدن به سمت دخانیّ  هی برای کشیدهناموجّ  ۀعصر قاجار به هر بهان در خیالی بی

 شود.ل میمتوسّ 
 

یاک .3-3-3  تر
 

 ه هههههمچههههرس و تریههههاک و شههههیره را بهههه
 

 کمتهههههر از صهههههدهزار بسهههههت مکهههههش 
(1086: 1390بهار،)  

آن بیشتر  مصرف عمومی نداشته، تمایل به قانونی و منع ،که در عرف جامعهبه این دلیل تریاک 
 بوده است. 

اند و مانند حشیش سرشکستگی ندارد و مصرف تریاک عمومیّت دارد و منعی برای آن قائل نشده
 روز یک حبّ  حداقل در مخارج آن برآید، ۀهر ایرانی که بتواند از عهدا  تقریب .قبول عام یافته است

  (.433 :1368 )پولاک، خوردتریاک می
شود. بر همین ه نمایان میاین مادّ  مصرف جامعه به ابتلایت خوبی شدّ  از چنین روایاتی به

پیدا  آمیزطعنهدار و زبانی نیش ،بردام میرات نی که بهار به مناسبتی از مخدّ ارددر بیشتر مو، اساس
کند ای را توصیف میخوبی جامعه اغراقی است که بهۀ در بردارند« صدهزار بست»کند. عبارت می

 اند.ات در شکل مفرط آن خو گرفتهارت و دخانیّ که مردمان آن به استعمال مخدّ 
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 شراب و مسکرات. 3-4
ه به انواع عامّ  گرایشکند و کرّات از مصرف بیش از حد مسکرات در جامعه شکایت می بهار به

 که در بیت دوم یداند. پارداوکسخردی و موجب فلاکت و بدبختی میمسکرات را محصول بی
آسانی خسته شده است و برای توانگر از تن ؛به لطف نقد و کلام بهار افزوده است ،است اشعار زیر

و رنج و زحمت کار محصول  ،خستگیکه در حالی  ؛رانی روی آورده استرفع خستگی به هوس
 :قرار دارد آسانیتنمقابل  ۀنقط در تلاش است و

 

 بههههاده و ایههههن همههههه ز بههههاده بههههدتر
 آسهههههانی  آن تهههههوانگر ز بهههههس تهههههن

 تهههها عههههذاب درونههههش کههههم گههههردد
 

 کهههههه بهههههرآورده دودمهههههان از سهههههر 
رانههههی خسههههته گههههردد کنههههد هههههوس  

پههههیش خههههم شههههراب خههههم گههههردد   
(618: 1390بهار،)  

 عرقشامپاین، شراب جوشان،  .3-4-1
 

 یهههک شیشهههه شهههراب زرد جوشهههان
 یهههک شیشهههه مهههی لطیهههف لیکهههور

 

پوشهههههانشهههههامپانی از او سهههههیاه   
رّ دو شیشههه عههرق بههه رنههگ چههون د    

(830: 1390بهار،)  
برخوردار بوده  مناسبیت عرق خرمای ایران از مرغوبیّ  .کنندعرق را از کشمش و خرما تهیه می

 :1368پولاک، ) نوشیدندبا شراب میصورت خال  و گاهی مخلوط آن را  است. آن را گاهی به
زیرکانه است و متوالی انواع مسکرات  ات و تشبیهاتبهار در برشمردن و توصیف تعمّد .(449

 دارد.آنان در جامعه ت و معروفیّ از رواج گسترده کایت ح
 

 مجازات اعدام و چگونگی اجرای آن. 3-5
 

 ی چنههدین چراسههت قالاقیههلیهمههی چههه گههو
 امهههت از انبهههوهیشهههگفت روزی، همچهههون ق

 تنیهههده یهههک بهههه دگهههرز بهههس نظارگهههان در
 پیادگههان و سههواران سههتاده صههف در صههف

 مهههرگ ۀنهههایی هایهههل بهههه رنهههگ جبههههدراز
 سههر او سههر، کههه بههرداری خمیههدهعظههیم ]...[

 هشههههتهکههههاران، فروز بهههههر صههههید گنههههه
 چههو بانههگ زد نهمههین زنههگ صههبح روز سههوم
 سهههر شهههرارت کاشهههان، زعهههیم راهزنهههان

 ار نهههاکس اومرگهههی وی، پیشهههکبهههه پهههیش
 سهههپس نشهههان سهههر دار شهههد تهههن سهههردار
 غریههو و هلهلههه ز انبههوه مههرد و زن برخاسههت

 

 بهههه پهههیش ایهههن در و برگهههرد آن بلنهههد نخیهههل 
 فراخنهههههایی ماننهههههد محشهههههر از تهویهههههل

شهههد آمهههد، بهههه عهههابران سهههبیل ببسهههته راه  
شههده نخلههی مهیههب و زشههت و طویههلبگههرد بر  

 و یهههههها بسههههههان زدوده سههههههنان عزرائیههههههل
«لمهههن اسهههاء قلیهههلههههذا »انهههد کهههه نوشهههته  

یههههلسههههطبربندی ابریشههههمین و زفههههت و فت  
 بههه خصههم خواندنههد آیههات مههرگ بهها تعجیههل

دسهههت و ذلیهههلبهههه پهههای دار دراسهههتاد، بسهههته  
 نخسههههت کههههرد سههههر چههههوب دار را تقبیههههل

گنهههههاه قتیهههههل بهههههه شهههههادمانی ارواح بهههههی  
 تهههو گفتهههی آنکهههه دمیدنهههد صهههور اسهههرافیل

(264: 1390بهار،)  
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در این دوره گاهی دانستند. ا مستوجب مجازات اعدام میها ررمجبسیاری از قاجار  ۀدر دور
. (138 :1386 )براون، کردندهای گچی دفن میآویختند یا در میان ستوندزدان و سارقان را به دار می

 :کردندمی خواری نیز به اعدام محکومبه جرم شراب بعضی را گاهی
ران جدید یزد دو نفر را  به جرم ا  حکمکه اخیرلاعاتی که ضمن صحبت گرفتم، این بود از جمله اطّ 

 (.376:همان) خواری، اعدام کرده بودشراب
و به آن پرداخته شود، زشتی و کراهت  آیددر به تصویرتر عمل ناروا بیشتر و دقیق جزئیّاتچه هر

 اتجزئیّ ها و کاریریزه ،تعمّد بهای ه با چنین رسوم ناعادلانههخواهد شد. بهار در مواج آشکارتر آن
های سیاه تشبیهات و استعاره تر شود.چه بیشتر به درک فاجعه نزدیکدهد تا مخاطب هررا شرح می

نظیری به مستند بی ،دهدو تصاویر دهشتناکی که بهار از مراسم اعدام در زمان قاجار ارائه می
ای ند که پیش روی مخاطب نهاده باشد و به همان حد در خاطر او تأثّر و تأسّف بر جما می
 گذارد. می

کند که قاضی در آن برای مجازات جرم دزدی، حکم در حکایت دیگری ماجرایی را روایت می
 کرده است:اعدام صادر 

 

 ای    زن رفههههت و دیههههد معرکهههههبیههههوه ]...[
 هدسههههههت و یازیههههههد پسههههههرش بسههههههته

 عملهههههش ۀخوانهههههده قاضهههههی ز نامههههه
 دار گفههههههت کیفههههههر اوسههههههت  ۀچوبهههههه

 برداشهههههت مهههههادرش بانهههههگ الامهههههان
 

د از او هههههههر آدم نههههههرکههههههه بترسهههههه   
 هیبههههت مههههرگ بههههر دلههههش خنجههههر

شهههههههتر و اسهههههههترادزدی اسهههههههب و   
 بهههههههر آسههههههایش گههههههروه بشههههههر 

ه بعهههههد از شهههههنیدن کیفهههههرخاصّههههه  
(1080: 1390بهار،)  

 حمل و نقل شهری وضعیّت. 3-6
 

 هوشهههم ز سهههر پریهههده از مهههاجرای واگهههون
 بههار تهر اسههت صههداز جالسهان واگههون راحههت

گههه شههود یههک  بههار ز اسههرار قبههر و محشههر، آ
 دم بهههه روی آدم، حیهههوان بهههه روی حیهههوانآ

 تراشهی اسهتسوهان مرگ گویی در اسهتخوان
 خباشد به رنهگ و نکههت چهون دسهتگاه سهلّا 

 ز کوهپایهههه غلطهههدبههها گهههاری شکسهههته کههه
 تههر رسههانداصههحاب را بههه مقصههد، نزدیههک

 بهها راکبههان واگههون همههره رسههد بههه خانههه
 در پایتخههت ایههران ایههن بلعجههب کههه نبههود

 هم بهه ایهن کثافهت آن هم به این فضاحت، آن
 

هههای واگههوندنههگ واگههون از هههایاز دنههگ   
کههس کههه جههان سههپارد در زیههر پههای واگههونآن  

 آن کههس کههه از جهالههت، شههد مبههتلای واگههون
سههت یههک اشههارت، از تنگنههای واگههونا این  

هههای واگههونادهچههون روی ریههل غلطههد عههرّ   
ها که نصب است انهدر فضهای واگهونآن تخته  

و صههدای واگههون واقههع سههیر یکسههان بههود بههه  
 گههر چههاروای لنگههی باشههد بههه جههای واگههون

ای واگهههونقفهههافتهههد اگهههر چلاقهههی، انهههدر   
 ز آثههار علههم و عمههران، چیههزی سههوای واگههون
 از ابتهههدای واگهههون، تههها انتههههای واگهههون

(268: 1390بهار،)  
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 ترین وسایل حمل و نقلپراستفادهترین و مهمیکی از  حیات بهار، ۀزماندر  «واگن اسبی»
فضای تنگ و  .داشته است ایآزاردهندهخراش و گوشصدای  ،یادشدهو طبق ابیات  شهری بوده

بودن این دستگاه از مواردی است که بهار با آوردن ندچنین ک  ت در درون آن و همازدحام جمعیّ 
ها اشاره کرده است. به آن ،موقعیّت درک کردن فضا و د و طنزآمیز برای ملموستشبیهات متعدّ 

همه نوعی  ،ابیات در توصیفات خود آورده است این از ابتدا تا انتهای بهار که بیمتناوهای  اغراق
 .نمایی فاجعه استکه مبنای آن اغراق و بزرگشود شامل میرا  خر و استهزاءتمسّ 

 

 معابر شهری وضعیّت. 3-7
 ۀمدیریت در هم کفایتی و سوءبی ،ودمرج کشیده ش و نی و هرجاامای به نابسهنگامی که جامعه

ه کشیده خواهد شد. ه مختلف زندگی روزمرّ ومردم به وج ۀو نارضایتی عامّ  شودمیپدیدار  شئون آن
عابر و کوچه و بازار شهر نامطلوب م وضعیّتای به نمایندگی از عموم مردم جامعه از بهار در قصیده

ر حمل و نقل و باآمیز شرایط اسفلای شده است، انتقاد و با لحنی سراسر طعنه و لاز گِ  که مملو
شود که گویی به زبان می کند. قصیده با بیتی آغازآوری مییاد آمد درون شهری را به مسئولان و رفت

ها در گل فرومانده است و تمام کشور است که در آشوب بلاها و ناملایمتی ،اشاره و در تعبیری عام
 :آن روز ایران است ۀامعکوچه و بازار کنایتی از حال و روز ناخوش ج ۀماندلگِ  در وضعیّت

 

 ایهههم سهههخت بهههه دام بهههلای گهههلافتهههاده
 لی شده است بهه ههر معبهر و طریهقل مشکگِ 

 در فضههای شهههر ه کههه ابههر خیمههه زنههدگهههر
 

تلای گههلبههچههو مهها کسههی مبههاد م یهها ربّ    
گشههای گههلگههام رونههدگان شههده مشههکل  

  بهههر بهههام ههههر سهههرای برآیهههد لهههوای گهههل
(141: 1390بهار،)  

 

 مردم توجّهگدایان برای برانگیختن  هایگدایی و شیوه. 3-8
 

 از همهههه بهههدتر سهههر و صهههدای گداهاسهههت
 گویهههد آن یهههک بهههده بهههه نهههذر ابوالفضهههل

 رو بهههه بهههم و زیهههروان دگهههر انهههدر پیهههاده
 خهههری کهههج نمهههوده پهههای کهههه لهههنگمهنهههرّ 

 سههههارپیرزنههههی چنههههد طفههههل نگههههون
 

جم خوانههد و آن یههک یاسههینکههاین یههک والههنّ    
د مسههکینیههک دو سههه شههاهی بههه دسههت سههیّ   

حهههه کنهههد بهههها نهههوای نهههازک و غمگههههیننو  
 گههههاهی بههههر لههههب دعهههها و گههههاهی نفههههرین

یقطهههین ۀچهههو بوتهههگهههرد خهههود افکنهههده ههههم  
(384: 1390بهار،)  

 ۀپدید ه،ان نمود فراوانی داشتمعابر شهری آن زم ای که دریکی از معضلات اجتماعی
ایرانی بود  ۀجامع ۀل ناشی از فقر گسترداوّ  ۀاست. این امر در درجبوده گدایان  ازدحامگری و  یتکدّ 

عاش خود را با مزد دسترنج روزافزون به آن سبب شده بود تا افراد فراوانی به جای آنکه م توجّهو 
برای  .گری روی بیاورندیمانند بسیاری دیگر به تکدّ  به ،ای را بگیرند مین کنند و پی پیشهخویش تأ

  :داده بود ها و معابربه خیابانازیبا و کریه نمایی ن ،ت فراوان گدایانجمعیّ همین همواره 
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آوردند. هیچ ساعتی از زبانی و فریاد و اصرار به دست میگدایان مطلوب خود را عموما  با چرب
از مردم موجود برای طلب خیرات  ها موجبی خاصّ که به نظر آن روز و هیچ روزی از هفته نبود

فقیری که شب جمعه صدقه طلب  گونه شبهه و تردیدی نبود کهها جای هیچنباشد و در نظر آن
ی که مصادف با عید میلاد بزرگان دینی بود، مردم امایّ در  .اش برسدکند، حتما  باید به خواستهمی

 )سنایی، ده سازندحم کنند و نیازشان را برآوردادند که به آنان ترّ مان سوگند میامّارا به نام پیامبر یا 
1385: 84.) 

زبان ادبی، » ر بازگویی ماجرا، تصویرسازی است. اصولا  بهار د یکی از شگردهای مهمّ 
 .(89 :1374 شمیسا،) «پردازداشی مییعنی به جای گفتن و روایت به نمایش و نقّ  ؛تصویری است

های گدایان را در حربهمناسبات، حرکات، صداها و  ؛ستاو که خاصّ  و دقّت نظری بینییزر بهار با
های سازیفضا .دهدآمیز شرح مین و لحنی تند و اعتراضجهت جلب نظر مساعد عابران با زبا

سار پیرزنی چند طفل نگون»، «خری پای کج نموده که لنگمنره»قبیل  هایی ازآراییی و صحنهجزئ
 د.دهش را پیش روی خواننده قرار مینمای ۀت یک صحنیّ کلّ ، «گرد خود افکنده

 

یبی زاهدانانتقاد از عوام .3-9  فر
در  اسلام نامدین اسلام در تضاد باشد و به  ۀها و رهنمودهای روشنگرانهه با آموزنچآ بهار هر

داند و وجود آن را تبلیغ شود، آفتی برای دین و جامعه می سودجوای هعدّ  از سوی ،جامعه
از  است، دوران قاجار و پهلوی رواج داشته ۀتابد. انتقادهای او از انواع خرافاتی که در جامع برنمی

اساس چنین رویکردی است که تبلیغات بی د و باشوای ناشی میخواهانهیهای ترقّ هین دیدگاچن
گاه را تنها در جهت ارعاب عامّ ای زهدفروش ناهعدّ  ای پرمعنا، با طنزی ی م و در قصیدهمردم تلقّ  ۀآ
 :کندمی ورزی و اسلام راستین دعوتمردم را به اندیشه مومع ،آمیزنده و با تشبیهاتی طعنهبرّ 

  

 م و آتشفشهههههان اوترسهههههم مهههههن از جههههههنّ 
 آن اژدههههای او کهههه دمهههش هسهههت صهههد ذراع
 آن کرکسهی کههه هسههت تهنش همچههو کههوه قههاف
 آن رود آتشههههین کههههه در او بگههههذرد سههههعیر
 آن آتشههین درخههت کههز آتههش دمیههده اسههت

 کههه خههوردشههراب حمیمههی کههه هر ۀو آن کاسهه
 وان گهههرز آتشهههین کهههه فهههرود آیهههد از ههههوا

 هفتمههین کههه هسههت ۀآن چههاه ویههل در طبقهه
 

 وان مالههههک عههههذاب و عمههههود گههههران او 
 وان آدمههههی کههههه رفتههههه میههههان دهههههان او

درخههههت حجههههیم آشههههیان او ۀبههههر شههههاخ  
پهههها و نهنههههگ کههههلان او ن مههههار هشههههتاو  

ههههای چهههون سهههر اهریمنهههان اوو آن میهههوه  
 از نههههاف مشههههتعل شههههودش تهههها زبههههان او

مغههز شههخ  عاصههی و بههر اسههتخوان  بههر  
  تهههههابوت دشهههههمنان علهههههی در میهههههان او

(139: 1390ار،به)  
سودهای  برایای زهدفروش این است که عده ؛کندخواننده از این ابیات استنباط می چهآن

های آن در ت مجازاتروز قیامت و کیفیّ  مردم، چنین توصیفاتی را از ۀشخصی و ترساندن عامّ 
ت واقعی که نیّ  ؛کندشروع می« ترسم» بهار شعر خود را به طعنه با فعلکردند. جامعه ترویج می

با آوردن توصیفات و تصویرهایی که هیچ  ،غان چنین نگاهی به روز قیامت است و در ادامهمبلّ 
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هایی ب صاحبان چنین نگرشهای مخرّ از اندیشهدر لفافه تی با حقیقت دین اسلام ندارد، سنخیّ 
 کند.انتقاد می

 

 بازی و تردستیشعبده. 3-10
 

 تههههن بههههه ورزش سههههپار تهههها خههههود را
 وانه رقههههه  کنهههههیبهههههر سهههههر اسهههههت

 بنههدی و سههحریهها کههه خههود را بههه چشههم
 ای در دههههههههان فکنهههههههده و زانپنبهههههههه

 بیضههههههه زیههههههر کلههههههه نهههههههی و از آن
 اریکهههههش روی مههههههره را بهههههه طهههههرّ 

 

 جلههههههد و چههههههالاک و نههههههامور سههههههازی 
 وز بهههههههر ریسهههههههمان گهههههههذر سهههههههازی

ت و نظهههههههر سهههههههازیجالهههههههب دقّههههههه  
ههههههههایی دراز بهههههههر سهههههههازیرشهههههههته  

دمیههههههده بههههههر سههههههازیای نوجوجههههههه  
گههههر سههههازیمهههههره جلههههوهه بههههیحقّهههه  

(734: 1390بهار،)  
بازان و تردستان آمده توصیفی از شگردهای عجیب شعبده، حاجی بابای اصفهانیدر کتاب 

 : است
های ها و خرسبوزینه ،کودکی من امایّ بازی  همدم و هم .]...[ باشی شهر شیراز بودپدرم لوطی

های این کار فن و فوت ،یانپدرم و سایر همکارانش بود، در مصاحبت و نشست و برخاست با لوط
لوطی کامل از  ۀسالگی نوچ در پانزده امروز به کارم خورده است، آموختم.عمر تا به  را که در طیّ 

دان در آتش خوردن و آب دهان بیرون ریختن و کارد بین و عقل همهآمده بودم، با چشم همهآب در
ها سرآمد اقران گردیدم و از بازیهقّ ها و حبازی و سایر تردستیبلعیدن و از چنبر جستن و بند

 .(55 :1354موریه،) ام پدیدار بودی در ناصیههمان وقت آثار ترقّ 
پرمعنا  یبازان به کار گرفته است؛ کنایتدر توصیف شعبده یادشدهار در ابیات طنز تلخی که به

بر ار علاوه که دالّ بر کسادی بازار اهل فضل و دانش است. به دارد آن روز جامعه وضعیّتبه 
چشم گوشه ،دادندندگان خود انجام مینبی توجّههایی که تردستان برای جلب برشمردن انواع شعبده

 است. داشتهپسند هگونه اعمال عامّ  اینۀ آمیزی نیز به رواج گستردگلایه
 

 انتقاد از رواج سبک زندگی غربی در ایران .3-11
 

 هههاسراسهر تهار گیسههوی سهیه چیدنههد خهانم
 

 جههان مههد در جهههان مقبههول و هرشههد ایهه
 بههه ایههران ههههم سههرایت کهههرد ایههن کهههار

 کلالههههههه و مشهههههکینطهههههرّ  طلائهههههین
 سههر خههود را کچههل کردنههد و زیههن غههم

 

ههاندانم از چهه ایهن مهد را پسهندیدند خهانم   
(1148: 1390بهار،)  

دافشهههان بریدنهههزنهههان گیسهههوی مشهههک  
شهههههیطان شهههههنیدند ۀزنهههههان فرمهههههود  

 درو کردنهههههد و قلهههههب مههههها دریدنهههههد
ا بهههه خهههاک و خهههون کشهههیدنددل مههها ر  

(1148 : 1390بهار،)  
های پایانی حیات بهار، در سال ویژه به ،عادات و سبک زندگی غربی در ایران ۀبا رواج فزایند

علم  کردند. بهار تقلیدهای بیله ایراد میئاین مسدربارۀ در جامعه نقدهایی ای از صاحبان قلم هعدّ 
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به  دید وت میگیر و تهی از عقلانیّ دردی همه ۀمثاب به ،غربیمناسبات زندگی از  یان راایران ۀعامّ 
 داد.در اشعار خود بازتاب میآن را  ،فراخور حال

ای، زنان به تقلید از مدهای غربی با افراط آید که در دورهخوبی چنین بر می به یادشدهاز ابیات 
ای از عنوان نمونه عمل را بهکردند. بهار این موهای سر خود را کوتاه می ،و در مقیاسی گسترده

خوانی  ایرانیان از جوامع غربی که با الگوهای فرهنگی ایرانی هم افراطیتقلیدهای اجتماعی و 
خون و به خاک »و « قلب دریدن»، «شیطان شنیدن ۀفرمود»های نایهک .دیپسندنمی، شتندا

 همه حاکی از نامقبول بودن این عادت از نگاه بهار دارد.« کشیدن
 

 پوشی در محرمزنی و کفنزنی، سینهرسم زنجیر. 3-12
 

 ایای دزدنهد و بهی دیهن، دسهتهخلق ایران دسته
 گههویمش بایههد بپوشههانی کفههن بههر دشههمنان

 

امزن مههن بهها کههیارهزن، زنجیههرزن، قههدّ سههینه   
امپوشهد بهه عاشهورا کفهن مهن بها کهیباز می  

(333: 1390بهار،)  
مردم است که اقشار مختلف جامعه در  ۀرایج در بین تود هایزنی از عزاداریزنی و زنجیرسینه

 شد.ای برگزار میقاجار این رسم با آیین و مراسم ویژه ۀکنند. در دورم در آن شرکت میمحرّ  امایّ 
مردان طبقات  ]...[. کنندم، شاه و رعایایش، لباس عزا به تن میهای ماه محرّ آغازین دهه امایّ در 

شب کنند. هرآن را بازمی ۀیق ۀعزا، دامن پیراهن خود را بیرون گذاشته و دکمعنوان علامت  پایین به
دهند. مردان ها علم سیاهی را حرکت میافتند و پیشاپیش آنها راه میچههای مختلف در کودسته

: کشندروند و مرتب فریاد میزنان به تکیه میخوانان و سینههایی، نوحهو کودکان با حمل مشعل
 (.169 :1362 )سرنا، «اس وای!! حسن وای! عبّ حسین وای»

صورت  آن در رشد اجتماع به ۀیق بهار نسبت به دین و نقش سازندنگاه ژرف و شناخت عم
نی که در اامهای آشفته و نابسوضعیّتش در جهت بهبود هایی درونی در افراد برای تلاایجاد انگیزه

عنوان یکی از حامیان و مروّجان باورهای  ره او بهشد که همواآن روزگار برقرار بود، باعث می ۀجامع
باورهای راستین که سبب  گونه انحراف از ایندر برابر هر ،راستین مذهبی عمل کند و از سویی دیگر

نده، فلاکت شد، قد علم کند و با بیانی گزنده و قلمی برّ بیشتر بنیادهای فکری و کارآمد می ۀاستحال
به باد  شتند،تی با اصل دین و مذهب نداخرافات را که هیچ سنخیّ  فکری برخی از طبقات مانده در

زنی خشونت پنهان و آشکاری که در برخی رسوم مذهبی، مانند قمه ،برای همین ؛انتقاد بگیرد
کرد و با آوردن را سرزنش می رسومیچنین  پایبندان بهدانست. بهار جا و ناروا می هموجود بود، ناب
خواند را  بر این می ، آنانزنارهقدّ و  زن، زنجیرزندین، سینهبیمانند دزد، متناوبی  ۀصفات نکوهید

که بانی به کار گیرند آزاری دست بکشند و خشم و خشونت خویش را علیه نیروهایی که از خود
وضوح  به« بر دشمنان کفن گویمش باید بپوشانی »اند. تعبیر گرایی جامعه شده زدگی و واپس جهل

 .انقلابی در جهت مبارزه با دشمنان ایران است ۀروحی ناظر به همین
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 محرم امایّ زدن در  قمه .3-13
 

 خودکشی باشهد قمهه بهر سهر زدن، آن تیهغ تیهز
 

 بر سر دشمن زنیهد و خهویش را احیها کنیهد 
(332: 1390بهار،)  

و  از عزاداران با قمه فراوانی ۀدر روزهای تاسوعا و عاشورا، عدّ  عمدتا  م و محرّ  امایّ در 
شاه  ینالدّ که در زمان مظفر «پیر لوتی»ساختند. می آلودخون را سر خود فرق ، شمشیرهای کوتاهی

 : نویسدزنی میقمه بارۀدر ،است به ایران سفر کرده
اند و عرق و آلودی ایجاد کردهبرهنه در میان گیسوان خود شکاف خونمردان، سر

  .(68 :1388 ،ابری فروغیاز  به نقل) هایشان جاری استقطرات خون روی شانه
صورت افراطی و بدون  خواه بهار با چنین اعمالی که با نام دین و بهیاصلاحگر و ترقّ  ۀروحی

 .خوانی نداشتشد، همبه هدف حقیقی عزاداری و رسالت راستین قیام عاشورا انجام می توجّه
وجه  هیچ ن عالم هم بهاب روحانیّ مردم که از جان ۀم در بین عامّ محرّ  امایّ ن اعمالی در یچن انجام

در منظر  ، رواج تمام داشت.ردکد را خرسند میحاکمان مستبّ  ،شد و بیشتر از همهحمایت نمی
اگر به خشونتی نیاز داشت در جهت سرکوب  ،آن زمان ۀزده و در جهل فرورفتآشوب ۀبهار جامع

با ایجاد صنعت تضاد در  نیز بهار هیادشدشد. در بیت بانیان آن آشوب و جهل باید به کار گرفته می
کند تا ود را دعوت میمخاطب خ «احیاء»و « خودکشی»یعنی  ،های ابتدا و انتهای بیتواژه

زوال خویش  به رو ۀو از این طریق جامع دورنآ درا بر سر دشمنان ایران فرو خودخشم  ۀشمشیر و قم
 کنند. ءرا احیا

 

 بهار و نقد سیاست. 4
داری سیاست و مملکت ۀتغییراتی که در عرص و بهار ۀزمان اتمقتضیّ  انتقادی و ۀروحیّ  به توجّه با

آن به داخل مرزهای ایران نیز کشیده شده بود، شاعران و نویسندگان  آثاردر ممالک غربی رخ داده و 
دانستند و بر خویش می گرفتن سرنوشت دست برای درهای مردم کردن تودهرا بیدار رسالت خود
ی ضد مسائل سیاسی، خصلت ۀشعر بهار در زمین ،دیگریشاعر و شاید بیشتر از هر  همین اساس

کاربرد زبان ادبی و شگردهای بلاغی در انتقادهای سیاسی بهار نقش  استبدادی به خود گرفته است.
 :شودمی اشاره نمونه چند به اینجا در آن بر مخاطب افزوده است. تأثیر نپررنگی دارد و بر حس

 

 گیری در سیستم حکومتیوهرش .4-1
 
 

 رقههههههم قتههههههل از زبههههههان قلههههههم
 

ت زربرنگهههههردد مگههههههر بهههههه قههههههوّ    
(1079: 1390بهار،)  

ی قاتلان را نیز از مجازات مصون حتّ  ،گوید قاضیان و حکمرانان در قبال دریافت رشوهبهار می
در  دیگردر جایی  بهارقاجار امری رایج بوده است.  حکومتگرفتن در دادن و رشوه رشوه ند.کنمی

 برانگیز گفته است:تأمّلبیتی 
 



 25/37، پیاپی 1401، بهار 1، شمارۀ 11نقد ادبی و بلاغت، سال پژوهشنامۀ 

 لهههههب مهههههردم ز تشهههههنگی تفتهههههه
 

 رشهههوه چهههون سهههیل ههههر طهههرف جهههاری 
(229: 1390بهار،)  

مردم و  زمان، اوج درماندگی اقتصادیهمصورت  به ،تضاد و اغراق ۀبه کارگیری آرایدر این بیت 
 ی آن افزوده است.گذارتأثیرو بر  کشیدهمان را به تصویر زاکمان فساد سیاسی و اقتصادی ح

ۀ که در آن اشخاص بلندپای کندبه ماجرایی اشاره می السلطنه در خاطرات خوداعتماد 
 :کنندهای کلان دریافت میحکومت، رشوه

عنوان رشوه به شاه  به هزار تومان الملک هشتادحسام؛ رمان حراج استهور، حکومت کاز قرار مش
الدوله م و غیر، میل صدر اعظم این است که به رکنهزار تومان به صدر اعظ پردازد و بیستمی

 (.1/936 :1364) دهدهزار تومان نمیبله زیاده از هشتادداده شود و آن ا  
ج چنین و از نزدیک شاهد روا فضای سیاسی را تجربه کردهعنوان سیاستمدار  بهبهار که خود 

ستانی از جانب رشوهعادت  ،تلخ ایبیت زیر با کنایه در ،ای بوده استعادت نکوهیده
ای است از اوج کنایه کشیدن،نگرفتن و عذاب  رشوه مضمون .کندمشارالسلطنه را به او یادآوری می

 ستانی مشارالسلطنه:ت حاصل از رشوهاعتیاد به لذّ 
 

 اندرین کشور که خادم را ز خهائن فهرق نیسهت
 

 نگرفتن عهذاب اسهت ای مشارالسهلطنه رشوه 
 (248: 1390بهار،)                                    

 یکی از وکلای مجلس بر «سستی و چستی»واژگان تضاد در  ۀآرای ایجاد باو در جایی دیگر 
ستانی و نابکاری را در رشوه او را در امور خیر و تعجیل و شتابشو اهمال و انفعال  گیردخرده می

 :کندنکوهش می
 

 در کار خیهر سسهتی در اخهذ رشهوه چسهتی
 

سههتی از بههس کههه نابکههاریردکههه نا  از بههس   
(397: 1390بهار،)  

 

 تفتیش. 4-2
موران حکومتی از محل سکونت أتفتیش م ،های بارز خفقان دوارن قاجار و پهلوییکی از ویژگی

وار نهطع ،ها و مکتوبات آنان بوده است. بهار در ابیات زیر ضمن حکایتیافراد و وارسی نوشته
 سودای و بی گاهیپرمعنا جهل و ناآی هایکند و با کنایهتوصیف می شان رامفتّ ظاهری های  ویژگی

 :گیردمی ءرا به استهزا آنها
 رنگههههههی سهههههیه ،ریهههههش جوگنهههههدمی

 گفتههههههاریرویههههههی و گههههههرمخنههههههده
 بهههها زبههههانی چههههو پشههههت افعههههی نههههرم

 گفهههتم اینجههها نوشهههته بسهههیار اسهههت ]...[
 ی نیههههز؟باشههههد کتههههاب خطّهههه ،گفههههت

 ی آسههههان نیسههههتلیههههک تفتههههیش خطّهههه
 کهههس سههههل بهههر همههههخوانهههدنش نیسهههت 

 چههههههه انبههههههار بههههههود کاویدنههههههدهر

ای لنگهههههیمیانهههههه ،چشهههههمیریهههههزه   
اریعیّهههههه، قههههههدیمرنههههههدیکهنههههههه  

 بههههها بیهههههانی چهههههو کهههههام اژدر گهههههرم
سههههاله انبههههار اسههههتکاغههههذ بیسههههت  

تههههر از هههههر چیههههزگفههههتم آری فههههزون  
تابههههان نیسههههتکخوانههههدنش کههههار بههههی  

 کههههار اهههههل کتههههاب باشههههد و بههههس
نهههههدددیچهههههه اشهههههکاف بهههههود گرهر  
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 خانهههه سهههر کردنهههدههههم بهههه صهههندوق
 قهههههبب و مهههههبب و قبالهههههه و اسهههههناد
 جملههههههه را کههههههرد درهههههههم و بههههههرهم

 

 نیههههههز در خوابگههههههه نظههههههر کردنههههههد
 دفتهههههر و مفتهههههر و سهههههواد و مهههههواد 
 ریخهههت در یهههک جهههوال بهههر سهههر ههههم

(668: 1390بهار،)  
دست است و شگردهای چیره ،فاقات و فجایع اجتماعیکردن اتّ  مسازی و مجسّ بهار در تصویر

ه احساس او را به ای است کگونه کردن ماجرا برای مخاطب به فاظ و عینیکارگیری ال زبانی او در به
و  «کام اژدر»و بیان به  «پشت افعی»تشبیه زبان به  در اینجا رساند.ر میثّ اوج همدردی و تأ

همراه  ،رین شیوه با زبان طنز و تلخ بهارتشان به بهت و ولع مفتّ و جدیّ  فتیشت جزئیّاتذکر  همچنین
خواننده به تصویر  روی موران وقت را پیشی مأبار تعدّ خوبی فضای آشفته و اندوه شده است و به

« سواد و مواد»و « دفتر و مفتر»، «قبب و مبب»ه و اتباعی که در. تعبیرات عامیانده استشیک
 .بر لحن طنزآمیز کلام بهار افزوده است ،وجود دارد

 ۀنقلی ۀکردن وسیل فمسیر سفر با متوقّ در موران آمیز مأخشونت بازجوییدیگر بهار از در جایی 
آنان را افرادی « نیاید بوی خیری از بنده»آمیز کنایه ای و محاوره با عبارت ویکند. میکایت آنان ش

 :یازندراهزنان به تفتیش دست می مانندای بدون هیچ بهانه، دریافت باج و رشوهبه امید که  داندمی
 

 یشکهههی بیامهههد پهههیکهههه بهههه ناگهههه  ]...[
 چهههون کهههه چیهههزی نبهههودم انهههدر بهههار
 گفهههههتمش بههههها لبهههههی پهههههر از خنهههههده

 چههههه خواهههههد دلههههت پههههژوهش کههههنهر
 ههههای مهههن بهههه خهههاک انهههداختدانجامهههه

 

 فتههههههیشتگفههههههت بایههههههد کنیمتههههههان  
 ننهههههههادم بههههههه مشههههههت او دینههههههار
 بههههههوی خیههههههری نیایههههههد از بنههههههده
 چیهههههزی ار یهههههافتی نکهههههوهش کهههههن

 ]...[ بارهههها را ز ههههم پریشهههان سهههاخت
 (761: 1390بهار،)                                        

 نقد شاهنشاه. 4-3
به  مشروطه ۀدور شعر هایلازمه از حاکمیّت هرم سرأ و مملکت لاوّ  شخ  عنوان به شاهنشاه نقد

 از و هپرداخت آن به دخو اشعار ضمن بهار چون روشنفکرانی و دگراندیشان که است آمدهمی شمار
ی به انقلاب های منتهبهار در سال .اندکرده گوشزد مردم ۀمّ عا به را خویش ۀجامع درد طریق این

پرواترین الفاظ علیه رین و بیتهای شاهان قاجار در مستزادی با تندکفایتیت و در اوج بیمشروطیّ 
 دهد:شاه ایران داد سخن می

     گفهههتن خطاسهههت بههها شهههه ایهههران ز آزادی سهههخن
 هههها جداسهههت مهههذهب شاهنشهههه ایهههران ز مهههذهب

   و شحنه مست و شیخ مسهت و میهر مسهتشاه مست 
 دم از دسههتان مسههتان فتنههه و غوغهها بههه پاسههتهههر

 

 کههار ایههران بهها خداسههت 
 کههار ایههران بهها خداسههت 
 مملکهههت رفتهههه ز دسهههت
 کههار ایههران بهها خداسههت 

(124: 1390بهار،)  
ده از صنعت تکرار در استفا ،سخن بر مخاطب تأثیرز وجوه بلاغت و شگردهای افزایش یکی ا

لحاظ معنی. وزن و قافیه، ردیف  و هم به)تکرار واک، هجا، کلمه، جمله(  انبلحاظ ز هم به» ؛تکلام اس
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کار » ۀتکرار در اینجا با جمل (.91 :1374 شمیسا،) «و صنایع بدیع لفظی از مظاهر این تکرار هستند
ش در شود و او را به واکنخوانده میمنفعل  مخاطبِ در گوش صورت نهیبی  به« ایران با خداست

 کند. موجود تحریک می وضعیّتبرابر 
احساسات مخاطب خود را تحریک  ،با همین شگرد 1299قبل از کودتای همچنین بهار، 

قیام  ،شناسدنمی چیزی دیگری شاهی که جز زر و ثروت خواند تا علیهکند و او را بر این می می
 :کند

 خههون وطههن دغدغههه تهها کههی    ای مههردم دل
 هر کهه جهز زر نشناسهدشاهی است در این ش

 

 چون شهه ز وطهن دل بکنهد دل بکهن از وی 
 خلقی که ندانند به جهز چنهگ و دف و نهی

(270: 1390بهار،)  
را ل مملکت شخ  اوّ  ،پروا و با زبانی آتشینبی ،تهای مشروطیّ سال ۀبوححای در بدر قصیده

نه هنر او در کشورداری کند و استبداد و خطاکاری را یگارا سرزنش میدهد و او قرار میخطاب 
 ،یح به چنگیز مغول که نماد ظلم و بیداد است، شاه ایران را در برابر اوبهار با تلم کند.فی میمعرّ 

 :بیندورزی میفصل نوینی از ستم
 

 پادشهههههاه ز اسهههههتبداد چهههههه داری مقصهههههود    
 ت را کهههردی ز سهههتم پهههاک درو کشهههت ملّههه ]...[
 د خواسهت بایهجز خطاکاری از ایهن شهاه نمهی ]...[

 

 کههه از ایههن کههار جههز ادبههار نگههردد مشهههود 
چنگیههز زبیههداد تههو نههو ۀشههد کهههن قصهه  

 کانچههه مهها در او بینههیم سراسههر بههه خطاسههت
(110: 1390بهار،)  

 گرفتن اعتراف برایکردن  شکنجه .4-4
 

 مجههههری کههههو بههههه کههههرده، خسههههتو نیسههههت
 کنههههههد اقههههههرارسههههههارقی کههههههو نمههههههی

 
 مجرمههههی گههههر نشههههد بههههه فعههههل مقههههر

 بپیچاننههههههههددسههههههههتی از روی کتههههههههف 
 دو را نهنههههههد ز کههههههینسههههههاق آن هههههههر

 ور کسههههههی طههههههاقتش شههههههدید بههههههود...
 ههههههای خمیهههههده را بهههههه کمنهههههددسهههههت

 بسهههههت فهههههرازپهههههس کشهههههندش بهههههه دار
 گههههههههاه بهههههههها تازیانههههههههه و ترکههههههههه

 
 

 گهههههاهی ههههههم از پهههههی تحقیهههههقگهههههاه
 

اش غیههههر زور بههههازو نیسههههتچههههاره   
 بایههههد اقههههرار خواسههههت بهههها اصههههرار

(672: 1390بهار،)  
رههههای مضهههکننهههدش شهههکنجهمهههی  

از پشههههت سههههر بگرداننههههد دسههههتی  
 بههههههه یکههههههی دسههههههتبند پههههههولادین

شهههههودبسهههههتی بهههههر آن مزیهههههد دار  
ای بیاویزنهههههههداز یکهههههههی حلقهههههههه  

 طاقهههههت گفتههههههنش نهههههدارم بههههههاز
زننههههدش کههههه افتههههد از حرکهههههمههههی  

(673-674)دیوان بهار، ص  
 

شههههود تزریههههقآب جوشههههیده مههههی  
(674: 1390بهار،)  

ل به شکنجه و ارعاب در ا توسّ در عصر حیات بهار، همواره ب های خودکامهاران و حکومتجبّ 
 کههایی استبداد، خفقان و شکنجه بارۀدر .اندبوده خود در قبال مردم ۀدانپی پیشبرد اهداف مستبّ 



 الشعرای بهارهای انتقادی ملکپیوند بلاغت و تصویرسازی با دیدگاه/ 40

ی سخن گفته صورت کلّ  در منابع مختلف به ،دادندها در آن دوران انجام میعوامل این حکومت
هایی زشتی چنان شکنجه ،جزئیّاتا ذکر ه بگون شاید هیچ شاعری به زبان شعر و این امّا ؛شده است

خود  ت و ریزبینی خاصّ را به تصویر نکشیده باشد. بهار که خود در بطن جامعه قرار داشت با دقّ 
برشمرده است تا مخاطب امروز عمق با اشاره به جزئیّات را  انواع آن ود کرده این اعمال را رص

 را درک کند. این عملددمنشی عاملان و مجریان 
 

 )شهربانی( نظمیّه. 4-5
 

 است نظمیّهحفظ ناموس به هر جا شرف 
 است نظمیّهکشی و ننگ صف صف آدم

 

است نظمیّهشرف و ناموس اینجا هدف    
است نظمیّهاختیار شه و کشور به کف   

(389: 1390بهار،)  
دار دهت و برقراری نظم در جامعه را عهمین امنیّ تأ ۀدر گذشته وظیف یا شهربانی که نظمیّه ۀادار

. استفاده از جامعه معرفی شده است آسایشِ  شکن و مخلّ عنوان بخش قانون به ر بهار در شع، بود
ت آن را ماهیّ و کند را بازگو می نظمیّهطلبی اوج هرج و مرج و فرصت ،در این بیتنما متناقب ۀآرای

  شناساند.میمخاطب امروزی  تر بهشفاف
 

 نتیجه. 5
ایران را  ۀای از حیات جامعهای دورهو گرفتاری هاکاستیترین نحو ممکن، شعرای بهار به بهلاملک

موجود  وضعیّتاصلاح  برایترین شکل ممکن او را در گوش مخاطب خود فریاد زده و به هنری
های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی خود را زیرکانه و با ظرافت تمام در بهار اندیشهفراخوانده است. 

گاهانه از بلاغت و آرایهاحفظ استو ضمنقالب شعر ریخته و  های ری و فخامت زبان شعری خود، آ
، دبا نگاه تیزبین خو وی اثرگذاری احساسی و عاطفی بر مخاطب سود برده است. برایادبی 

هنگام انتقاد از  د و دریننشبه نظاره می را معضلات اجتماعی، فرهنگی و سیاسی عصر خویش
ای دقیق و شرح عاطفی و هبا اقتضای موجود با تصویرسازیمتناسب  ،های مختلفموقعیّت

کند و به بهترین همراه می دخو ۀشد تعیین یشپ مخاطب را با اهداف از ،ماجرا جزئیّاتاحساسی 
گاه میها و ضعفنحو او را به کاستی رفع  برایاو را به تلاش  و متعاقبا   سازدهای موجود در جامعه آ

مانند ) بیان ۀویژه در مقول به ،ادبی گوناگون هایگسترده از صنایع و آرایه ۀادد. استفانانگیزمیبر آنها
سیاسی، اجتماعی و فرهنگی مورد  موقعیّتبسته به  و فراخور ماجرا به (استعاره، کنایه و تشبیهات دقیق

او دن کر همراه برایجمله پرتکرارترین شگردهای بهار برای اقناع مخاطب و اثرگذاری بر وی از ،نظر
 شوند.می محسوبشعرش در موجود  ۀگرایان های اصلاحها و دیدگاهبا ایده

مدیریت سیاسی و  از سوء برآمده ،های اجتماعی و فرهنگی جامعهمعضلات و گرفتاری اگر
، در این دو حالت، مردم باشد ۀعامّ  توجّهی ثر ضعف فرهنگی و بیو یا بر ارانان کفایتی حکمبی

گاهی و ضرورت شود میتر محاباتر و زبان نقد او گزندهها، بیتاریواکنش بهار به این گرف بخشی آ
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چنان هم ،های ادبی و زبانینیز آرایه تیدر چنین حالا امّا؛ کند میاحساس  هرچه بیشتر به مردم را
خودنمایی  ،شودمندی او احساس میای که لزوم کنشبیشتر بر خواننده تأثیردر تاروپود کلام برای 

بی برای گاه از لزوم برخورداری شعرش از بلاغت و صنایع اد بهار هیچ ،د. از این حیثکننمی
 با خود دن اوکر همراه برای، اثرگذاری بر مخاطب ،جامعه و متعاقب آن ۀسازی مشکلات عدید عیان

اشعار انتقادی  ۀعمدهای یکی از خصیصه ،و این ؛شودهای غافل نمیو واکنش به این گرفتاری
 کند.ت که او را از سایر معاصرانش متمایز میبهار اس
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Abstract 
Parallel imagery is one of the lesser-known artistic tricks in the world of 

fiction, in which the author uses some of the important mental and 

intellectual concepts in the plot in the form of objective and tangible images 

without showing the direct relation between them once or more time. It 

directly embeds these concepts in the text of the story, and these objective 

images are, in a way, confirming and embodying those abstract concepts. 

This artistic trick is formed in such a way that usually one or more sub-

stories run parallel to the main story, which are, in fact, another form of the 

main story; Or the main and sub-characters of the story are embodied and 

reproduced in the form of several other characters. The sum of these 

characters and parallel narrative actions, which are not very visible in the 

first reading, makes the plot more powerful and effective. Obviously, such 

sub-stories should not be confused with the ancient artistic technique of 

"story in story". It seems that the function of visual parallelism in fictional 

literature has many similarities with the function of equation style in Persian 

poetry tradition which is a kind of compound simile. In some contemporary 

Iranian short stories, this artistic trick has been used well. In the equation 

style, the poet, in one hemistich, presents a statement or a mental and 

rational proposition, and in another hemistich, to confirm it, he/ she presents 

an objective and tangible image of the world around him. This paper, while 

showing and analyzing examples of this artistic and literary technique in 

“The Old Man and The Sea” by Ernest Hemingway, and two Iranian stories 

“Owsane ye Baba Sobhan” by Mahmud Dowlat Abadi and “Jayi digar” by 

Goli Taraghi, considers the parallel imagery as an extended form of Persian 

poetry equation style in fiction and shows that parallel imagery has a wider 

and more obscure range of art than the equation style. 
 

Keywords: parallel Imagery, Equation Style, Old Man and Sea, Owsane ye 

Baba Sobhan, Jayi Digar, Literary Criticism. 
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 ه درکاربستِ اسلوب معادل ؛توازی تصویری

یاو جایی دیگر ، اوسنۀ باباسبحان    پیرمرد و در
 *بهادر باقری

 دانشیار گروه زبان و ادبیّات فارسی دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
 (60-43)از ص 

 8/12/1400؛ تاریخ پذیرش: 4/2/1400 تاریخ دریافت:
 پژوهشی –علمی 

 

 چکیده
داستانی است که نویسنده با  ادبیّاتشدۀ هنری در دنیای  شناخته، یکی از شگردهای کمتر«زی تصویریتوا»

بار در قالب تصاویری  رنگ داستان را یک یا چند پیموجود در  گیری از آن، برخی از مفاهیم ذهنی و عقلانی مهمّ  بهره
کند و این تصاویر ملموس و بدون اشاره به ربط مستقیم آنها با مفاهیم یادشده، در متن داستان جاسازی میعینی و 

گیری این آرایۀ هنری چنین است اند. نحوۀ شکلبخش آن ادعاها یا مفاهیم انتزاعیتجسّمنوعی تأییدکننده و  عینی، به
واقع، شکل دیگری از داستان  یابند که درصلی جریان میکه معمولًا یک یا چند داستان فرعی به موازات داستان ا

یابند و تکثیر می تجسّمدیگر  شخصیّتهای اصلی و فرعی داستان، در قالب چند شخصیّتاصلی هستند؛ یا 
های داستانی موازی، که در خوانش نخست، چندان به چشم ها و کنششخصیّتشوند. حاصل جمع این  می

های فرعی را نباید با شگرد گونه داستان کند. بدیهی است که اینرا قدرتمند و تأثیرگذار میداستان  رنگ پیآیند،  نمی
داستانی، با کارکرد  ادبیّاترسد کارکرد توازی تصویری در اشتباه گرفت. به نظر می« داستان در داستان»هنری دیرینۀ 

های فراوانی دارد. در اسلوب معادله نیز است، شباهت مرکّبت شعر فارسی که نوعی تشبیه اسلوب معادله در سنّ 
ی کند و در مصراع دیگر، برای تأیید آن، تصویری حسّ ای ذهنی و عقلی مطرح میشاعر، در یک مصراع، خبر یا گزاره

آورد. بسامد استفاده از اسلوب معادله در شعر سبک هندی، چشمگیرتر از دیگر و ملموس از دنیای اطراف شاهد می
های کوتاه معاصر ایران نیز از تمهید ادبی توازی تصویری داستانها و رمانت است. در برخی از اادبیّ  های تاریخدوره

پیرمرد و  هایتوازی تصویری در داستان هایمقاله ضمن تشخیص و تحلیل نمونهاست. این  خوبی استفاده شدهبه
یافتۀ  ، آن را نوع گسترشترقّیگلی  جایی دیگرآبادی و محمود دولت اوسنۀ باباسبحان، اثر ارنست همینگوی دریا

دهد که توازی تصویری، گسترۀ هنرنمایی کند و نشان میداستانی قلمداد می ادبیّاتاسلوب معادلۀ شعر فارسی در 
 اسلوب معادله دارد.  ازتری تر و پوشیدهتر، هنرمندانهوسیع

 

 نقد ادبی. ،پیرمرد و دریا ،جایی دیگر، باباسبحاناوسنۀ له، توازی تصویری، اسلوب معاد کلیدی: های هواژ
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 مقدّمه .1
 

 اسلوب معادله .1-1
المثل در حوزۀ بلاغت قدیم است که یا ارسال مرکّبای از تشبیه واقع گونه اسلوب معادله در

های آن را آن را بازتعریف و ویژگیصور خیال در شعر فارسی، نخستین بار شفیعی کدکنی در کتاب 
 تبیین کرد: 

تواند در شکل معادلۀ دو می ،تمثیل در معنی دقیق آن که محور خصایص سبک هندی است
اند، رین بدان تمثیل اطلاق کردهجمله مورد بررسی قرار گیرد و تقریباً مجموعۀ آنچه متأخّ 

وجود دارد و شاعر در  ،دو مصراع ،سوی بیت لحاظ نوعی شباهت، میان دو ای است که به معادله
ا دو سوی این معادله، از رهگذر امّ  ؛گوید و در مصراع دوم چیزی دیگریزی میل چمصراع اوّ 

 اسلوب معادلهشاید برای جلوگیری از اشتباه، بتوان آن را  قابل تبدیل به یکدیگرند و ،شباهت
در بیت  [...]اند، از قلمرو تعریف جدا کنیم خواند تا آنچه را که قدما تمثیل یا تشبیه تمثیل خوانده

بین دو  «=»توان ، می«کندصورت نبست در دل ما کینۀ کسی/ آیینه هرچه دید فراموش می»:  [...]
توان ا مینهجای هرکدام از آ اند و بهمعادلهسوی یک  یعنی هردو مصراع دو مصراع قرار داد؛

 و این اسلوب معادله در شعر فارسی قرن دهم به بعد، ؛دیگری را قرار داد و یک معنی را دریافت
توان دریافت )شفیعی کدکنی، های آن را میولی در شعر قدما هم نمونه ،محور اصلی سبک است

1366 :84). 
اسلوب معادله این  . [...]منظور من از اسلوب معادله یک ساختار مخصوص نحوی است 

است که دو مصراع کاملًا از لحاظ نحوی مستقل باشند. هیچ حرف ربط یا شرط یا چیز دیگری را 
عنوان  لحاظ نحو( به هم مرتبط نکند؛ در صورتی که در اغلب مواردی که به ی معنا )نه فقط بهحتّ 

: 1371است )شفیعی کدکنی، است، این استقلال نحوی مورد بحث قرار نگرفته تمثیل ذکر شده
63 .) 

 اند: کردهادیبان هند بوده و از آن استقبال می توجّهاین شگرد از قدیم مورد 
گردد، مدّعا؛ و به مصراع هندی به مصراع معقول که در آن مطلبی شعارگونه و کلی ایراد میادبای 

در  ؛گفتندمی «مدّعامَثل»گونه بیت، محسوس که جنبۀ استدلالی و تمثیلی دارد، مَثل و به این
 (.128: 1378مقابل دولختی که بیت متعارف معمولی است )شمیسا، 

ی است که به آن ارسال مثل یا بیت عقلی به حسّ  مرکّبه واقع یک تشبی اسلوب معادله در
ط سبک هندی در شعر عهد صفوی بود اسلوب معادله، عنصر غالب و مسلّ  [...] اندتمثیل گفته

گفتند )فتوحی رودمعجنی، می «مَثَلبیت مدّعا»که منتقدان آن عصر به این ساختار تمثیلی، 
1389 :268 .) 

 

 توازی تصویری .1-2
داستانی است که  ادبیّاتشدۀ هنری در دنیای  شناختهیکی از شگردهای کمتر ازی تصویری،تو

داستان را در   رنگ پیموجود در  گیری از آن، برخی از مفاهیم ذهنی و عقلانی مهمّ نویسنده با بهره
قالب تصاویری عینی و ملموس و بدون اشاره به ربط مستقیم آن با مفاهیم یادشده، یک یا چند بار 



یا  پیرمردر و جایی دیگ، اوسنۀ باباسبحانکاربستِ اسلوب معادله در  ؛توازی تصویری/ 46  و در

کند و این تصاویر  در متن داستان جاسازی می (عچند بار و یا تصاویر متنوّ  ایک تصویر یک بار ی ر قالبد)
اند. معمولًا یک یا چند داستان فرعی به بخش آن مفاهیم انتزاعیتجسّمنوعی تأییدکننده و  عینی، به

ند؛ یا واقع، شکل دیگری از داستان اصلی هست یابند که درموازات داستان اصلی جریان می
 یابد. شود و تکثیر میم میدیگر مجسّ  شخصیّتاصلی داستان، در قالب چند  شخصیّت

داستان بار در آثار حسین پاینده با این اصطلاح آشنا شد. ایشان در سه کتاب  نگارنده نخستین
در نقد و تحلیل برخی از  (1398) ه و نقد ادبینظری  و  (1398) گشودن رمان، (1399) کوتاه در ایران

خوبی تبیین و گرفتن نویسندگان از این شگرد هنری را به های ایرانی، بهرههای کوتاه و رمانداستان
اثر  درخت گلابیشود: در نقد داستان ها اشاره میبرای نمونه به برخی از آن ؛است تحلیل کرده

نویسنده در  ، توازی تصویریِ مرد راوی/دهد و عقیم شدهای که میوه نمی، درخت گلابیترقّیگلی 
 :است تواند چیزی بنویسد و ذهنش سترون شدهتی است نمیمتن داستان است که مدّ 

دادن نگیزۀ خواننده برای کنار هم قراراصلی، ا شخصیّتت درخت گلابی و توازی در وضعیّ 
واقع داستان، دو  کند. درت این عجز را تشدید میهای عجز از اتمام کتابش و کشف علّ نشان

های برد: یکی روایت معطوف به درخت گلابی )که عمدتاً با گفتهزمان به پیش می روایت را هم
های گیرد( و دیگری روایت معطوف به شخص نویسنده )که با سیلانباغبان و کدخدا شکل می

 محوری در شخصیّتشدن  گیرد(. وجه اشتراک این دو روایت، سترونذهنی راوی شکل می
)پاینده،  گونه که این نویسنده هم باروری فکری نداردهمان ؛دهدآنهاست. درخت گلابی بار نمی

  (.356 و 332، 266، 262، 229، 227، 224، 159 همان: ←و  2/123 :1399
وانش تحلیلی صحنۀ آغازین و نیز که روشی مبتنی بر خ گشودن رمانایشان در کتاب 

صحنۀ آغازین رمان، اگر آن رمان به »که  است رمان است، استدلال کردهۀ کردن ربط آن با بقیّ  معلوم
ای توانا و صناعتگر نوشته شده باشد، حکم همان تمهید یا شگردی را دارد که قدمای قلم نویسنده

دهد که در برای نمونه منتقد نشان می؛ (8الف: 1398)پاینده، « نامیدندمی براعت استهلالما آن را 
یعنی نزاع و رقابت دو مورچه بر سر  ،اثر صادق چوبک، صحنۀ آغازین داستان یرتنگسداستان 

تر است، توازی تصاحب یک سوسک مرده و زورگویی یکی از آنان و ستمدیدگی دیگری که ضعیف
اند و وی را به انتقامی خونین سوق ش را خوردهد با کسانی است که حقتصویری نزاع زارمحمّ 

است؛   تفصیل به موضوع توازی پرداخته نیز به ه و نقد ادبینظری   اینده در کتابپ. (37 :)هماناند  داده
، صفحات سووشون ای از رمان دربارۀ توازی در صحنه 200-199ل، صفحات ازجمله در جلد اوّ 

در  337و در جلد دوم، صفحۀ  صادق هدایت سه قطره خوندر نقد روانکاوانۀ داستان  128-148
 .ب(1398پاینده،  ←) «از کرخه تا راین» تحلیل فیلم

، که از نظر کاربست شگرد توازی تصویری پیرمرد و دریاجو در رمان و این مقاله ضمن جست
جایی آبادی و محمود دولت اوسنۀ باباسبحانو همچنین فراوان است  یغنی و دارای شواهدبسیار
را بیابد و  هاهای معنایی هنرمندانه و نمادین داستانبر آن است که ابتدا توازی ،ترقّیگلی  دیگر

 یافتۀ آرایۀ ادبی اسلوب نوعی، کاربست گسترش سپس نشان دهد که این شگرد هنری مدرن، به
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نگارندۀ این مقاله در حال تألیف کتابی در این زمینه معادله در شعر فارسی است. گفتنی است 
داستانی ایران و  ادبیّاتای از این ترفند زیبای هنری را در هو هنرمندان توجّههای قابل است که نمونه

 کند.جهان تجزیه و تحلیل می
 

 پیشینۀ پژوهش .1-3
دانیم که محمدرضا شفیعی کدکنی مبدع این اصطلاح است و در دربارۀ اسلوب معادله، می

 سخن گفته بارۀ آنتفصیل در به (1371) اهشاعر آینهو  (1366) صور خیال در شعر فارسیهای  کتاب
های اسلوب معادله در هم نمونه ،های مختلفگرفتن از پیشنهاد ایشان، در پژوهش است. با الهام

است؛ ازجمله سیروس شمیسا در کتاب  شعر برخی شاعران و هم ابعاد مختلف آن بررسی شده
 بلاغت تصویرو   (1379) نقد خیال، محمود فتوحی رودمعجنی در دو کتاب (1378) نقد ادبی

بارۀ توازی درا امّ  است؛چندین مقاله نیز در این زمینه نوشته شدهاند. بدین موضوع پرداخته (1385)
که پیش از این آمد، تنها در آثار  است، چنانکرده وجو جستتصویری نیز تا آنجا که نگارنده 

است. در کتاب  هایی ارائه شدهانتقادی حسین پاینده، اشارۀ مستقیم به این اصطلاح شده و نمونه
مادام نیز که در نقد و تحلیل رمان  (1398) ه کوثریترجمۀ عبداللّ  ،اثر ماریو بارگاس یوسا عیش مدام

خوریم؛ های تصویری برمیگونه توازی ، به مواردی از ایناست اثر گوستاو فلوبر نوشته شده بوورای
بارۀ ی درظاهراً تاکنون مقالۀ مستقلّ  ه بدون اینکه با عنوان توازی تصویری مطرح شده باشد.البتّ 

 است. توازی تصویری نوشته نشده
 

یاتوازی تصویری در  .2   پیرمرد و در
داستان  و که در زمان حیات او منتشر شده است واپسین اثر ادبی ارنست همینگویپیرمرد و دریا 

کوبایی به نام سانتیاگو است که در اواخر عمر دچار شوربختی شده و پس از  گیر ماهیپیرمرد فقیر 
پنجم با زحمت و مرارت شود و بار هشتادوروز دست خالی از دریا بازگشته، تسلیم نمی 84آنکه 

ها ا در راه بازگشت به ساحل، کوسهکند؛ امّ صید میتر از قایق خود( )بزرگفراوان، ماهی بسیار بزرگی 
ها و گیر و کشتن بسیاری از کوسهربایند و سرانجام پیرمرد پس از نبردی نفستکه میرا تکهصید او 

ماندۀ ماهی را به ساحل  جای تواند استخوان بهخستگی و تسلیم در برابر هجوم انبوه آنها، تنها می
 گرداند.باز

کید دارد، امّ  های پنهان این سادگی ا در لایههرچند همینگوی بر سادگی و سرراستی داستانش تأ
ت بازنمایی رمز و رازهای شگفت و نمادینی دارد و همچنان که برخی و زلالی، متن داستان، ظرفیّ 

ه و یافتن آن را ناممکن و البتّ  اهمّیّتف را امری فاقد ت مؤلّ چون فرمالیسم، نیّ مهای ادبی ههنظریّ 
ت به نیّ  توجّه، اینجا نیز بدون شمارند و بر خوانش دقیق خود متن تأکید دارندضروری می غیر
یافت؛ ازجمله  زیادیهای پنهانی داستان نگریست و تمهیدات هنری و ادبی توان در لایهف، میمؤلّ 

ت تواند یکی از ابعاد یا دلایل غنا و جذابیّ بیست نمونۀ هنرمندانه و دلالتگر توازی تصویری که می
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های تصویری در این داستان را ترین توازیمهمداستان تلقی شود. اینک برخی از « آنِ »پنهان و 
 کنیم.   مرور و در بارۀ آنها بحث می

 

 عپیرمرد و مسیح .2-1
تواند بود. بسیاری از منتقدان غربی،  عداستان، توازی تصویری چهرۀ مسیح ل، پیرمرد ایندر نگاه اوّ  

 ؛انددیگری تلقی کردهساخت داستان را ماجرایی مسیحیانه و چهرۀ پیرمرد را عیسای شهید ژرف
گیرد و به کلبه رمق دکل قایق را بر دوش میخسته و بی ،ویژه صحنۀ پایانی داستان را که پیرمرد به

 اند.یکی دانسته جُلجتارفتن از تپۀ و بالا عگرفتن مسیح  دوش ا ماجرای صلیب بررود، بمی
، نام اسپانیاییِ سنت جیمز، قدیس حامی اسپانیاست که پیش از آنکه جزو پیروان «سانتیاگو»

مانند صدایی »گریۀ سانتیاگو  [...]اد ]حامی و ناجی[ آدمیان بود: صیّ  گیر ماهیمسیح شود، مردی 
گذرد و در چوب وقتی که میخ از دست او می ؛آیداختیار از گلوی انسان بیرون میکه بی

که پیرمرد پنج بار در حالی پس از آن -شدن مسیح است و  تصویر دیگری از مصلوب، «نشیند می
رود تا به نشیند، در حالی که از تپه بالا میکه دکل بر دوش اوست، از شدت خستگی بر زمین می

هایش را شلال کرد و کف ها خوابید و دستپیرمرد دمر روی روزنامه»گوید راوی می -خانه برسد
ویرت ویلیامز، برای تأیید این خوانش مسیحیانه از متن، چندین  [...] «لا بودهایش بادست

دادن مسیح به صلیب، کرباس یا گونی  دادن پیرمرد به طناب، با تکیه کند: تکیهمقایسه ارائه می
کهنۀ پیرمرد با خرقه یا روپوش مسیح، لبۀ کلاه حصیری و خشن پیرمرد بر پیشانی او، با تاج خار، 

 ,Oliver) ترندا قویامّ  ،خونین پیرمرد با زخم ناخن مسیح. این تصاویر کمتر آشکارند و دستان
2007: 300). 

هاست و پیرمرد تنها اد انسانمسیح، صیّ  ازجمله اینکه ؛ه مخالفانی نیز داردهرچند این نظریّ 
ی زمینی و مادّ ا داستان پیرمرد، س دارد، امّ مسیح، ماجرا و رسالتی آسمانی و مقدّ  ؛اد ماهیصیّ 

است. پیرمرد عکس همسر  در متن رمان نیز اشاراتی به حضرت مسیح شده .(Ibid: 301)است 
است که تنها  را قرار داده سآن، عکس مسیح و مادرش حضرت مریم فقیدش را برداشته و به جای

 یادگاران اوست. 
 

 پیرمرد و ماهی. 2-2
مسیحی  )ایدئوگرام( ۀنگارعنوان مفهوم ت بهمسیحیّ ماهی در که بینیم میفرهنگ نمادها در کتاب 

و  گیر ماهیها، هم منجی و هم وسیلۀ کشف و شهود است. مسیح اغلب چون است. نماد آب
شوند. هر مسیحی که پس از غسل تعمید دوباره زاده شده، با ماهی مسیحیان چون ماهی تصویر می

بانوی ۀ خدایمذاهب آشوری، ماهی مختصّ شود که صورت مسیح را دارد. در کوچکی مقایسه می
 .(144-5/139: 1387)شوالیه و گربران، عشق و در چین، نماد بخت و اقبال است 
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 گر پیرمرد نسبت به ماهیِ آمیز و تحسینو حال شگفت، شفقت جای رمان، حسّ  در جای
دهندۀ  بازتاب است. ماهی از بسیاری از جهات، آیینۀ باشکوه و زیبایی که صید کرده، بازگو شده

 است. خوانده (strange)« غریب»خود و ماهی را  شخصیّتبارها،  و خود پیرمرد است شخصیّت
کوشد به زیر فرمان خود درآورد، دیگر صرف یک ماهی نیست، بلکه موجودی آنچه سانیاگو می

ت برتر از نوعی واقعیّ  ق دارد. سانتیاگو با گرفتن ماهی، بهاست که به مرتبۀ دیگری از هستی تعلّ 
شدن این هستی فراتری در دست است. اسیر خود یا هستی فراتری )ترانسندانتال( دست یافته

 (.91: 1385 ،دریابندریآسانی بپذیرد )انسان خاکی، چیزی نیست که طبیعت آن را به
کس لیاقت خوردن گوشت او را ندارد گوید هیچستاید و میبارها او و زیبایی و عظمتش را می

کند، به حالش خودش پیدا می شخصیّتهای فراوانی بین ماهی و ، شباهت(166: 1385نگوی، )همی
و از اینکه مجبور ( 190 و 185، 165، 144، 140 :)همانکند سوزاند، او را برادر خود خطاب میدل می

 :چرکین استرا بکشد، غمگین و دل است برادر خود
ا حق هم داری ای برادر! من تا به حال از امّ  ؛کشیمیپیرمرد در دل خود گفت ماهی تو داری مرا 

، 138، 135 همان: ←و نیز  182 :ام )همانتر چیزی ندیدهتر و نجیبتر و زیباتر و آرامتو بزرگ
141 ،150 ،153 ،159 ،167 ،182 ،183 ،194 ،195 ،197 ،206.) 

 

 پیرمرد و شیر . 2-3
ند که او سلطان، نمادی خورشیدی و ا نمادین شیر برآنبارۀ چهرۀ اساطیری و ران درربِ شوالیه و گِ 

درخشان، سلطان حیوانات و سرشار از فضایل و رذایل ناشی از مقام خود است. همچنین نماد 
نگاری اند. در شمایلرا شیر لقب داده عکریشنا، بودا، مسیح و حضرت علی پدر، معلم و شاهی.

الهی مسیح مرتبط است و پشت و پاهای عقبی ، سر و قسمت جلوی شیر با طبیعت اقرون وسط
شیر در . (116-4/111: 1385)شوالیه و گربران،  ویی و جسمانی تر است، با جنبۀ مادّ شیر که ضعیف

پیروزمند، نشانۀ نیروی مردانگی متعالی است.  های مهرپرستی نماد ایزد خورشید است. شیرِ آیین
تواند های پنهان است و میی، نشانۀ هیجانکلّ طور گری به از دیدگاه یونگ، در حالت وحشی

گاه باشد شدن توسّ  دهنده برای خطر بلعیدهای هشدار نشانه  .(537: 1392)ادواردو سرلو، ط ناخودآ
کرده، در ساحل آفریقا چند شیر زیبا پیرمرد در دوران نوجوانی وقتی بر روی یک کشتی کار می

ر داستان، یاد و های مکرّ شده که یکی از صحنه هادیده و چنان محو مهابت و عظمت آنو باشکوه 
رؤیای همان بیند و رمان با خواب پیرمرد و شیران را در خواب می خاطرۀ آن صحنه است و بارها

 یابد:شیران پایان می
رفت سفر آفریقا. غروب تو ساحل کردم که میتو بودم، تو یک جهاز بادی کار می من وقتی سنّ 

  .(111: 1385)همینگوی، چندتا شیر دیدم 
 چنین است: نیز جملۀ پایانی رمان 



یا  پیرمردر و جایی دیگ، اوسنۀ باباسبحانکاربستِ اسلوب معادله در  ؛توازی تصویری/ 50  و در

اش باز به خواب رفته بود. همچنان روی صورت خوابیده بود و پسرک کنارش پیرمرد در کلبه
 همان: ←و نیز  217 :دید )هماننگریست. پیرمرد خواب شیرها را مینشسته بود و او را می

114 ،157 ،171 ،217). 
گاه و  بینیم،که می چنان بسامد فراوان و دلالتگرِ تصویر شیر در بیداری و خواب و ضمیر آ

گاه پیرمرد، اتّ  توان گفت شیر درون و شیر دوران نوجوانی و توانمندی اوست فاقی نیست و میناخودآ
پایان کند و گویی پیرمرد را به ادامۀ حیات و نبرد بیکه هنوز زنده است، غرش و بازیگوشی می

 شیر، توازی تصویری پیرمرد است. .کنددلگرم می
 

 پیرمرد و دی ماجوی قهرمان. 2-4
ور خاطرات، از دلبستگی گو با پسرک و هم هنگام مرو در چندین جای داستان، پیرمرد هم در گفت 

کند. یاد می« دی ماجو»ناپذیر آن، های نیویورک و قهرمان شکستبال یانکیبه تیم بیس شدید خود
خاطر است که رادیویی ندارد تا اخبار مسابقه را ای صید، از این آزردههدر دشوارترین لحظه

ز همین مسابقه و همین قهرمان. لحظه دنبال کند و در روزنامه نیز دنبال هیچ خبری نیست، ج هر 
کند، این است که پدر او نیز ای را دوچندان میاین قهرمان افسانه اهمّیّتچه برای پیرمرد آن

میخچۀ استخوانی دردناکی که در  با وجودو از طبقۀ اجتماعی خود اوست و دیگر اینکه  گیر ماهی
، همواره در مسابقات پیروز و سربلند تواند باشد()و البته یادآور پاشنۀ پای آشیل نیز میپاشنۀ پایش دارد 

 ی ندارد: اهمّیّتهای گهگاهش، است و شکست
دی ماجوی بزرگ را یادت باشه  !ا ایمان داشته باش پسرجانهبه یانکی [...]ها بازنده نیستن یانکی

  .(195 و 188، 158، 153همان:  ←و نیز 105: 1385)همینگوی، 
بال و افتخار پیرمرد به پیروزی درخشان تیم که از تکرار تصویر دی ماجو و بازی بیس چنان

یک تا آرزو دارد  ؛بازی کندتواند نقش الگویی ماندگار برای وی آید، دی ماجو میمحبوبش برمی
دید، آرزوی تأیید از رفت و کشاکش قهرمانانۀ او را نیز میبار او همراه پیرمرد به صید ماهی می

پنجمین گفته نماند که بین اعداد هشتادوپنجمین روز صید پیرمرد و هشتادوجانب وی را دارد. نا
در مقالۀ  (Bickford Sylvester) سیلوِستربازی تیم یادشده نیز توازی زیبایی وجود دارد که بیکفورد 

 The Cambridge) همراه آثار ارنست همینگوی در کتاب« بافتار کوباییِ رمان پیرمرد و دریا»

Companion to Hemingway) ّبارۀ آن داردلی در، شرح مفص (Sylvester, 1998: 246) . 
 

 اندازیپیرمرد و مسابقۀ مچ. 2-5
: 1385)همینگوی، « هنگامی که آفتاب غروب کرد، برای آنکه به خودش دل داده باشد»یک بار  

افتد؛ وقتی او را ، در دشوارترین مراحل کار و بار صید، به یاد ایام جوانی و قدرتمندی خود می(160
ار پوست نیک و ورزشک خواندند و در میخانۀ کازابلانکا با مرد سیاهمی« پهلوان سانتیاگو»

گیر یک  دهد. نبرد نفساندازی میبوده، مسابقۀ مچ« زورمندترین مرد بندر»نامی که  خوش
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شود. پس از آن نیز چندبار با دیگران انجامد و سرانجام سانتیاگو پیروز میروز به طول می شبانه
ند قدرتم بینیم که مرد ورزشکارِ . اینجا نیز می(160 :)همان شوددهد و پیروز میمسابقه می

پوست، توازی تصویریِ ماهی سهمگینی است که پیرمرد در حال جنگ با اوست. در آن  سیاه
، «های هردوتاشان خون بیرون زداز زیر ناخن»مسابقۀ مردافکن، دیگران بر سر پیروزی این یا آن که 

بازیچه و  ،شد. در این نزاع نیز، گویی هردوکردند و چیزی حاصل دو رقیب نمیبندی می شرط
های پیاپی، نصیب پیرمرد ند و چیزی جز افتخار و سربلندی پس از شکستا ازندۀ سرنوشتب

 شود.    نمی
 

 پیرمرد و دور رفتن. 2-6
د دوباره د، استحاله و تولّ دریا نماد پویایی زندگی است. محل تولّ  ؛پهنۀ دریاست ،صحنۀ این رمان

ات معلوم معلوم و واقعیّ امکانات ناتی زودگذر میان ک است و نماد وضعیّ است. دریا آبی متحرّ 
گاه، سرچشمۀ جوی .است هایی که ممکن است دریا تصویر زندگی و مرگ است. تصویر ناخودآ

)شوالیه و گربران، ، نماد قهر و غضب خداوند است سکتاب مقد  بخش باشند. در مهلک یا حیات
1382 :3/216-219). 

یعنی جایی که دیگران  ،حد خود از ساحل شدن بیش از«دور»پیرمرد در متن رمان، بارها از 
مطمئناً در داند. له میئاست و دلیل شکست خود را نیز همین مس روند، سخن گفتهکمتر بدانجا می

 شدن یا بیش از آن، معنای ضمنی و نمادین آن مطمح نظر نویسنده بودهکنار معنی قاموسی دور
چرای طبیعت و جبر زمین  و چونود قدرت بیرفتن آدمی از مرزهای معهود و محد یعنی فراتر ؛است

 کند. و زمانه، که گوهر وی را هویدا می
مایۀ  بارۀ درون، درپیرمرد و دریا: نگاه تراژیک همینگوی به انسانبرهنس در کتاب کلینتون اس.

نویسد: سانتیاگو در رفتن بیش از حد به دورها آن هم کند و میتراژدی در این داستان بحث می
و بدین ترتیب، است  ترین قدرت، شجاعت، مجد و اصالت خود دست یافتهتنهایی، به باشکوه به

کند که آدمیزاد تنها خصوص آیرونی تراژیک نهایی سرنوشت بشر را بیان می نظرگاه همینگوی در
و ت زندگی برد، کیفیّ ت و غروری که او را از جایگاه واقعی خود در زندگی فراتر میدر انزوای فردیّ 

ترین آموزد و وی را به ژرفت و غرور را میدهد که به او گناه این فردیّ خرد خود را گسترش می
 .(Oliver, 2007: 299) رساندمعرفت نسبت به خویشتن و جایگاهش در هستی می

کار سانتیاگو یادآور رسم پالودن تن و روان پیش از رفتن به شکار نهنگ در قبایل بدوی است. 
پوست نوتکا، یک هفته پیش از رفتن به شکار، روزه ر، شکارچیان نهنگ قبایل سرخبه گفتۀ فریز

کردند تا در این نبرد جستند و به گناهان خود اعتراف میگرفتند، از نزدیکی با زنان دوری میمی
  (.387: 1386س، چیزی از هماورد خود کم نداشته باشند )قادری و رحیمی، مقدّ 

خواهد رفت و بوی خشکی را پشت سر گذاشت و به درون بوی  دانست که دورپیرمرد می
 .(210، 207 ،201 همان: ←و نیز  117 :1385پاک دریای سحرگاهی پارو کشید )همینگوی، 



یا  پیرمردر و جایی دیگ، اوسنۀ باباسبحانکاربستِ اسلوب معادله در  ؛توازی تصویری/ 52  و در

 ؛شودا هرکس به جای دور برود، ناگزیر بازنده میبرنده کسی است که به جای دور برود؛ امّ 
گذشته  «حد»ی است که از گیر ماهیاو  [...] هپس برنده همان بازنده است و بازنده همان برند

آید. پس معیار پیروزی و شکست او این نیست که از این راه دور، چه است. از جای دورتری می
 )دریابندری، است رو شدهاست؛ معیار این است که با مخاطرات این راه، چگونه روبهآورده

1385: 93 .) 
کید فراوان بنابراین می رفتن و از حد و حدود متعارف گذشتن، توازی تصویری  بر دوربینیم که تأ

 گرفتن از معیارهای مبتذل و معمول زندگی اطراف اوست. وجود پیرمرد و فاصله
 

 پیرمرد و پسرک )مانولین(. 2-7
که شاگرد  «مانولین»دوم این داستان پسرک مهربانی است به نام  شخصیّت، )سانتیاگو(پس از پیرمرد 
اش وی را از ادامۀ همراهی با پیرمرد برحذر تی که بخت از پیرمرد برگشته، خانوادهاو بوده و مدّ 

و برای او و تنهایی و فقر و  دارددست از دوستی و حمایت پیرمرد برنمیپسرک ا اند؛ امّ داشته
پنجمین روز مراه اوست. وقتی پیرمرد در هشتادوق و همدل و هسوزاند. مشوّ اش دل میشوربختی

«. کاش پسرک اینجا بود»گوید: کند، بارها با خود میدریا زدن، ماهی بسیار بزرگی شکار میدل به 
تواند سویۀ ق و سنگ صبور پیرمرد است، میهمدل و همراه، مشوّ  شخصیّتپسرک علاوه بر اینکه 
گاه پیرمرد یا نیمۀ نوپا و نوجوی او باشد کجوان، پرانگیزه، آینده ه تسلیم دار و امیدوار ضمیر ناخودآ

 کند.شود و همواره او را به تلاش و امید و مبارزه دلگرم میپیری و ناتوانی و نومیدی نمی
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کند و به حالشان دل ت، از پرندگان کوچک و ضعیف و ظریفی یاد میپیرمرد در چند موقعیّ 

آنکه بدانند، صید پرندگان بزرگ  خود بیت و توفیقی در صید ماهی ندارند و سوزاند که چندان قوّ  می
 ند: ا و مهاجم

رنگ کوچک و ظریف که مدام در پرواز و های تیرهسوخت، مخصوصاً ترُنبرای پرندگان دلش می
شان از ما ها، زندگیو پیرمرد اندیشید که مرغ ؛کردندبودند و چیزی پیدا نمی وجو جستدر 

های به این ظرافت و نازکی مرغ [...]های پرزور غهای غارتگر و مرتر است. غیر از مرغسخت
دریا  [...]شود؟ رحم میاند، آن هم وقتی که دریا اینقدر بیمثل پرستوهای دریایی را چرا ساخته

هایی شود، و آن هم ناگهان، و این مرغرحم میا خیلی هم بیامّ  ؛مهربان است و خیلی زیباست
ۀ ند و صید می کنند، با آن صداهای کوچک و غمگین، جثّ زن پرند و خودشان را به آب می که می

 (. 118: 1385نحیفشان تاب دریا را ندارد )همینگوی، 
نشیند نیز، این حس همدردی دیده در ماجرای پرندۀ کوچکی که لحظاتی بر قایق او می

و حال سرشار از همدلی، همدردی و درک انسانی پیرمرد از  رسد این حسّ شود. به نظر می می
حاصلی زندگی پرندگان ضعیف، توازی تصویری زندگی سراسر زحمت، کوشی و کم سخت

 پناهی خود او و همنوعان و همدردان اوست.حرمان، نداری، گرسنگی و بی
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پشت را با هم مقایسه و علاقه و نوع لاککند. دو پشت یاد میپیرمرد یک جا از شکار لاک

 دهد: همدردی خود را نسبت به یکی، و نفرت خود را به دیگری نشان می
سر را که هم ظریف و تندرو بودند و هم گران های عقابپشتهای سبز و لاکپشتپیرمرد لاک

پشت تا چون دل لاک ؛سوزدپشت نمیبیشتر مردم دلشان برای لاک [...] داشتبودند دوست می
تپد. ولی پیرمرد ها پس از آنکه شکمش را شکافتند و گوشتش را پاره پاره کردند باز هم میساعت

پشت است با خود گفت من هم یک چنین دلی دارم و دست و پایم هم مثل دست و پای لاک
 (. 126: 1385)همینگوی، 

که گویی همزاد یا ادارد؛ چروست میپشت سبز، ظریف و تندرو را دبینیم که پیرمرد، لاکمی
پشت در بند شهوت ا از لاکاست؛ امّ « سرعقاب»وجود سبز، جویا و پویای خود اوست و  تجسّم

پشتی که پس از کشته بیزار است. از سوی دیگر، ایماژ قلب لاک« خرسر» و شکم، عظیم و احمقِ 
مرگ و نیستی، امید بسته است، تپد و همچنان به زندگی در عین شدن، باز هم می قطعه و قطعه

و دست و پایش،  تصویری از خود اوست که با آنکه روزگار، جوانی و شور و نشاطش را ربوده
توان شده و گاه در گرماگرم شکار، سست و کرخت پشت، کند و کمهمچون دست و پای لاک

 د.شوای تپنده و نامیرا دارد و تسلیم نمیشود، همچنان دل و جان و اراده می
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 بینیم:یک اشارۀ گذرا به او می است و در ظاهر داستان، تنها همسر پیرمرد سالیان پیش از دنیا رفته

سیح بود و یکی از حضرت ، یک قاب عکس رنگی از حضرت م[...]ای رنگ روی دیوارهای قهوه
شده از زنش هم روی دیوار بود، ولی  زمانی یک عکس رنگریگ زنش بودند. ها مردهمریم. این

شد و حالا آن عکس در طاقچۀ گوشۀ اتاق، چون از دیدنش دلتنگ می ؛پیرمرد آن را برداشته بود
 (. 104: 1385 همینگوی،زیر پیراهن تمیز او بود )

همسر تواند یاد ا گویی این پیراهن تمیز، بخشی از ذهن و ضمیر روشن اوست که نمیامّ 
ی محو کند. جایگزینی عکس او با یادگارانش که عکس کلّ  مهربان و مؤمن خود را پنهان بدارد یا به

از سوی دیگر، در تمام  ؛کنندۀ حرمت فراوان همسر در نظر اوست پیامبر و مادر اوست، تداعی
وردار است ای برخت و قداست ویژه، تأنیث و زنانگی، از حرمت، مظلومیّ پیرمرد و دریاگسترۀ رمان 

و این خود، گواه پاسداشت جای خالی همسر فقید در زندگی خالی و خلوت پیرمرد تواند بود. 
ت آن را پندارند و مطابق دستور زبان اسپانیایی، جنسیّ برخی دریا را مذکّر و برخی مؤنث می

 انگارد: پیرمرد آن را مؤنث میا امّ  ؛کنندص میمشخّ 
و این نامی است که در زبان اسپانیایی، کسانی که  ؛نامیدمی «لامار»اش دریا را همیشه در اندیشه

ا امّ  ؛دهنددهند. گاه دوستداران دریا به دریا دشنام هم میدارند، به دریا میدریا را دوست می
« ال مار»دریا را  [...]ان گیر ماهیدهند که انگار دریا زن است. برخی از دشنام را همیشه چنان می
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ولی  ؛برندی دشمن نام میمذکّر است. از دریا همچون یک حریف یا مکان یا حتّ  نامند کهمی
 .(119 :انگاشت )هماناش دریا را همچون زن میپیرمرد همیشه در اندیشه

هراسد که مبادا این شکار شگرف را از دست شود و میوقتی ماهی بزرگ، اسیر قلاب او می
. نویسنده (155 :)همان خواند، میعای ای پدر ماستتر از دآسان دعای حضرت مریم را که دهد،

 .(163 :)همانکند در جایی دیگر، تصویری جنسی از دریا عرضه می
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شود و بر ریسمان قایق او ه، ناگهان پرندۀ کوچکی نزدیک میالجثّ در گرماگرم نبرد او با ماهی عظیم 

شکوه آن ماهی و لطافت و خُردی این مهمان نورسیده، آرامش زودگذری  نشیند. تقابل و تضادّ می
کند. همینگوی، این آورد و دمی تلخی تنهایی پیرمرد را برطرف میدر صحنۀ نزاع به ارمغان می

 دهد: ت و حوصلۀ تمام شرح میسویه را با دقّ  گوی یکو دیدار و گفت
کرد. پیرمرد د و خیلی پایین روی آب پرواز میپرندۀ کوچکی از شمال به سوی قایق آمد. چِلّی بو

است. پرنده به پاشنۀ قایق رسید و نشست. سپس دور سر پیرمرد پرید و  دید که پرنده خیلی خسته
تو چند سال داری؟ سفر »تر بود. پیرمرد از پرنده پرسید: روی ریسمان نشست که برایش راحت

مرغک اگه خواستی خونۀ من بمونی بمون. »گفت:  [...] «ای! تو چقدر خسته [...]لته؟ اوّ 
« تونم شراع بکشم با این باد ملایمی که داره میاد ببرم بندر. مهمون دارمبخشی نمی می

 (.145: 1385)همینگوی، 
 کند. ترسد و فرار میخورند. پرنده میا ناگهان ماهی بزرگ و بر اثر آن، قایق تکان شدیدی میامّ  

شکار عقاب ]یا مرگ[، که از شمال آمده، خسته است، از هجوم جاناین پرندۀ  ظریف و کوچک 
رهاند و کسی میخبر است، مکث کوتاهی بر قایق پیرمرد دارد، لحظاتی او را از تنهایی و بیبی

ای که رود، آیا اشارتی غمبار به مرگ و فقدان همسر او نیست؟ واژهپیش از آنکه او باخبر شود، می
قایق  .«مرغک اگه خواستی خونۀ من بمونی بمون»: است« خونه»کند این فرض را تقویت می

کند و آرزوی ماندن بیشتر مرغک در خانۀ او، آرزوی کوچک، خانۀ درویشانه را برایش تداعی می
گاه همنشینی و هم   است. صحبتی با یار از دست رفته ناخودآ
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، یادآوری صحنۀ صید ماهی داستان که بسیار تلخ و گزنده روایت شده هاییکی دیگر از بخش

 چشمان ماهی نر است:  یه، جلومارلین مادّ 
گذاشت که جفت مارلین را صید کرده بود. ماهی نر همیشه می به یاد وقتی افتاد که یک دانه از یک

آلودی کرد و از حشته، تلاش سخت و وشده، ماهی مادّ ل بخورد، و ماهی گرفتاره اوّ ماهی مادّ 
ماهی نر در کنار قایق به هوا پرید تا ببیند که  [...] ماهی نر همچنان کنار قایق بود [...] نفس افتاد،

پیرمرد به یاد آورد که ماهی زیبایی بود و فرار نکرد.  [...]اش کجاست و بعد در آب فرورفت و همادّ 
ها به یاد دارم. پسرک هم غمگین من از اینانگیزترین چیزی است که پیرمرد با خود گفت این غم

 (.140: 1385بخشایش طلبید و فوراً شکمش را شکافت )همینگوی،  ،شده بود و از ماهی
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کننده یا توازی تصویری عینوعی یادآور، تدا ه نیز، بهرسد که این ماهی مادّ به نظر می
شکارها و صیدهای سالیان که در بین این همه خاطرات دادن همسر مهربان اوست؛ چرا ازدست

صدای ماهی نر برای حاصل و بیکه به یاد دارد و تلاش بی« انگیزترین چیزی استاین غم»سال، 
بار ناتوانی پیرمرد از حفظ محبوب در  نجات جفت خویش و تسلیم ناگزیرش، واگویۀ حسرت

 پایان زندگی است.چالش بزرگ و بی
 

 آبادیدولت اوسنۀ باباسبحانتوازی تصویری در  .3
است که  «باباسبحان»داستان پیرمردی روستایی به نام آبادی،  نوشتۀ محمود دولت اوسنۀ باباسبحان

به  کههاست سالای دارند. صالح ب و عروسش شوکت، زندگی فقیرانهبا دو پسرش صالح و مسیّ 
و  «عادله»ه نام ای بکه از آن زن بیوهکند کار میبر روی زمینی  کارافتادگی و پیری پدرش، دنبال از

تصاحب غلام است که جوانی  ق به همسرش شوکت است. عادله در پینیز متعلّ  آنیک دانگ 
خانمان است و مادر پیرش در روستا با گدایی روزگار تلخ خویش را کرانه پا و تباه و بیسرو بی
تواند زن را از این گیرد زمین را از صالح بگیرد و به غلام بسپارد. صالح نمیکند. پس تصمیم می می

بازدارد. تلاش باباسبحان و صالح برای  ،انجامداش میی وی و خانوادهدکار که به بیکاری و نابو
رسد. غلام که پیش از آن، خواستگار شوکت بوده و با مخالفت کردن غلام نیز به جایی نمی منصرف

پی فرصتی است تا این  همیشه درو  داندمادر شوکت مواجه شده، صالح را رقیب عشقی خود می
کوشد می ؛ پساست یابد که وقت آن فرارسیدهدرمی . در چنین اوضاعی اوشکست را تلافی کند

شوند و غلام با چاقو او با هم گلاویز میرود؛ برای تصاحب زمین پیش میو ، صالح را تحقیر کند
کند. جنین و خودکشی میشود رسد و از داغ برادر محبوبش دیوانه میب دیر میکشد. مسیّ را می

 شود.شوکت سقط و زندگی باباسبحان نابود می
بقاست و حفظ امۀ ادزمین و  بینیم داستان در فضای فقیرانۀ روستا و نزاع بر سرِ که می چنان

خوبی خواننده را با آبادی بهاش به آن وابسته است. دولتای که زندگی پیرمرد و خانوادهجوباریکه
م و سرشار از کار و زحمت او و صبر و شکیبایی او در برابر مشکلات زندگی آشنا صالح و زندگی آرا

ب را کاری، تند بینیم و برادر نوجوانش مسیّ کند. صالح را جوانی زحمتکش، صبور و منطقی میمی
 های خشن.عاشق زنجیر است و بازی و تیز، زودخشم و غیرتی که

سرایی  خانمان است که بیشتر اوقاتش را در کاروانریشه و بیاما غلام، جوانی لاابالی، بی
و باب  ست؛گذراند. پدرش از فرط اعتیاد مرده، برادرش زندانی و مادرش گدای روستاقدیمی می

 شود: انداز ناخوشایندی باز میآشنایی خواننده با وی در چنین چشم
سرا پیچید،  خاست. به کاروانهای غلام فشرده شده بود، بخار برمیهنوز از جگری که میان پنجه

به اتاق خالو رفت، مجمعه را از کنار دیوار برداشت، جگر را میان مجمعه انداخت و چاقویش را 
بیرون کشید و کنار مجمعه نشست. یک سر جگر را به دندان و سر دیگرش را به انگشت گرفت و 

 .(24: 2536آبادی،جگر را درید )دولت
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. بخشی از آن را به است آن جگر بوده ،شکشتار را کشته و مزد شتری شود کهگاه روشن می آن
برد. لاله، خروس می« لاله»دهد تا برای ظهر بپزد و بخشی دیگر را برای خروسش پیرمرد می

 :شودهای دیگر پیروز میرقیب است و در تمام مسابقات بر خروسجنگی اوست که بی
ه و مغز سر اش چشم یک کرّ تا امروز با نوک خمیده بازها سرشناس بود.در شهر و میان همۀ پرنده

های جگر را دودستی اش نشاند و ریزهپنج خروس را بیرون کشیده بود. غلام خروس را روی شانه
 .(26 :)همان [...]جلو منقارش گرفت و 

کند و خون داخل یک سر را باز می ؛که دوسر آن را بسته آوردای بیرون میسپس از جیبش روده
تیز و تندو گاه لاله را به جنگ یک خروس قویّ  ریزد تا خروس آن را بخورد. آنرا در یک کاسه میآن 
خروس قرشمال که ظاهری ضعیف  ،دوکهاست و در این نبرد، ق به یکی از قرشمالبرد که متعلّ می

کند. غلام خروسش را نجات سختی زخمی میشود و او را بهبر لاله پیروز می ،و ظریف دارد
 شود.دهد و دور می می

خوردن خروس و جگرری او، چاقو و همچنین خون این صحنۀ داستان که با کشتن شتر و زا
جایگاه فرومایۀ اجتماعی و  دهندۀ شود، هم نشانجنگی و نبرد خشن او با خروس قرشمال آغاز می

ی خونین نزاعاستهلال و براعت وار اوست و هم دقیقاً توازی تصویری و مبتذل و انگل بیهودهبار کارو
 :ب درگیرداست که قرار است در میانۀ داستان بین او و صالح و مسیّ 

غلام یک قدم گریخت. دست به جیبش برد و تیغۀ چاقویش برق زد. صالح امان نداد و بیل را به 
 ی سرش بود که خودش را با یک ضربه،هوای شانۀ غلام بالا برد. غلام پیچ خورد و هنوز بیل بالا

بانش در زمین نشست و صالح مثل بیدی که ساقش را ز بیل افتاد. [...]بغل صالح اندخت  توی
های ه کرده باشند، خمید. با شانه به زمین افتاد و کاکلش توی خاک نرم و نمناک کنار ساقهارّ 

 .(113 :همانهای آفتابگردان فرورفت ) گل
یّ  صالح و شوکت نیز در مستی  ت اوست. او یک بار در شب عروسیگویی چاقو، بخشی از هو

دستی، وی را نقش بر زمین  ب با چوبخردی تمام، به عروس و داماد حمله کرده بود و مسیّ و بی
کنند و با چاقو آمادۀ حمله کرده بود و بار دیگر نیز بر سر تصاحب زمین، دعوای سختی می

 شود.  ختم به خیر میماجرا ا با وساطت مردم، امّ  ؛شود می
 

 ترقّیگلی  جایی دیگر تصویری درتوازی  .4
است. عنوان آخرین داستان این کتاب،  ترقّیاثر گلی  ،، مجموعۀ شش داستان کوتاهجایی دیگر

نزاکت، در کنار ت: امیرعلی مردی مطیع، آرام و بااست که ماجرای آن چنین اس« جایی دیگر»
شود. مزاحم خواب او میای سمج، ظاهر خوبی دارد. شبی پشهبهآذر، زندگی همسرش، ملک

آذر فرود اختیار وی، بر سر همسرش ملک است، بی دست امیرعلی که برای کشتن پشه بالا رفته
های طولانی و پیاپی، سروصداهای شکم ارادی پا، خمیازه آید. این واقعۀ شگفت، با حرکت غیر می

به همین دلیل، از ترس  ؛دشوزدن نظم و آداب زندگی وی، برایش دردسرساز می و در واقع با برهم
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گاه به همسرش، تصمیم می رساندن آسیب کردن به  آذر، پس از شکگیرد به سفر برود. ملکناخودآ
رود. امیرعلی از سفر حضور فردی دیگر در زندگی همسرش، به خارج از ایران، نزد فرزندانش می

گاهیگردد، با درگذشت مادر و میباز  کند.را آغاز می از رفتن همسرش، زندگی جدیدی آ
طوری  ؛ر، اهل مطالعه، با معلومات خوب و عاشق نجوم استکودکی متفکّ در دوران امیرعلی 

گیر حرف و گوشهرو، کمادا و افاده، مهربان، خوشخواند، بیمی« فیلسوف نیمچه»که راوی او را 
جای   اش، اهل حساب و کتاب نیست. یکرفتهکار و شستهبرخلاف ظاهر ملاحظه»است و 

آورد، سر از شهرهای ناشناخته و روحش وحشی است و اگر ولش کنند، سر از کوه و کویر درمی
بازی اش بادبادکهای محبوب دوران کودکی. یکی از سرگرمی(176: 1380، ترقّی)« قبایل ابتدایی

 :است
و  زدرفت. مژه نمیشد. در خودش فرومیخواست بادبادکش را هوا کند، ساکت میوقتی می

گفتم. امروز که به آن یزی نمیچا امّ  ؛دار بودکرد. کارهایش برای من خندهنفسش را حبس می
فهمم که در آن زمان، عقل کودکم قادر به ادراک آن نبود. صورتش کنم، چیزی میصحنه فکر می

تر از کیفی کودکانه ی بزرگبینم که حسّ صورت خوشبخت و مسحورش را. می ؛کنمم میرا مجسّ 
کرد و میان همراه بادبادکش سفر می [...] زد و حواسش جایی دیگر بودهایش موج میی چشمتو

 .(227 :چرخید )همانی کیهانی میهاهای وسیع آسمان و جزیرهپهنه
 دهد:ان کودکی او را چنین شرح مییادماندنی دور های شگفت و بهراوی سپس یکی از صحنه

قدر دور  گرفت و آنچنان اوج می جان من، آنسنگین و بیبادبادک رنگین او برخلاف بادبادک 
آن خودش را   بالا و بالاتر رفت و پشت تکه ابری پنهان شد. یک [...] .آمدشد که به چشم نمیمی

چنان به پرواز درآمد که سرنخ از انگشتان امیرعلی  ای مست، آننشان داد و بعد با سماجت پرنده
منتظر. خبری نشد. ناپدید شده بود. در جا و زمانی دیگر در کنده شد. گمش کردیم. نشستیم 

جایی دور از چشم و دسترس ما. منتظر بودم که امیرعلی به انتظار بادبادکش،  ؛گذار بود و گشت
ها خواهد نشست. دیدم نه، برعکس، منتظر بادبادکش نیست. گفت خودش یک تا شب سر تپه

داند کجاست و دوباره گفت خدا می [...] نتها دویدروز برخواهد گشت. و سرازیری تپه را تا ا
انگار  ؛هایش را بست و خوابیدهایش را ول کرد و با پشت روی زمین افتاد. چشمخندید. دست
: آور )همانتی و کیفی موقّ مرگ ؛خودش را به مردن زده بود، خوردتکان نمی، غش کرده بود

227). 
سرشت و سرنوشت او در آینده است. وقتی از نظم این صحنه، دقیقاً توازی تصویری زندگی و 

پاگیر زندگی خانوادگی و اجتماعی و شهری، آن هم شهر شلوغ  و آور و قراردادهای دستخفقان
گیرد، همچون همان بادبادک دوران کودکی است د و رهایی را پیش میبرد و تجرّ ی میکلّ  تهران، به

ها، کویرها، شهرها و راهی بیابان ؛کندخانواده را رها میپایی، خانه و  هیچ نشانه و ردّ  که بی
پردازد و خود را از تمام بندهای ه انفس میشود؛ به سیر آفاق و البتّ روستاهای دور و نزدیک می

 شود. کند و ناپدید میاسارت رها می
ت روی زمین رفت. ماشین را نگه داشت و پایین آمد. کتش را درآورد. انداخهوا رو به تاریکی می 
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آهسته وارد بدنش  آمد. وسعت بیابان آهستهها درنمیو دراز کشید. خاموش بود و نفس از کو
برد. هیچ نگاهی خیره به او نبود و کسی شد و او را مثل بادبادکی سبکبار همراه خود می می

 .(250:کرد )همانقضاوتش نمی
کند و باز آن و آسمان نگاه میها خوابد و به ستارهای کوچک، سر راه میشب در دهکده

یک آن به نظرش  [...] کشدکند و او را به درون خود میوسعت بزرگ توی تنش رسوب می
بیند که در میان آن همه چرخد و خودش را میاش بر فراز ابرها میرسد که بادبادک کودکی می

یک آن  [...] است ای کوچک شده و در فضا شناورکهکشان، در آن کیهان غنی، تبدیل به نقطه
است. بادبادکش با او در پرواز است و که محو شده و به راه شیری پیوسته ؛کند که نیستفکر می

آید. فهمیدنش آسان نیست و به نظر حرفی چرند می [...] خورددنبالۀ رنگینش، آهسته تاب می
 .(261 :بیان کرد )همانتوان آن را چرند یا ناچرند، این حال امیرعلی است و با زبان دیگری نمی

 

 شباهت و تفاوت توازی تصویری و اسلوب معادله .5
خصوص شعر سبک هندی به ،های ادبی ویژۀ شعرکه دیدیم، هم در اسلوب معادله که از آرایه چنان

داستانی است، در متن شعر یا داستان،  ادبیّاتاست؛ و هم در توازی تصویری که شگردی هنری در 
کید بر آن و یا شود یا به نمایش درمیای بیان میگزاره آید که شاعر یا نویسنده برای اثبات آن یا تأ

آورد و کردن آن اندیشه و نظر، تصویر یا تصاویری عینی و ملموس از دنیای اطراف می محسوس
کند. تفاوت اسلوب معادله و توازی ایجاد می مرکّببدون اینکه از ادات تشبیه بهره ببرد، یک تشبیه 

سرعت به، بههه و مشبّ روی یکدیگرند و مشبّ یری در این است که در بیت، دو مصراع روبهتصو
ای، نیازمند ا در داستان، یافتن چنین تشبیهات مضمر و هنرمندانهشوند؛ امّ ص و آشکار میمشخّ 

ن تر باشد، دستیابی به آشعر است و هرچه نویسنده، هنرمندتر و پخته ازکاوی بیشتری  ل و ژرفتأمّ 
ا نویسنده دشوارتر خواهد بود. دیگر اینکه هنرنمایی شاعر باید در یک بیت خلاصه و تمام شود؛ امّ 

ر و یا تواند از تصاویر یگانه، مکرّ تری دارد و میانگیزی و هنرآفرینیِ وسیعدر داستان، گسترۀ خیال
توان ساختار ساده و یقت میمند شود. در حقداستانش بهره های مهمّ ع برای اثبات یا تأیید گزارهمتنوّ 

 ملموس اسلوب معادله و توازی تصویری را چنین ترسیم کرد:    
 

 ساختار اسلوب معادله در بیت فارسی
 عا در مصراع دیگراثبات شاعرانۀ ادّ  رابط فرضی عا در یک مصراعطرح یک ادّ 

 )با تصویری عینی(
 تههر از سههنگ نههدارد خویشههیشیشههه نزدیههک طور کههمان   هر شکستی که به هرکس برسد از خویش است

 

 گههرددآدمهی پیههر چههو شههد، حههرص جههوان مههی
 

 گههرددخههواب در وقههت سههحرگاه، گههران مههی طور کههمان
 

 کهسنفس چهون مهن ندانهد ههیچ مقدار یار هم
 

 ماهی که بر خشک اوفتد، قیمهت بدانهد آب را طور کههمان
 

 افتههههادگی آمههههوز اگههههر طالههههب فیضههههی
 

 نخههورد آب زمینههی کههه بلنههد اسههتهرگههز  طور کههمان
 

 سهههعدی از سهههرزنش خلهههق نترسهههد هیههههات
 

 غرقههه در نیههل، چههه اندیشههه کنههد بههاران را؟ طور کههمان
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یا  ساختار توازی تصویری در پیرمرد و در
کید بر آن رابط فرضی طرح یک ادعا یا درونمایه در داستان  اثبات هنرمندانۀ ادعا یا تأ

 )با تصویری عینی(
 .ماهی بزرگ، تنها و غریب است طور کههمان .ستاپیرمرد تنها و غریب 

 .شهید است ععیسی طور کههمان .پیرمرد شهید است
 .ندا بیند، شجاعشیرهایی که در خواب می طور کههمان  .پیرمرد شجاع است

 .دل استپسرک جوان و زنده طور کههمان .ای داردپیرمرد، دل جوان و زنده و تپنده
 .دی ماجوی قهرمان چنین است طور کههمان .پیرمرد به پیروزی ایمان دارد

 .اندازی پیروز شددر مسابقۀ مچ طور کههمان .شودپیرمرد بر ماهی پیروز می
 .روددر صید، به دوردستان می طور کههمان .تی والا و گریزان از ابتذال داردپیرمرد همّ 

پیرمرد در حضیض شکست، در اوج 
 .پیروزی است

ها قلبش زنده است کشند، تا ساعتپشت را میوقتی لاک طور کههمان
 .تپدو همچنان می

 .اش چنین استخروس جنگی طور کههمان .غلام، خشن و خونریز است
های زندگی تتواند محدودیّ امیرعلی نمی

 .ه را بپذیردروزمرّ 
 .شودناپدید می اش در آسمان رها وبابادک دوران کودکی طور کههمان

 

 نتیجه .6
داستانی  ادبیّاتهای شعر سبک هندی است، در دنیای اسلوب معادله که جزو پربسامدترین آرایه

چنان که باید و شاید، کنون برانگیزی با عنوان توازی تصویری دارد که تانیز، معادل هنرمندانه و تأمل
است. این  ی در زمینۀ آن صورت نگرفتهایران و جهان بررسی نشده و کار مستقلّ  ادبیّاتابعاد آن در 

ند؛ ا دهد ضمن اینکه این دو شگرد هنری در شعر و داستان، دارای یک وجه اشتراکمقاله نشان می
ها و شخصیّتو و آن، طرح یک اندیشه و اثبات آن از طریق طرح تصاویری محسوس و ملموس 

آن این است که در شعر، دو  هایی نیز با یکدیگر دارند؛ و تفاوت ،استشابه های موازی و مکنش
اند؛ یافتنیدستقابل فهم و تشخیص و راحتی و بهگیرند  قرار میروی یکدیگر سوی معادله، روبه

نیاز به تأمل و  ،هااند و یافتن آنندانه جاسازی شدهمستقیم و هنرم ا در داستان، پیچیده، نهفته، غیرامّ 
خوانش دقیق و احیاناً چندباره دارد و اگر حاوی اشارات و تلمیحات اساطیری باشد، باید با 

تفاوت دیگر این است که  .برد پی و یونگی، به راز و رمزهای پوشیدۀ آن ابزارهای نقد اساطیری
تان، دست ا در داسشود؛ امّ هنرنمایی شاعر در گسترۀ کوچک دو مصراع، محدود و تمام می

جای ع در جایه متنوّ ر و البتّ تواند با ذکر یک تصویر یا تصاویر مکرّ نویسنده بازتر است و می
  خوبی بپروراند.داستان تأکید کند و آن را به رنگ پیداستان، بر اندیشۀ کلیدی موجود در 

بسیار  پیرمرد و دریاتوازی تصویری در  آرایۀ گرفتن از بسامد بهرهکه دیدیم،  نکتۀ آخر اینکه چنان
این شگرد  اهمّیّتدهندۀ  است و این موضوع نشان یادشده بیشتر و چشمگیرتر از دو داستان ایرانی

)که در نقدهای  های ایرانین است. معمولًا در داستانو دلبستگی وی بداهنری در نگاه همینگوی 
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شود و ناگفته ن ترفند ادبی بسنده می، به یکی دو نمونه از ایاست(ها اشاره شدهحسین پاینده نیز بدان
 تری دارد. پیداست که این موضوع، نیاز به بررسی گسترده
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Abstract 
In describing and explaining the Aesthetics of children’s and young adult literature, 

due to the predominant discourse of aesthetics and rhetoric of adult’s literature in 

Persian literature, it is necessary to study their intertextual-comparative relations. 

according to the lack of analysis of aesthetic books of children’s and young adult 

literature in relation to each other and the rhetoric of adult’s literature, study in the 

direction purposes such as describing the history of aesthetic studies of children’s 

and young adult literature is essential. the mechanism of intertextual criticism with 

the basic principle of dialogue of texts can put into practice the comparative 

aesthetics of children’s and young adult literature; intertextuality on the transverse 

axis examines the intertextual relationship of the text with other texts and on the 

longitudinal axis examines the relationship between the text and the reader. studies 

in comparative aesthetics or comparative rhetoric with an intertextual approach open 

new horizons for comparative children’s and young adult literature. this study tries 

to answer the following questions by reading intertextual in the longitudinal and 

transverse axis: Which of sources are considered to be the intertext of the aesthetic 

history of children’s and young adult literature and its evolution and what are their 

comparative relations in the intertextual pattern with each other and which of 

intertextual components in these books are adaptable. by descriptive-analytical 

method of qualitative content analysis and theoretical of documentary type, the 

study of the underlying layers and dominant and prominent components of the 

studied books shows that intertextual-comparative components such as rhetorical 

sources of adult’s literature, the effect of book and comments of Kianoosh, 

audience, language, the music of words, form and meaning, and the description of 

beauty and aesthetics are often explicitly and implicitly presented, and the network 

of intertextual components indicates the independence of the aesthetics of children’s 

literature. criticizing the lack of attention to semantics, this study offers suggestions 

based on the intertextual view of the same books for the classification and division 

of aesthetic of children’s literature, which can be expanded in future research from 

the perspective of philosophical, theoretical and exemplary arguments. 
 

Keywords: Aesthetics of Children’s and Young Adult Literature, Comparative 

Literature, Adult Literature, Rhetoric, Aesthetics Researchs, Intertextuality. 
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یبایی یبایینقد بینامتنی شناسی تطبیقی؛  ز شناختی مطالعات ز
 بزرگسال ادبیّاتکودک و نوجوان با بلاغت  ادبیّات

 *سارا ذبیحی
 ، رشت، ایرانفارسی دانشگاه گیلان ادبیّاتزبان و  دانشجوی دکتری

 فیروز فاضلی
 ، رشت، ایرانفارسی دانشگاه گیلان ادبیّاتزبان و گروه دانشیار 

 (80-61)از ص 
 1/12/1400؛ تاریخ پذیرش: 5/10/1399 تاریخ دریافت:

 پژوهشی –علمی 
 

 چکیده
 ادبیّاتشناسی و بلاغت به دلیل گفتمان غالب زیبایی ،کودک و نوجوان ادبیّاتشناسی  در توصیف و تبیین زیبایی

واکاوی کتب  فقدان خاطر هب تطبیقی آنها ضرورت دارد.-فاسی، بررسی روابط بینامتنی ادبیّاتبزرگسال در 
 اهدافی چون برای مطالعه بزرگسال، ادبیّاتو بلاغت  یکدیگر کودک و نوجوان نسبت به ادبیّاتشناختی  ییزیبا

با اصل  نیبینامتنقد سازوکار . دیاب میضرورت  کودک و نوجوان ادبیّاتشناختی یی مطالعات زیبا ۀتوصیف تاریخچ
 متنیّتیناب ؛بپوشاندعمل  ۀجامو نوجوان کودک  ادبیّاتتطبیقی  شناسی زیباییبه  تواند می ،متون مندی  گووگفت ینبنیاد

ارتباط متن را با خواننده در کانون بررسی  ،ارتباط بینامتنی متن را با متون دیگر و در محور طولی ،در محور عرضی
ای پیش  های تازه افق ،شناسی تطبیقی یا بلاغت تطبیقی با رویکرد بینامتنی دهد. مطالعات مربوط به زیبایی قرار می

کوشد به  می ،امتنی در محور طولی و عرضینخوانش بی بااین پژوهش نهد.  تطبیقی کودک و نوجوان می ادبیّاتروی 
 تلقّیآن  تطوّرو و نوجوان کودک  ادبیّات شناسی زیبایی ۀبینامتن  تاریخچ، منابعکدام  پاسخ دهد که ها پرسش این
های بینامتنی در این کتب قابل  همؤلّفچه دارند و با یکدیگر  متنیّتو چه ارتباط تطبیقی از نوع  الگوی بینا شوند می

های زیرین و  لایه بررسی ،از نوع اسنادی ،محتوا و نظری کیفی از نوع تحلیل ،تحلیلی-توصیفی. با روش تطبیق است
منابع بلاغت   چون ،تطبیقی-بینامتنی های همؤلّف که دهد مینشان  ،کتب مورد مطالعه ۀهای غالب و برجست همؤلّف

و توصیف زیبایی و  ، صورت و معناکلام قی، زبان، موسی، مخاطبتأثیر کتاب و آرای کیانوش ،لبزرگسا ادبیّات
حاکی از استقلال  ،بینامتنی های همؤلّف ارتباط ۀو شبک بودهمطرح ضمنی و  صورت صریحبهاغلب  ،شناسی زیبایی
اساس  را بر هایی، پیشنهادی به علم معانیتوجّه کم ازضمن انتقاد  این پژوهش است. کودک ادبیّاتشناسی  زیبایی

 که کند ارائه میکودک و نوجوان  ادبیّاتشناسی  زیبایی بندی و تقسیم بندی برای دوره ،متنی به همان کتببینانگاه 
 .بسط یابدهای فلسفی، نظری و مصداقی  های آتی از منظر استدلال در پژوهش تواند می

 

های پژوهش ،بلاغت ادبیات بزرگسال،تطبیقی،  ادبیّات ،نوجوان و کودک ادبیّاتشناسی زیبایی :های کلیدی واژه
 .متنیّت، بیناشناختی زیبایی
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 همقدّم. 1
منظور از  .سویه با کودک و نوجوان استکودک و نوجوان، ایجاد پیوند همه ادبیّاتترین هدف یکلّ 

ست رو افتد. از اینمی اتّفاقحین خوانش و این هدف، کودک، هدف خود اثر است  ادبیّاتهدف 
های زیربنایی یکی از ویژگی. یابدای میهویژ اهمّیّت« مخاطب»کودک و نوجوان،  ادبیّاتدر  که

؛ وجود دارد محدودیّتاین است که پیش از آفرینش اثر ادبی، در انتخاب مخاطب  ،کودک ادبیّات
کودک  ادبیّات دردو رویکرد ارتباطی و ادبی را ت شناسی و محوریّ مخاطب اهمّیّت، محدودیّتاین 

و  استابزار ارتباط ۀ مثاب بهکودک در حاشیه و  ادبیّات. در رویکرد ارتباطی، دهدنشان میو نوجوان 
در رویکرد ادبی، مخاطب پس از خلق اثر خاب و شناخت پیشین از مخاطب ضرورت دارد. انت

وی مطرح  مختصّ های و نیازها و ویژگی خاصّ  و شناخت پیشین از این مخاطب   شودشناخته می
 ادبیّاتبه  گفتهپیشدر راستای دو رویکرد  ت دارد.شدن مخاطب مرکزیّ  بلکه بحث انتخاب ؛نیست

کودک »و « کودک همچون وسیله»دو قطب  به ،«کودکی»دو رویکرد عمده به ، کودک و نوجوان
گرا دارد که کودک  ضعیف و ناتوان ل، نگاهی بزرگسالرویکرد اوّ  :دشومیمنتهی « همچون هدف

  ، تحقق کمال انسان در کودکی است.دومرویکرد و  ؛باید طی مراحل گذار به بزرگسالی برسد
و تعلیم و تربیت این  ادبیّات، در شناسی داردرواندانش در ریشه که  هااین قطبواکاوی 

مختلفی  یاندازهاچشم و هاهمؤلّفبا این مفاهیم،  مواجههدر  بنابراین ؛دگذارتأثیر می مخاطبان
 ادبیّاتی به مخاطب در توجّهبی سازد.کودک و نوجوان را دشوار می ادبیّاتوجود دارد که تعریف 

له که ئاین مس ،لذا؛ ریزدبزرگسال را درهم می ادبیّاتبا  ادبیّاتکودک و نوجوان، مرزبندی بین این 
بزرگسال  ادبیّاتهای این مخاطبان از یک طرف، و با متن ۀهای ویژکودک و نوجوان با متن ادبیّات

ون شناخت شناخت مخاطب بد»است؛ زیرا  اهمّیّتاز طرف دیگر ارتباط بینامتنی دارد، حائز 
گاهی بررسی . (153: 1385)سیدآبادی، « های مخاطب از متون دیگر، شناخت کاملی نخواهد بودآ
 شناسی و زیبایی بلاغت است. تأمّل قابل ،لبزرگسا ادبیّات با نوجوان و کودک ادبیّات بینامتنی ارتباط
کودک  ادبیّاتشناسی  بررسی زیبایی اامّ  ؛است نظری هایبحث و سابقه به مسبوق بزرگسال، ادبیّات

از است،  مؤثّر آن شناسیدر تبیین زیبایی این ادبیّاتکه دو رویکرد آموزشی و هنری به و نوجوان 
  ها جای بحث و نقد دارد.ها و دورهبندیمنظر دسته

ضرورت آن  ۀو توصیف تاریخچ همطالعرویکرد تاریخی به  زیبایی و تطوّربررسی از دیرباز 
اگر اثری با مقتضای حال لذا  ؛اندکوشیدهص آن در تفحّ  ،پیشینیان طی ادوار مختلف واست  شتهدا

این  .(45: 1389کدکنی، )شفیعیشود  می« نقش تاریخی»اجتماعی هماهنگی داشته باشد، دارای 
کودک و نوجوان  ادبیّات شناسی زیبایی موضوعبه  نوشتار، براساس مقتضای حال اجتماعی

پیوند با قدرت، روی هم رفته در  تمام عوامل تاریخی، اجتماعی، ارتباطی و هم»چراکه  ؛نگرد می
 ۀلئمس مشخصا  . (27: 1398)نیکولایوا، « کودک مشارکت دارند ادبیّات ۀشناسی ویژ دهی زیبایی شکل

های بینامتنی همؤلّف، استخراج کودک و نوجوان ادبیّات سیشناییزیبا بررسی ،پژوهش حاضر



یبایی/ 64 یبایی ز  شناختی ادبیّات کودک و نوجوان با بلاغت ادبیّات بزرگسالشناسی تطبیقی؛ نقد بینامتنی مطالعات ز

ه که لیّ نمونه مطالعات اوّ چند کتاب مرجع است.  اساس بر بندیبندی و دورهو دستهشناسی زیبایی
است، در پژوهش حاضر  شده نوشتهکودک  ادبیّاتشناسی زیبایی ۀدر قالب کتاب پژوهشی در زمین

بررسی بزرگسال  ادبیّاتشناسی تطبیقی با زیبایی-های بینامتنیهمؤلّفاستخراج  واکاوی و طیّ 
های این اساس پژوهش رب و نوجوان کودک ادبیّاتشناسی زیبایی ۀمطالع فقدانبه  توجّهبا . شود می

کودک و  ادبیّاتشناسی  زیباییکه  دشمنجر های پژوهش به این فرضیه پرسشواکاوی ، حیطه
با  ، به اقتضای زمانعنوان میراث بینامتنی  خودبه ،بزرگسال ادبیّات تبلاغضمن حفظ  ،ننوجوا
 .استنیز همگام شدهرویکردهای نوین ها و حوزه

؛ (1355کیانوش، ) شعر کودک در ایران: اند از عبارت این پژوهش ۀمورد مطالع های کتاب
 ادبیّات شناسی زیباییو  (1387سلاجقه، ) از این باغ شرقی؛ (1383پور، علی)پژوهشی در شعر کودک 

 ۀبخشی از پیشینه و تاریخچو  هبرجست ،هلیّ های اوّ  ها نمونه این کتاب .(1389حجوانی، ) کودک
  .شوند محسوب می کودک و نوجوان ادبیّاتشناختی ییمطالعات زیبا

مطالعات  ۀتاریخچکودک و نوجوان ذیل  ادبیّاتشناسی زیباییاهداف پژوهش، توصیف 
 بزرگسال ادبیّاتبلاغت با یکدیگر و ها  پژوهش طارتباو توجیه و تبیین  این حیطهشناختی ییزیبا

تکیه بر مباحث نظری با رویکرد با  (از نوع کیفی) تحلیلی و تحلیل محتوا -است که با روش توصیفی
و نوجوان کودک  ادبیّاتشناسی  زیبایی هایدستهو  هادوره بندی پیشنهاد تقسیم قییتطب-بینامتنی

)ارتباط بینامتنی متن با متون و عرضی )ارتباط بینامتنی متن با خواننده( دو محور طولی  .دشومی قمحقّ 
)خوانش و  و خوانشی )تولید اثر( تولیدی متنیّتبینا و گیردمیقرار  توجّه، در این پژوهش مورد دیگر(

 د.شوتدقیق می دریافت اثر(
کودک و  ادبیّات مطالعات تطبیقی ی بهتوجّه بی در خود را پژوهشی ۀدفاعی م1932در  زارداه

در پیش از این  (1398) نیکولایوارساند.  به سرانجام هاها، کودکان و انسانکتاببا تألیف  ،نوجوان
به  (1399)و واینرایش  کودک ادبیّاتشناختی  به رویکردهای زیبایی ،مطالعات تطبیقی ۀاندیشپس  

به جمع  م2011در نیز پترس پانائو  .ستا  کودک پرداخته ادبیّاتشناسی مستقل  اثبات زیبایی
مبانی نقد »عنوان  تحت (1394) جلالیدر پژوهش  ایراندر . است پیوستهمند لهئپژوهشگران  مس

 .است هدشهای این حیطه اشاره نیز به فقدان پژوهش« تطبیقی کودک و نوجوان ادبیّاتدر  متنیّتبینا
کودک نسبت به  ادبیّات شناسی   ییزیبا واکاوی  به توان دریافت که  می ،هبررسی پیشین با

کودک و  دربارۀپرثمر های  با وجود پژوهش است. شده توجّهکمتر  بزرگسال ادبیّاتشناسی  زیبایی
تاریخچه و یا  ۀتاریخی، مطالع و نقد کودک از زوایای مختلف، خلأ پژوهش در بررسی سیر ادبیّات

تری با  که ارتباط نزدیک هایی پژوهشاز برخی  کودک وجود دارد. ادبیّاتشناسی  بندی زیبایی دوره
توانمندی کودک  ؛(1381، رناولز و مامج) کودک ادبیّاتکارکرد زبان در  بررسی به ،نوشتار حاضر دارند

شناسی  زیبایی ت شعر خردسال در ترازویزبان و ادبیّ  ؛(1386هجری، ) در جایگاه مخاطب ادبی
 «و نوجوان ایرانبررسی صورخیال در شعر کودک » ۀنامپایان اند.پرداخته (1392جلالی، ) ساختاری
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از بلاغت در  / وجوهیعنصر یا عناصری بررسی در ی دیگرها پژوهش شماری ازو ( 1383ارمغان، )
و منابع  کودک و نوجوان ادبیّاتشناسی  زیبایینظری مباحث  طرح .اندکوشیدهکودک  ادبیّات

است از ای  هگنجینتاریخ »؛ رقم بزندمفیدی های  تواند قدم می ،و نوجوان کودک ادبیّاتبلاغت 
تر باشد، درک زمان معاصر و  تر و گسترده چه شناخت تاریخی در هر رشته عمیقو هر ،ها تجربه
 ۀ. از طرفی سابق(72: 1385میرهادی، ) «شود می تر و فرازها آسانها  گوناگون آن و نشیبهای  پدیده
و  تواند انگیزه می بزرگسال، خود ادبیّات در سیشناییزیبا ۀعمطالو  تغتدوین کتب بلا ۀدیرین

 نقد و بررسی تاریخی، خوداینکه  کودک باشد. کما ادبیّات در هایی چنین پژوهش ضرورت
 ات بسیاری از دل زمان بیرون بکشد و با زمان حاضر مقایسه کند. یّ ات و کلّ تواند جزئیّ  می

 

 و نقد تطبیقی تطبیقی کودک و نوجوان ادبیّات. 2
شناسی، در ارتباط با به مخاطب و الزام مخاطب توجّهدلیل ضرورت  کودک و نوجوان، به ادبیّات

 شناسی، مطالعات فرهنگی وشناسی، تعلیم و تربیت، جامعههای دیگر اعم از روانها و دانشرشته
ها با  ای وسیع از کتب، مقالات و کنفرانس م مجموعه1990از سال است؛  گیرشتمیان دارای ...،

کودک نشان  ادبیّاتهای تطبیقی  ق شد که احساس نیاز پژوهشگران را به جنبهمضامین تطبیقی محقّ 
کودک  ادبیّات ۀآیند»ر رایج شد که تدریج این تصوّ  به(. Spripadmadevi, 2018: 335-337) داد می

ای جالب برای تحقیقات تطبیقی  تری دارد و زمینه معاصر، تبادل بینافرهنگی شدیدتر و گسترده
تطبیقی کودک و  ادبیّاتنگاری   در تاریخنیز اسالیوان  .(Panaou, 2011: 39) «شود محسوب می

د؟ اساس ندهی شو های تاریخی چگونه باید سازمان : گزارشکندیاد می مشکلاتاز برخی نوجوان 
 .(O'Sullivan, 2005: 39) و... بزرگسال وجود دارد؟ ادبیّاتسازی چیست؟ همان است که در  دوره

 طلبد.را میمتون  متنیّتو بینا ، چندصداییگومندیوگفتدر ص تفحّ ، ها و مباحثیچنین پرسش
 ۀمقدّم واست سنجی متون در مناسبات بینامتنی  مصداق هم ،نوشتار حاضر طی نقد تطبیقی

 ابسنجی کتکودک و نوجوان با هم ادبیّاتشناسی تطبیقی در حوزه زیبایی ادبیّات در پژوهش
به دلیل که  شودمحسوب میدر آینده و منابع فارسی   (Weinreich) و واینرایش (Nikolajeva)نیکولایوا 

روشی تواند در مقام می متنیّتبینا ؛گرددموکول میالی دیگر جمبه  ،قالم این محدودیّت
های زبانی رسانهد و از مرزها و شوهای جداگانه بررسی در زبان ،شناختی در مطالعات ادبی زیبایی

شناسی  لذا زیبایی؛ (60: 1398)اسالیوان، تطبیقی شود  ادبیّات ۀرود و وارد حیطو فرهنگی فراتر 
کودک  ادبیّاتتواند در  می ،تطبیقی ادبیّات ۀعنوان زیرشاخروش نقد تطبیقی و هم بههم به ،تطبیقی

های ساختگی تطبیقی نوین، مرزهای ایدئولوژیک و تفاوت ادبیّاتدر زیرا  ؛دشوو نوجوان مطرح 
تعامل میان  ،در بررسی متونبلکه  ،دنده، متون را در برابر هم قرار نمی«دیگری»و « خود»میان 

ملل و سایر  ادبیّاتمطالعه »تطبیقی،  ادبیّات .(124: 1391)نجومیان، خود و دیگری غلبه دارد 
 رود.شمار می به  (Khoshbakht, 2013: 90)« ها و مرزهای فرهنگی های فرهنگی در بین زبان تجلی
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، این دانش گسترده که از خاستگاه فلسفی خود به مباحث نقد ادبی (Aesthetics)شناسی زیبایی
شود. شناسی/گرایی نیز یاد میفارسی با جمال راه یافته، علم شناخت زیبایی است و از آن در ادب

علم معانی، بیان و بدیع  ۀشناسی و وجوه زیبایی و صنایع ادبی در سه دستتی، زیباییدر بلاغت سنّ 
منسجم، براساس  یش اجزای سازنده در قالب نوعی کلّ زیبایی از آرا»این تعریف که  ؛دشتبیین می

، (97: 1395)آداجین و سارتول، « است  تناسب، هماهنگی، تقارن و مفاهیم مشابه تشکیل شده
 (Rhetoric)دی از بلاغت شود. تعاریف متعدّ  متن تعریف زیبایی محسوب میای از پیش نمونه

از  ای ، فن خطابه، مجموعه(1/59: 1388الهاشمی،  ←)عنوان هماهنگی سخن با حال خطاب  به
، مقدّمعمارتی ←)...  گونه تأثیرگذاری بر مخاطب وشناختی یا هر اییشناختی و زیب تمهیدات سبک

ها، مشترک آن گردآوری این تعاریف نیست. حدّ  ،هدف نوشتار حاضرا امّ  ؛وجود دارد (24: 1395
کدکنی، )شفیعیاست  بخشیدن به سخن()تأثیر« کلام با مقتضای حال ۀمطابق»عنوان به« تأثیر» ۀلئمس

، «بلاغت تطبیقی»یا دانش و روش « شناسی تطبیقی زیبایی»طرح و بسط مباحث . (48: 1353
ها مشترک لذا کشف و دریافت حدّ  ؛(179: 1384)دویچ، دارد  متفاوت یاندازهای نوین و گاهچشم

گیرد شکل نمیاست که متن ادبی در فضایی تهی  حاکی از این نکته ،و بررسی روابط و تقاطع متون
شود می نامیده «تطبیقی»کند، گونه روابط و پیوندها را بررسی می و جریانی از نقد ادبی که این

روابط و  ماهیّتدارد،  ادبیّاتای در ویژه ۀ. نقد بینامتنی که کارکرد و دامن(82: 1398)نیکولایوا، 
 هد.دبزرگسال نشان می ادبیّاتکودک را نسبت به  ادبیّاتهای ارجاع

 

 کودک و نوجوان ادبیّات در متنیّتبینا. 3
که شود منجر میبه این  ،ای دانشگاهیعنوان رشتهبهکودک و نوجوان  ادبیّاتت نوپای وضعیّ 

ها ههای نظری و نقدها و نظریّ به تفسیرها و تحلیل ،عملی هایمطالعات این حوزه با بررسی نمونه
مدرن به  ۀجامعه باید در یک نسخ» به اینکه توجّهنظری با  هایبحث تمهیدبا  لذا ؛دشونائل 

بیش از  ،(Jalali, 2015: 165) «ها را بخوانندچراکه کودکان  مدرن قصد دارند آنگذشته نگاه کند؛ 
از جمله کسانی  ،باختین میخائیل ،متونبررسی ارتباط  تطوّریابد. از منظر تکامل و  می اهمّیّتپیش 

کریستوا که ژولیا گذاشت؛ از جمله پس از خود بر جای  پژوهشگرانبر است که تأثیرات زیادی 
ای زبان از نقش مکالمه ماهیّت .تی مطرح کردرا در مقابل نقد منابع و نقد سنّ  متنیّتبینا

 تأثیر پذیرفتههای باختین از اندیشه خود ۀکریستوا در وضع نظریّ  و ای برخوردار استکننده تعیین
مثل )ل یعنی نسل اوّ  ،پردازان نظریّه، دو دسته متنیّتدر موضع بینا .(103: 1390اشمیتس، ) است

نیکولایوا اذعان  اند. قابل تفکیک ژنی، ریفاتر و ژنت(مثل )و نسل دوم  سوسور، باختین، کریستوا و بارت(
بینامتنی فقط  ی؛ چراکه در تحلیلرفتتوان خیلی فراتر  تی نمیهای تطبیق سنّ  دارد که با روش می

این  شود که برخی از الگوهای دو متن مشابه هستند، بلکه سعی می شودنمی دادهسادگی توضیح  هب
بعدی چه الگویی از متن قبلی ساخته و الگوی جدید دستخوش چه  ۀنویسند نکته را دریافت که
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شود  بررسی می متنیّتبینادر تر، عبارت دقیق به ؛(Nikolajeva, 2016: 32) است دگرگونی شده
 ناشی از گمان منتقد یا خواننده نباشداین بررسی هایی از زیرمتن در زبرمتن باشد که  نشانه

(Nikolajeva, 2008: 32) .اسالیوان و نیکولایوا را رقم زده،  ۀکه دغدغ ترکیاز جمله مباحث مش
تئوری برای  باحثسازی م فراهما در نه  گوی متون است. آو مطالعات بینامتنی و تعامل و گفت

 ادبیّات با موضوعی در ایران توجّهشایان  لاشت .اند ی برداشتهمؤثّرهای  پژوهشگران بعدی گام
رد است. اسالیوان تأکید دا صورت نگرفته کودک و نوجوان ادبیّاتشناسی تطبیقی تطبیقی و زیبایی

 ادبیّاتتوان پیشرفت  نادیده گرفته شود، نمی ادبیّاتبا سایر  کودک[ ادبیّات] اگر تعامل آن» که
تطبیقی کودک در  ادبیّاتکودک و  ادبیّاتلذا رشد  ؛(40 :2011) «کودک را توصیف یا درک کرد

متون مطرح  بین، فضای مفروضی متنیّتدر بیناها و هنرهاست. ادبیّاتتعامل و ارتباط با دیگر 
که این آفرینند، بل اذهان اصیل خود نمی ان متون خود را به یاری  مؤلّف» ،زعم کریستوا است که به

ها تنها به  متن این پیش. (58: 1385آلن، ) «کنند متون را با استفاده از متون از پیش موجود تدوین می
ویلکی مدل ژنت را مدلی پویا و  کنند. نیستند و در دریافت اثر نیز نقش ایفا میتولید اثر محدود 

کودک است؛ چراکه محور   ادبیّاتداند که دارای پیامدهای عجیب برای  می متنیّتفضایی از بینا
مطابق زیرا ؛ (Wilkie, 2004: 180) گیرد می قدرت  نامتوازن قرار ۀخواننده در یک رابط-نویسنده
نویسد که در  بزرگسالی برای کودک میواقعی در شکل زیر،  ۀواقعی تا خوانند ۀبین نویسند ،فواصل

 ؛های زیادی جریان دارد ذهن او بینامتن

 
 (32: 1398مدل ارتباطی الگوی چپمن )اسالیوان، : 1شکل 

خواننده در -نویسندهنامتقارن  ۀرابطت علّ  باید افزود که یادشده،مدل ارتباطی الگوی در تفسیر 
هایی ها و شکافت، فاصلهنبودن دانش بیناذهنی کودکان است. این عدم قطعیّ  قطعیکودک،  ادبیّات

های همؤلّفدرونی  ۀکردن رابط ها، با خاصّ هعنوان یکی از نظریّ  به متنیّتسازد که بینارا ایجاد می
زیرا اصل در این رویکرد ارتباطی، مفاهمه  ؛کاهدها میاز آن شکافکودک،  ادبیّاتبینامتنی در 

شناسی  با مخاطب دانش، این است؛ بیناذهنی دانش بر یمتکّ  ارتباط تطرفیّ  بین مفاهمه این و است
د شوشود، حاصل مینامیده می «فضای بینامتنی»ای از همبستگی متقابل که و درک معنادار شبکه

  . (146: 1385)سیدآبادی، 
صریح و ضمنی.  د: صریح، غیرشو سه شکل مطرح می متنیّتبرای بینا لگوی ژنتادر 

صریح،  غیر متنیّتصریح، بیانگر حضور آشکار یک متن در متن دیگر است. بینا متنیّتبینا
ن آو دلایل  حضور پنهان داشته باشد ،کوشد تا مرجع بینامتن خود را پنهان کند و بینامتن در آن می

ضمنی نیز،  متنیّتادبی است. در بینا بلکه مبنی بر دلایل فرا ،نیست های ادبی بر ضرورت نیز بنا
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توان  ن میآبرد که از طریق  کار می  هایی به کردن بینامتن را ندارد و نشانه متن دوم قصد پنهان مؤلّف
ضمنی نه  متنیّت. بینا(137-136: 1386نامور مطلق، ) ها را تشخیص داد و مرجع را شناخت بینامتن

بستگی به خواننده دارد که براساس  بلکه ؛گیرد سازی انجام می صریح و نه به قصد پنهانصورت به
 متن را تشخیص دهد یا خیر. ها بتواند پیش نشانه
 

یبا بینامتنیهای  همؤلّف. 4  و نوجوان کودک ادبیّاتشناختی ییدر مطالعات ز
هایی چون پذیرش  کودک درگیر چالش ادبیّاتکودک، همچون خود  ادبیّاتشناسی  از دیرباز زیبایی

اند و آن را ابزاری برای تربیت،  کودک را مستقل ندانسته ادبیّاتگروهی  1؛است و عدم پذیرش بوده
کودک   که هم هستند. در مقابل، کسانی شمارند می (Pedagogy) «پداگوژی»آموزش و اصطلاحا  

، بزرگسال ادبیّاتهمچون شناسند و  ت میمختص او را به رسمیّ  ادبیّاتو  ماهیّتامروز، نیاز و 
معنی تفکیک  به استقلال این پذیرند. می را کودک ادبیّات در پژوهی بلاغت و شناسی زیبایی استقلال

بینامتنی  -های تطبیقی همؤلّف، دامهدر ا. است شناسیمخاطببلکه حاکی از  ؛و مرزبندی نیست
  شود. کودک بررسی می ادبیّاتشناختی ییمطالعات زیبا

 

 بزرگسال ادبیّات تمنابع بلاغ. 4-1
عنوان پیشامتن بهره بزرگسال به ادبیّاتاز فصاحت و بلاغت کودک و نوجوان،  ادبیّاتشناسی زیبایی

با بررسی منابع پدید آید.  گیرد تا اسباب زیبایی، سادگی و رسایی سخن برای مخاطب خاصمی
 شفیعی موسیقی شعرو  در شعر فارسی صورخیال های توان حضور کتاب می ،انمؤلّف ۀمورد مطالع

. با ها پررنگ دیدبابک احمدی را در آن ساختار و تأویل متن و ناتل خانلری وزن شعرکدکنی، 
 ۀمنابع برجستاز  دیگری نیز های نمونه ،یادشدهبر موارد   علاوه ،پور علی ۀواکاوی منابع مورد استفاد

آشنایی  ،کامیار بررسی منشأ وزن شعر فارسیهمایی،  فنون بلاغت یعنی ،بزرگسال ادبیّاتبلاغت  
 المعجم فی معاییر اشعار العجمطوسی و  خواجه نصیر معیار الاشعار، شمیساۀ با عروض و قافی

 ارسطو و فن شعره، لیّ . در کتاب سلاجقه نیز افزون بر کتب اوّ وجود دارد شمس قیس رازی
 ،جرجانی و منابعی از این دست اسرارالبلاغه ،شمیسا بدیعنگاهی تازه به  و بیانکوب،  ینزرّ 
به  توجّهپور،  بعد از کتاب علی .هستندبزرگسال  ادبیّاتبلاغت  منابع ۀدستهایی از  پیشامتنعنوان  به

 ادبی ۀدرآمدی بر نظریّ  پیشاز کتاب پور  علی .شود نمودار میدر دیگر کتب ادبی  ۀمنابع نقد و نظری
به  توجّهحجوانی نیز با  و های بابک احمدی ، سلاجقه از کتاب(Terry Eagleton) تری ایگلتون

 پس ؛دنگیر فارسی و لاتین بیشتری بهره می ۀنزدیکی بیشتر با زمان حاضر، از منابع نقد و نظریّ 
کودک، به منابع بلاغت  ادبیّاتپژوهشگران در موضوع بلاغت  ۀغالب منابع مورد استفاده و مطالع

نادر  های انگاشتن کتبی از جمله کتاب به معنی نادیدهه این ؛ البتّ دشو بزرگسال ختم می ادبیّات
بزرگسال در مقام متون  ادبیّات تدر نهایت، منابع بلاغابراهیمی و عباس یمینی شریف و... نیست. 
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در مطالعات مطرح هستند که  اندرکاری بر ایدئولوژی، گفتمان و دست متن، بنا مفروض و پیش
 اند.سان تلمیح گنجانده شده ی بهصورت صریح با نقل قول یا ضمنی و کلّ  به

 

 شکیانو  و آرای کتابتأثیر . 4-2
کودک قرار  ادبیّاتشناسی  بلاغت و زیبایی ۀحوزطور پیوسته پیشامتن پژوهشگران  به کیانوش کتاب

 ، آرایانتقادات ۀاز جمل ؛استشده های معاصر  موجب انتقاداتی در پژوهش ،گرفته و همین
 «انوشیهای ک دگاهید یانتقاد یبررس» ۀو مقال ( 1380) شعر در حاشیهاست. او در کتاب  سیدآبادی

وی،  زعم به کند؛ انتقاد میسنگین کیانوش  ۀسایاز  ،شعر کودک و نوجوان امروز نقد ضمن ،(1379)
همچنین بزرگسال است.  ادبیّات ۀاو در حوز ت شعریو سنّ تجربی  ۀپشتوان ی برمتکّ  کیانوش دیدگاه

اساس  کودک، بر ادبیّاتدربارۀ به رویکرد ارتباطی  (1385) تیشناسی سنّ  عبور از مخاطبدر کتاب 
ی ادبیّاته که این رویکرد، به تولید شدتشریح نمونه شعری از کیانوش اشاره شده است؛ این نکته 

بزرگسال برای ایجاد مفاهمه در  مؤلّفزیرا  ؛شودمنجر می مؤلّفت از عنصر شخصی و فردیّ تهی 
دارد تا با را از میان برمی« خود»، )براساس مدل ارتباطی چپمن(ارتباط نامتقارن خود و مخاطب 

رنگ شدن ها و کمآمدن کلیشهبه مفاهمه برسد. همین موجب پدید مخاطب کودک و نوجوان
ت ارتباط و به همین دلیل، کیفیّ  ؛دشو ی محض و وجوه زیبایی و هنری اثر میرویکرد ادب

کودک و  ادبیّاترویکردهای ارتباطی و ادبی به شناسی و برقراری توازن و تعادل در  مخاطب
تنها خاستگاه آرای  نهعنوان یکی از منتقدان،  لذا از نظر سیدآبادی به ؛دارد بسیاری اهمّیّت ،نوجوان
این کتاب  از پژوهشگران بزرگسال بوده، بلکه الگوگیری ادبیّاتاش در  ورزی حاصل تجربه کیانوش

، معاصر ۀنقد و نظریّ زمان و دگرگونی مخاطب کودک و ملاحظات  رگذ در که قابل انتقاد است
 اوسنگین مکتب  ۀکماکان به اعتبار خود باقی و بدون اینکه انتقادی اساسی بر آن شده باشد، سای

تدریج  بهضمنی و  ،صورت اقتباس مفهومی به تأثیر کیانوش، ،بنابراین ؛ستا قانمحقّ  مورد پذیرش
 ،با بررسی منابع آثار بعدی. دشو استنباط می آثار بعدیدر  صریحنا ۀاز شکل صریح به غلب

و متفاوت  ۀنقد و نظریّ با اینکه از منابع  ،همدر کتاب حجوانی  یحتّ  ،کتاب کیانوش متنیّت پیش
  خورد. به چشم می ضمنی متنیّتبیناصورت  به ،است روز فارسی و لاتین بهره برده به
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کودک  ۀلئطور مشترک بدان پرداخت شده، مسهایی که در کتب مورد مطالعه بههمؤلّفیکی از 

پرداخت شعر کودک،  درکیانوش . است شناخت و انتخاب مخاطباثر و بحث  ۀعنوان خوانند به
اگر شعر کودک جزئی از اجزای جهان  که معتقد است چنین کند و می کودک آغاز خود سخن را از

که این  چیزی زیرا ؛به جهان کودک نگریستباید این جزء،  ۀکودک باشد، پیش از بحث دربار
به  وی توجّهرسد  به نظر می .(5: 1355کیانوش، ) ت کودک استموجودیّ  ،دارد می مجموعه را ممکن

 هدف  بلاغت   معطوف به، مفعول و موضوع مباحث پذیر  ک  کنش/سلطهشناخت کودک، آن هم کود



یبایی/ 70 یبایی ز  شناختی ادبیّات کودک و نوجوان با بلاغت ادبیّات بزرگسالشناسی تطبیقی؛ نقد بینامتنی مطالعات ز

شناخت مخاطب از  چراکه ؛شود می حاصل اثرو تناسب  شناخت مخاطب بااست که  محور تکلّمم
 ۀاین مخاطب، نه خوانند لکن است. تأثیرگذاری بوده برایم ملزومات تحقق هدف  بلاغت  متکلّ 

 ،ممتکلّ  ۀبینی و اندیش رسد؛ زیرا مطالب کتاب به جهان مستتر اثر به نظر می ۀبلکه خوانند ،واقعی
 ۀعنوان خوانندای است که به دهد، کودک ابژه نشان می توجّهپردازد و اگر به کودک  یعنی بزرگسال می

پور  در کتاب علیشود.  پرورده میوجود دارد و یا  و در نهایت در متن مؤلّف ۀمستتر در ذهن و تجرب
اشاره مستقیم  صورت غیربه سلاجقه نیز چنین دیدگاهی تحت روابط بینامتنی محفوظ است.

 و استبوده تعلیم و آموزش ابزاری برای اهداف عرضی مثل ،هایی در دوره کودک ادبیّاتکه کند  می
در  اامّ  ؛اند نوعی ارزش آموزشی برای مخاطبان ملحاها  که متن توان ارائه کرد می بسیاریهای  نمونه

و  سلاجقه) است در آنها نشدهشناختی  های زیبایی مانع از بروز جلوه آموزشدخالت  ،عین حال
قابل گیرد،  می خود ۀفرضیّ  که حجوانی پس از اثباتای  هبا نتیج  خروجی. این (18: 1380، همکاران

کند که زیبایی، درونی و ذاتی   می حجوانی با بررسی این مباحث، اثبات .تطبیق بینامتنی است
اینان  شود. می کودک محسوب ادبیّاتو آموزش، امری عرضی و بیرونی برای است کودک  ادبیّات

بودن  ، بر ذاتیگر()کنشو پسامدرن  پذیر()کنشدر عصر مدرن  پس از شناخت مخاطب و سوژگی او
 گذارند. ه میکودک صحّ  ادبیّاتزیبایی 
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از هر دو منظر فصاحت و  ،از جمله در شعر ،کودک و نوجوان ادبیّاتهای زبانی در زبان و نشانه

طوری انتخاب  دزبان آثاری که به مخاطب کودک اختصاص دارد، بای .ای داردویژه اهمّیّتبلاغت 
و دقت  توجّههمین منظور  به ؛انتقال یابددرستی بهها و پیامطور صریح و واضح د که مفاهیم بهشو

است. سادگی و  اهمّیّتکنند، حائز دلیل پیامی که کودک و نوجوان دریافت می به زبان اثر به
بلکه  ؛شدن نیست ای یا عامیانهمعنی کلیشه کودک و نوجوان، به ادبیّاتوضوح زبان کودکانه در 

ه به تی را در تبدیل زبان عادی و روزمرّ نگری و دقّ ، جزئیرعایت مقتضای حال مخاطب در این آثار
 .را بدون پیچیدگی رقم بزند و تأثیرگذاری آن دریافت پیام ،طلبد که خوانش اثرزبان ادبی می

هم آواز  ،«توتولهمتلاتل»مثل  (Nonsense poetry) کیانوش، کودک با شعر مهمل ۀبه عقید
کند. چیزی که کودک در بازی به آن نیاز دارد، موسیقی کلامی است و نه  خواند و هم بازی می می
خود  توتوله متلدر اتل کهحالیدر  ،دار؛ زیرا کلام، حاصل معنی و مقصود است ی کلام آهنگحتّ 

 توتولهمتلاتل مثال و از جمله این مطالب. (18-17: 1355کیانوش، ) معنی و مقصود است ،بازی
و درمورد  (61 :1389) حجوانی و (22 :1383) پور علی در کتاب صریح و ضمنی صورت بینامتن به

های بیشتری از  صورت ضمنی با نمونهبه (375-374 :1380) در کتاب سلاجقه  مهمل و هیچانه
؛ او مؤیّد مطالب پیشین است نیزدی دیدگاه محمّ  ،در این خصوص. است هشدنمودار  مهملات

: 1375) «آید ت به شمار میزیبایی و در عین حال ادبیّ  ۀموسیقی، بخشی از عنصر سازند» :گوید می



 71/ 25، پیاپی 1401، بهار 1، شمارۀ 11و بلاغت، سال پژوهشنامۀ نقد ادبی 

زبان ادبی صورت  ۀکه در حوزاست دادن به زبان، کاری  وزنکردن و آهنگ و  . این موسیقایی(15
ردیابی کرد.  دگرگونی شعر کودک راهای  توان بارقه می از این زمان به بعد ،رواز این ؛گیرد می

های  که پژوهش حالی ت و زبان  ادبی است؛ درتمرکز بر ادبیّ  یدپژوهش محمّ  اهمّیّت
 بینی بزرگسال از منظر و جهان پیش بر محور مخاطب از کودک و نوجوان بیش ادبیّاتشناختی  ییزیبا

نشان  توجّهکودک  ادبیّاتشناسی  زبان  ادبی در  زیبایی ه، رویکرد پژوهشی  این نوشتار بهمتمرکز بود
ص زبانی و شود، خود را با یک تشخّ  می ادبی خلق یکه متن هنگامی دیگر، عبارت به؛ است هداد

زبان در  اهمّیّت .ایجاد تأثیرات عاطفی بر مخاطب است ،ترین هدف آن دهد و مهم می بیانی نشان
تحت در یک فصل پور  د، بلکه در کتاب علیشو تنها در کتاب کیانوش مطرح می نه ،کودک ادبیّات
زبان در شعر کودک و »و در کتاب سلاجقه با نام  «نقش زبان در ساختار شعر کودک»عنوان 
 نیززدایی  به هنجارگریزی و آشناییزبان،  اهمّیّت به هبا اشار دوشود که هر ارائه می «نوجوان

کودک  ادبیّاتو کارکرد زبان در  اهمّیّتهای مربوط به  بینامتنبخشی از  ،بنابراین ؛پردازند می
 .است در ادبیّات بزرگسال حاصل شدهکه  چیزی استاز  صورت ضمنی مستخرج به
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بعد از کانت، د. شل عملی به دانشی نظری و فلسفی مبدّ  از شناختی تجربی/ ،مروربهشناسی زیبایی

و محتواست.  صورت بنیادی ۀمقول دو براساس شده، نگریسته شناسیزیبایی به که منظرهایی از یکی
وزن  ،و پس از آن یو تربیت یاخلاقمعنا و مضمون بالاترین ملاک در شعر،  که کیانوش معتقد است

وابسته  ،و صورت شعر آموزشی معنا در خدمت هدفکیانوش،  زعم به .(38: 1355)است  و قافیه
انگاشتن شکل شعر  مقدّمخود از  تلقّیبرای توجیه پور  علی . در مقابل،است هبود معنابه هدف و 

پیش از آنکه از معنای آن سر در کودکان که و معتقد است  زند مثال میرا  لالایی برای کودکان،
را از همان ها  هبرای بچّ گفتن  لالاییمادران برند؛  می تآن لذّ  ۀبیاورند، از موسیقی و شکل شاعران

زودتر از آنکه با معانی شعر آشنایی  بسیارها  این نمودار آن است که بچه؛ اند هد شروع کردبدو تولّ 
: 1383پور، علی) طور استنیز همینها  متلدر مورد گیرند.  می ند با عناصر شکلی شعر خونپیدا ک

کیانوش در جای دیگر  زیرا ؛گویند موضوع واحدی سخن می ۀپور دربار و علی کیانوش .(22و  21
 ←) ی پیش از مضمون، باید به قافیه پرداختمعتقد است در شعر کودک پیش از وزن و حتّ  شکتاب

از پور  علی ؛ امّااست انمؤلّفاز جانب  ،دهد به معنا میکیانوش  ی کهاهمّیّت .(62: 1355کیانوش، 
به همین  کند؛ میت شکل و صورت اشاره و اولویّ  اهمّیّت به ،(نوجوانانکودکان و ) جانب مخاطبان

 بیشتر تأثیرها  هبودن، همچنان بر روان بچّ تر شکل به حکم قدیمی»که  گیرد ه مینتیج ،دلیل
بحث  ،با این حال .بخشی از عناصر شکلی استاز دید وی، وزن  .(24: 1383پور، علی) «گذارد می

 براساسسلاجقه ؛ نیز وجود داردمورد بحث  های ابآیی صورت و معنا در دیگر کت یا باهم تفکیک
 تصوره پردازد و هم ظواهر و مناسبات مربوط ب ، هم به معنا و مضمون میخود کتاب بندی فصل



یبایی/ 72 یبایی ز  شناختی ادبیّات کودک و نوجوان با بلاغت ادبیّات بزرگسالشناسی تطبیقی؛ نقد بینامتنی مطالعات ز

های محتوایی مشترک که در سه  گذارد. با وجود بینامتن را به اشتراک میکودک و نوجوان  ادبیّات
ها  ای دیگر از بینامتن ی قابل استنباط است، در کتاب حجوانی گونهطور صریح و کلّ مذکور بهکتاب 

کودک  ادبیّاتبودن  زیبایی در  درصدد اثبات ذاتی ،معاصر ۀ؛ او با مبانی نقد و نظریّ نیز وجود دارد
واقع، نگاه تقابلی  ملزومات  مشترک صورت و معناست. در به نپرداخت مستلزم   ،است و این خود

 با هاآن اتّفاق به که قریب دشو شود و آرایی مطرح می ورت و معنا در این اثر مشاهده نمیص به
 یابند. سوق میصورت و معنا تجمیع و تکمیل  ، بهکودک ادبیّات در مفهوم زیبایی تجدیدنظر
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مکتوب  ۀدانشگاهی و شاخ ۀعنوان رشت کودک و نوجوان به ادبیّاتشدن  ت شناختهپیش از به رسمیّ 

های کلامی موزون و صورت بازیبه شفاهی ادبیّات... در  ها وها و لالاییاشعار و ترانه دانش،
که  گذارد ه میبر این باور صحّ کیانوش شد. کار گرفته می برای مخاطب کودک و نوجوان به آهنگین

طبیعت  جهان  و وزن ین همسویی را با مثال از ریتمادارد؛  ییمسوو وزن ه آهنگطبیعت  کودک با 
به شاعران  سرودن شعر کودک درعواملی که  جملهاز در ابتدای امر، . کشاند می به طبیعت  کودک

خواه وزن ) را انه وزن آکودکان . بودها  و بازیها  ها، متل ها، لالایی ر عامیانه، ترانهاشعاکرد،  می کمک
 ،دیمحمّ  زعم بهاین شگردها . (42: 1355کیانوش، ) گیرند می از راه گوش خواه وزن عروضی(هجایی، 

ها  هیچانه ،ها پرداختن به موسیقی لالایی .(14: 1375) است کردن زبان تصویری وشگرد موسیقایی 
 های دریافتی از خورد و این مباحث نیز بینامتن طور مشترک به چشم میو مهملات در این کتب به

تا قرن بیستم، ه گذارد ک ه میسلاجقه نیز با نگاه تاریخی بر این مطلب صحّ  این کتب هستند.
 م1970 ۀدر ده اامّ  ؛است کرده هم و الزامی جلوه میشعر برای کودک م شتندا بودن و قافیه موزون

 نیست دار داد که شعر خوب الزاما  شعر قافیه نوید میشعر ژاپنی( ) ورود هایکو تدریجی اتتغییر
شان صورتی درآمد که به کودکان و زبانگفته، شعر به بر توضیحات پیش بنا .(34-33: 1387سلاجقه، )

 زبان محاوره به سلاجقه و اند انه اشاره داشتهبه زبان عامیّ پور علی وکیانوش  ؛داشنزدیک ب
 ،کودک ادبیّات ۀهای مشترکی معتقد است که در حوز حجوانی نیز با چنین پیشامتند. پرداز می
ی ادبیّاتتوان  ا نمیامّ ؛ را یافت که صرفا  و مطلقا  آموزشی نباشندها  مانند هیچانههایی  توان نوشته می

. مثال او نیز (61: 1389حجوانی، ) شناختی باشد های زیبایی را سراغ گرفت که خالی از ارزش
 توتوله است. متلحکایت اتل ،ضمنیصورت  به

 

یبایی . 4-7 یبایی وتوصیف ز  شناسی ز
خواه اجزای مادی یک  ؛زیبایی هماهنگی است در اجزاء» :این استکیانوش از زیبایی تعریف 

از کیانوش را های  تلقّیتوان  می .(14: 1355) «همجموعه، خواه اجزای صوتی یک مجموع
 ۀتجرب»کردن در تعریف از ایماژ به محدود وی .کرد دریافتفتوحی نیز  آرای ی چونهای پیشامتن

مختلف  با حواسّ  آدمیدارد که  می گیرد و اذعان می بینایی و امور دیداری خرده به حسّ « یحسّ 
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 قان از ایماژبر تعریف محقّ  ،همین . بدیهی است کهدکن می امور مختلفی را تجربهروز روزبهخود، 
ی را از درون به ما القا کند، حسّ  ای هتجربی هر واژه یا عبارتی که کلّ  طوربه ،بنابراین ؛دافزایمی

 ،بزرگسال ادبیّاتکه در اثبات  هایی استدلال از طریق .(44-43: 1389فتوحی، ) نام دارد «ایماژ»
 محسوبتواند هنر  می کودک نیز ادبیّات توان اثبات کرد که می ،است هر صورت گرفتعنوان هن به

به معنای  ،بزرگسال ۀدر حوزشناسی  زیبایی انتخاب یکی از رویکردهای موجود در مباحث .شود
دنیای  مختصّ ای  هرسد که هنر مقول نمی کودک نیست. به نظر ادبیّاتمستقل شناسی  زیبایی نفی

به  بیرون یااز این دنیا  ،کمتر ۀبه دلیل خردسالی و تجربرا کودکان  لذا نباید و شودبزرگسالی قلمداد 
 تمهیداتبا ابزار و  کودک، هنری است که ادبیّاترو  از این ؛(19: 1387سلاجقه، ) حاشیه راند

دهد تا بتواند  می تاولویّ شناسی  زیبایی حجوانی بهدر همین راستا، وکار دارد. سر شناختیییزیبا
کند  توجیهبه اثبات برساند و ی و آموزشی تعلیم اهداف ازمستقل  کودک را ادبیّات ت تاریخیهویّ 
بودن  پس آموزشی ؛دارد را خود ذاتی خاصّ بزرگسال، هنر و زیبایی  ادبیّاتکودک مانند  ادبیّاتکه 

 ادبیّاتاز  هدف آموزشی را استدرصدد  مؤلّفکند.  نمی وارد در آن بودن  زیبایی آن، خللی به ذاتی
بر . همچنین وی است ادبیّاتاین نوع امری ذاتی و درونی در  ،کودک دور کند و نشان دهد زیبایی

 است کودک نیز تأثیر نهاده ادبیّات، بر تعریف در آثار ادبیایجادشده  لاتتحوّ  این گمان است که
طور کشاند و به می پژوهشگران تلقّیتمام بحث خود را به نگاه و  ،رو از این ؛(70: 1389حجوانی، )

و کودک و زیبایی به این کودک  ادبیّات ازپژوهشگران  تعریففهماند که  می ضمنی به مخاطب
 است.نداشتهمحور  زیبایی کودک، رویکردی ادبیّاتاینکه  نه است؛ صورت بوده

 

یباییبندی  دوره. 5  کودک و نوجوان ادبیّات شناسی ز
 

یبایی.5-1  محور و مخاطب محور ، متنمحور تکلّمم شناسی   ز
محور  مؤلّفو محور  متن محور، رویکردهای مخاطبیکی از هر کتاب مورد اشاره در این پژوهش، 

 مؤلّفبر شعر کودک  سرودن در ،دهکربر مباحثی که بررسی  بنا ،کتاب کیانوش ت؛اسرا برگزیده
او  است. موضوع سخن واکاویدهم یا متکلّ  مؤلّفمستتر را از منظر  ۀو خوانندتمرکز داشته بزرگسال 

پور  علی کتاب. شود ختم می ت کودکبه موضوعیّ  ،توجّهاین  اامّ  است؛ کودک و جهان کودک بوده
کودک است.  تکیه داشته مؤلّف، بر روابط بینامتنی و اقتباسی بیشتری داشتهنیز که با کتاب کیانوش 

ه نیز قسلاج امروزی مطرح باشد. ۀعنوان سوژنه اینکه به ؛مباحث است ۀبژاموضوع و کماکان 
یعنی با  ؛دهد میرا محور  مخاطب بهمحور  متن تغییر از نگاه ۀپژوهش بینابینی را رقم زده که طلیع

تحلیل  ۀ. او بر پایاستمتمایل شدهمحور  مخاطب محور، به رویکرد اتخاذ رویکرد متن
را نسبت به آن  شهای پردازد و مخاطب و ویژگی می نظریهای  شعری، به بخش های مصداق

و  دهد می هتغییر رویّ بسیار این کتب، کتاب حجوانی  در مقابل   .کند میمطالعه  بررسی وها  نمونه
بر این  به هنر و زیبایی است. توجّهو ها  آن در بررسی ۀو غلبمحور  مخاطب اتخاذ رویکرد ،آن
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، رویکرد این کتب ۀبر پای بندی بندی یا دوره های تقسیم همؤلّفشاید بتوان گفت که یکی از  ،اساس
، محور توان بلاغت متن می ،است که بر این اساس و خواننده مؤلّفدر مواجهه با متن،  هاآن
بلاغت   ها با گذر از سیر   این پژوهش .را پیشنهاد داد محور یا مخاطب و خواننده محور تکلّمم
 ،(براساس واکاوی متون و مصادیق) محور متن ، به بلاغت  (بزرگسال ادبیّاتبراساس بلاغت ) محور تکلّمم

 اند. نزدیک شده محور و در کتاب پایانی، به بلاغت مخاطب شده نائل
 

یبایی. 5-2  سامدرنو پ مدرن ،پیشامدرن شناسی ز
منتج از نوع نگاه به تعاریف چند عنصر است؛ تعریف  ،کودک ادبیّاتدر  تصویرپردازی تطوّر

های  اساس دوره که برکودک و نوجوان  ادبیّاتمفهوم کودکی و نوجوانی، جایگاه کودک و نوجوان و 
، دستخوش تغییر «دوران کودکی پس از تاریخ»و  «تاریخی»، «دوران کودکی پیش از تاریخ»

کودک  ادبیّاتبه تعریف کودک و مفهوم کودکی و  توجّهبا  ،رواز این ؛(1385کرمانی،  ←) اند گشته
 ادبیّاتپژوهشی تی را در آثار توان نمود بلاغت سنّ  ، مییا همان پیش از مدرن پیش از تاریخ ۀدر دور

 ۀ، بلاغت مدرن و رمانتیک و در دوریا همان مدرن تاریخی ۀکودک مشاهده کرد و در دور
پسامدرن نیاز به مطالعات بیشتری  ۀکه در دور، بلاغت پسامدرن را دید مدرن یا پست پساتاریخی

و  تخیّلطور مشترک به عاطفه، این کتب به 2.خورد و کیفیت آثار به چشم می ماهیّتبرای شناسایی 
مطالعات  ۀدر تاریخچ همؤلّفاین سه  معنی حضور ممتدّ  این به اند. هداشتای  هنگاه ویژ ،زبان
را هم عناصر و کارکرد  اهمّیّت، کودک و نوجوان است. این حضور مداوم ادبیّاتشناختی  ییزیبا

، هرسان عنوان بهزبان  ،رو از این ؛دهد می برای شاعر  بزرگسال و هم مخاطب  کودک و نوجوان نشان
سازد. فتوحی معتقد است  می قگیرد و هدف را محقّ  می و عاطفه به کار تخیّلکارکرد ادبی را در کنار 

عاطفه  وی .ت بیافریندن دمیده شود تا لذّ آانسانی در ای  هشود که عاطف می تصویر تنها زمانی هنری
پنج نوع حالت عاطفی شاعر و شیء  و کند می تقسیم )فردی( شخصی و ()عامّ  انسانی ۀرا به دو دست

دو حالت  شوند؛ میآفریده « سازنده تخیّل»و « انفعالی تخیّل»شمارد که از طریق دو نوع  را برمی
ذهن را به عین،  ،. خیال انفعالیدنشو می سازنده حاصل تخیّلانفعالی و باقی از  تخیّلل، از اوّ 

حس را به  ،ا خیال سازندهامّ  ؛کند می ملموس بدل ت  احساس را به حس و خاطره را به واقعیّ 
 . تصاویر  سازد می مبدّلهنری ای  هت و امر واقعی را به خاطرت و واقعیّ ت را به ذهنیّ احساس، عینیّ 

فتوحی، ) برد می تت به فراواقعیّ است و مخاطب را از واقعیّ  عمیق و جاودانه ،سازنده حاصل از خیال  
در این کتب تطبیق مطرح ۀ نظر فتوحی را با عاطف مدّ  ۀتوان نوع  عاطف می ،بنابراین؛ (94-104: 1383

به  معطوفکتاب کیانوش، ؛ ر شدمتصوّ صورت ضمنی ها بهو نوعی ارتباط بینامتنی بین آنداد 
به تطبیق  توجّها هم بپور  علی کتاب ؛یستن آن توجّهمورد تصویر و عمق و ذات  استتصویر سطح 

کتاب سلاجقه با ؛ پردازد بینامتنی که در کل کتاب جریان دارد، همچون کیانوش به تصویر سطح می
 عمقسطح و  تصویر گرایش به بررسیتوأمان ، عناصربه بررسی ارکان بیشتری از صنایع و  توجّه
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، به تصویر ها تکیه بر قالب داستان در بررسی مصداق کتاب حجوانی نیز با وجود ؛است داشته
ها  سیر بررسی ۀدهند نشان تواند می . این خوددهد نشان میای  هویژ توجّهعمق و بررسی از این منظر 

ی به حسّ  ،ساده به پیچیده ،سطح به عمقتصویر مورد مطالعه از های  و نگاه پژوهشگران در نمونه
 راندازها، حاکی از گذا تحوّل چشم .باشد دهسازن تخیّلبه  یانفعال تخیّلدر نهایت از  وانتزاعی 

 کودک و نوجوان است. ادبیّاتشناسی  زیبایی
 

یبایی انواع. 6  3براساس روش و نوجوان کودک ادبیّاتشناسی  ز

 

یبایی. 6-1  دیر کاربو   شناسی نظری ز
 ،عکسریعنی از بررسی مصادیق به مباحث نظری و یا ب ؛ها بر چه باشد پژوهش ۀاینکه تکیاساس  بر

بندی  ای مبدأ و مقصد را در این تقسیم گونهاز مباحث نظری به کاربرد مصادیق رسیده باشند، 
 ۀتوان دو گون می ،تعاریف و مصادیقر بها  پژوهش ۀاساس تکیه و پای بر. توان لحاظ کرد می

 بر .کاربردی شناسی زیباییو   نظری شناسی زیباییکودک مطرح کرد:  ادبیّاتشناسی را برای  زیبایی
متمایل هستند و کتاب سلاجقه  کاربردی شناسی پور به زیبایی کیانوش و علی ابکت ،این اساس

با بحث و  که نظریشناسی  به زیباییو کتاب حجوانی است  کاربردیبینابین و بیشتر متمایل به 
این به روش و اسلوب و د. بیا راه می ها ستو کارب ها بررسی تعاریف و مباحث نظری به مصداق

 ،مطالعات پژوهشی مبدأ و مقصدمراحل به عبارت دیگر، اینکه در  ؛گردد ها برمی مراحل پژوهش
؛ یعنی شناسی را مطرح کرد توان دو گونه زیبایی بنیاد نظری و یا کاربردی باشد، می دو یک از کدام

 قابل بحث و بررسی است. بر مبنای مصادیق و شواهد ،کاربردی و  شناسی نظری نوعی زیبایی
 شناسی رهنمون شود. تواند به انواع زیبایی شناختی، می شناسی مطالعات زیبایی روش

 

یبایی. 6-2  بنیاد و ذات بنیاد عرض شناسی ز
 هاکه تعریف از آن «و نوجوان کودک ادبیّات»و  «کودک»و جایگاه  «کودکی»به مفهوم  توجّهبا 

پور و سلاجقه با روابط  کیانوش، علی های ابکت ،استمفهوم کودک در هر دوره  ۀو برساختوابسته 
بوده و اهداف  تربیتی و آموزشی بلاغی در خدمت تمهیدات که کنند  اشاره می ،بینامتنی و اقتباسی

اثبات کند که  تا کتاب حجوانی کوشیدهدر همین راستا،  ؛است عنوان هدف مطرح نبودهزیبایی، به
و  کودک است ادبیّاتآموزشی، عنصر عرضی و بیرونی در  ۀو مادّ  ؛زیبایی، عنصر ذاتی و درونی

کودک،  ادبیّاتبزرگسال و  ادبیّاتتفاوت بین  .کودک نیست ادبیّاتمخاطب کودک، مانع  ناب بودن 
نشان  ،کودک ادبیّاتل تاریخی مفهوم سیر تحوّ  ا اشاره بهکتاب باین مخاطب است.  ۀاز ناحی

در عصر حاضر است.  سوق یافته محوری محوری به زیبایی از آموزش، ادبیّاتاین که دهد  می
. دانست «بینارسانه»را کودک  ادبیّاتشناسی  زیبایی و  «رسانه» را کودک و نوجوان ادبیّاتتوان  می

 کودک ادبیّاتراهی برای کشف ابعاد پنهان  ،و بیناگفتمان متنیّتبا گذر از بینا تواندمی این بینارسانه
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بینارسانه با  زیرا ؛باشد بر سر راه رسانه محدودیّتای، قراردادی و هر نوع  و رهایی از انزوای نشانه
سازد  جریانی تراگفتمانی می ،عکسبرمیزبان و  ۀهای مخاطب/گیرنده به رسان انگاشت انتقال پیش

 ؛(146: 1391شعیری و همکاران، ) شوند خلق می« پسارسانه»در آن در یک  ،های جدید تموقعیّ که 
ای  عنوان بینارسانهبه ،عرضی به ذاتیکودک در گذار تاریخی، از  ادبیّاتشناسی  زیبایی ،بنابراین

خود را  شناسی خاصّ  با حفظ میراث بلاغت، زیباییو  سازد خنثی میها را  که تقابلد شو مطرح می
 زند. رقم می

 

یبایی. 6-3  گرا گرا و معنا صورتشناسی  ز
صورت داد. از جمله  بندیستهای د توان گونه می ،صورت و معنا ۀانداز مطالع به چشم توجّهبا 

یابد.  صورت کلام راه می ی که بهتخیّلاست؛  تخیّلبه  توجّهبا دیگر کتب،  کیانوش اشتراکات کتاب
او به موسیقی و وزن و  توجّهخورد؛  به آرای کیانوش به چشم می توجّههای  پور، رگه در کتاب علی

 ۀبه مسئل توجّههای شعری مناسب برای شعر کودک و  به قالب توجّهصورت،  دادن به تقافیه با اولویّ 
صورت کلام است. در این کتاب یک فصل به نقش  انداز از چشم ،و بازی در دنیای کودک تخیّل

به کیانوش  ویانه، دیدگاه شدن به زبان عامیّ  زبان در ساختار شعر کودک اختصاص دارد و با نزدیک
 توجّهبه علم بیان و همچنین  توجّهکتاب کیانوش،  بااز جمله تفاوت این کتاب . شود نزدیک می

است. در کتاب سلاجقه  به فرم کلام از منظر فرمالیسم توجّهو  مستقل به عاطفه در شعر کودک
، به ، صنایع بدیعی، بیان، موسیقی، قالب و مضمون در شعر کودک و نوجوانتخیّلبحث  بر علاوه

 توجّهشناسی شعر کودک و نوجوان نیز اجتماعی و روایت و آسیب ۀطنز، اندیشاسطوره، نماد، 
 صوربیشتر بر کتاب  ۀبه عاطفه با تکی توجّهپور، از وجوه اشتراک این کتاب با کتاب علی شود. می

ت غفلت از علم رسد علّ  به زبان از منظر فرمالیستی است. به نظر می توجّهکدکنی و شفیعی خیال
ای نیست  ت، افزودهکه ادبیّ حالیدر ؛صورت کلام است در تادبیّ  محدود ناشی از کاربستمعانی، 

د و سرتاسری  یابی  مجدّ بلکه ارزش ،که به کمک صنایع بدیعی و فنون بلاغی به کلام اضافه کنند
. کتاب حجوانی برخلاف کتب (89: 1385شناس، )حقر آن است های متصوّ  بخش ۀیّ کلام در کلّ 

ت تغییر رویکرد و تمرکز بر مخاطب . این کتاب به علّ استمتون داستانی منثور متمرکز  برپیشین، 
مستقیم  صورت غیرامروز، از صورت کلام به مباحث علم معانی و مقتضای حال مخاطب به

م به از مقتضای حال متکلّ  را ای تغییر موضع توان گونه صورت ضمنی، میشود. به رهنمون می
کودک و نوجوان در بنیاد نظری این کتاب  ادبیّاتهای تاریخ  ب طی دورهمقتضای حال مخاط

 کودک و بزرگسال را تنها در مخاطب آن دانسته ادبیّاتشناسی  مشاهده کرد. وی تفاوت زیبایی
 است. 

همین تقابل و تفکیک صورت و مربوط به  ،بزرگسال ادبیّاتیکی از انتقادات فتوحی به بلاغت 
ه او بر این سخن صحّ  .است گرایی کرده را بیشتر معطوف و متمرکز بر صورتست که بلاغت معنا
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دانند. تفکیک  های مجازی را ابزاری در خدمت معنی می ن لفظ و صورتوگذارد که بیشتر بلاغی می
 ۀگرایی درغلتد و مطالع صورت از محتوا در نهایت موجب شد تا بلاغت ما به افراط در صورت

د و به فقر و سستی ومعنا و تأثیر و تعامل میان گوینده و مخاطب غالب ش ۀعزیبایی صورت، بر مطال
. این انتقاد به مطالعات (14-13: 1386)فتوحی، ... انجامد  های بدیعیان و کاوی علم معانی و ژرف

کودک و نوجوان نیز وارد است و جای بحث و بررسی بیشتری در ادوار  ادبیّاتشناختی  زیبایی
 دارد.وجود بلاغت و علم معانی ۀ در حوز زمانی معاصر

 

 نتیجه. 6
مطالعات  ۀتاریخچکودک و نوجوان بر مبنای  ادبیّاتشناسی زیبایی توصیف ،هدف پژوهش حاضر

 ادبیّات تبلاغ بررسی آن بابینامتنی این منابع و  هایهمؤلّفتبیین استخراج و با  ،هحیط این پژوهشی
 رغم به دهد نشان می پژوهشنتایج  .است بوده این مطالعات یبینامتن روابط و توجیهبزرگسال 

 تمنابع بلاغهای همؤلّفطور مشترک به، دارند یکدیگر با های مورد بررسی ابکت هایی کهتفاوت
، تأثیر کتاب و آرای و آهنگ کلام موسیقی ،زبانو نقش  اهمّیّت ،بزرگسال، صورت و معنا ادبیّات

 ادبیّاتو بلاغت  بوده برجستهها در آن شناختی خواننده و مباحث زیباییعنوان کیانوش، کودک به
 .است بزرگسال، بینامتنی غالب استنباط شده

از ترتیب  به، تغییر رویکرد و نوجوانکودک  ادبیّاتشناختی مطالعات زیبایی تطوّربا بررسی 
 شناسیزیباییهای  تقسیم دوره که است محور سوق یافته مخاطب و محور محور به متن تکلّمم

 ،و از طرف دیگر محور محور و مخاطب محور، متن تکلّمشناسی م های زیبایی دورهبه  کودک ادبیّات
 پیشامدرن، مدرن و پسامدرن ۀبه سه دورشناسی زیبایی ، تقسیماساس نوع نگاه به تصویر بر

طرف به انواع  کودک از یک ادبیّاتشناسی  بندی زیبایی تقسیمهمچنین است.  شده پیشنهاد
 صورت گرفتهنیز  معناگرا گرا/ صورتبنیاد و  ذات بنیاد/ به عرض ،و از طرف دیگرکاربردی / نظری

 است. 
را کودک  ادبیّاتشناختی ییهای زیبا پژوهش حاضر نوشتار ،گفتهپیش هایپیشنهاد بر  وهعلا

کمتری نشان  توجّهکودک  ادبیّاتشناسی  مباحث علم معانی در زیباییبه که  بیند قابل انتقاد می
شناسی و رعایت مقتضای حال مخاطب مخاطب اهمّیّتدلیل  این شاخه از علوم ادبی، بهاند.  داده

 ای در پی خواهد داشت.و تازه توجّههای قابل در فصاحت و بلاغت کلام، بحث
 

  نوشت پی
طور مثال، در قلمرو  به ؛است اندازهای مختلف اشاره شده کودک از چشم ادبیّاتاین مبحث در اغلب کتب به  .1

 ادبیّاتگروهی باور دارند  (الف: وجود دارداندرکاران  ای در میان دست گانه بندی سه کودک، تقسیم ادبیّاتپژوهش 
کودک توصیف و تحلیلش  ادبیّات ۀو روش ویژ ارچوب علمیتوان در چ خود را دارد و تنها میهای  کودک، ویژگی

ارچوب توان و باید آن را هم در چ ا میامّ  ؛های اساسی خود را دارد کودک، ویژگی ادبیّاتاندیشند  می برخی (بکرد؛ 



یبایی/ 78 یبایی ز  شناختی ادبیّات کودک و نوجوان با بلاغت ادبیّات بزرگسالشناسی تطبیقی؛ نقد بینامتنی مطالعات ز

 ادبیّاتگویند  می برخی (جکودک توصیف کرد؛  ادبیّاتو هم در چارچوب علمی  کودک به مفهوم عامّ  ادبیّاتعلمی 
بلکه در هر سطح دیگری نیز( ویژگی خاصی ندارد که نیازمند دستگاه  ،شناختی یکودک )نه فقط در معنایی زیبای

 (.31: 1399، واینرایش ←های تحلیلی ویژه باشد ) مفهومی و روش
کودک و نوجوان  ماهیّتکودک و نوجوان، مفهوم کودکی و نوجوانی و نیازها و  ادبیّاتاین مباحث به گفتمان . 2

مفهوم کودکی و کودک  ،مدرن ۀپیشامدرن، مینیاتور کوچکی از بزرگسال بود. در دور ۀگردد. کودک در دور برمی
د و کودک و ششناسی رشد پیاژه برجسته لات ناشی از رواناساس ایدئولوژی و تحوّ  بر هابحث موضوععنوان  به

فسایی، کرمانی و صادقی ←) شدند مطرحال در نظام گفتمانی و دانایی کنشگر و فعّ  ۀسوژ ،پسامدرن ۀنوجوان در دور
1399). 

ادبی، محتوا،  ۀشناسی نویسنده، اثر، گون کودک، زیبایی ادبیّات درشناختی  رویکردهای زیبایی ۀنیکولایوا با مطالع .3
 و تحلیل فیشناسی خواننده را معرّ  ت، روایتگری، زبان، رسانه و در نهایت زیباییبندی، صحنه، شخصیّ  ترکیب

 (.1399نیکولایوا،  ←)است  تأمّلقابل  ،بندی در نوع خود جدید و در عین حال تقسیم اینکه  ؛کند می
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Abstract 

In addition to forming the identity of individuals, the “border” phenomenon, in its 

both objective and subjective concepts, acts as the separator of the political, and 

geographical interests of the individuals or groups. Having a contractual nature, the 

objective and subjective borders take their root from the commonalities and 

differences among the persons and phenomena. Such borders and oppositions are so 

pervasive that they cover all the natural and man-made domains. The epics “Rostam 

and Sohrab” and “Rostam and Esfandiar” as the research area of this article, tend to 

narrate such demarcations in the objective and mental spheres in both surface and 

deep structures. They have formed fundamental nodes in the fields related to the 

causality of plot and the development of other events of the epics in the form of 

opposition of structures, personalities, and actions. Accordingly, in these epics, given 

the content and the climax, there are several infrastructure nodes represented by 

opposing structures, including the opposite between Zoroastrianism and Mithraism, 

warrior and ruler, father and son, wisdom and lust, matriarchy and patriarchy, Iran and 

Turan, self and other, and hidden and visible identity. These infrastructure nodes in 

fact account for some of the reasons for the formation and emergence of such epics in 

Shahnameh. In terms of content, such borders in two epics, from the point of view that 

this article addresses them as a limited and opposition-oriented reading, can reflect the 

process of replacing the matriarchal social system by the patriarchal social system and 

the bloody wars of the Iranian peoples in line with promoting and consolidating the 

Zoroastrian religion instead of old Iranian religions, including Mithraism. 
 

Keywords: Subjective and Objective Borders, Emplotment, Dual Opposites, 

Rostam and Sohrab, Rostam and Esfandiar. 
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 چکیده
افراد، جداکنندۀ منافع سیاسی، فرهنگی و جغرافیایی فرد  هویّتدهی به ، در دو مفهوم عینی و ذهنی، افزون بر شکل«مرز» ۀپدید

ی قراردادی هستند. ماهیّتیا گروه است. مرزهای عینی و ذهنی ریشه در اشتراکات و اختلافات اشخاص و پدیده ها دارند و دارای 
رستم و »ی ها منظومهاند. گرفتههای طبیعی و ساختگی انسان را دربرچنان فراگیر هستند که همۀ حوزه هایی آنو تقابلچنین مرزها 

هایی در  ساخت، روایتگر چنین مرزبندی عنوان حوزۀ پژوهش این نوشتار، در روساخت و ژرف ، به«رستم و اسفندیار»و  «سهراب
های مربوط به های بنیادینی را در حوزه ها، گرهها و کنششخصیّتل ساختارها و ساحت عینی و ذهنی هستند و در قالب تقاب

 ۀبه محتوا و نقط توجّه، با ها منظومهاند. بر همین مبنا، در این  شکل داده ها منظومهو پیشبرد سایر رخدادهای  رنگ پیسازی علّیّت
تقابل دین زرتشتی با دین مهری، جنگاور و فرمانروا، پدر و پسر، خرد و آز،  زیربنایی در ساختارهای تقابلی مانند ۀاوج، چند گر

های علّتوجود دارد که برخی از پنهان و آشکار  هویّتمادرسالاری و پدرسالاری، ایران و توران، تقابل خود و دیگری و 
 چنین مرزهایی، از منظری که این مقاله ،نظر محتواییکنند. از  بیان می شاهنامهیی را در ها منظومهگیری و بروز چنین  شکل

روند جایگزینی نظام اجتماعی پدرسالاری به جای  ۀدهند تواند بازتابپردازد، می محور، بدان میمثابۀ خوانشی محدود و تقابل به
ان کهن های خونین اقوام ایرانی در جهت ترویج و تثبیت دین زرتشتی به جای ادی و جنگ)رستم و سهراب(نظام مادرسالاری 

 باشد. )رستم و اسفندیار(از جمله دین مهری ،ایرانی
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 همقدّم .1
 و فرهنگی تجاری، اقتصادی، سیاسی، گوناگون های عرصه در که است مفاهیمی جمله از مرز ۀپدید

 یا کشورها رسمی مرزهای مانند ،عینی مفهوم دو در ،کل در اامّ  کند؛ می پیدا متفاوتی کاربردهای جغرافیایی
 در اامّ  است؛ جدید های دولت تفکیک نشان عینی مرزهای امروزه رود. می کار  به عقیدتی مرزهای مانند ،ذهنی

 مرزهای شد. می نامیده «یسرحدّ » ۀمنطق و بود امپراتوری دو میان فاصل حدّ  پهناور ۀمنطق معنای به گذشته
 معنوی های تفاوت ها، انسان بین یذات تفاوت چون عواملی مبنای بر و دارند قراردادی یماهیّت عینی و ذهنی
 و امنیّت تأمین سرزمین، تفکیک ها، تحاکمیّ  تفکیک منافع، تفکیک ...(و شهروندی اعتقادات، و باورها ی،)فرهنگ

 و پور )احمدی هستند فرهنگی و اقتصادی اجتماعی، سیاسی، کارکردهای دارای و گیرند می شکل ...
 .(6-۵ :138۷ همکاران،

 فضای در حکومت دو و گروه دو فرد، دو منافع و مصالح به اعتباردهنده و جداکننده مرزها ،دیگر بیانی به
 مرزهای دارند. ها پدیده و اشخاص های تفاوت و ها شباهت در ریشه و هستند ... و المللی بین و عمومی

 و فرهنگی ،بقاتیط ،قومی و تییّ ملّ  مذهبی، و دینی مرزهای و ؛عینی مرزهای ترین مهم ،هوایی و آبی خشکی،
 فرد یهویّت های چارچوب که مرزهایی گفت توان می هرچند ؛روند می شمار به ذهنی مرزهای ترین مهم ،زبانی

 .هستند مفهوم این های جنبه ترین مهم از سازند، می نیز را
 و روساخت در که است یمهمّ  حماسی های منظومه از یکی فردوسی ۀشاهنام فارسی ادبیّات ۀعرص در

 در است. ذهنی و عینی ساحت دو در هایی مرزبندی چنین روایتگر ،مختلف های داستان ساخت ژرف
 است. یافته نمود داستان هر رنگ پی بستر بر ها کنش و ها شخصیّت تقابل قالب در تمایزها و مرزها شاهنامه

 دارای ،ها روایت ۀهم» .شود می روایتمندی از گوناگونی یها درجه ایجاد باعث درونی های روایت توالی این

 فرهنگی، اختلافات ها داستان اکثر در که شکل بدین ؛(69 :139۷ ابوت،) «هستند درونی های روایت خرده
 شده ها روایت گیری شکل اصلی سبب و ساز زمینه یسنّ  و اخلاقی قومی، خانوادگی، طبقاتی، مذهبی،

 در اساس، همین بر است. کرده مهیا داستان رخدادهای سایر پیشبرد جهت در  را ها داستان رنگ پی علّیّت و
 چنین ،اسفندیار و رستم و سهراب و رستم شاخص و مهم ۀمنظوم دو در تحلیلی -توصیفی روش با مقاله این

 ۀشاهنام در هایی مرزبندی چنین کارکردهای و ها سبب تا است  شده تحلیل و بررسی هایی تقابل و تمایزها
 .شود بازنمایی فردوسی

هایی  ها و گره د و سپس، بر اساس کشمکششو می مشخّصها  منظومه رنگ پیدر این پژوهش، نخست 
ها  شود. این تقابل می معرّفیهای بنیادین هر اثر  کنند، تقابل گیری می ها جهت اوج داستان ۀکه به سمت نقط

 ،های اساسی در ساختار روایی آن است. هر منظومه اغلب ساخت هر داستان، بیانگر مرزبندی در ژرف
پرهیز از  برایها،  چندین تقابل بنیادین است؛ به همین دلیل، در جریان بررسی و تحلیل منظومه ۀبردارنددر

 .شده است  قابلی پرداختهها به چنین ت تکرار و اطناب، فقط در یکی از داستان
 به ،شاهنامه یها داستان شناسیشکل ضمن (1383) خار رنج تا گل رنگ از کتاب در  یسرام یقدمعل

 در مرز با هک یشکسر و ینافرمان به و پرداخته آن یها یپرداز داستان عناصر و ابعاد و اساطیری هایمایه بن
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 شاهنامه یا اسطوره ساختار بر درآمدی کتاب در مختاریان بهار .است کرده ای اشارهمختصر است، ارتباط
 از برخی که است کرده گردآوری شاهنامه و اساطیر بارۀدر تطبیقی مختلف الگوهای ۀپای بر مقالاتی (1389)
 با (1389) داستان بوتۀ در باستان نامۀ کتاب در  جعفری هاسداللّ  .کنند یم بیان را مرز مفهوم ینوع به هاآن

 تقابل ساختار» حسینی است. کرده یبند طبقه را اساطیری و حماسی یها داستان ،شاهنامه ساختاری بررسی
 با او .کند می یبررس (1385) «استروس لوی تقابل شناسی روان ۀیّ نظر اساس بر را اسفندیار و رستم داستان در
 در پهلوان دو این کمحرّ  درونی عوامل به را اسفندیار مرگ یتراژد دادن رخ دلیل چارچوب، این بر  هیتک

 تقابل» ۀمقال در گلکار .دهد یم نسبت جاماسب و گشتاسب ازجمله ،بیرونی عوامل نه و یکدیگر با رویارویی
 یها مضمون از را پهلوان و فرمانروا تقابل (1389) «فردوسی ۀشاهنام و روسی ناهاییلیب در فرمانروا و پهلوان

 نماد فرمانروا .دارند را خود صمشخّ  ردکارک دامکهر که است دانسته ییهندواروپا یها حماسه کمشتر و نیرید
 ریغ تییّ شخص س،کبرع پهلوان، و ،رسمی و نینماد قدرتی با یفرد قالب در تملّ  پارچگیکی و گانگیی

 هنگام تعلّ  نیهم به است؛ آورده گرد خود وجود در را تملّ  آرمانی اتیّ خصوص از یا مجموعه هک ی،فرد
 برابر در خود مردمی و واقعی قدرت دنیشک رخ به با پهلوان حماسی، پهلوان و فرمانروا انیم اختلاف بروز

 رواج علل از یکی .کند یم وادار پهلوان برتر نقش رشیپذ و میتسل به را او فرمانروا، مشروط و نینماد قدرت
 و مردم» شگییهم تقابل و اجتماعی مناسبات در آن داشتن شهیر مختلف، ملل یها حماسه در مضمون نیا

 در پهلوان با فرمانروا تقابل ازجمله مختلف، یها شکل به اتیّ ادب در هک است گوناگون جوامع در «ومتکح
 .ابدی یم نمود ها حماسه

 و شده صمشخّ  های روایت گیری شکل در مرز مفهوم تأثیر تحلیل و بررسی ،پژوهش این هدف که جاآن زا
 بر مبتنی تحلیلی-توصیفی روش از است، داستانی یها تیروا حرکت و پیشبرد چگونگی بر آن ریتأث

  شد. استفاده ای رایانه ای، کتابخانه برداری فیش
 

 رستم و سهراب های داستان های بنیادین و مرزبندی . گره2
در آن الگوی جهانی فردوسی است که ۀ شاهنامهای  ترین داستان ، یکی از برجستهرستم و سهراب ۀمنظوم

و  هیلده براندهای  توان به روایت می ،جهان یّاتنمودهای این طرح در ادب ۀدهد. دربار تقابل پدر و پسر رخ می
بسیار  رستم و سهرابات و ساختار به اشاره کرد که ازنظر جزئیّ )ایرلندی(  کوکولین و کنلای، )آلمانی( هادو براند

 اغلبهای غربی  ه در روایات شرقی بیشتر پسرکشی و در داستانالبتّ  ؛(53: 1372)خالقی مطلق،شباهت دارند 
 رویداد با عنوان تقابل شرق با غرب یا با عنوان تقابل سنّت  این گران از برخی از تحلیل شود. پدرکشی دیده می

 کنند. برداشت میرا )پدر( شدن سنّت  اند و از پدرکشی در غرب، سرنگون کرده شدن سنّت یادو تجدّد و پیروز
روایت فردوسی در قرن  ،رستم و سهرابترین صورت نوشتاری داستان  کهن ،در میان متون ادب فارسی

نیز رویارویی دو خویشاوند به اشکال گوناگون در  شاهنامهچهارم هجری است. در روایات پهلوانی پس از 
... مشاهده  ونامه، شهریارنامه  بانوگشسبنامه،  جهانگیرنامه، برزونامه، فرامرزنامه، گشتاسبهای  منظومه

های حماسی همگی دارای عناصر مشترکی چون گذار از مرز و رفتن به سرزمین بیگانه،  شود. این منظومه می
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د سوی مرز، رفتن پهلوان و ترک همسر، دادن نشانه به همسر، تولّ   ی با دختری در سرزمین آناتّفاقملاقات 
 ۀشدن فرزند به سرزمین پدر، همراهی دشمن، نیرنگ، شکست طلای بیگانه، روانهه در مرز العادّ  نوزاد خارق

فرزند به  معرّفیگانه و  پرسی، نبردهای سه مقابله با فرزند، نام برایشدن پدر  ط فرزند، فراخواندهسپاه پدر توسّ 
 پدر هستند.

 

 داستان رنگ پی. 2-1
گاهی سهراب از  شدن رستم و تهمینه شروع میآغاز داستان با آشنا: ه و انگیزش(مقدّم)آغاز  .1 شود و تا هنگام آ

 گیرد. برمیپدر را در هویّت
ماجراهای او تا هنگام  ۀگره اصلی داستان با عزیمت سهراب به سمت ایران و بقیّ : )کنش صعودی(افکنی  گره .2

 گیرد. رودررویی با رستم شکل می
 اوج داستان نبرد رستم و سهراب است. ۀاوج: نقط ۀنقط. 3
 شود. گشوده می از سوی پسر درپ نگره داستان با مرگ سهراب و شناخت: )کنش نزولی(گشایی  گره. 4
نشینی ایرانیان و تورانیان، مراسم سوگواری و ماتم در ایران و اظهار اندوه رستم،  فرجام: بازگشت و عقب. 5

 ن هستند.بندی و فرجام داستا همگی جزو پایان
 

 ی و پدرسالاریمادرسالار . مرزبندی طبقاتی: تقابل 2-2
 رئیس و اختیار صاحب مادر، آن در که شود می اطلاق اجتماعی نظامی به «سریمادر» یا «سالاریمادر» ۀواژ

 ای قبیله و خاندانی نظام ،مادرسالار اجتماع در شناسان باستان و شناسان مردم تحقیقات طبق است. خانواده
 .(1۵ :138۷ ،رید) داشتند را سرآمد و پیشرو نقش زنان آن در و بود استوار مادری خویشاوندی ۀپای بر

 و همسر ۀخانواد و خانه در شوهر حضور مادر، از گرفتن نسب ث،مؤنّ  خدایان و بانوانایزد وجود شناسان مردم
 از زنان پرستاری» ،دوره این در دانند. می یمادرسالار ۀدور کهن های نشانه ازجمله را مادر با فرزندان تدفین

 با زمین کشت و ساخت فراهم آنان کردن خانگی و جانوران کردن رام برای را ها آزمون نخستین ۀپای جانوران،
 از غذا آوردن دست به و کشاورزی .(20۵-204 :همان) «انجامید کشاورزی راه به کنی زمین ابزار

 برای کشاورزی طریق از غذا آوردن دست به د.آور پدید عظیمی تغییر بشر حیات رد زنان، دست به زمین
 و قبیله معنای در خانواده دوران، این در بود. حیوانات شکار وقت تمام نگرانی و اضطراب از تر آسان ،انسان

 انمادر یا مادر عهدۀ بر خاندان ادارۀ تمسئولیّ  و نداشت همیشگی حضور خانواده کنار در پدر و بود خاندان
 تکیه خود مادر بر تنها و شناختند نمی را خود پدران وقت هیچ کودکان گروهی، های ازدواج دلیل ابه زیر بود؛
 برتر   خویشاوند ،پدر از پس و داشت یمهمّ بسیار نقش دایی فرزندان، برای ها ازدواج گونه این در کردند. می

 .(206 :1386،)مقصودی بود مادر
 با پژوهشگران نظر به زنند. می تخمین سال هزار پنج تا سه بین را یمادرسالار دوران تمدّ  شناسان مردم

 آغاز پدرسالاری ۀدور و رسید پایان به یمادرسالار ۀدور ،بزرگ شهرهای ایجاد و متمرکز های حکومت تشکیل
 گرفت. می هعهد بر را طایفه و خاندان سرپرستی طایفه ذکور فرد ترین مسن یا پدر اجتماعی، نظام این در شد.
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 مرد دوره این در شد. شهر و خانواده رئیس و اصلی قدرت مادر جای به جدید اجتماع این در پدر
 روند در مادر( )برادر سالاریبرادر شناسان مردم باور به گرفت. همسر برادر و همسر از را خانواده ادارۀ تمسئولیّ 
 و خونی امتیازات تمام آن اساس بر که ،گیرد می قرار دوره دو این بین پدرسالاری به یمادرسالار تحول

 و اختیارات توانست پدر که هنگامی است. بوده مادری ۀخانواد و او برادر اختیار در زن فرزند سرپرستی
 خانواده پسر نخستین که معنی بدین ؛آمد وجود به «خونی بازخرید» تسنّ  ،بگیرد عهده بر را فرزندان امتیازات

 ترس چراکه ؛بود فرزند تمالکیّ  سر بر مادر برادر و پدر تنش دلیل به آیین این گیری شکل شد. می قربانی باید
 که بود خونی تبار کور ۀگر کردنباز بهای خونی، پیشکش واقع در و داشت وجود پدریدو ۀخانواد پدیدآمدن

 .(131-128: 1390رید،) شد تمام پدرسالاری نفع به نهایت در
ی در سرزمین ایران پیش از مهاجرت مادرسالارمادر ازجمله دلایل حضور  ۀالهوجود خدایان مادینه و 

اینکه یا  نخستین ۀاز اعقاب ملک اینکه مگر ؛شد سلطنتی شمرده نمی ۀخانواد ازهاست. در عیلام هیچ مرد  آریایی
 بهار،)بردند  را به ارث میواقع این زنان خاندان سلطنتی بودند که سلطنت  گذار سلسله بوده باشد. در بنیان ،خواهر شاه

پژوهشگران، شهربانوهای مناطق غربی ایران و آسیای غربی در حقیقت  گفتۀ در همین راستا، طبق .(403: 1393
و کردند  میهای شهرهایشان بودند. آنان هرسال با یکی از دلاوران شهر ازدواج  و در پایان سال او را قربانی  کاهنه همان

با این  ؛های اخیر باقی بود تا سده نوروزی میر ریختند تا بارور شوند. این آیین به شکل رسم میخونش را بر گیاهان 
وتاز وارد  تدریج با تاخت پیش از میلاد به دوم ۀهزار ازهای مهاجم  شد. آریایی قربانی نمی کسی دیگر تفاوت که

مرور به تغییر ساختار نظام  پدرسالاری بود و به ،ها ایران شدند. ساختار قدرت و اجتماع در میان آریایی
 .(222: 13۵1 )فانیان، شدمنجر اجتماعی در سرزمین ایران 

تا اینکه جمشید  ؛بومی، طبقات اجتماعی وجود نداشت ۀها، در جامع در سرزمین ایران پیش از آریایی    
و  مادرسالارروشن است که چنین تغییری خوشایند نظام  .مراتب تغییرناپذیر طبقاتی را بنیاد نهاد سلسله

بومی چنین ساختاری را منسوخ کرد و  عنوان نخستین فرد غیر ضحاک به ،ای بومیان نبود و به همین دلیل قبیله
ی که برای آن عنصر از جایگاه یا یکخروج یک کارکرد یا حرکت و  ،شود طور که داگلاس یادآور می همان

نظمی  تواند تا بروز بی و ترس می شود میاین خطر به ترس منجر  است؛ ره ایجاد خطر کردههمواتعریف شده، 
بعدها . (1۷9: 1400 داگلاس،) ریزدی بر هم کلّ  و ساختارها و روابط درونی را به رودپیش  )تعارض و جنگ(کامل 

که  آنجا از»اعلام شد. اهریمنی و منفور فردی اک ضحّ محور،  اقوام پدرسالار و شاه ۀگیری دوبار با قدرت
 ،شناختی و اخلاقی در روایت جریان دارند، دو طرف جدال در روایت تر فرهنگی، روان های بزرگ کشمکش

 ،نیز در این منظومه سهراب ،(342: 139۷ )ابوت، «های بزرگ هستند نمایندگان بعضی از همین کشمکش
در رأس  کاووسشود و حضور  زدن چنین ساختاری می هم خواهان بر ،مادرسالارعنوان یکی از افراد خاندان  به

 داند: معنی می قدرت را باوجود نیروی شخصی خویش و پدر، بی
 
 

 چوووو رستووووم پووودر باشوووود و مووون پسوووور
 

 نبوایووووود بوووووه گیتوووووی کسوووووی تاجوووووور 
 

 چوووو روشووون بوووود روی خورشوووید و مووواه
 

 ستووووووواره چووووووورا بوورفوووووووورازد کووووووولاه 
 (2/12۷: 1386، )فردوسی                                
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ی با قواعد مادرسالاررویارویی نظام  ،های بنیادین این اثر توان گفت یکی از تقابل می ،بر همین اساس
خوابگی با او مطابق معیارهای ازدواج  هم از رستم و تهمینههرچند خواستگاری  ؛نظام پدرسالاری است

 است. مادرسالارهای  همسری در خاندان برون
 ،وجوی پدر از جانب سهراب و جدایی از مادر است که پیش از هر تفسیری، جست ذکر  شایان

 ل در ساختار اجتماعی و فرهنگی جامعه است:تحوّ  ۀدهند نشان
 

 بوووووور مووووووادر آموووووود بپوورسیووووووود ازوی
 

 بووودو گفوووت: گستوووواخ بوووا مووون بگوووووی 
 

 کووووه موووون چووووون ز همشوووویرگان برتووووورم
 

 هموووووی باسموووووان انووووودر آیوووود سووووورم 
 

 م، وز کدامیووووون گهوووووورا تخوووووم کوووویز 
 

 چوووه گوووویم چوووو پرسووود کسوووی از پوووودر 
 (2/12۵همان: )                                                    

 

های پدرسالارانه در حال شکوفایی  های مادرسالارانه در آن رو به افول گذاشته و ارزش ای که ارزش جامعه
به دست )زندرزم( شود. مرگ دایی سهراب  می« بازخرید خونی»بر همین اساس، سهراب قربانی آیین  ؛است

گاهانه  رستم، هرچند در روساخت روایت به ساخت روایت،  افتد، از این منظر در ژرف می اتّفاقصورت ناآ
 درک و توجیه است. قابل

 

 . مرزبندی خانوادگی: تقابل پدر و پسر2-3
های مختلف اسطوره، تراژدی، حماسه،  در قالب روایات پسرکشی و پدرکشی در شکل نبرد خویشاوندی

های مختلف نمود دارد.  افسانه، روایات مذهبی و ... با زیرساخت و طرحی یکسان در کشورها و فرهنگ
ول و شم طرح جهان ،جهان ادبیّاتمطالعه و بررسی حدود هشتاد روایت از تقابل پدر و پسر در  باآنتونی پاتر 

 کند: یکسان آن را چنین بیان می
کند و از همسر و پسر خود که  خود را تورک می ۀخاطر جنگ، ماجراجویی یا تجارت، خانواد مرد خانواده به

شود و  شود. پسر در نبود پدر، بزرگ می جدا می،ممکن است هنوز به دنیا نیامده باشد یا در سن کودکی باشود
عدم  علّت کنند و به این دو باهم برخورد می ،صورت هر گردد. در پدر بازمیشود و یا اینکه  جویای او می

 (.11: 1384) کنند هم مبارزه می شناخت یکدیگر با
همسری و خودداری از بیان نام  ی و برونمادرسالارها را در آیین  گیری این داستان وجودی شکل علّت پاتر
ناخواه،  عدم حضور پدر در خانه و رشد فرزند تحت مراقبت مادر، خواه ،به این معنا ؛کرده است معرّفی

ها حاکم ی کوه نظوام مادرسوالارانه بر آنرشد کند. در جووامع یمادرسالارشود که فرزند در نظام  باعوث می
ر به نقش پدر د ،تر اسوت. در بسویاری از ایون جوامع هایی مناسب آمدن چنین داستانپدیداست، زمینه برای 

. (131-130:همان) گیرند ی فرزندان نام خانوادگی خوود را از مادر میشود؛ حتّ  ت چندانی داده نمییّ زندگی اهمّ 
بین خدایان جدید و قدیم گیاهان  ۀآن را نمادی از مبارز»دانند و  ها را در اساطیر می این نوع داستان ۀبرخی ریش

 .(111)همان:  «شود های خورمن و بهارانه و عبارات آیینی و عبادی دیده می دانند که در بیشوتر جشن می
هایی را ناشی از رقابت پدر و پسر بر سر تصاحب مادر و عشق  چنین تقابل ادیپبه داستان  توجّهبا  فروید

تدریج  به ،داند. او عقیده دارد که پدر و متقابلًا پسر همدیگر را مانع و رقیب دانسته نامشروع پسر به مادر می
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را مطابق با آرزوی دوران کودکی انسان  ادیپ اعمال فروید .(1390:281)فروید، گیرند یکدیگر را به دل می ۀکین
ی آرزوی مرگ برای والد ر و حتّ و آن را الگویی تکرارشونده مبتنی بر عشق به والد جنس مقابل و حسادت، تنفّ 

شود. پسر در این دوره  کودک را شامل می سالگی   ادیپی تا پنج ۀفروید مرحل ۀطبق نظریّ داند.  جنس خود می هم
یابد که  امّا خیلی زود درمی ؛خواهد تنها مالک مادر باشد دهد و می مادر سوق می  هخود را ب توجّهتمامی 

راه  پس برای رسیدن به عشق مادر باید پدر از سدّ  ؛رقیب او در عشق به مادر است)پدر( شخص دیگری 
گاهانه است و برای کسب  ،این تمایل و رقابت با پدر فرویدبه باور ». (54: 1386)فروید،  برداشته شود ناآ

گاه لازم استمرد ۀهای جامع ارزش  .(148: 1382)وبستر،  «محور و مردانه و ساخت ضمیر ناخودآ
 توان گفت: می از دید نمادشناسی

 یافته، فرزانه و دادگر است تی نظامهمانند خداوند و آسمان، او تصویر تعالی و مزیّ  ؛پدر، منشأ تشکیلات است
تی است خواهیم در تصاحب داشته باشیم، بلکه در ضمن موجودیّ  تی است که ما میتنها موجودیّ  پدر نه .[...]

  (.2/181: 1379شوالیه و گربران، ) خواهیم بشویم، باشیم و به همان درجه شایسته باشیم که می
دهد که اغلب  رخ میای  و برای کسب این جایگاه، مبارزه منجرهمین امر به تقابل و رویارویی پسر با پدر 

شود. در اساطیر ایرانی در جریان رویارویی پدر و پسر، معمولًا پسر ناکام  به مرگ یکی از دو طرف منتهی می
 شود. ماند و کشته می می

 ۀهای سلط تناشی از طغیان علیه محدودیّ  ،یافته در روایات مختلف تجلّیهای  ه تقابلطبق این نظریّ 
ه شکل حقیقی یا نمادین کشته شود. پدرسالارانه است و برای رهایی از این اسارت و تنگناها پدر باید ب

رات، عواطف و ها، تصوّ  ارزش ۀهایی هستند که دربار کشمکش کشمکش میان موجودهای روایت، ترین مهم»
قدرت و  ۀدر زیر سای ،و استقلال هویّتمنظر سهراب بدون کسب از این  ؛(113: 1397 )ابوت، «اند بینی جهان
 یابد. میها بر نسل نو برتری  تنسل قدیم و سنّ  ۀعنوان نمایند ماند و رستم به پدر می ۀسلط

 

 . مرزبندی قومی: تقابل ایران و توران2-4
ای که  گونه پذیرفته است؛ به تأثیرآفرینش  ۀهای اسطور ، در بسیاری از جهات، از زمینهشاهنامهی ساختار کلّ 

اصلی آن را  ۀارچوب و شاکلبل خیر و شر، نیکی و بدی و ... چدر قالب تقا اهورامزدا و اهریمنت تقابل ثنویّ 
یافته   تجلّییرانی غیر ا های ایرانی و شخصیّت تئدر هی شاهنامههای  ساخته است. این دوگانگی در داستان

 ویژه تورانیان است. یرانیان و بهی نجات و پیروزی ایرانیان در برابر غیر ااست و مطابق آن مبارزه، همیشه برا
توران سرزمین اهریمن و تیرگی  ،بر اساس این نگرش، ایران سرزمین اهورا و مظهر آفرینش پاک و در برابر آن

گرایی  ایران ،نهایت آمدن تفکّر برتری نژاد ایرانی بر سایر اقوام و درزمان موجب پدید هم ،است. این دیدگاه
های مهاجرت، تسخیر ایران و  سال ۀتاریخی این امر را در تجرب ۀریش خالقی مطلقافراطی شده است. 

 داند های بزرگی از جهان می متوالی بر بخش ۀهای هزارسال و پیروزیآشور  پیروزی دولت ماد بر امپراتوری
ناشی از سازمان  ،ستیز ایران و توران و جدایی آنان را در اصل ۀریش هانری ماسه. (91: 1386، خالقی مطلق)

چادرنشین و کشاورز در مقابل تورانیان چادرنشین و راهزن  و ایرانیان را مردمانی نیمه داند میاجتماعی متفاوت 
 برخی از پژوهشگران نیز دلیل اصلی چنین ناسازگاری و ستیزی را .(23۷-236: 13۷۵)ماسه،  کند می معرّفی
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: 13۷0،اوستا ←) دانند های غیر آریایی می خاطرات تلخ تاریخی و درگیری ایرانیان مهاجر با بومیان و تیره

963). 
شروع  سلم و توربه دست دو برادر دیگرش، یعنی  ایرجبا قتل  ایران و توران این جدایی شاهنامهدر 

دهد و بیش از نیمی از  را شکل می شاهنامهمبنای نبردها و درگیرهای خونین بعدی  ایرجشود و انتقام خون  می
های  کند، بلکه به داستان تنها در قسمت اساطیری تقلیل پیدا نمی درگیر این دوگانگی است و نه شاهنامه

کند؛ به این معنا که از این منظر به بازخوانی و روایت رخدادهای تاریخی پرداخته  تاریخی نیز سرایت می
هستند. این نبرد  رستم و افراسیابجدال و جنگ ایرانیان و تورانیان همواره  ۀهای برجست شخصیّتشود.  می

 یابد. خاتمه می کیخسرو و افراسیابدر جنگ بزرگ  افراسیابشدن  طولانی درنهایت با کشته
اصلی  های دوگانه، قاعده و ی، باور به تقابلطورکلّ  ، بهشاهنامهفراتر از تقابل ایرانیان و تورانیان در 

هاست. این تقابل و تعامل  زمینه ۀها در هم ناپذیر در ساختار تفکّر بشری است و ویژگی مشترک انسان اجتناب
داند و  زندگی واقعی را در هنگام مواجهه می ،من و تودر کتاب  مارتین بوبرحاوی کارکردهای اجتماعی است. 

شناسی  گویی و انسانو در منطق گفت« تو» این .(60: 1380) دارد احتیاج« تو»به  ،برای شدن« من»گوید  می
: 13۷۷)تودوروف، گو در جامعه است و تعامل و گفت ۀشود و ایجادکنند نامیده می «غیر»یا  «دیگری»، باختین

6۷). 
یا « خود و دیگری»ی، نمایانگر تقابل ایران و توران و مطابق گفتمان ، در طرح کلّ رستم و سهراب ۀمنظوم

های دوگانه و مطلق  اساس تقابل خود و دیگری یا خودی و بیگانه که برتواند تبیین شود.  دوست و دشمن می
به اند؛ این مفاهیم متقابل، تمایلی  صورت دو قطب مثبت و منفی و روشن و تاریک درآمده اند، به شده  ساخته

 جذب و تعامل با یکدیگر ندارند. 
قائل « ناقدسی»و « قدسی»ترین اشکال حیات خود میان دو عنصر و وجود  تفکیکی که انسان از ابتدایی

ت خویش را نیز در رابطه با این آورد که باید موجودیّ  ت او را به وجود میذهنیّ  ۀشد جهان تفکیک دو ،شود می
به جهان ناقدسی. بدین ترتیب است که در  «دیگری»دارد و  تعلّقبه جهان قدسی « خود»جهان تعیین کند؛  دو

 شویم )فکوهی، رو می هیافتن خودی روب سشدن دیگری و تقدّ  یند شیطانیآهای انسانی با فر تمامی فرهنگ
1388 :22.) 

دیگر است. هر  ۀبندی تمایز بین افراد یک جامعه از جامع ترین تقسیم خودی و بیگانه، ساده ۀتقسیم دوگان     
آید و افراد خارج از  در جامعه، برای افراد آن جامعه خودی به شمار می یعنوان عضو شده به فرد پذیرفته

مردسالار  ۀجامع د. درنشو های آن جامعه برای تمام اعضای آن، بیگانه محسوب می ها یا مرزبندی حریم
افراد خودی قرار  ۀدارد که برای ایرانیان در دست تعلّقمرد  ۀبه مرد است و به جامع تعلّقایرانی، فرزند، م

 گیرد. می
د پسر و نهایت تولّ  خوابگی تهمینه با رستم و در هم علّتبا نگرشی متفاوت،  مختاریاندر همین راستا، 

 دی بهچنین پیوند و تولّ  ۀیگانه انگیزه و ریش: دهد گونه شرح می پدر و پسر را در این منظومه این رودررویی

ها غلبه تواند بر آن پدر می ۀدشمن است؛ چراکه تنها فردی از خون قبیل ۀپهلوان مشهور قبیل ۀآوردن تخم دست
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قبیله و خاندان پدر رود  میاحتمال  ،پدراز نیروی دشمن(  ۀ)قبیلپسر مندی  با بهره. (50 :1389 مختاریان،) دکن
های  علّتگیرد. یکی از  به همین سبب، در این قبیل روایات، همواره بین پدر و پسر جنگ درمی شود؛ نابود

نیز  سهرابت حفظ تخمه و نژاد، ریشه در همین باور دیرینه دارد. ای با نیّ  ازدواج با محارم و ازدواج درون قبیله
 دشمن است: ۀیعنی قبیل ،کاووسطبق متن صریح داستان در پی برانداختن 

 

 کنووووووون مووووون ز توووووورکان جنگوووووواوران
 

 کووووووووران فووووووووراز آورم لشووووووووکری بوی 
 

 برانگیوووووووووزم از گوووووووواه کووووووووواووس را
 

 ز ایووووووووران ببووووووورم پوووووووی طووووووووس را 
 

 وتخووووت و کوووولاه بووووه رسووووتم دهووووم تاج
 

 نشووووووانمش بوووور گوووواه کوووواووس شووووواه 
 (3/366: 1386 )فردوسی،                             

 

گاهی از این امر و حمایت از سهراب خواهان شکست رستم  افراسیاب فرزند است؛ چراکه  به دستبا آ
 او را شکست دهد: تواند می است که خاندان رستمداند تنها فردی از  می

 

 بووووه گوووووردان لشوووووکر سپهووووودار گفوووووت
 

 موانوووود نهفووووت کوووه ایووون راز بوووواید کوووه 
 

 چووووو روی انووودر آرنووود هووور دو بوووه روی
 

 جوی گموووووان چووووواره تهمتووووون بووووود بوی 
 

 پوسووووور  را نبوایووووود کووووه دانوووووود  پووووودر
 

 کوووه بنوووودد بووودان مهوووور جووووان و گهوووور 
 

 مگوووووور کووووان دلاور گوووووو سوالخووووووورد
 

 شووووود کشوووته بوووور دسوووت ایووون پیرمووورد 
 (128/ 2)همان:                                                   

 

های  بودن فرزندان حاصل از ازدواج ی در تعریف خودی و بیگانهمادرسالارتقابل نظام پدرسالاری با نظام 
گذار است. پدر سهراب ایرانی است و طبق نظام پدرسالاری، سهراب ایرانی تأثیر، شاهنامههمسری  برون

به ایران صورت  سهراببرای بازگرداندن دارد، کوششی  تعلّقفرزند به مادر  مادرسالارا چون در نظام است؛ امّ 
با تورانیان  سهراببر این اساس، تقابل  شود. ی میتلقّ  سمنگان ۀعنوان عضوی از جامع گیرد و او به نمی

گرفته   بر مبنای تقابل خودی و بیگانه شکل ...( گردآفرید و)هجیر، و نیز تقابل با ایرانیان  ...( )افراسیاب، بارمان و
سهراب به سرزمین مادری  که چون تراژدی رستم و سهراب نیز در این نکته نهفته استدادن  است. سبب رخ

او با همراهی  کند. گرفتن این مرزبندی، برای تغییر حکومت به ایران حمله می دارد، با نادیده تعلّقخود 
 آید که باید از میان برود. / دیگری به شمار میدر نظر ایرانیان شخصی غیر ایرانیلشکری از توران، 

ا حمله به شود؛ امّ  خود، دلبستگی سهراب به ایران را یادآور می معرّفیپرسش از هجیر و نیز رستم، بدون 
گرفتن  ، موجب نادیده)افراسیاب(دشمن اصلی ایران تر از همه، همکاری با  خود و مهم هویّتکردن  ایران و نهان

آید که  بیگانه، او دشمنی بیگانه به شمار می /خودی ۀدوگانشود و بر طبق تقابل  این وجه از وجود سهراب می
 )مادربومی(گیرد و باید از میان برداشته شود. اقامت در سرزمین مادر یا همسر  ها قرار می خارج از مرز خودی

 بر مبنای آن رخ دهد و قابل توجیه باشد.شاهنامه های  نامه شود تا بیشتر غم قرمزی است که سبب می خطّ 
گذار در تأثیرهای نادرست هجیر به سهراب، دو رویداد  شدن زندرزم به دست رستم و نشانی کشته

گذارد و مصاف با  یرانی قدم به خاک ایران میغیر ای هویّتماندن سهراب و مرگ او هستند. سهراب با  ناشناس
 یابد. می پایانکند که با مرگ سهراب  رستم، مسیری را ترسیم می
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 پنهان و آشکار هویّت. مرزبندی فرهنگی: تقابل 2-5
پوشی دارد.  در باور فرهنگی کتمان نام یا نامریشه  ،گیری تقابل رستم و سهراب های شکل یکی دیگر از زمینه

های حماسی است. در نبردهای  های محتوایی اکثر منظومه شمول و یکی از ویژگی تقریباً جهان این باور
ولی گاهی بنا به  گفتند؛ به یکدیگر میرا  تن میان پهلوانان رسم بر این بوده است که دو مبارز نام خود به تن

کردند. طبق  خود به رقیب خودداری می معرّفینام، از  داشتن هانگ  پنهاندلایل متفاوت، ازجمله باور به لزوم 
اسم جزئی از وجود آدمی است و اگر دشمن اسم کسی را بداند، مثل این است کوه قسومتی »پوشی  اعتقاد نام

  توان گفت: میبه بیانی دیگر؛ (22: 1386)مینوی،  «ف شوده باشوداز وجوود او را متصورّ 
 تجلّیهای کهن نیز م کتمان نام، ریشه در اعتقادات جادویی اقوام کهن دارد کوه در اساطیر و حماسه این عمل  

درستی و  و آن عقیده چنین بود که اگر فردی نام فردی را بداند، به این معنوی اسوت که او را به ؛شده است
ف کامل ؛ زیرا کوه اسوم، معرّ ط پیدا خواهد کردبر او احاطه و تسلّ  ،بنابراین ؛شناسد طور کامل می به

ای، میان  اسطوره ۀای هوم دارد؛ زیورا اندیشو های اسوطوره ست. همچنین این عقیده، ریشه در اندیشهامسمّ 
زنده تفاوتی قائل  او، خوود او و مرده و ۀت، نام فرد و خوود فورد، پایت و عینیّ بودونبود شیء و تصویر، ذهنیّ 

 کم بر پدیدارها ناتوان بود؛ و نیز در این اندیشه، نام شخص با خود او یکی استی حانبود و از کشف قوانین کلّ 
 (.21 :1383)راجی کرمانی، 

کند و اسم خود را  خودداری می اشکبوساز بیان نام خود به  رستمنیز  «رستم و اشکبوس»در داستان 
 کند: می معرّفی« مرگ تو»

 

 تهمتوووووون چنوووین داد پاسوووووخ کوووه نوووام
 

 کوووزین پوووس نبینوووی توووو کوووامچوووه پرسوووی   
 

 کوووورد« مووووورگ تووووو»موووورا موووام مووون نوووام 
 

 زموانوووووه مووووووورا پتوووک تووورگ تووووو کووورد 
 

               (3/183: 1386 )فردوسی،                                    
        یلانک   ولین،ککوداستان مثال در  ؛ برای شود های جهانی نیز چنین عملی دیده می ها و افسانه در حماسه

(Conlai)  ّبازگشت به زادگاه مادری، خود را به  راه درکند. یا اودوسئوس  دش نام خود را پنهان میمطابق تعه
 کند. می معرّفیکس(  )به معنای هیچاودیسه ، )غول درون غار(سیکلوپ 

عی از کتموان نوام درمیوان اقوام و قبایول مختلوف های متنوّ  ، نمونهینزر   ۀشاخدر کتاب  جرج فریزر
گونه  توان اعتقادات و باورهای حامی این خرافات را این می ،به مضمون این شواهد توجّهکند. با  جهان نقل می

 د:کربندی  دسته
 ؛زدن به جسم است زدن به اسم همانند آسیب آسیب .1
زیرا افسون و جادو  ؛نام بزرگ و کوچک داشتماندن باید دو اسم علنی و مخفی یا   امان برای در .2

 ؛فقط بر اسم مخفی و بزرگ کارساز بود
زیرا  ؛های عمومی یکدیگر را صدا زد توان در مکان با صدای بسیار کم می و تنها در صورت نیاز .3

 ؛ه و پریان بشنوندامکان دارد اجنّ 
شود نامش را  شود و یا از دیگری خواسته می ذکر می« دانم نمی» ،جای اسم در صورت اجبار به .4

 ؛شود تکرار نام خود باعث عدم رشد کودکان و آسیب بزرگسالان می .ادا کند
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 ها برده شود.نباید در میان قبیله نام آن ،در هنگام حضور جنگاوران در میدان جنگ .5
ها، جادوگران و  دشمنان )انسان ۀخرافوی سوء استفادها برخاسته از اعتقواد  ها و احتیاط این ترس ۀهم ،در کل

  توان از طریق اسم به دیگران وارد کرد )فریزر، چراکه هرگونه گزندی را می ؛ارواح( از اسم شخص است
1384: 271-285 .) 

 از سوینام  نکردن کتمان و بیان ،است مشخّص رستم و سهراب ۀکه از سیر وقایع داستان منظوم چنان
عنوان را به رستمتی متفاوت هم با نیّ  هجیرشود.  ختم می سهرابنهایت به فاجعه و تراژدی مرگ  در رستم

        کند:می معرّفی سهرابپهلوان چینی به 
       

 چنوووین گفوووت کوووز چوووین یکوووی نامووودار
 

 بوووووه نووووووی بیوووووووامد بوووووور شهوریووووووار 
 

 بپرسیوووووود نووووامش ز فوووووورّخ هجیوووووور
 

 بوووودو گفووووت نووووامش نوووودارم ز ویوووووور 
 

 بدیووووون دژ بووووودم موووون بوووودان روزگوووووار
 

 کجوووووووا او بیوامووووووود بوووووور شهوریوووووووار 
 (3/161: 1386 )فردوسی،                                   

شود و به قول  به کتمان نام که از اصول اسطوره است، باعث بدنامی رستم نمی توجّهبا  رستمفرزندکشی 
 :فردوسی

 

 یکووووی داسووووتان اسووووت پوووور آب چشووووم
 

 از رسوووووتم آیووووود بوووووه خشووووومنوووووازک  دل 
 (2/250: همان)                                                    

 

 رستم و اسفندیار های داستان های بنیادین و مرزبندی . گره3
 ۀشاهنامهای  از مشهورترین داستان یکی، آنانگیز  به دلیل ساختار تراژیک و غم رستم و اسفندیار ۀمنظوم

سال قرار  پهلوان کهن جهان ،رستمدر برابر  ،جوان ایرانی ۀشاهزاد ،اسفندیار ؛فردوسی است. در این داستان
 شاهنامهاین دو در  ۀدر متون دینی و پهلوی با چهر اسوفندیارو  گشتاسوپشده از  گیرد. تصویر ترسیم می

 تنها مختصّ  شاهنامهناپذیری در  ناپذیری و شکست تنی به معنای آسیب های اساسی دارد. رویین تفاوت
و  «تیر گز» ۀالعاد ت خارقصراحت به این ویژگی اشاره نشده و از طریق خاصیّ  ه بهالبتّ  ؛اسفندیار است

تنی اسفندیار در  به رویینکند. عدم اشاره  پیدا می تجلّینظیر  پذیری چشم اسفندیار این قدرت بی آسیب
به مرکز  تعلّقهای دینی پهلوی م و متن اوستاریشه در ماخذ متفاوت فردوسی دارد؛ زیرا این ویژگی در  شاهنامه

های شفاهی رایج در سرزمین ماوراءالنهر و مشرق  از حماسه ،که روایات فردوسی و غرب ایران است؛ درحالی
 .(39: 1391 ران،همکا)فاتحی و  ایران سرچشمه گرفته است

 

 داستان رنگ پی. 3-1
وتخت را  شدن او، واگذاری تاج اسفندیار خواهان پادشاهی است. پدر به امید کشته: ه و انگیزش(مقدّم)آغاز  .1

 .بیاوردبسته به دربار   با دست  را رستم  به اینکه اسفندیار کند منوط می
سوی زابل و  اصلی داستان با عزیمت اسفندیار به همراه برادر و پسران به ۀگر: )کنش صعودی(افکنی  گره .2

 خورد. رستم و اسفندیار رقم می ۀنتیج مذاکرات بی
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رستم و اسفندیار و ناتوانی رستم در مقابل اسفندیار و  ۀاوج داستان با نبردهای چندگان ۀاوج: نقط ۀنقط .3
 گیرد. نبرد شکل می ۀامتناع دو پهلوان از ادام درپی رخش و رستم و پند آخر رستم برای های پی زخم

 شود. شدن اسفندیار گشوده می داستان با پند سیمرغ و کشته ۀگر: )کنش نزولی(گشایی  گره .4
 ،آموزش و مراقبت برایخواندن پدر و سپردن بهمن به رستم  وگوی پایانی اسفندیار و قاتل فرجام: با گفت .5

 رسد. پایان ناخوشایند داستان به فرجام می
 

 . مرزبندی مذهبی: تقابل دین زرتشتی با دین مهری3-2
 :دارد بیان میچنین داند و  نبردی مذهبی میرا  رستم و اسفندیارطرح اصلی داستان  شمیساسیروس 

اند و اسفندیار برای دعوت  زردشتی نیستند و دین بهی را نپذیرفته ،ندا زی خاندان رستم که در زابلستان می
لشکرکشی او به سیستان یک جنگ مذهبی  ،رود و در حقیقت رستم به دین جدید است که به زابلستان می

 .(2۷: 1368) است
زیرا  بلخ و زابل است؛ ۀکشمکش رستم و اسفندیار، از این دیدگاه کشمکش و جدال مذهبی میان دو جامع    

، او و فرزندان و زرتشتبه  گشتاسبکند و بعد از گرویدن  ظهور می گشتاسبپیامبر در زمان  زرتشت
در سیستان پیرو آیین مهری بودند. در  زالکه خاندان  درحالی ؛شوند غ آیین زرتشتی میج و مبلّ خاندانش مروّ 
 :استشده   نقلچنین  اخبار الطوال

سوی تو و کتابی را که در دست  خدایم به ۀشاه آمد و گفت: من فرستاد زردشت، پیامبر مجوس نزد گشتاسب
مجوسان است، بر وی عرضه کرد. گشتاسب به او گروید و آیین مجوسان را پذیرفت و مردم کشور را به پیروی 

د، ناخواه گردن نهادند. رستم پهلوان که مردی توانا، تنومن فرمان او خواه  از این دین وادار ساخت و همه به
رسید.  شاه میکرد و نسبش به کیقباد انروایی میبلندبالا و زورمند بود، از جانب وی بر سیستان و خراسان فرم

گاه شد، سخت خشمگین گردید و گفت: کیش پدران ما را که از  چون از گرویدن شاه به آیین زردشت آ
مردم سیستان را گردآورد و  ،آن از  بردند، فروگذاشت و دل به آیین نوینی بست. پس یکدیگر به ارث می

رو متمرد شدند. گشتاسب پسر خود،  این از ؛نمودن گشتاسب را برای آنان کاری شایسته جلوه دادبرکنار
زودی از  اسفندیار را که از نیرومندترین مردان خود بود، پیش خواند و به وی گفت: ای فرزند، شهریاری من به

 (.72: 1383)دینوری،  پذیرد اصلاح نمی شود و کار تو جز با کشتن رستم آن تو می
گشتاسب از فارغ از اختلاف مذهبی، ترس  ،درگیری علّت، با اندکی تغییر در بیان تاریخ سیستاندر    

 :شده است داعی قدرت نیز ذکر اسفندیار  
رستم آن  ،پیکار که میان رستم و اسفندیار افتاد، سبب آن بود که چون زرتشت بیرون آمد و دین مزدیسنان آورد

و گشتاسب از اسفندیار ترس داشت، او را به جنگ رستم فرستاد تا اسفندیار کشته  [...]را منکر شد و نپذیرفت 
 (. 34-33: 1341شد )

از  رستم را پوشی که اسفندیار چشم  نحوی شود؛ به اشاره می اسفندیاردر داستان صراحتاً به دعوت دینی 
 ند:دا گناهی نابخشودنی می، دینپذیرش 

 

 بدیوووون گیتووووی انوووودر نکوووووهش بووووووود
 

 هموووووان پیوووووش یوووووزدان پوووووژوهش بوووووود 
 

 دو گیتوووی بوووه رسوووتم نخوووواهم فروخوووت
 

 کسوووی چشوووم دیووون را بوووه سووووزن نووودوخت 
 

 بوووودو گفوووت: هووور چیووووز کاموووود ز پنوووود
 

 ا سووودمنوووودتوووو  رتوووون پووووواک و جوووووان  
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 اکنووووون بهوووووی برگووووزین هموووووه گفتوووووم
 

 بووووه کیوووووون وازددل شهووریوووووواران نیوووووو 
 (5/338: 1386)فردوسی،                                   

زرتشت اسفندیار نوزاد را در آب  ،در روایتی مشهور» .نیز مرتبط با رسالت اوست اسفندیار یتن رویین
پذیر  بودن در هنگام غسل آسیب تن کرد و چشمان اسفندیار به دلیل بسته شو و رویینو ای مقدس شست چشمه

)آموزگار،  «کند تن می های انار به اسفندیار او را رویین ماندند. در برخی از منابع دیگر، زرتشت با دادن دانه
1386 :82). 

توان تصویری  قدری پراکنده و کوتاه است که نمی به ،زالایزد خاندان  ،مهر ۀدربار مهریشتهای  داده
این، از  وجود م و جامعی ندارد؛ بامنظّ ۀ آورد؛ زیرا پیکرروشن از آیین، ریشه، باورها و دیگر اصول آن به دست 

 کنیم: مورد اشاره میبه چند توان بازسازی کرد که  او را می ۀی چهرحدّ  ها، تا یشتهای این  میان گزاره
 ؛کرد شکنان را ویران و تباه می مهر خدای پیمان بود که خانمان پیمان -
خواستند و  از او یاری میها در نبردها جنگاور و مخصوصاً سران آن ۀولی بیشتر طبق ،طبقه بود حامی سه -

بر دشمنان اهریمنی  ،بازور هیئت پهلوانی جنگاور و نیرومندها در نگهبانی و جنگاوری بود و خود دخدای آن
 ؛کرد ها را تعقیب میی آنتاخت و حتّ  می

و  امنیّت ۀودمان و کشور در سایبخشی به خانه، د نگاهبانی، حمایت و برکت شترین کارکردهای مهم -
 ؛های فراخ به دامداران و اسبان چالاک به جنگاوران بود دارایی و چراگاه ۀبود. همچنین بخشند او آوری رزم

نیروهای دشمن را در میدان نبرد ناتوان و فلج  ،از طریق نیروی پنهانی و قدسی ازلحاظ روانی و جسمانی -
در نبردها  انداخت و می تأثیررا از کار و  شاننبرد های ها و در کل آلت نیزه، ها د. همچنین تیرها، دشنهرک می

 ؛کرد دخالت فیزیکی نیز می
بنا به باور مزدیسنان بعدها این کوه  که بر فراز کوهی آرمانی ساخته بودخورشید را ای او  جایگاه اسطوره -

 .(388-3۵4: 13۷0اوستا،  ←) شود البرز می
در جنگ و ناظر و  رسانی یاری ۀدارای دو کارکرد مهم و برجست ،شتیمهرهای  ایزد مهر طبق گزاره

هزار چشم، او را مأمور پاسداری از پیمان  اهورامزدا با بخشیدن هزار گوش و دههاست.  پیمان ۀنگهدارند
 :نیز چنین نقشی دارد ودا ریـگمعادل مهر در  «میتره»مردمان کورده اسوت. 

را ناشی از ترک  رستمرشدن مرگ اسفندیار به دست اصلی مقدّ  علّتقان به این دیدگاه برخی از محقّ  توجّهبا 
شکنی گشتاسب را با کشتن پسر او  دانند؛ به این معنا که مهر انتقام پیمان شکنی پدر او می کیش مهری و پیمان

 (.118-117: 1391خالقی چترودی، پرست و پور )حق گیرد می رستمیعنی  ،به دست کارگزار مهری خود
پرستیدند. بعد از  را می مهریا  میتراام و در زمان زندگی مشترک، ترین ایّ  ایرانیان و هندیان باستان از قدیم

این خدا پشتیبان  وداو  اوستااین روند همچنان ادامه پیدا کرد و در  ،جدایی این دو قوم بزرگ هندواروپایی
شود و به همین  طبق یک افسانه، مهر از سنگ زاییده می»شد.  معرّفیها و ستیزنده با دروغ  راستی و پیمان

به اینکه ایرانیان باستان آسمان را  توجّهبا  .(144: 1386)کومن،  «نامند آمده از سنگ می دلیل او را خدای بیرون
)مرکل شدن از آسمان کیهان دانست  توان به معنای زاده و سنگ را می شدن از صخره زاده ،پنداشتند از سنگ می
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های نوظهور بعدی به کار گرفتند. یکی از  های دین مهر را آیین ها و روش بسیاری از آیین .(114: 138۷باخ، 
 با تو مسیحیّ  یزرتشتهای نوظهوری چون  عوامل نابودی یادگارهای دین مهری نیز همین امر است؛ زیرا دین

بودن  بودن تعلیمات و تمثیلی پوشاندند. از سوی دیگر، راز آیینی و باطنی را می دین مهری تمام توان حقیقت
در  زال شاهنامهدر  .(164: 13۷6 ،)باقریچه بیشتر این دین دامن زده است قوش و اشکال معابد به رازناکی هرن

و  (40: 13۵3 )کویاجی،کند  آمدن خورشید رشد میدر کوه، جای بالا ،ای مهری است پرندهکه پناه سیمرغ 
          جایگاه نخستین او کوه است:

 چنووووگ و سوووویمرغ ابوووور از آموووود فوووورود
 

 بووووزد بوووور گوووورفتش از آن گوووورم سوووونگ 
 

 کووووووهببووووردش دمووووان تووووا بووووه البوورز
 

 جووووا کنووووام و گووووروه کووووه بوووووودش بوووودان 
 (1/111: 1386)فردوسی،                                      

کند  خان سپری می مهری را در قالب هفت ۀگذارد، هفت مرحل تدبیر سیمرغ به دنیا پا می رستم فرزند او با
عنوان آخرین  بخشی دارد و سرانجام نیز سیمرغ مظهر آیین کهن به خصلت جنگاوری و تاج ،و همچون مهر

 .ستاند میم رست به دستن جفت خویش را با کشتن اسفندیار مقاومت در برابر آیین نو، کی
 

 . مرزبندی طبقاتی: تقابل جنگاور و فرمانروا3-3
 هندواروپایی اقوام ایزدان ۀهم فرانسوی، شناس طورهاس ،(George Dumezil) لدومزی ژرژ ۀگرایانکنش ۀنظری طبق

وظایف  بر  تکیهبه این معنا که با  ؛گیرند گانه قرار می سه بندی طبقهان در یک کارکردهایش واساس کونش  بر
سه کنش اصلی فرمانروایی، جنگاوری و باروری  ۀها را در زیرمجموعک از این ایزدان، آنیاصلی و کلیدی هر

 از: ندا عبارتها  واقع، این کنش گنجاند. در می
 مند جهان است؛ اسرارآمیز و قاعده ۀداری که ادار ل: شهریاری و دینکنش اوّ  .1
ه فقط رزمی جسمانی و اساساً قدرت است که البتّ  کنش دوم: شهسواری و قدرت که عملکرد نیروی .2

 نیست؛
سلامت، طول عمر،  آبادانی، چون ات آنتأثیروری که مرتبط با باروری با نتایج و  کنش سوم: نوزایی و پیشه .3

 (.3: 1379ران، همکا)دومزیل و  ت استآسایش و جمعیّ 
و  ؛شود دومی به دفاع و حمله منتسب می؛کند ها هدایت و قضاوت مسائل را تضمین می نخستین این کنش    

ه و تقویتشان مرتبط ها یا درمان و تغذیّ به بازتولید موجودات و سلامت آن های گوناگونی دارد که تسومی قابلیّ 
. دومزیل این ساختار مشترک و واحد را میراث مشترک ماقبل تاریخ این اقوام (160: 1392 )نامور مطلق، دشو می

ها با یکدیگر  شخصیّتبه معنای عدم ارتباط کنش  ،ها در این ساختار مشترک مایز کنشکند. ت می معرّفی
 گاهی ازنظر عملکرد ارتباط دارند.نیست و با یکدیگر 

کنشی در میان ایزدان هندواروپایی را برگرفته از ساختار طبقات اجتماعی این اقوام  ایون نظوام سوه دومزیل
شاهی، سپاهی و  ۀگان جوامع این اقوام را طبقات سه ۀشاکل»داند و معتقد است که در دوران باستان  می

کند،  ز رواج پیدا میداده که بعدها بنا به دلایلی این ساختار در میان ایزدان نی تشکیل میوران(  )پیشهکشاورزان 
 «شود زمینی می ۀی و جامعواقع انعکاس و بازتاب مینووی جهان مادّ  به ترتیبی که بعدها عالم علوی در
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که این )مانند شاه و سپهسالار( طبقه  سران قدرتمند هرکدام از این سه ،دیگر  عبارت  به ؛(23-22 :1357)سرکاراتی، 
در پی القا و تورویج ایون  ،دیدند ت و منوافع خود مناسب میحاکمیـّمراتبی را برای بقای   ساختار سلسله

 معرّفیناپذیر و ابدی به موردم  ور برآمدنود کوه ایون سواختار و فواصول طبقاتی آن را امری آرمانی، خدشهتفکّ 
 بپردازند.ها و ساختارهای موجود در جامعه  ها، موازنه وسیله بوه توجیه و تثبیت روابط، تنش  کننود و بدین

گرفتند،  افراد جامعه در یکی از طبقات آن قرار می ۀاجتماعی که هم ۀگان در رأس هر طبقه از این نظام سه
فرموانروایی،  ۀبه این شکل که در رأس طبق ؛پرداخت عنوان قدرت برتر و برجسته به ایفای نقش می یک نفر به

گرفت و به همین  مالک بزرگ قرار می ،کشاورزی ۀو در رأس طبق ؛جنگاوری، سپهسالار ۀدر رأس طبق ؛شواه
اش  به قدرت و سابقه توجّهخدایی با  ،آمدند یک کنش می ۀدر میان مجموع خدایانی که در زیرمجموع ،ترتیب

 مانند هندواروپایی مختلف اقوام میان در دومزیل .گرفت می قرار قدرت عنوان خدای برتر آن گروه در رأس هرم به

به  توجّهگرفتند، با  کنش جا می  خدایانی را که در رأس امور این سه ،و ...روم، اسوکاندیناوی  ایران، هنود،
گونه بیان  این ،در میان رومیانرا برای نمونه، او نمایندگان این سه خدا ؛ های مختلف بیورون کشیده است متن
: 1379ران، همکال و ی)دومز د کشاورزیایز کرینوسو  ،ایزد جنگ مارسبرترین ایزد و فرمانروا،  ژوپیترکند:  می
25). 

 ۀانه که نمود الهگآید، ساختار خدایان سوه در ایران باستان نیز که یکی از اقوام هندواروپایی به شمار می
ترین و ارزشمندترین سند در تأیید  مهم .آمد، وجود داشته است آن دوران به شمار می ۀساختار طبقاتی جامع

عنوان  به آناهیتاو  مهر، اهورامزدادر همدان و شوش است که در آن از  اردشیر دوم هخامنشی ۀنبشت این نظر، سنگ
گانه را در دوران اشکانی و ساسانی نیز ردگیری  قان باور به ساختار سهمحقّ  شود. سه خدا در کنار هم یاد می

)هخامنشیان، بوزرگ ایرانوی  ۀوه سلسولاند. به نظر آنان اعتقاد بوه ایون سوه ایوزد، در ایوران باسوتان، در س کرده
که بر اساس نظام ( 262-261: 1388 ،و گیرشومن 67-62: 1387)ثموودی،  وجود داشوته اسوتاشکانیان و پارتیان( 

 ۀمربوط به طبق اهورامزدایا  اورمزدبدین شیوه که  ؛گرفت طبقاتی جامعه در رأس امور هر طبقه، خدایی قرار می
 شد. ور می کشاورز یا پیشه ۀمربوط به طبق نپات اپام /آناهیتایاری یا جنگاور و  رزم ۀطبقمربوط به  مهرشاهی، 

 هاداند که سرکشی و پایبندنبودن به آن ایدها مینب و ف به پیروی از بایدخدایان و قهرمانان را موظّ  ،دومزیل
 گونه برشمرد: توان این میشد. این قوانین تغییرناپذیر را  میمنجر زیرین  ۀبه مرگ یا هبوط به طبق

زمانی، یک خدایگان داشته باشد و حضور چند خدایگان در یک کنش  ۀتواند در یک بره هر کنش تنها می -
 به یک کنش، حتماً با یکدیگر سر ستیز خواهند داشت؛ تعلّقواقع، دو خدایگان م ست. دراامری نشدنی 

 دیگر یا در تعامل باشد یا در تضاد. قهرمان هر کنش باید با قهرمان یا خدایگان دو کنش -
ی از طبقه برای او ممکن نیست. قهرمانی وی، محتوم شده است و تعدّ  کنش خاصّ  سرنوشت قهرمان در - 

تر برود یا اندیشه و کرداری مانند خدایگان  یعنی بخواهد به کنش بالاتر یا پایین ؛ی کندکه از کنش خود تعدّ 
د کرد و او را از نل نخواهزیرا خدایگان آن کنش، حضور او را تحمّ  ؛شود می ها داشته باشد، نابود دیگر طبقه
 د برد؛نبین خواه
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خویش عدول کند و سپس  ۀتواند گاهی از مرزهای طبق تنها خدایگان کنش شهسواری و قدرت است که می -
های  به قهرمانان کنشه تا جایی که البتّ  ؛شود به کنش خود بازگردد. این امر، به خسران یا مرگ او منجر نمی

 .(149: 1383دومزیل، ) د و هدفش کمک به ایشان باشدکندیگر آسیبی وارد ن
 .کشاند دهد یا به وادی هلاک می زیرین سوق می ۀقهرمان او را به طبق« گناه»بزه یا  -
گناه او دهد و همان یک  بار روی می مداری، فقط یک بزه برای خدایگان کنش نخست، یعنی شهریاری و دین -

 .(183)همان:  سازد ت کرده، نابود میرا خلع موقعیّ 
درپی  توانند پی دهد. این گناهان می بار روی می بزه برای خدایگان کنش دوم، یعنی شهسواری و قدرت، سه -

تواند از  زمان روی دهند. قهرمان از انجام بزه سوم بسیار بیمناک است و تا می مرور توانند به باشند یا می
 زند. آن سرباز می دادن امانج

 برای قهرمان کنش دوم، مرگ در بستر، بزهی بزرگ است و او باید در جنگ یا با خدعه کشته شود. -
نابودی ایشان  ۀزیرا باید مرحل ؛ناپذیر است های کنش نخست و دوم اجتناب ارتکاب بزه یا گناه برای قهرمان -

 .روی خواهد داد صورت گیرد و این نابودی فقط بعد از انجام بزه
شوند. اینان بیش از دیگران امکان  وری مرتکب بزه نمی پیشه-دایگان کنش سوم، یعنی کنش نوزاییخ -

 د.جاودانگی دارن
افکندن جان خویش  خطر اندازد و از به قهرمان کنش دوم، همواره سودمند است. وی خود را به مخاطره می

نیز این خدایگان در  ؛(147: همان) پاسداری از نظم طبقاتی استواقع، کارکرد ایشان  ای ندارد. در واهمه
 .(89-88 :همان) هستندخویش تنها، مستقل و آزاد  ماهیّت

 ۀد که گاهی از طبقشو طور کامل دگرگون می روند روایت، به ا درامّ  ؛دارد تعلّقبه کنش نخست  اسفندیار
سوار کنش نخست،  ه، یکّ گشتاسبآید؛  قدرت فرود می و مداری به کنش شهسواری دین و خود شهریاری

پس ؛ فرستد های گوناگون می او را به جنگ لذا بپذیرد و ،را که در پی مقام شاهنشاهی است اسفندیارتواند  نمی
یعنی  ؛مدام در تکاپوی بازگشت به کنش اصلی خویش است آید. وی اسفندیار، ناچار به کنش دوم درمی

وری و کشاورزی  یعنی کنش پیشه ،گذارد. اسفندیار به کنش سوم ا گشتاسب نمیامّ  ،خواهد پادشاه باشد می
 .دارد، بدیمن و شوم است تعلّقای که قهرمان به آن  که گذار از طبقه نماید. این در حالی است روی می

شود و نخستین بزه  دار می های دروغین گشتاسب، قداست شاه در چشم اسفندیار خدشه به دنبال وعده
ل، تنها یک گناه مرتکب کنش اوّ  دومزیل، خطاکار ۀگیرد. طبق نظریّ  طلبی شکل می یعنی آز و جاه ،اسفندیار

خود برقرار بوده و  ۀزنندۀ نظمی است که در طبق گردد. اسفندیار، برهم ا همان باعث تباهی او میامّ  ؛شود می
های دوم  تدبیر و تیر دوسر خدایگان کنش ام، باسرانج .شود پشتیبانی ایزدی، یعنی فره، از او دور می ،چنین این

 .آید فناست، از پای درمی به محکوم اسفندیار کهو سوم، یعنی رستم و سیمرغ، 
وری امری نابخشودنی است و عدول از  هپیشهای شهریاری و  هرچند خروج از طبقه برای خدایگان کنش

ل کنش اوّ  ۀافتادبخش خدایان درخطر که رهایی رستما امّ  ؛شود ی مرگ ایشان منجر میآن، به خسران یا حتّ 
های دیگر آسیبی وارد نکند، بدیمنی  است که خروج از آن تا جایی که به قهرمانان کنش تعلّقبه کنشی م است،
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تواند با ایزدان جنگ، در  است و می تعلّقو بیچارگی به دنبال ندارد. او به کنش شهسواری و قدرت م
 های اسکاندیناوی، یکسان دانسته شود در اسطوره« تور»در هند و « ایندره»های دیگر ملل، چون  اسطوره

 .(۵2: 1383 )دومزیل،
های  چهره ۀمنزل ، بهاسفندیار و رستماصلی  شخصیّتدو  رستم و اسفندیار ۀاز ایون دیودگاه، در حماس

گیرند. طبق این  و در مقابل هم قرار می کنند میاجتماعی فرمانروا و جنگاور ایفای نقش  ۀطبق شاخص دو
ها نیز نمایانگر تقابل نمادین این و ستیز آن اسفندیار، اهورامزدا ۀمهر و خدای طبق، رستم ۀساختار، خدای طبق

تواند  د. بر اساس قوانین مذکور، اسفندیار در کنار گشتاسب نمیوش هایشان محسوب می دو خدا و کیش
عنوان پاسدار ساختار  ، بهرستمباید یکی از آن دو کشته شود. از سوی دیگر، باشد و  داشته زمان حضور هم

بیرون رفتن از ساختار رسمی و ورود به »ین ساختاری را تنبیه و نابود کند؛ چون موجود، باید برهم زنندۀ چن
ناشی از  اسفندیارو از این منظر، مرگ ؛ (144: 1400)داگلاس، «گرفتن ها، یعنی در معرض قدرت قرار اشیهح

او گناه اسفندیار در این ساختار به مرگ  نخستینسبت به ساختار طبقاتی موجود است. نعدول و سرکشی او 
زمان با کشتن اسفندیار هم  که رستم امکان چندین بزه را دارد؛ بدین شرح که هم درحالی ؛شود میمنجر 

را کشته است و در آینده به بادافره این  طبقه شاهی ۀآن است؛ زیرا نمایندۀ آیند ۀزنند نگهبان ساختار و هم برهم
 شود. گناه و بزه، ناجوانمردانه، به دست برادر ناتنی کشته می

 

 . مرزبندی خانوادگی: تقابل پدر و پسر3-4
صفت تهم  با شتی فروردینس، ازجمله افرادی است که در پاک و مقدّ  ۀبه معنای آفرید اوستااسفندیار در 
لهراسپ و پسر  ۀاسفندیار نو شاهنامهشود. در  تنی از او یاد می صفت رویین با وندیدادو در  )دلیر و شجاع(

 ناپذیری دارای دو امتیاز شاهزادگی و پهلوانی است. تنی و شکست گشتاسب و کتایون است و در کنار رویین
ت. او از از مرگ پدر اس اسفندیار به دلیل بلندپروازی و ناشکیبایی خواهان رسیدن به مقام پادشاهی پیش    

 کام پدر تاج بر سر نهد: بدعهدی پدر آزرده است و بر آن است بی
 

 کوووه بووووی کوووام او توووواج بوووور سوووور نهوووم
 

 دهووووووم را ایرانیوووووووان کشوووووووور همووووووه 
 (5/294: 1386)فردوسی،                                   

ا هرگز به قول خود وفا نکرده است. واگذاری سلطنت را به او داده است؛ امّ  ۀبار وعد نیز چندین گشتاسب
ا فرستد؛ امّ  واگذاری تخت شاهی به اسفندیار او را به جنگ ارجاسب تورانی می ۀگشتاسب با وعدبار،  نخستین

پیشنهاد و دستور  بار، اسفندیار با دومین ؛کند به عهد خود وفا نمی ،بعد از انتقام خون زریر و بازگشت اسفندیار
شدن برادر  اسفندیار با شنیدن خبر کشته ،بار سومین؛ کند پدر به ترویج دین زرتشت در جهان اقدام می

گشتاسب دهد؛ بار چهارم،  و تورانیان را شکست می شود میروانه نبرد  تورانیان به دست ،وردفرشید ،وفادارش
ا امّ  ؛کند واهرانش از اسارت ارجاسب تورانی میردن قدرت به اسفندیار را منوط به رهانیدن خسپ ۀوعد

 کند. همانند گذشته، خلف وعده می بازهم گشتاسب
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فردی  او و سایر روایات حماسی شاهنامههای دینی، در  در نوشته گشتاسببرجسته و نیک  ۀوجود چهر با
 لهراسپشده است. در شاهنامه او فرزند   دوست با سایر خصایل ناپسند توصیف طلب، قدرت خودخواه، جاه

در دوران  گشتاسب یابد. وتخت می تاج ،آوران و برخلاف خوشایند نام کیخسرو ۀفردی که صرفاً به اشار ؛است
ا چون به امّ  ؛شود وتخت پدر می شده که خواهان تاج  معرّفیگسار  پادشاهی پدر جوانی مغرور، خودخواه و باده

 شود. وطن را ترک و رهسپار هندوستان می ،رسد کام دل نمی
اسفندیار از او در نزد  ۀدشمن دیرین ،تقابل اسفندیار و گشتاسب از زمانی شروع شد که گرزمآغاز 

به همین دلیل  گشتاسبکرد.  معرّفیاو را دشمن پدر و خواهان کسب قدرت و تاج  گشتاسب بدگویی کرد و
ل نجات و به دنباکرد او را آزاد  جاماسپاثر پیشگویی  اجبار و بر یت بهنها کرد تا اینکه در اسفندیار را زندانی

 دخترانش به توران فرستاد.
ا امّ  ؛شود پیش از مرگ پدر می ،اسفندیار همانند پدرش خواهان کسب قدرت ،گونه که روشن است همان

خویش ناکام به دست  طلبی جاهفریب پدر و اثر  بلکه بر ،رسد تنها به قدرت نمی نه ،برخلاف سرنوشت پدرش
قدرت و پادشاهی است که آلت دست  ۀاسفندیار مردی کوردل و شیفت ،منظر از اینشود.  کشته می رستم

تقابل بنیادی میان پدر و پسر را  ،دیگر  عبارت  به؛ (146: 1370قریب،) است پیشه تبهکار و ستم پادشاهی  
کردن  گو برای منصرفو رستم در ضمن گفتدهد.  تشکیل می در واگذاری سلطنت گشتاسبهای  شکنی پیمان

 شود: اسفندیار از نبرد، این نکته را یادآور می
 ا سووووووال بوورنوامووووود از روزگووووووارو رتوووو

 

 نودانووووووی فووووووریب بوووووود شهوریوووووووار 
 

 دلووووووی و نودیووووووده  جهوووووووانتوووووو یکتوا
 

 جهانبوووان بوووه مووورگ توووو کوشوووود نهووووان 
 

 بخوووتایووودونک گشتاسووووپ از روی  گووور
 

 وتخووووت تاج از سیوووووری هموووووی نیوووووابد 
 

 راو بووووه گووووورد جهووووان بوووور دوانوووود تووووو
 

 و راای پوورورانووووود توووو بوووه بهووووور سوووختی 
 

 روی زموووین یکسووووور اندیشووووه کووووردبوووه 
 

 خووورد چوووون تبووور هووووش چوووون تیشوووه کووورد 
 

 کوووه توووا کیسووووت انوووودر جهوووووان ناموووودار
 

 کجووووووا سوووووور نپیووچانووووود از کوووووووارزار 
 

 نامووووور بوووور تووووو آیوووود گوزنوووود کوووووزان
 

 وتخوووووت  بلنوووووود بموانووووود  بووووودو  تواج 
 (5/363: 1386)فردوسی،                                   

ها شاهی به این شکل که در یکی از آن ؛جهانی است ۀمای نظر اساطیری امتناع گشتاسب مطابق با دو بن از
کند تا طبیعت به او عمر و  قربانگاه می ۀپسرانش را روان ،رها کندوتخت را  پیر و درمانده که دوست ندارد تاج

که به  یهای کردند با کشتن حیوانات و انسان مردمان گمان می» ،دیگر ۀمای در بن؛ قدرت زمینی بیشتری ببخشد
ای بیابند و  توانستند توان و نیروی جادویی آنان را از خود کنند تا جان تازه می ،نظر آنان نیرویی جادویی داشتند

 .(78: 1386)قادری و رحیمی،  «جاودانگی را بچشند ۀشاید مزّ 
 

 . مرزبندی اخلاقی: تقابل خرد و آز3-5
 ۀهدف نبرد با مخلوقات اهورایی آفرید. این دیو از زمان حمل یکی از دیوان بزرگی است که اهریمن با «آز»

: 1381)رضی، اهریمن بر آفرینش تا زمان ظهور سوشیانت در تبهکاری و اعمال شرورانه همراه و دستیار اوست 
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پور،  )اسماعیلها از بهشت شد را گناهکار کرد و باعث اخراج آن )آدم و حوا( مردیانهو  گهمردو همین دیو  (123-12۵
؛ (2۷1: 1392)زنر، ناپذیر اوست  آز در کتب پهلوی حرص و ولع سیری ۀمشخّصترین  برجسته. (2-18: 13۷۵

و آتش قرار  شود. در این متون او در تضاد باخرد و فرّ  ای که اگر تمام موجودات جهان را بخورد سیر نمی گونه به
تن خورد. او از  ،و چون نیاز را چیزی نرسد)ببلعد( دیو آن است که هر چیز را بیوبارد  آز»بندهش گیرد. در  می

انباشته نشود و سیر نگردد. چنین گوید که  ،گیتی را بدو بدهندی( ی)داراخواسته ۀ آن دروجی است که چون هم
این دیو برای تباهی حیوانات و . (121: 138۵ ،دادگی) «چشم آزمندان هامونی است که او را سامان نیست

کم، شهوت و نهایت از سه طریق ش شود و در می طها وارد و مسلّ ا در قالب حرص و ولع بر اندام آنه انسان
نتیجه از قدرت دیو آز  خوردن از شهوت و در کم با ،به همین دلیل ؛کند ها را فراهم میآرزو موجبات تباهی آن

غفلت از مرگ و روز داوری  ،نتیجه دهد و در جهان را در چشم آزمندان جاودانی جلوه می ،شود. آز کاسته می
 شود. ساز بروز بسیاری از شرور می شود که خود زمینه را سبب می

 هووووا تهوووووی کووووه چوووووون آز گوووووردد ز دل
 

 هموووان خووواک و هوووم گووونج شواهنشهووووی 
 (1/114: 1386)فردوسی،                                   

جان  ،مثال برای  ؛دانند خواهی می را فراتر از زیاده مزدیسنا برخی از پژوهشگران، معنای مفهوم آز در آیین
جان هینلز به پیروی از زنر، آن را در مفهوم واقع  داند. در می «اندیشی غلط»آن را معادل  (John Hinls)هینلز 

از  شاهنامهدر . (/پاورقی72 :1388هینلز، ) گرفته است بداندیشیواقع هر نوع  اندیشی و در اندیشی، کج غلط
 شوند: می معرّفیدو دیو بدکاره  نیازو  آزسو در پاسخ سؤال اسکندر  یک

 

 چوووووونین داد پاسوووووخ کووووووه آز و نیوووووواز
 

 دو دیووووووووند بیوووووووووچاره و دیوورسووووووواز 
 (1/412: 1386)فردوسی،                                   

 د:نشو دو صفت ناپسند اخلاقی در نظر گرفته می ،و از سوی دیگر
 

 چیوووزت ببایووود کوووزاو چووواره نیسوووتسوووه 
 

 و زان نیووووز بوووور سوووورت پیغووواره نیسووووت 
 

 خوووووری گوووور بپوشووووی و گوووور گسوتوووووری
 

 سووووزد گوووور بوووه دیوووووگر سخوووون ننگووووری 
 

 کووووزین سووووه گذشووووتی هموووووه رنووووووج آز
 

 چوووه در آز پیووووچی، چوووووه انوووودر نیووووواز 
 (4/4: همان)                                                          

راه  ،ساز گناهان است که با بستن چشم خرد ها و زمینه خواهی زیاده ۀاین دیو انگیز شاهنامهدر  ،در کل
را فریب  شاهنامهنیرومند و افسونگر بسیاری از شاهان و پهلوانان  کند. این دیو   جویی و جنگ را باز می کینه
جان خود را  شاهنامهاین افراد است که طبق اشارۀ صریح  ۀاسفندیار ازجمل ؛کند دچار گمراهی و گناه می ،داده

 دهد: وتخت از دست می تاج ۀاثر آز و به انگیز بر
 

 اگووووووور جوووووووان  توووووووو بسوووووووپرد راه آز
 

 سووووود بوووووور توووووووو دراز شوووووود کوووووار  بی 
 

 توووو آن کووون کوووه از پادشووواهان سزاسوووت
 

 مووووودار آز را، دیوووووو بووور دسوووت راسووووت 
 (5/326: همان)                                                     

داری را  های سیاسی و عدم استقرار نظام آرمانی حکومت سقوط نظام علّت ،فردوسی با تعمیم مفهوم آز
ام هر نظ یرا ضامن بقا دادرا منشأ زوال و  آزفردوسی » ،دیگر  بیان  به ؛کرده است معرّفیآز  ۀناشی از غلب
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ر سیاسی خود را تدوین کرده است. وی ضرورت دادگری را ا، نظام تفکّ نه و بوا تقابل آ سیاسی دیده است
این نظم فکری در  شاهنامههر نظوام سیاسی دانسته است. در  یضرورتی اخلاقی و ضرورتی عملی برای بقا

 .(18: 1388وندی،  )رستم «های مختلوف تواریخی تقابول داد و آز را نشان داده است دوره
 

  نتیجه. 4
حضور مرزهای  ۀدهند نشان ،رستم و اسفندیار ورستم و سهراب  ۀرویارویی و مبارزات قهرمانان دو منظوم

فردی، گروهی، مذهبی، قومی، طبقاتی و فرهنگی در این روایات است. در این دو منظومه مرزها در قالب 
بدین شکل که در این دو داستان  ؛استیافته  هر داستان تبلور رنگ پیها بر بستر  شخصیّتها و  تقابل کنش

ها و  ها در هیئت تقابلهای اصلی و کنش آن شخصیّتاختلافات مذهبی، طبقاتی، خانوادگی و قومی 
ها را برای  داستان رنگ پی علّیّتها شده و  گیری روایت ساز و سبب اصلی شکل زمینه ،های دوگانه مرزبندی

زمان با انواع دیگر  هم ،ها ه هرکدام از این مرزبندیالبتّ  ؛ستپیشبرد سایر رخدادهای داستان مهیا کرده ا
نمود مرزهای قومی قهرمانان ایران و توران و در  ،نخست ۀپوشانی دارند؛ تقابل رستم و سهراب در مرحل هم

های اصلی  شخصیّتهای  تنش ،به همین دلیل .؛ف مرزهای فردی دو پهلوان پیر و جوان استمعرّ  ،دوم ۀمرحل
های قومی  ترتیب از جدال گیرد که به چند نوع مرزبندی قرار می ۀمجموعزمان در زیر هم ،داستانهر 

 از ،شاهنامهتبع در  رسد. در این دو داستان و به نهایت به کشمکش و مرزهای فردی می و درشود  می  شروع
چراکه تعداد و بسامد  ؛اردادها را در جایگاه نخست قر ها و تقابل کدام از مرزبندی توان هیچ نظر بسامد نمی
بالقوه  ،به همین سبب ؛داردبستگی ها  ها و مرزهایی به نوع نگرش و خوانش ما از داستان چنین کشمکش

توان زیرساخت  نمی ،بنابراین ؛دیگر موارد ندارد بر  ویژهامتیاز ذاتی و  ،های فردی یا گروهی کدام از تقابل هیچ
زمان  هم ،متنی های درون به نشانه توجّهزیرا با  ؛کرد مشخّصو مضمون اصلی مرزبندی رستم و اسفندیار را 

 . مذهبی، طبقاتی، خانوادگی و اخلاقی استهای  گر تقابلاین داستان روایت
های  مشترک داستانبینی  در بدو امر ریشه در جهان ،مرزبندی مشترک تقابل پدر و پسر در دو داستان

ها  های مشترک جهانی و فراگیر انسان های روانی و فکری و دغدغه و سپس ریشه در شباهت شاهنامهمختلف 
روند  ۀدهند های رستم و سهراب و رستم و اسفندیار بازتاب شده در داستان نظر محتوایی مرزهای نقل ازدارد. 

ایرانی  ۀشدن ساختار اجتماعی جامع ی و طبقاتیمادرسالارجای نظام  جایگزینی نظام اجتماعی پدرسالاری به
های خونین اقوام ایرانی برای ترویج و تثبیت دین  کنندۀ جنگ نظر مذهبی نیز منعکس روایات است. ازۀ دور

مردمان  ۀازجمله دین مهری است. همچنین نمایانگر گذر جامعه و اندیش ،جای ادیان کهن ایرانی زرتشتی به
 ان اساطیری و رسیدن به دوران مذهبی و تاریخی است.ایرانی از دور
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Abstract 
Faced with literary masterpieces, the increasing correlation of sciences based on the 

cognition of language, culture, and society with literature, as a practical platform for 

decryption of the prevalent thoughts in society, has highlighted the requisiteness to 

accompany artistic pleasure with an interdisciplinary approach in order to get 

acquainted with cultural background and try to strengthen the moral and cultural 

infrastructure of society.This is the common theme of Humanities and literature, 

which can be interpreted as Semioethics: The Life cycle care beyond borders. In the 

forthcoming research, "Gulistan" and selected "Javame'al-Hekayat", as two 

prominent books in the category of anecdote, have been analyzed, and with the 

method of quantitative and qualitative analysis of moral signs the following items 

have been concluded:1.By their styles (direct-descriptive or persuasive-warning) and 

less attention to the details of the narrative and 2.By assigning characteristics to the 

characters of the anecdotes, the authors have presented a social and governmental 

view of their times, and a display of the real moral characteristics or an idealistic 

view of morality. 3.The qualitative and quantitative level of attention to Ethics signs 

is such that the authors can be considered as activists with moral and social concerns 

and the works or at least parts of the works, represent the realities of the time. 4. 

Most individual moral signs belong to the range of rationality/ignorance, 

honesty/dishonesty, compassion/ violence. Also, most social moral signs are 

justice/oppression and goodness/ carelessness to people 5. From what is represented 

in the literary masterpieces, it can also be concluded that “people take refuge in 

many lies with different justifications and in different situations”. Although this 

claim does not in any way mean the inherent truth of human, it should make us think 

to restrain mentioned trait to have a more beautiful world or to alleviate human 

suffering. 
 

Keywords:  Gulistan , Javame'al-Hekayat,  Semiotics, Semioethics, Representation 

of Reality. 
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 شناسی اخلاق با رویکرد نشانه الروایاتالحکایات و لوامعجوامعو گزیدۀ  گلستانای نقد مقایسه /106

 

 الروایاتو لوامع الحکایاتجوامع ۀو گزید گلستانای مقایسه دنق
 شناسی اخلاق با رویکرد نشانه

 *شیرزاد طایفی
 فارسی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران ادبیّاتزبان و گروه دانشیار 

 زادۀ نیریحسن حسنمحمّد
 فارسی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران ادبیّاتزبان و گروه دانشیار 

 اس رضوانیعبّ 
 فارسی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران ادبیّاتدانشجوی دکتری زبان و 

 (126-105)از ص 
 1/12/1400؛ تاریخ پذیرش: 22/4/1400 تاریخ دریافت:

 پژوهشی -علمی 
 

 چکیده
ابزاری کاربردی برای نمایش  عنوانبه ،ادبیّاتبا  جامعه فرهنگ و ،زبان مبتنی بر شناختهای روزافزون دانش ۀرابط

نمایان  در برخورد با آثار مطرح ادبی ای رشته میان هنری را با نگاهی لذّتهمراهی  لزوم ،های اندیشه در جامعه جریان
فرهنگی خود آشنا شد و با تفسیر  ۀپیشینتوان با  می ،قدما شاهکارهای ادبی  مطالعۀ  با چنین رویکردی در .کرده است

 جامعهاخلاقی و فرهنگی  زیربنای استحکاما، به نهآبروز  روشو  دلیل یافتناخلاقی و اجتماعی و  هاینشانه
 شده تعبیرشناسی اخلاق  است که به نشانه ادبیّاتهای علوم انسانی با دانش اشتراک، همان نقطۀ روشاین  .پرداخت

 جوامع ۀو گزید گلستانرو به  پژوهش پیش   ،بر این اساس. ابعادی فراتر از مرزهادر  جریان زندگی: مراقبت از است
 ،اخلاقی هاینشانهپرداخته و با روش تحلیل کمّی و کیفی عنوان دو اثر مطرح ادبی به ،الروایاتو لوامع الحکایات

 پرداختنو  تحذیری( -یتوصیفی یا ترغیب -م)مستقی خودسبک مخصوص با  گاننویسند (الف که است نتیجه گرفته
با  ب( نویسندگان ؛اند ارائه کرده دوران خوداجتماعی و حکومتی  وضعیّتاز  بازنمودی ت،روای جزئیّاتکمتر به 

 خود را ۀگرایانآرمان نگاه یااخلاقی افراد  خصوصیّاتاز  هاییجنبه، های داستان شخصیّتبه  یهایاختصاص ویژگی
را دارای  گانتوان نویسند است که می تا آن حد ،نودر متیات اخلاق میزان کیفی و کمّی (ج ؛اند نمایش گذاشته  به

قلمداد  زمانه هایواقعیّت اییرا بازنم آثارهایی از  بخش حداقلیا  آثاراخلاقی و اجتماعی دانست و های نگرانی دل
 خشونت عطوفت/ و صداقتیبی ، صداقت/التجه ت/های عقلانیّ طیفهای اخلاقی فردی به بیشترین نشانه( د ؛کرد

از آنچه در  (هـ ؛اختصاص دارندی به مردم توجّهبی ظلم و نیکی/ های اخلاقی اجتماعی به عدل/بیشترین نشانهو 
، های گوناگونوضعیّتبا توجیهات مختلف و در  آدمی»توان نتیجه گرفت می ،شاهکارهای ادبی قدما بازنمایی شده

انسان نیست،  ذاتیمعنی حقیقت به هرگز های متون،واقعیّتی برآمده از ادّعاهرچند این «. بَردبسیار به دروغ پناه می
 برای جهانی زیباتر یا کاستن از آلام بشر، این ویژگی را مهار کند. تا داردا باید او را به فکر واامّ 
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 مهمقدّ . 1
کمک دانش   بهعلاوه بر آن، دانستند؛ امروزه و  پیشینیان زبان را ابزاری برای برقراری ارتباط می

شود که در کسب،  ترین ابزارهای شناخت دانسته میهای گوناگون، زبان از مهم شناختی در حوزه
یکی از  ،رو کند؛ از این ی ایفا مینقش مهمّ  تفکّر فرآیندات و اطّلاعدهی، پردازش و انتقال  سازمان

هاست که با زبان آن ،ت جامعهتحوّلاها و اعتقادات افراد و بررسی  ها برای فهم اندیشه بهترین روش
 .اتشان پیوندی عمیق داردتفکّر

. اند کردهمهم و زیربنایی فرهنگ و تمدن بشری محسوب  عناصرو از  ادبیّات اصلی ۀمادّ  را زبان
که زبان هر خلاصه آن. وهر زندگی اجتماعی استفرهنگ نیز، میراث انسانی جوامع مختلف و گ

به نقش  توجّهروست که  از این ؛گذاردانسانی بر نگاهی که به دنیای اطراف خود دارد، تأثیر می
 یابد.می اهمّیّتهای فردی و اجتماعی گیری اندیشهها و رمزگان زبانی در شکلنشانه

ها ر در تولید و تفسیر آنها و عوامل مؤثّ مند نشانهنظام ۀشناسی که معمولًا از آن به مطالعنشانه
 ۀشناسی، فلسفشناسی، روانهای دیگری مانند جامعهتکاملی خود از دانش فرآیندشود، در یاد می

شناسی اجتماعی که به معنای متن در بافت فرهنگی و اجتماعی اخلاق و ... بهره گرفته است. نشانه
شناسی های اجتماعی تمرکز دارد. نشانه، رسوم، آداب و رمزگانهویّتپردازد، بر مواردی مانند می

دنبال مراقبت از  ها بهنشانه ۀلعگرایشی در مطا ۀمنزلای مستقل، بلکه بهعنوان رشتهاخلاق نیز نه به
هاست. از شناسانه به نشانهتدریج در حال احیای نگاه ارزشبه ،رو حیات در جهان است؛ از این

د، ای دارویژه توجّهچون این دسته از مطالعات، به نقش فرد در سرنوشت دیگران  ،سویی دیگر
، انتقاد با چنین نگاهیاست که  روشند. یرگتری قرار مییجدّ  ۀها مورد مطالعماعی در آنعلائم اجت

گاهی مسئولیّتو  چه باعث رشد کند تا مراقب باشد آنپیدا می بسیاری اهمّیّتبخشی اجتماعی و آ
 ، خود عامل نابودی حیات نشود.است دهشجهان  ۀو توسع

مطالعه و در این مسیر که از شناخت زبان آغاز شده، اندیشه و فرهنگ را با معیار رمزگان زبانی 
به  ناگزیرهای خلق معنی را دریابد، کند تا روشوجو میادامه، عناصر اجتماعی را در متن جست

دهد، بلکه لازم کند و توضیح میها را تبیین میتنها نشانهشناسی نهرسد: نشانهاس میای حسّ نقطه
داشته باشد. در  یتوجّهر درخو اجتماعی و اخلاقی او نیز حرف وضعیّترفتار انسان و  ۀاست دربار

اش های زبانیحقیقت، راهی که با واکاوی زبان شروع شده است و به بررسی متن و نشانه
 ،شناسینشانه ۀحوز ۀرسد. این توسعمی او ناخواه به شناخت انسان و پیرامون پردازد، خواه می

ذ هنری ا در ترکیبی از التذاامّ  ؛ای اگزیستانسیالیستی با خود به همراه داشته باشدهرچند شاید دلهره
ت با سودمندی  کاربردی برای افراد و اجتماع، به ارتقای کیفیّ  ،است آثار ادبی ۀمطالعکه ناشی از 

گاهی و زندگی انسانی منتهی خواهد شد؛ رشدی که تلاش می همراه پذیری را بهمسئولیّتکند آ
 رشد انسانی.هنری و  لذّتو چه چیزی زیباتر از ترکیب  ؛داشته باشد
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 له ئبیان مس .1-1
عنوان بخش بودن به فرهنگی ۀداشته باشیم و هر تعریفی از آن ارائه کنیم، رسان ادبیّاتهر نگاهی به 

اخلاقی فرد و جامعه و  خصوصیّات ،نخواهد بود. در حقیقت پوشیچشمکاربردی آن، قابل 
و  نحوۀ زندگیت تاریخی بر فرهنگ و تحوّلاثیر أتاجتماعی و سیاسی،  وضعیّتحکومت، 

 .قابل استخراج استآثار ادبی  ادانه یا آرمانی ازدر نگاه نقّ  مؤلّفهای  اندیشه
، ادبیّات ۀاز اندیشمندان عرص بسیاریکه  تنگاتنگ است قدرآنو جامعه  ادبیّات این پیوند

گویند. در رویکردی متعادل که نه در تغییرات اجتماعی سخن می آنوضوح از نقش مستقیم  به
 هایویژگی توانمی ای سیاسی تبدیل کند،تقلیل دهد و نه آن را به بیانیه لذّترا در حد  ادبیّات
گاهو در کنار التذاذ هنری  اش ترکیب کردسانهشناجامعه هایآن را با ویژگی ۀسانشنازیبایی کردن  به آ
گاهی  . این رسید ها انسان شناسی، فرهنگ  ، زبانادبیّاتبین  ۀاز رابط که مندر و دغدغهپذیمسئولیّت آ

بهبود رابطه با  ،ها و در نتیجهتواند به بهبود کیفی زندگی انسانمیدست آمده است،  بهو جامعه 
 هستی منجر شود.

ی همراه است، نیاز به بازنگری در فناورآور  توسعۀ زندگی در عصر جدید که با سرعت سرسام
ها با انسان با خود، با دیگران و با طبیعت را آشکارتر کرده است. رشد و تسهیل ارتباطی انسانرابطۀ 

هایی دربارۀ نوع نگاه تواند نگرانیزمان می ی قلمداد شود، همفناورتواند یکی از مزایای هم که می
رسیدن به  دویدن افراطی آدمی برای ،انسان و جوامع مختلف به دیگران ایجاد کند. از دیگر سو

لاجرم به خستگی مفرط منتهی خواهد شد. اینجاست که هنر و  ،زندگی بهتر و آرزوهای بیشتر
گاهی هدفمند از گذشتۀ تاریخی و فرهنگی ادبیّات می تواند به یاری درون ناآرام انسان بشتابد و با آ

با تقویّت قدرت  ،گاهی مطمئن ایجاد کند. علاوه بر آن تکیه ،خم زندگی و غنی، در مسیر پر پیچ
دادن خود در جایگاه دیگری بهره گرفته، لزوم توجّه و احترام به غیر را  ر ناشی از قرارل، از تصوّ تخیّ 

اهمّیّت چنین رویکردی در بازخوانی آثار مطرح ادبی پیشینیان آشکار  ،رو مشخّص کند؛ از این
گاهیخواهد شد. رویکردی که با شناخت انسان از خود و گذشته و نهادین های اجتماعی و ه کردن آ

 قبول مسؤولیت و احترام به دیگری به چراغی برای آینده تبدیل خواهد شد.
و  الحکایات جوامع ۀگزید و نگلستادر نظر دارد به  ،رو  پیش کاربردی-بنیادی پژوهش

را  هاعناصر اخلاقی آن ،با روش تحلیل کمّی و کیفی داشته باشد وچنین نگاهی  الروایات لوامع
از کتاب  ،اند و در این انتخابهای قرآن انتخاب شدهآموزهبر اساس این عناصر  .کند تحلیل

شده است. نیز  استفادهتوشیهیکو ایزوتسو  ۀنوشت (1394) دینی در قرآن مجید-مفاهیم اخلاقی
نکته لازم اند. ذکر این ها ثبت شدهدر خلال حکایت مؤلّفه یا نهی توصیّ  به توجّهبا برخی از آنها 

بخش زیادی از این فضائل و  ،نیزاندیشمندان غربی  ات مطرح اخلاقی  است که بر اساس نظریّ 
 ؛اندهای دین اسلام استخراج شدهیید هستند؛ مگر چند مورد که مستقیماً از آموزهأرذائل قابل ت

 نوشی و اجرای حدود و تعزیرات.مانند نماز، پرهیز از باده
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 ن قرارند:های پژوهش از ای پرسش
تا چه سطحی مورد  الروایاتو لوامع الحکایاتجوامع ۀگزیدو  گلستاندر های اخلاقی  ارزش. 1

 قرار گرفته است؟  توجّه
 الحکایات جوامع ۀگزید و گلستان در ای شیوه و بسامد چه با ،یاخلاق یناپسندها و هادهیپسند دامک. 2

 قرار گرفته است؟ توجّهمورد  الروایاتو لوامع
 اجتماعی دانست؟ -یفرهنگ مندانیا دغدغه توان از جمله فعالان را می انمؤلّفی، تا چه حدّ . 3

  اند: بدین شرح در نظر گرفته شده های پژوهشفرضیّهبر این اساس، 
کم بخشی از   یا دست هاواقعیّت، الروایاتو لوامع الحکایاتجوامع ۀگزیدو  گلستان .1

بازنمایی ( به علم یا خرافات توجّه، رواداری، درایتت، )مانند عدالت، امنیّ جامعۀ خود را  های واقعیّت
 د.نکن می

های اخلاقی  از ارزش بسیاری، نکات الروایاتو لوامع الحکایاتجوامع ۀگزیدو گلستان در . 2
 خورد. چشم می  به ی، وفاداری، بخشندگی(رنگگویی، یک)مانند راست

 دانست. توجّهاجتماعیِ قابل -های فرهنگی توان هنرمندانی با دغدغه را می انمؤلفّ. 3
 
 پژوهش ۀ. پیشین1-2

 ۀو گستر اهدافتاکنون تحقیقی با دریافتیم که های دانشگاهی،  گیری پیشینۀ پژوهشبر اساس پی
توان از  های مختلف مبانی نظری، می ا برای آشنایی با حوزهاین پژوهش انجام نشده است؛ امّ 

 در مقطعکه ناهید حیدری  ذکر است پژوهش قابل .بهره گرفتی که در ادامه خواهد آمد، منابع
اخلاق و حکمت در  ۀمقایس»و با عنوان  1395کارشناسی ارشد دانشگاه یاسوج در 

برخی به بررسی  ،انجام شده است «جامی بهارستانالروایات عوفی و  لوامعو  الحکایات جوامع
اندوزی و پرداخته و با یافتن مضامین مشترک مانند علمعناصر اخلاقی در این دو کتاب 

بندی بیشتری به مضامین اخلاقی و دسته توجّهعوفی  است که نتیجه گرفته ،نوازی و اعتدال همانیم
نظر با این ورد و نتایج م فرضیّهاهداف،  روش، آنها در قالب حکایات دارد. تحقیق مذکور در

 پژوهش تفاوت دارد.
 کتاب .الف
 علمی. ،تهران ،ادبیّاتشناسی  آشنایی با نشانه ،(1397)صفوی، کوروش 
 سورۀ مهر. ،تهران ،شناسی مبانی نشانه ،(1397) چندلر، دانیل 
 علمی. ،تهران ،شناسی اجتماعی آشنایی با نشانه ،(1395)ون لیوون، تئو 
 تهران ،شناسی فرهنگی)مجموعه مقالات( نشانه ،(1396و گروه مترجمان) سجودی، فرزان، 

 علم.
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 نگاه معاصر. ،تهران ،حدیث آرزومندی ،(1389)ملکیان، مصطفی 
 طه. ،تهران ،ترجمۀ هادی صادقی ،اخلاق ۀفلسف ،(1392)فرانکنا، ویلیام 
 شناسان. جامعه ،تهران ،شناسی اخلاق جامعه ،(1393)حاجیانی، ابراهیم 

 

 مقاله .ب
 دار تا مصلح اجتماعی بر  زن از همسر خانه تحوّلالگوی » ۀناصر نیکوبخت و همکاران در مقال

 نظریّۀاز  استفادهبا « کنیم عادت میو  سووشونهای  شناسی اجتماعی رمان اساس نشانه
های شیوه، هامتن ایهسطوح نحوی، معنایی و اندیش واکاویو با  اجتماعی هلیدی -شناختی نشانه

 .اندیافته هویّت نمایشبرای را تلاش نویسندگان 
  نتیجه « شناسی شعر الفبای درد نشانه» ۀپور در مقالکاظم یوسفمحمّدسهیلا فرهنگی و

مانند نمادها، روابط مفهومی  و شناختیهای زیبایینشانه استفاده ازبا  پورقیصر امینکه  اند گرفته
و با شکل و محتوا  ای هماهنگ بینو در شیوه« درد»با یاری از تکرار آوایی و هم ، تلمیح واغراق

 ثیرگذاری بر مخاطب پرداخته است.أبه تار، و آثار عطّ  قرآن کریمای بینامتنی با داشتن رابطه
  معناشناختی داستان شیخ صنعان  -نقد نشانه» ۀدر مقالالاسلامی شیخ محمّدشیرزاد طایفی و

با تشخیص نظام های گفتمانی داستان شیخ صنعان پرداخته، نظام ۀمطالعبه « الطیردر منطق
 تبدیل ۀدر متن، شیوشوشی و کنشی  هاینشانهبا بیان  غالب و معنوان نظاگفتمانی هوشمند به

 اند.را توضیح دادهی استعلایی وضعیّتبه  اوّلیّهنقصان  وضعیّت
 

 نامهپایان .ج
 شناسی تحلیل تطبیقی نشانه»کارشناسی ارشد خود با عنوان  ۀنامنعیمه موسوی در پایان

های نشانه «مرادی کرمانی و کاترین پاترسون()گزیدۀ آثار هوشنگ  اجتماعی در رمان نوجوان
 ایناز  و بررسی کردهمذکور  ۀآداب معاشرت و طنز در آثار دو نویسند ،هویّتمانند  را اجتماعی

 .استده از جامعه پرداخته ش تصویر ارائه توضیحبه  ،طریق
 شناسی اجتماعی در  نقد نشانه»کارشناسی ارشد خود با عنوان  ۀناماکبری در پایانفیروزه علی

ۀ در آثار دو نویسند واقعیّت بازنماییبه   «های جلال آل احمد و یوسف ادریسمجموعه داستان
، تصویر درون متنهای انتقادی و نشانه -های اجتماعیمایهدرون به توجّهبا  پردازد و میمذکور 

 دهد.توضیح می است، که در متون بازتاب یافته را جامعه ۀبینانواقع
 

 . مباحث نظری2
 

 شناسینشانه. 2-1
ارائه  مفاهیم مختلفی از نشانه ،پردازد ا مینهها و کارکرد آ به مطالعۀ نشانه که شناسی نشانهدر تاریخ 

در نظر یکدیگر از  ناپذیر تفکیکدال و مدلول را ، (de Saussure Ferdinand) سوسور شده است.
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های همان نظام فرق که با سایر نشانه [...] داندزبان می ۀناپذیر را نشان این پیوند جدایی»و  گیرد می
؛ ی استمتکّ دال و مدلول  به پیوند ذهنی میانای سوسوری  نظام نشانه(. 23: 1394، صفوی) «دارد

 وجهی الگوی سهدر را شناسی  نشانهکه  (Charles Sanders Peirce) یرس چارلز پیکه حال آن
برای  اصلی ۀق فیزیکی یک پدیدتحقّ  را نبازنمو یا نشانه ،بخشدانسجام می مفسّرنشانه، موضوع و 

، در ها وارد شده به حوزۀ شناخت نشانهزاویۀ دید انسانی که  ،در نتیجه؛ (30)همان:  داندمی کسی
توان از آن به معنای  که می مفسّر همچنین .(2: 1395، )شعیری شدن نشانه تأثیر خواهد داشتمعنادار

 فرآیندو این د ی دیگر تفسیر شومفسّر کمک به بنشیند وجای موضوع  بهتواند  نشانه یاد کرد، می
 (.8: 1397)اکو،  درپی انجام شودپی

شناسی  نشانه، چارلز ویلیام موریس، یادشدهدر قرن بیستم و در مسیر مطالعاتی میان دو دیدگاه 
و  هر نشانه و معنی اصلی آن( ۀ)رابط شناسی، معنیها(هر نشانه با باقی نشانه ۀ)رابط نحو ۀبه سه حوزرا 

مطالعۀ نشانگی آن را   و کردهتقسیم ثیر آن( أها و کاربران و کاربرد و تمیان نشانه ۀ)رابط کاربردشناسی
 توان) مفسّرچهار جزء نشانه، موضوع،  نیز دارایخود  نشانگی  .(62: 1394)صفوی،  استدانسته 

معنی اشیاء یا   لزوماً دارای مصداق، بهنیز هر نشانه  است وو تفسیرگر  (فهم نشانهتفسیرگر برای 
 (.9: 1397)اکو،  نیستموجود  رویدادهای واقعاً 

ای بودن آن، در کید بر بینارشتهأاین دانش و ت ۀبا توسع (Thomas Sebeok) سیبیاکتوماس 
که تمامی موجودات زنده  پردازدمیهایی تطبیقی نشانه ۀشناسی زیستی، به مطالعچارچوب نشانه

 (.64: 1394)صفوی،  برندکار میبه
معتقد جهان خارج  واقعیّتها و میان نشانه ۀنیز با بررسی رابط (Umberto Eco) امبرتو اکو

. (64است )همان: بیانو  محتواقراردادی میان  ای رابطهپرداخت که ای  نقش نشانه باید به است
در تولید را  نقش فرهنگ اهمّیّت ،شود میپرداخته  مشخّصدر فرهنگی  که خودمحتوا همچنین 

 (.9: 1397)اکو،  کندمی مشخّصنشانه 
 

 

 شناسی اخلاقو نشانه شناسی اجتماعینشانه .2-2
ای انتزاعی، رهیافتی کاربردی برای یافتن معنا در  نظریّهجای  توان به شناسی اجتماعی را می نشانه

کنندۀ نظرگاهی  تواند بیان عبارتی دیگر، این اصطلاح می  به ؛(5: 1397)کرس،  رفتار بشر دانست
شناسی  همراه دارد: نشانه  ضمنی نیز بهزمان دو معنی  ا همعقلانی، یعنی دیدگاهی مفهومی باشد؛ امّ 

نظامی اجتماعی را تداعی نخست،  :کند نیز به دو چیز اشاره می «اجتماعی»و اجتماعی. اصطلاح 
که با تفسیری ویژه به بررسی روابط زبان و این دوممعنا با فرهنگ باشد و  تواند هم کند که می می

شناسی که  عنوان زبان مایکل هلیدی به (.51-49: 1393، و حسن )هلیدی پردازد فرهنگ اجتماعی می
لیو ون، ون ) است نظریّهکان اصلی در گسترش و بسط این او از محرّ   شناسی اجتماعی نگرۀ نشانه
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شناختی از زبان و رهگذری که از آن  در مقام ارائۀ دلیل برای انتخاب تفسیر جامعه، (18: 1395
  ید:گو طریق معنای زبان را روشن کند، چنین می

ه مسائل خاطر مسائلی خاصّ  بلکه به ،دانیم علت این نیست که ما دیگر مسیرها را نامرتبط می
ی فرآیند ،یادگیری .[...] شود ی میآموزشی  مورد علاقۀ ماست که بُعد اجتماعی هم مهم تلقّ 
 ؛محیط  نهادی اجتماعی است ،دهد اجتماعی است؛ محیطی که یادگیری آموزشی در آن رخ می

مثل نظام مدرسه یا  ،شترین معنای هادی در انتزاعییا ن ]...[ مثل کلاس درس ،چه نهاد عینی باشد
و فرزند یا معلم و شاگردان  الدّیندانش از طریق روابطی مثل روابط و. ]...[ آموزشی فرآیندی حتّ 

های  وارد بافت ،شوند ها که در نظام ارزش و ایدئولوژی به فرهنگ تعریف می کلاسی یا هم
 (.52همان: به نقل از شود ) اجتماعی می

 Theo van) توان به توضیح تئو ون لیوون شناسی اجتماعی، می در میان تعاریف مختلف نشانه

Leeuwen) ،ارجاع داد. وی این دانش را با تمرکز بر کارکرد  شناس هلندی و استاد دانشگاه سیدنیزبان
چگونگی »عبارت دیگر،   به ؛های ترکیب جامعه برای خلق معنا داند بر روش درآمدی می ،ها نشانه

نکتۀ مهمی که لیوون همان . (15)همان:  «شناختی نشانه ۀخلق معنا از رهگذر تعاملات پیچید
بودن این دانش  کند، تأکید وی بر کاربردی بیان می شناسی اجتماعی آشنایی با نشانهابتدای کتاب 

 :است
ای کامل و مستقل نیست. تنها در صورتی  ای محض و حوزه نظریّهشناسی اجتماعی  نشانه

 ،رو از این ؛کار برده شود  ی بهها و موضوعات خاصّ  دهد که در نمونه های خود را نشان می توانایی
ای  رشته این میان .]...[ ها را نیز مدّ نظر قرار دهد دیگر حوزه ]...[ همیشه نیازمند این است که

 (.23شناسی اجتماعی است )همان:  های اساسی و بدیهی نشانه همشخّصبودن یکی از 
میلادی  هشتادای است که قدمت آن به اوایل دهۀ  شناسی اخلاق نیز عبارت تازه نشانه

ای مستقل نیست؛ بلکه دیدگاه و گرایشی در مطالعات  گردد. این دسته مطالعات، رشته میباز
: 1396)کوبلی،  هدفش مراقبت از حیات در بُعد جهانی است شود و میشناسی محسوب  نشانه
شناسی یافت. در یونان باستان بقراط فهرستی از  شناسی را در علامت توان ریشۀ نشانه می (.259
های  ه کرد. جالینوس با احیای آموزهشناختی  بدن تهیّ  مثابۀ نشانه م جهانی و عمومی بیماری را بهیعلا

گاهی(  )پیش و آینده)تشخیص(  ، حال)یادکرد( گانۀ گذشته گیری سه جهتبقراط و  ناپذیری علم  جداییآ
 اخلاق را گوشزد کرده بود اهمّیّتتر از او نیز بقراط که پیش همچنان ؛ات را مطرح کردو اخلاقیّ 

 اهمّیّتشناسی در دانش طب و  در حقیقت بقراط و جالینوس با تدوین علامت (.260)همان: 
)و در شناسی  و علامتت( )سلامت حیات و انسانیّ  کردی اخلاقی در این حوزه، بین طب و اخلاقروی

ها بعد و در نتیجۀ افزایش ارتباطات بین  ه قرنای که البتّ  رابطه؛ ارتباط برقرار کردند شناسی( نتیجه نشانه
شناسی  نشانه پیش لازم تشخیص داده شده است. از ها و قلمروهای طبیعی بیش ها، فرهنگ انسان

یرس به  علاقۀ پی، (Victoria Welby) از معناشناسی ویکتوریا ولبی برآمدهتوان  اخلاق را می
. بر این اساس، (262)همان: ها در دیدگاه موریس دانست  ها و ارزش ات و ارتباط بین نشانهاخلاقیّ 
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توان نقش او را در سرنوشت دیگران  نمی ،ناپذیر با دیگران دارد و در نتیجه هر انسان ارتباطی اجتناب
های مورد مطالعه علائمی اجتماعی هستند که بر اساس ارتباط انسان  نشانه ،نادیده گرفت؛ بنابراین

رو،  شوند؛ از این ها بیان می ها با واژه شوند. این علامت می مشخّصبا خود، دیگران و جهان 
-ها گوش کند. این تمایل در حقیقت توان گفتت به صداشناسی اخلاق تمایل دارد با دقّ  نشانه

کند؛ توانی که شرط اساسی حیات است و قرار است به مطالعاتی با  می مشخّصوشنود را 
گاهی اجتماعی، رفتار مسئولانه، مشارکت فعّ   ،جدی به دیگری توجّهال و موضوعات قدرت انتقاد، آ

 (.266-262)همان:  منزلۀ هدف منتهی شود عنوان وسیله، بلکه به به نه 
 

 

 رمزگان .2-3
در  فرستد، می عنوان گیرندهبه ،انسانی دیگراز طریق زبان به و عنوان فرستنده یک انسان بهپیامی که 

تا گیرنده آن را درک  ها باید به یک زبان باشد این جملهقالب کلماتی در یک یا چند جمله است. 
از  نباشد و مثلاً  مانند فارسی و انگلیسی و عربی های مرسومیزباندر قالب  پیامممکن است  کند.

جای زبان، بهتر است بگوییم پیام به ،بنابراین» ؛... استفاده شودایما و اشاره و و  دودبا  نداد علامت
بیان ای نظام نشانهعنوان رمزگان به از سویپیامی که (. 71: 1394)صفوی،  «به یک رمزگان است

دارای موضوعی است که  ،(33-32: 1391)صفوی،  بداند و هم گیرنده هم فرستنده باید کهشود  می
که  است واقع در جهان خارج از نشانه ۀیرس، تحقق فیزیکی یک پدیدتر گفتیم از نظر پیپیش

و نیز ارتباط  قراردادها ۀآشنایی با مجموع به این تفسیر و تعبیرها کند.نشانه آن را تعبیر و تفسیر می
برای فهم بهتر و  شناسان نشانه به تنوع قراردادها و رمزگان، توجّهبا  .نیاز دارد یکدیگرها با نشانه

در یک  (Daniel Chandler) چندلر اند.های مختلفی ارائه دادهبندیتقسیم انسجام بیشتر،
 رمزگان اجتماعی کند و میمتنی و تفسیری تقسیم  ی،اجتماع ۀمجموعرمزگان را به سه بندی،  دسته

 (.224-223: 1397)چندلر،  داندمیو مرتبط با کالا  رفتاری و بدنی هایرمزگان و شامل زبان گفتار را
دانند، های اجتماعی مهم میواقعیّتگرایان که زبان را در تولید و تداوم ت در دیدگاه ساختدقّ 

رمزگان  ۀمطالعکه نهمچنا ؛کندمی مشخّصشناختی رمزگان زبانی را در مطالعات نشانه اهمّیّت
های فرهنگی اجتماعی از قبیل شغل، پوشش، خوراک و نوشاک، رفتار و ... نیز در یافتن تفاوت

  است. اهمّیّتدارای جوامع 
 

 اخلاق. 2-4
به نظر  اامّ های مختلفی از این واژه مطرح شده است؛  اخلاق، تعریف ۀدر آثار مکتوب حوز

 ای با یکدیگر داشته باشند.  رسد تفاوت عمده مین
شان را در این حوزه در مکتوباتی با مضامین فلسفی، های دیدگاه که معمولاً اندیشمندان مسلمان 

اند، سیر و سلوک بیان کرده بارۀکلامی یا فقهی یا به شکل شرح آیات و روایات و حکایاتی در
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 عمَلی ، آندر این نگاه، اخلاق انند.دمیمعرفتی درونی  مبتنی بر ،سرشت انسان عنوانبهاخلاق را 
شده  درونی او ریشه دارد. این رفتار   ۀدر اعماق اندیش دهد و میانجام طور مداوم بهاست که انسان 

اندیشمندانه انتخاب  راه، ا باید در آغازامّ  ،یابدسرعت بروز میهرچند غالباً بدون فکر  قبلی و به
طوسی  الدّینکه خواجه نصیر؛ چناننهادینه شودفضیلت  عنواندلیل تکرار به به سپس، شده باشد

 گوید: می
ل به رویّت و فکر اختیار کاری کرده باشد و به تکلّف در آن شروع عادت چنان بود که در اوّ 

سهولت  نموده تا به ممارست متواتر و فرسودگی در آن با آن کار إلف گیرد و بعد از إلف  تمام به می
 (.102: 1391شود تا خلقی شود او را ) در میرویّت ازو صا بی

که بایسته است برای نیل  چنانآن فعلیو انجام  هستکه  چنانآن علم به چیزیحکمت را  وی
را به دو بخش علم و عمل تقسیم  آن  و معرّفی به توانایی انسان، توجّهه با به کمال نفس، و البتّ 

به سه  نیزحکمت عملی  است وعلم شامل دو بخش حکمت نظری و عملی  از منظر اوکند.  می
خواجه . شود ، تدبیر منزل و سیاست مُدُن تقسیم می(فرد  انسان)در رابطه با  گروه تهذیب اخلاق

که بر داند  می به چگونگی کسب خٌلقیعنوان اشرف موجودات، انسان بهاشراف تهذیب اخلاق را 
را به کمال  آدمیتمامی رفتار ارادی آدمی جمیل و محمود باشد. این تهذیب که  ،آن اساس

رغم امکان اشرف موجودات  به هایی باشند کهبرترین صناعت مردم است و اگر انسان ،رساند می
توانند به مراتب والای انسانی با پیروی از این صناعت می ،ای پست حرکت کنندبودن، در رده

 (.48-102: نهما) دست یابند
در مفهومی آن را  دین در ترازوی اخلاقبه اخلاق، فنایی در کتاب تر ی امروزیدر نگاه

: 1384)فنایی،  دارند و رفتار انسان نقش راهنما تفکّربرای که داند میهایی  ، هنجارها و ارزشگسترده

اخلاق فردی دینی،  ۀاندیش ۀحوزدر شود. میبه دو بخش فردی و اجتماعی تقسیم  این راهنما؛ (51
 انسان سرنوشت حیات اخرویست که  اها و ناپسندهای گفتاری و رفتاری پسندیدهای از  مجموعه

پردازد که از آن می دیگر مردمبا  انسانرفتار  ۀبه حیطاخلاق اجتماعی،  . همچنیندهدرا شکل می
 تعبیر شده است. «اسالنّ حق»به 

شناختی یا  با دیدی جامعهو نگریسته دینی هم فرابه اخلاق از منظری اندیشمندان غربی 
، نوع اند. بر این اساسدهکررا بررسی فرد یا سرنوشت دیگران  شخصیّتات بر ثیر اخلاقیّ أت ،فلسفی

ای ، نتیجهعهده دارد ر ای که فاعل یک عمل هنگام مواجهه با آن عمل ب به وظیفه توجّهرفتار آدمی با 
شود یا فضیلتی که کمال انسان رسیدن به آن ت جامعه حاصل میاکثریّ که از یک رفتار برای فرد یا 

پردازند؛ لذا با رفتار خوب و بد می ۀو توصیمفاهیم تبیین به  ها هاین نظریّ است، تنظیم خواهد شد. 
 آدمی با خدا ۀرابط ۀکنند های تنظیمبه ارتباط انسان با خود یا دیگری، علم اخلاق به گستره توجّه

هنجاری های  ه. امروزه نظریّ شودها تقسیم می ، با خود، با طبیعت و با سایر انسانباوران()برای دین
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ها این پرسش ا اشتراک آنگستردگی بسیاری دارد؛ امّ  ،انداخلاق که اندیشمندان غربی مطرح کرده
 ؟است که چه رفتاری دارای ارزش اخلاقی است

ی مشترک رسید: ادّعاتوان به یک می ،با هر دیدگاهی به اخلاق نگریسته شود ،در هر حال
که انسان، کمک کند. هنگامی« از خود فراروی»اخلاق آمده است تا به فرد انسانی در مسیر 

به انسانی  رود و میهای وجودش فراتر  تبا عظمت روح از محدودیّ  ،کند اخلاقی عمل می
 شود. تر تبدیل می باشکوه

 

 انجام پژوهش ۀی و شیو چارچوب کلّ  .3
های ایجاد  شناسی اجتماعی رویکردی است برای یافتن شیوه تر گفته شد، نشانه گونه که پیش همان

شناسی اخلاق رهیافتی است برای  نشانه همچنینشناختی.  از طریق تعاملات نشانه ،معنی در متن
گاهی ۀتوسع به غیر که متون ادبی یکی از بهترین  توجّهبخشی اجتماعی، رفتار مسئولانه و  فرهنگ آ

ی، ارچوب کلّ عنوان چ ل بر این اساس است. با مبنا قراردادن این دو دیدگاه بهبسترهای تحلی
اند،  به تفکیک نمایش داده شده دومهای بخش  این پژوهش که در جدول توجّههای مورد   نشانه

ای   مجموعه ۀمطالعاند. در تعیین این عناصر،  متن استخراج شده ۀمعنادهندعنوان عناصر اخلاقی  به
شناسی اخلاق و نیز  شناسی اجتماعی، نشانه شناسی، نشانه های نشانه ها و مقالات در حوزه  از کتاب

های   فهرست نشانه ۀ. پس از تهیاند گر بودهیاریاخلاق  ۀهای فلسف  های پژوهشگر از کلاس  آموزه
ورود  ۀها، برگ  نیاز شامل جدول داده اتی مورداطّلاعبانک  Accessافزار   رممورد پژوهش، در ن

ها طراحی شد و پس از طراحی و آزمایش   وجوهای تنظیم گزارش و گزارش  جست ۀات، برگاطّلاع
منابع پژوهش و ورود  ۀاصلی که مطالع فرآیندنیاز و رفع نواقص،  اتی مورداطّلاعبانک  ۀلیّ اوّ 

آغاز شد. با  Accessافزار   گیری در نرم  ، گزارشاوّلیّههای   ات بود، آغاز شد. با اتمام ورود دادهاطّلاع
آن در بخش نتایج  ۀمنتقل شد که خلاص  Excelافزار  های نرم  ها، نتایج به جدول  تکمیل گزارش

 قابل مشاهده است.
 .1های مورد نظر به   شانهتک ن  به  شایان ذکر است برای رعایت قواعد پژوهش، استناد تک

که به ذکر  است ن رعایت شدهامؤلّفتوصیه و نهی مستقیم یا تلویحی  .2های قرآن کریم و   آموزه
 :شود چند نمونه اکتفا می

 )ع(هـود ۀجاثیـه و پنجـاه و نـه سـور ۀقصص، هیجده و نـوزده سـور ۀعدالت: در آیات چهل سور -
حدیـد یکـی از دلایـل ارسـال پیـامبران  ۀسور 25 ۀحکومت ظلم و حکام ظالم مذمت شده و در آی

 رفتار عادلانه با مردم بیان شده است. 
بـرای امـن  عبه دعـای حضـرت ابـراهیم عابراهیم ۀسور 35بقره و  ۀسور 126 ۀامنیت و آرامش: آی -

آباد و مسکونی نقل شـده  ینحل داستانی از سرزمین ۀسور 112 ۀه اختصاص دارد. در آیدادن مکّ قرار
 ت و رزق و روزی فراوان است. های امنیّ   ویژگیرخوردار از بکه 
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عنوان حـاکم جامعـه نـام بـرده شـده   های طالوت بـه  بقره، علم از ویژگی ۀسور 247 ۀتدبیر: در آی -
امور  ۀتدبیرکنند نازعات به فرشتگان   ۀپنج سور ۀتدبیر چنان است که خداوند در آی اهمّیّتاست. نیز 

از آسمان تا زمـین  ،کارهای جهان ۀسجده، تدبیرکنند ۀپنج سور ۀکند و یا خود را در آی  سوگند یاد می
 کند.   می معرّفی

 ۀیازده سور ۀو در آی سزنندگان به حضرت مریم  نساء، تهمت ۀسور 156 ۀگمان بد: در آی تهمت و -
 ۀاند. نیز در آی  ت خداوند قرار گرفتهیا مذمّ پیامبر مورد لعنت  ۀدهندگان ناروا به خانواد  نور نسبت

  اند.  دیگران نهی شده ۀدربار گمان بدآورندگان از  حجرات، ایمان ۀدوازده سور
 

 نگاهی به قلمرو پژوهش. 4
که با دنیای واقعی ارتباط شود گفته میقانه و دارای روایت داستانی به آثار منثور، خلّا  ادبیّات

داستانی، به  ادبیّاتعنوان یکی از اشکال  ه بهقصّ نیز (. 22: 1385)میرصادقی، د نداری داشته باش معنی
 (.10: 1384)یونسی،  طور عمده بر حوادث و توصیفات است شود که تأکیدشان بهآثاری اطلاق می

ساده و مربوط به جهان کهن  ،لحاظ ساخت صوری و معنوی تی ایران، بهسنّ  ادبیّاتحکایت در 
ای ای تعلیمی یا اندیشهدر آن نکته ؛قبلی است ۀروایتی از قصّ  که معمولاً ( 202: 1393)شمیسا،  است

 .(206-205)همان:  بد هستند خوب یا خیلی ها یا خیلیشخصیّتو  اخلاقی و عرفانی نهفته است
و تکوین  تحوّلبه  توجّهبیشتر از  کید بر حوادث و پیام،أه و حکایت، تدر قصّ  ،در حقیقت

رنگ  ها دارای پی هقصّ  به عبارت دیگر، ؛شود ی در آن دیده نمیپیچیدگی خاصّ  ست وها شخصیّت
سعدی و  گلستانباید از  ،ایران ادبیّاتترین مجموعه حکایات از مهمگرا هستند.  یکلّ  وضعیف 

 نام برد. الروایاتو لوامع الحکایاتجوامع
در بخارا و سفرهای فراوان در  اوّلیّهعوفی که پس از تحصیلات  محمّدبن  محمّد الدّینسدید

با پیوستن به دربار سلطان  رود،مینابسامان زمانه به لاهور  وضعیّتدلیل  خراسان بزرگ، به ۀمنطق
 ۀلیّ ، طرح اوّ اواز سوی  الروایاتو لوامع الحکایاتجوامعنگارش کتاب  امرقباجه و  الدّینناصر

 ،سرانجامافتد و  میخیر أت داخلی حکومت به تتحوّلا ۀواسطبه آن نگارشا ریزد؛ امّ می را پیکتاب 
سمپایان میق 630حوالی سال  در در  و باب 25هر قسم  ،یابد. این کتاب مشتمل است بر چهار ق 

پانصد و یک از آنجا که کتاب  (.6: 1392)عوفی،  حکایت 113هزارو2مجموع صد باب حاوی 
 و رددامی تعداد بیشتری از حکایات را دربرسعی امیربانو کری به الحکایاتحکایت از جوامع

 آنحالت داستانی بر فضای و  در پی هم آمده حکایات در این کتاب نیز و است،جدیدترین چاپ 
 ، در این پژوهش از آن استفاده شده است.حاکم کردهحاکم 
 ۀ کتابگونه که در دیباچرا آن گلستان، ص به سعدیبن مصلح متخلّ  فه مشرّ عبداللّ ابو

)سعدی،  «تی مانده بود]ه[از گل بوستان هنوز بقیّ »آغاز کرده و ق 656گوید، در اردیبهشت  می
های زمان کوتاه نگارش چنین کتابی در کنار تجربه ترساند. مدّ که آن را به پایان می (54: 1398
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را به شاخصی ادبی  گلستانرقیب سعدی، و بی شده در حکایات و سبک خاصّ  فراوان منعکس
که نویسنده،  گلستاناو.  غنیّ کرده است؛ نمایشی از فرهنگ پربار نویسنده و جهان فکری تبدیل 

 شناسی.شناسی و حکومتای است از مردمجلوه ،(57)همان:  داندمراد از نگارش آن را نصیحت می
 

 . بحث5
 

 هاداده .5-1
حکایت از پانصد و یک و  گلستان ۀهای حاصل از مطالعبه بررسی دادهدر این بخش 

-فردی و اجتماعی ۀبه دو دست در این پژوهش های اخلاقی. نشانهزیمپردامی الحکایات جوامع
به هر نشانه در  ؛پنج استت کمّی یک تا طیفی با شدّ  شامل هر نشانه شود. میتقسیم حکومتی 

و « 2 منفی: نسبتاً »، «3متوسط: »، «4مثبت:  نسبتاً »، «5مثبت:  کاملاً » وضعیّتداشتن صورت 
با  مواجههدروغ و  مربوط به طیف راست/ ءاختصاص یافته است. دو مورد استثنا« 1منفی:  کاملاً »

اعداد  وضعیّتدروغ مصلحتی است و در دومی  وضعیّت ،3لی عدد است که در اوّ  بیگانگان
 «.تسلیم :1»و « انفعال :2»، «تعامل :4»، «مبارزه :5»ند از: ا ترتیب عبارت به

 نمایش داده شده است.زیر  هایجدولشده، نتایج جزئی در به توضیحات ذکر توجّهبا 
 

 های اخلاقی فردینشانه. 1 شمارۀ جدول

 اخلاقی ۀنشان
  گلستان الحکایاتجوامع ۀگزید

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
 13 8 3 13 2 164 15 35 59 34 ییگو/دروغییگو راست

 18 16  16 1 25 12  16 10 ای/ریرنگکی
  15  7 1 66 35 3 52 44 انتیوفاداری/خ

  7  4  25 35 3 36 18 ینکشمانیبه عهد/پ یوفا
  6  5  4 3  52 3 اعتماد/عدم اعتماد

 2 29  14  63 55  19 2  ینکافحل اختلاف/اختلاف
 3 20    149 116 1 5 2 فریب -یارکت/پنهانیشفاف

 1 4  5 2 8 11  13 13 ینیچسخن -ی راز/افشایرازدار
 6 53  36  79 62 2 44 64 پرهیز از گناه/گناهکاری

 2 33  29  34 46 3 50 24 شرمی  بی-یشخصیّت اصالت/ بی -متانت
  10    5 24 2 2  توز )بودن/نبودن(کینه

11 40 دشمنی-تعصبانیّ عفو/ -صلح-مهربانی
8 

7 25
7 

91 2 74  10
5 

1 
10 3 45 43 2 94 55 بداخلاقی/رفتاری(/ ینیکو)منش

8 
 98 3 

  33  47 4 15 14 1 10 34 یادوستیا/ دنی( دنیاعتباریب-ییاعتنای)ب
12 99 /خساستیبخشندگ

1 
8 42 35 7 71 1 48 5 

 2 20  24 1 10 22 3 15 10 پَستی-عزت نفس/حقارت
 5 20  31 3 2 18 1 7 11 کاری طمع-قانع)بودن/نبودن(

 3 34  13  16 17  6 5 ادّعا-یی/غرورادّعابی -عتواض
 1 9  36  7 11  58 34 احتیاطی نگری/بی آینده-کاری محافظه

  6  7 1 1   10 16 یاری/خودخواهکفدا
 1 16  35 1 3 2  63 53 معرفتی بی-یتوجّهیهمراهی/ب-اریی

 2 3  17 1 1   20 12 یتوجّه دلسوزی/بی-همدلی
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 5 54  33 1 32 34  92 60 عذرخواهی/توهین-احترام
 1 13  4  8 2  5 4 یتوجّهیو نزدیکان/ب الدّینبه و یکین

  10  39  9 29  61 36 یقدرشناسی/ناسپاس-یسپاسگزار
  9  23 1 11 10  47 36 یبزرگواری/ناجوانمرد-یجوانمرد

  22 1 19  3 69 1 39 37 شجاعت/ترس
 2 55  13 2 31 23 2 42 16 انصافی طلبی/بی حق-انصاف

  1  1  8 7  1 6 خواری سب حلال/حرامک
 1 8  18 1 3 4  23 24 کسب تجربه /تنبلی-اراده-تلاش

21 97 هنر/جهل-فضل -علم
8 

1 27 70 1 24
1 

 80 1 
  2  3  2 1 1 38 7 پذیری/خودرأیی  مشورت

 3 20 1 47  4 7 1 46 16 پذیری/پندناپذیری و عبرت نصیحت
)رعایت/عدم( -)باوری/ناباوری( خدا

 احکام
52 53 3 9 23 2 83 1 28 1 

  13  53 1 22 25 1 62 74 لیتعج-صبریقرار/ بی -صبر
  3  27  2 1  6 13 یپرحرف/سکوت

  4  36 1 6 4 1 95 44 خامی -یلوحباتجربگی/ساده -استیک
    3    1 29 32 )بودن/نبودن(نواز مهمان

 1 13  1  20 8   1 حسود )نبودن/بودن(
 4 8  2  42     نوشیپرهیز از شراب/باده

 2 9    19 12  2 1 تهمت و گمان بد )نداشتن/داشتن(
  9    3 4 1 1  چاپلوس )نبودن/بودن(

 1 3  1  1 3    فضول )نبودن/بودن(
  25  2  21     ملامت نکردن/ملامتگری

 1 4 1 2  12    5 اسراف نکردن/مسرف بودن
 3 11  1  23     پشیمانی و سود داشتن آن

 1 22  9 1 2 3  1 11 جوییپوشی/عیب عیب
  2  15   3  29 30 پشیمانی از گناه و توبه
    4 1    5 19 توکل و اعتماد به خدا

 1   1 6 1 2    سببی/ نَسَبی
  15  1  3 2 1 1  ظاهر بین )بودن/ نبودن(

  2  8       غنیمت شمردن عمر
  9  1       افسوس عمر

  8  18       ( سخن اندیشه به-دقت در-اهمّیّت)
  2  10       حفظ تعادل و تناسب در رفتار

  11  7       قدر خود دانستن -شناسیموقعیت
  11  3       با عمل ادّعاتناسب حرف و 

  4  4       بینیخوشحسن ظن داشتن و 
 14 1  6 3      خوری/پرخوریکم

 2 4  6       پذیری تربیت-تربیت کردن
  1   5 2  1 3 31 مواجهه با بیگانگان

 

 های اخلاقی اجتماعی و حکومتینشانه .2ل شمارۀ جدو 

 اخلاقی ۀنشان
 گلستان الحکایاتجوامع ۀگزید

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
18 43 1 44 32 عدالت/ظلم

2 
 14  29  

  1  1  2 1 1 4 2 یت، آرامش/ناامنیامن
 1 2  5  11 5 1 21 8 یریتدب ر/بییتدب

  1    4 2  7  ینظم/آشفتگی اجتماع
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         2 1 ود اجتماعیکنشاط/ر
  1  1  2 2  10 4 رانی یو-آسایش/ فقر-آبادی-رفاه

      1 2  1 1 ضیبرابری/تبع
    3  3    1 لتحمّ عدم -رواداری/تعصب

  2  1  7 4 2 11 5 باارزش)بودن/نبودن( مردم 
 3 14 1 20 1 8 3 5 40 20 ی( به زیردستان و مردمتوجّه )نیکی/بی

    3  1   1  ج خرافهیترو/علم و فرهنگ ارزشمندی
    4      19 اجرای حدود و تعزیرات

  2    6    5 استقلال رای حاکم
  1  3  9     بدبینی افراطی حاکم

      2     احتکار
  1    1     تقلب در کاسبی

  2         رشوه
  1  3       )حقیر نشمردن/شمردن( دشمن

    5       اتحاد
 2   3       کار را به کاردان سپردن

     3     1 ت حاکم به ابهّ  ۀتوصی
     6 1    2 حاکم به نکونامی/نکوهش بدنامی ۀتوصی

     1 1  1  2 گانگان یمواجهه با ب
 

دلیل  ا بهها ذکر نشده؛ امّ (، در جدول107)در مجموع  دلیل بسامد کمتر اخلاقی فردی به ۀبیست توصیتوضیح: 
ندادن بـه  اهمّیّتنکردن سخن دیگران،  ند از: قطعا عبارت این بیست توصیهاند؛ ها در محاسبات اعمال شدهآن اهمّیّت

ت احسان نگذاشتن، کار امـروز بـه فـردا نیفکنـدن، نکشیدن از پرسش، عدم تکرار اشتباه، منّ  خجالتقضاوت مردم، 
 ندیـدن، پرهیـز از دوسـتی نااهـل، رعایـت حـقّ  نکـردن تـا بـدی همراه سفر نرفتن، بدیبه مخلوق، بیکردن  خدمت

نـدادن،  بسـتن بـرای دل یـدهنکردن از مرگ دشـمن یـا غـم دیگـران، د ت دانستن، شادیهمسایگی، قدر نعمت و عافیّ 
اطاعـت از  و نکـردن بـر دشـمن بودن، رحم بودن، در جوانی پاکاز دشمن، خبر بد ندادن، نقدپذیر نپذیرفتن نصیحت
 سلطان.

 

 ها. تحلیل داده5-2
 

  الروایاتو لوامع جوامع الحکایات ۀگزید .5-2-1
ات درصد، اخلاقیّ  56 مورد، حدود 3030شده،  فردی یافت ۀنشان 5397اخلاق فردی: از . 1

نیز توصیفی هستند. بیشتر جملات  جمله 2069، توضیحی و جمله 1677. شودمشاهده میمثبت 
تعداد  نیزهای اخلاقی ندارند؛ ی به ویژگیمشخّصی هستند و اشارۀ هویّتتوضیحی شامل عناصر 

 ،بنابراین ؛دخورچشم می بهنهی اخلاقی  63 و نکوهش 57درخواست،  102توصیه یا امر،  223
 ای قرار دارند.های توصیهدرصد در دستۀ جمله19حدود  مربوط به این بخش، ۀجمل 2554از 

منشی اشاره طلبی و نیک، بخشندگی، مهربانی، صلحگراییی فردی  مثبت بیشتر به علمهانشانه
کاری، طلبی، خشونت، دشمنی، پنهانهای فردی  منفی به جنگکه بیشتر نشانهدارند؛ در حالی

 .اندگویی پرداختهکاری و دروغفریب
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درصد، به  44مورد، حدود  255شده  یافت ۀنشان 572حکومتی: از  -اخلاق اجتماعی. 2
درصد جملات در 30لۀ مربوط به این بخش نیز حدود جم 518های پسندیده اشاره دارد. از  ویژگی

های اجتماعی پسندیده بیشتر به عدالت، نیکی به نشانهای قرار دارند. دستۀ جملات توصیه
و  تدبیریبا اختلاف بسیار، به بیسپس های ناپسند این بخش به ظلم و نشانه وزیردستان و تدبیر 

 ی به زیردستان اشاره دارند.توجّهبی
خشونت  -عطوفت طیف هاینشانه زیاد تعداد شود،می دهدی خوبی به تدقّ  کمی با که اینکته. 3

خشونت  -های بخش مثبت طیف مهربانینشانه. ظلم در دو سمت مثبت و منفی است -عدالتو 
های منفی  ، مقابل نشانهتوصیف( 87)شامل  تکرار 165ها دارد، با پسندیده ۀکه سومین رتبه را در دست

همچنین قرار دارد. توصیف(  195)شامل  تکرار 348ناپسندها دارد، با  ۀل را در دستاوّ  ۀآن، که رتب
های منفی ، مقابل نشانهتوصیف( 35)شامل  تکرار 77ظلم با  -های مثبت طیف عدالتاست نشانه

ها در صدر دیگر، هم طیف مثبت این نشانه به عبارت ؛توصیف( 177)شامل  تکرار 225آن با 
وتی تفا ،از سوی دیگرهای منفی. های مثبت قرار دارند و هم طیف منفی آنها در صدر نشانه نشانه
کاری و پنهان -تشفافیّ »و  «افکنی و بدگوییاختلاف»های طیفمثبت و منفی دار بین دو سر معنی
 وضعیّتتوان به تصویری از می ،هاشود. با این توصیفات و تحلیل سایر نشانهدیده می «کاری فریب

عوفی تلاش چندانی  محمّد الدّینو حکومت رسید؛ تصویری که سدید آن ات افرادجامعه و اخلاقیّ 
 نشان داده است.ها را ا توصیفاتی واضح آنو بیشتر با عباراتی مستقیم ی نداردبرای بیان ضمنی آن 

برابر  های اخلاقی فردی حدود دهمجموع نشانه (الف الروایاتو لوامع جوامع الحکایاتدر . 4
 پنجم کلّ حدود یکای جملات توصیه (ب ؛حکومتی است -های اخلاقی اجتماعیمجموع نشانه

تفاوت  هانکوهیدهها و مجموع تعداد پسندیده (پ ؛های اخلاقی استجملات مرتبط با نشانه
های آن حکومتی از پسندیده -ناپسندهای اخلاق اجتماعی ،فراوانی با هم ندارند و از سوی دیگر

ای داشته ویژه توجّهکرد که نویسنده به زیست اخلاقی افراد  ادّعاتوان می ،بیشتر است؛ بنابراین
از تصویر  همچنینتر دانست. را پررنگ مؤلّفاخلاقی  -کنشگری  فرهنگی ۀاست و شاید بتوان جنب

توان موضع سطور، از جامعه و حکومت ارائه کرده است، می در بینچندان مطلوب که نویسنده نه
را از کنشگران اجتماعی نیز  مؤلّفتوان طور نسبی مشاهده کرد؛ لذا میاجتماع به دربارۀاو را 

  قلمداد کرد.
 

  گلستان .5-2-2
 خصوصیّاتدرصد، به  53مورد، حدود  1427شده،  فردی یافت ۀنشان 2680اخلاق فردی: از . 1

 312جملۀ مربوط به این بخش، تعداد  2101از  .(الحکایاتجوامعمشابه  )تقریباً  اندمثبت پرداخته
 750خورد. چشم مینهی اخلاقی در متن به  87نکوهش و  197 ت،درخواس 32 ر،توصیه یا ام

بیشتر جملات توضیحی با دلالت ضمنی  چوننیز توصیفی هستند.  جمله 723، توضیحی و جمله
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ای های توصیهدرصد جملات در دستۀ جمله65حدود  ،به توصیه و امر و نهی اخلاقی اشاره دارند
گرایی و های فردی  مثبت به علمبیشترین نشانه .(الحکایاتجوامعسه برابر  )تقریباً  گیرندمیقرار 
 ،که تقریباً اخلاقی، ایمان و بخشندگی اختصاص دارندمنشی و نیکوکاری و خوشدوستی، نیک علم

ت های فردی  منفی به خشونت و عصبانیّ که بیشترین نشانه؛ در حالیاست الحکایاتجوامعمشابه 
و با  اندانصافی و ستم پرداختهخیری، جهل و بیبدرفتاری و بیطلبی، بداخلاقی و و جنگ

 اشتراک چندانی ندارند. الحکایاتجوامعهای فردی  منفی  نشانهپربسامدترین 
، حدود مورد 77شده  اجتماعی و حکومتی  یافت ۀنشان 140حکومتی: از -یاخلاق اجتماع. 2

لۀ جم 146از  .(الحکایاتجوامعدرصد بیشتر از 10) پسندیده اشاره دارند خصوصیّاتبه  درصد، 55
که دو برابر تعداد  ای قرار دارنددرصد در دستۀ جملات توصیه62مربوط به این بخش نیز حدود 

های اجتماعی  مثبت به نیکی به زیردستان و عدالت و بیشترین نشانه است. الحکایاتجوامع
مشابه  تقریباً  ،که از این نظر اندپرداختهبیشترین ناپسندها هم به طیف منفی همین دو نشانه 

 است. الحکایات جوامع
های اخلاقی ها، وجود تعادل نسبی در حدود نیمی از ویژگیل در جدول نشانهقابل تأمّ  ۀنکت. 3

چند طیف مانند  .شوداین همگنی کمتر مشاهده می جوامع الحکایاتکه در  فردی است
پذیری، ایمان، صبر، ستم، نصیحت-بدی، انصاف-نیکیخشونت، -جهالت، عطوفت-تعقلانیّ 

ای کمتر از ه در بازهدارند و بقیّ  بیشتریت بسامد پاکی و عفّ اعتنایی به دنیا، متانت، چشمقناعت، بی
ی مشابه را مشاهده وضعیّتتوان حکومتی نیز می-تکرار قرار دارند. در بخش اخلاق اجتماعی چهل

تکرار نسبتاً مشابهی  ،خصوصیّاتۀ و بقیّ  زیاد یزیردستان بسامددو طیف عدالت و نیکی به  ؛کرد
 مؤلّفاخلاقی که برای  هاینشانهاز  بخشآن  دتوانمی نکتهت در این دقّ  به بیانی دیگر،؛ دارند

 نمایان کند.، اند داشتهبیشتری  اهمّیّت
ای برابر جملات توصیه حدود سه) گلستان درصد جملات65برخلاف کتاب پیشین، . 4
 ؛یافت گلستان ۀتوان در دیباچرا می این مطلب دلیل احتمالی .کننده هستندتوصیه (الحکایات جوامع

کند و یکی از دوستان با شنیدن واقعه نشینی اختیار میرفته، گوشه زمانی که سعدی در اندوه روزگار  
از نصیحت!  تر مهم الزامیو چه  ؛بمانند ساکتنباید  هنگام لزومخردمندان که دهد ر میبه او تذکّ 
 .سعدینقشی ماندگار از  عنوانبهنصیحتی 

حکومتی  -ات اجتماعیهای اخلاقی فردی از اخلاقیّ همانند کتاب پیشین، تعداد نشانه. 5
ها و مجموع تعداد  پسندیده همچنینبرابر است.  حدود بیست گلستانبیشتر است. این تفاوت در 

کرد  ادّعاتوان ، میالحکایاتجوامع مؤلّفهمانند  ،بنابراین ؛ندارندها تفاوت زیادی با هم نکوهیده
. علاوه بر آنچه گفته است ها ارزش والایی قائل بودهنیز برای زیست اخلاقی انسان گلستان مؤلّف

اخلاقی جامعه  وضعیّت دربارۀرا  مؤلّفتوان موضع می ،شده از جامعه به تصویر ارائه توجّهشد، با 
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مراتب ه بهو البتّ  الحکایات جوامع ۀاو را همانند نویسند ،بنابراین ؛حدودی دریافتو حکومت تا 
  معضلات اجتماعی قلمداد کرد. ۀدغدغ باکنشگرانی  جزوتوان میتر از وی، بیشتر و صریح

ها توصیه فراوانهای فراوان اخلاقی و درصد ، تحلیل نشانهگلستان ۀبه مطالب دیباچ توجّهبا . 6
، عناصری را که مؤلّفتوان گفت دهد، میتعلیمی قرار می ادبیّات ۀرا در دست آنها که و نکوهش

ذهنی خود  اهمّیّتدلیل  تواند بهاند، بیان کرده است. این نیاز میمردم نیاز بیشتری به یادآوری داشته
ر سعدی، در شه، هرچند آرمانماها در جامعه. به باور دلیل فقدان آن نشانهنویسنده باشد یا به

ها، توصیف برخی ها و نکوهشتوصیه زیادا از تکرار ها نمایان است، امّ از حکایت تعدادی
های اخلاقی مانند خشونت و نامهربانی و بداخلاقی و وجود تعداد کمی نکات اخلاقی  ویژگی

باشد،  ای فاضلهمدینهکه در پی نمایش بیش و پیش از آن گلستانگفت سعدی در توان متناقض، می
ها و و با نکوهش نمایش دهد ،چه جریان داردآن تاروی خلایق های بگیرد روبآیینه کندمیتلاش 
به این پرسش نیز خالی از  توجّهسو،  ز دیگرا های فراوان به وجدان خوانندگان تلنگری بزند.توصیه

ق و نگارش آیا به نصیحت و توصیه به رعایت اخلا ،مناسب اخلاقی وضعیّتدر لطف نیست که 
ات فقدان اخلاقیّ  وضعیّتکرد در  ادّعاتوان ل نیازی هست؟ اگر پاسخ، منفی باشد، میکتابی مفصّ 

های اخلاقی و ستایش فضایل و نکوهش رذایل توصیه برای، بزرگان و مصلحان به آن یتوجّه کمیا 
 .ورزندی میاهتمام جدّ 

 

 ایمقایسهجدول  .5-2-3
 

  های اخلاقی تعدادی نشانه ۀ. مقایس3ل شمارۀ جدو 

 گلستان الحکایات جوامع موضوع
درص تعداد درصد تعداد

 د

 های اخلاقینشانه
 53 1427 56  3030 پسندیده فردی

 47 1253 44 2367 ناپسند

 55 77 44 255 پسندیده حکومتی-اجتماعی
 45 63 56 317 ناپسند

 های اخلاقیجمع نشانه
 53 1504 55 3285 پسندیده
 47 1316 45 2684 ناپسند

 35 778 79 2435 توصیفی تعداد جملات
 65 1469 21 637 ایتوصیه

 

 

 .شاخص در جمله بر اساس دلالت مستقیم یا ضمنی ۀها: تعداد کلمواحد اعداد سطرهای نشانه
 .های اخلاقیدارای نشانه ۀتعداد جملواحد اعداد سطرهای تعداد جملات: 
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 نتیجه .6
 بامعنی در این دو کتاب، جدول زیر به دست آمد. کلمات   تقریبیبا تعیین تعداد . 1

 

 های اخلاقی  . درصد نشانه4ل شمارۀ جدو 
 درصد تقریبی اخلاق ۀهای حوزتعداد نشانه تعداد حدودی کلمات  شرح

 4 5965 140،000 جوامع الحکایات
 8 2820 36،000  گلستان

 

دهد. های اخلاقی نشان میرا به آموزه گلستان مؤلّفی جدّ  توجّهت در اعداد ستون درصد، دقّ 
کرد  ادّعاتوان تعداد زیادی از کلمات در جملات، نام و فعل و ضمیر و ... هستند، می چون
ی توجّهعنوان توصیف، توصیه، نکوهش یا توضیح اخلاقی نیز عدد قابل درصد کلمات بهچهار
 .گلستاندرصد در  چه رسد به هشت ؛است

حکایات و اهتمام بیشتر به مفهوم پیام مورد نظر و با  جزئیّاتکمتر به  توجّهنویسندگان با . 2
ها یا راوی یا آنشده از زبان  های مطرحها یا توصیههای حکایت شخصیّتهای اخلاقی ذکر ویژگی

 اخلاقی افراد و جامعه و حکومت و وضعیّتدر پوشش ابیات و احادیث داخل متن، تصویری از 
به  توجّهبا  ،الحکایاتجوامع ۀنویسنداند. ها ارائه کردهبودن انسانمدارنگاه آرمانی نسبت به اخلاق

ای منتقدانه و با شیوه گلستان ۀبودن کتاب، با بیانی مستقیم و توصیفی و نویسند تاریخی ۀجنب
فردی و اجتماعی در  های ناظر به اخلاقتعداد نشانه اند. نیز به این کار پرداخته تحذیری-ترغیبی

دانست  توجّهاخلاقی و اجتماعی  قابل  هاینگرانیرا دارای  انمؤلّفتوان  است که می آن حدمتون تا 
 ات زمانه.نمایی از واقعیّ ها را نیز بازهایی از آن کم بخش  و آثار یا دست

های اخلاقی  های اخلاقی  فردی نسبت به تعداد نشانهتعداد نشانه توجّهتفاوت قابل . 3
ی نویسندگان به زیست اخلاقی  افراد است؛ در جدّ  توجّهدلیل  حکومتی، احتمالًا به -اجتماعی

ت به دقّ با برتری دارد.  آنان دیدگاه اجتماعی براصلاح افراد  ۀهای آنها دربارگویی نگرانی ،حقیقت
ات در آن زمان، مند اخلاقیّ دغدغه فردتوان درک کرد که چرا می ،ای که در پی خواهد آمد سه نکته

 (الفبه معضلات حکومت کمتر پرداخته است:  و نخستین هدفش اصلاح اخلاق رفتار افراد بوده
تا بتواند باعث  است نهادینه شدهعنوان یک دانش، دیرزمانی نیست که مطرح و شناسی بهجامعه

 ۀمثاب ها بهشده از انسان تشکیل ،عنوان یک کلجامعه به( ب ؛فرهیختگان به جامعه شود ۀنگاه ویژ
پیشینیان به حاکم و در نتیجه  (؛جخواهد شد منجر کلبه اصلاح  ،جزء بهبوداست و  اجزای آن کل

 .داشتند گونهس و الهیمقدّ  ینگاه حکومت،
رویکردهای : اهتمام ورزیدبررسی متون کهن نیز  نشده در پرداختهمعمولًا  زوایایتوان به می. 4
با متون  مواجههاست در  ایستهش، نقدهابودن این نوع نوبه  توجّهبانه و خرافی. با ، متعصّ تیجنسیّ 
 حمل نکرد.اخلاقی نویسنده ای را بر بیداشت و هر نشانه توجّهکرد؛ به زمانه  رفتار بااحتیاطکهن 

 گوید،گرایی تکوینی می ساخت نظریّۀر د (Lucien Goldmann) بر اساس آنچه لوسین گلدمن
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ها تواند در تبیین چرایی وجود این نشانهط بر او و زمانه میبینی مسلّ و جهان مؤلّف ۀبه طبق توجّه
که است گیرانه، جدول زیر تنظیم شده سخت نسبتاً به این موارد و با نگاهی  توجّهیاریگر باشد. با 

 مشاهده کرد. گلستان مؤلّفهای توان میزان رواداری را در اندیشهمی
 

  های باورهای خرافی و متعصبانه . تعداد نشانه5ل شمارۀ جدو 
 تعصب نژادی تعصب دینی باور خرافی تیباور جنسیّ  شرح

 3 24 18 29 الحکایاتجوامع
 3 6 1 6 گلستان

 

 را که در دو کتاب بررسی شده ت اخلاقی  فردیاز مجموع خصوصیّ  بخش زیادیتوان می.5
ذکر شده است. تعداد  بعدیدر جدول  هاآ که تعداد جای دادبه شرح زیری کلّ  ۀدر چند دست ،است

 ثیری ندارد.أنهایی این بخش ت ۀاند، در نتیجبندی جای نگرفتهها که در این دستهسایر نشانه
انت، یا، وفاداری/ خی/ ریرنگ کی، ییگو/ دروغییگو های راستشامل ویژگی صداقتی:بی /صداقت

 -بدگویی -توطئه -انگیزیفتنه -ینکافشفاعت / اختلاف -، حل اختلافینکشمانیبه عهد/ پ یوفا
 ب در کاسبی.با عمل، تقلّ  ادّعا، تهمت، تناسب حرف و یارکبیفر -یارکت/ پنهانیغیبت، شفاف

یعتتوجّه بی-ایمانیبی/ایمان دینی و توکل به بی -داریکاری، دینگناه -دامنیشامل پاک :ی به شر
 خدا.

نکردن سخن  احترامی، قطعبی -وقاحت، احترام -شامل وقار ی:شخصیّتبی/شخصیّتو  متانت
 غرور. -حقارت و تواضع -ت نفسناجوانمردی، عزّ  -ناسپاسی، جوانمردی-دیگران، سپاسگزاری

 بدی. -دلی و نیکوییسنگ -شامل مهربانی خشونت و بدی:/نیکیعطوفت و 
 و نزدیکان الدّینی و نیکی به وتوجّهبی -معرفتی، همدلیبی -شامل یاری ی:توجّهبی/یاری

 کاری.طمع -دنیادوستی، قناعت -اعتنایی به دنیاشامل بی دنیادوستی:/قناعت
 پرحرفی. -تعجیل و سکوت -شامل صبر و قرار صبری:بی /صبر

 خامی -جهل و کیاست -شامل علم و فضل جهالت:/عقلانیت
 

 های اخلاقی مهم بندی کلی نشانه . دسته6ل شمارۀ جدو 
 عقلانیت عطوفت یاری صبر شخصیّت ایمان بخشندگی صداقت
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را  تعدادسمت منفی طیف صداقت، یعنی دروغ و ریا، بیشترین  ،است مشخّصطور که  همان
را به خود اختصاص داده است؛  (3 ۀشمار)جدول  رذایل اخلاقی از کلّ  چهارمداراست و حدود یک

از کل فضایل اخلاقی است. از  دهمکه سمت مثبت آن، یعنی صداقت و راستی، حدود یکدرحالی
مراتب  به، (دروغ و ریا) های سمت منفی این طیفها، تعداد نشانهبرخلاف سایر طیف سو، دیگر
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از آنچه رسد نظر می به ،بنابراین؛ است (رنگیراستگویی و یک) های سمت مثبتتعداد نشانه بیشتر از
انسان در شرایط مختلف و به »که  توان نتیجه گرفتمی ،است در آثار ادبی مشهور بازنمایی شده

های استخراج شده از واقعیّتبر اساس  ادّعا. هرچند این «بَرددلایل متفاوت، بسیار به دروغ پناه می
برای  دارد کهفکر وابه او را لازم است ا امّ  معنی حقیقت وجودی انسان نیست،متون است و به

نظر  به که منفی مهار شود تخصوصیّ است این  نیازبشر،  آلامزیباتر یا کاستن از  جهانی داشتن
گاهانه و . باشداخلاق و قانون  ،برای این کار بهترین ابزاررسد می در زندگی اجتماعی با رعایت آ
در زندگی شدن اخلاق، همیار بود و  توان در نهادینهمی ،قانون  برآمده از خرد جمعی ۀی منتقدانحتّ 

گاهانفردی با  جا که و آن ؛زدود روح و جان ۀآیینرا از  هانکوهیدهتوان می ،اخلاقی زیست   ۀانتخاب آ
گاه آید، آزادی نیز رخ میمیان می سخن از انتخاب به نماید؛ یعنی زیست اخلاقی در فضایی آزاد و آ

 .ممکن است
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Abstract 
One of the narrative elements that have influenced the identity of the 

spiritual Mathnawi more than other elements is the function of time in 

narrations. With a reflection on the most famous anecdotes of this literary 

masterpiece, one can clearly understand the precise capacities of narrative, 

the ability to be assayed by the new standards of fiction, and the knowledge 

of narratology. Therefore, this study is concerned with a new approach to the 

study of anecdotes by analyzing time function in the narratives of Mathnawi. 

For this purpose, the narrative model of Gerard Genette, which is one of the 

most widely used theories in narratology and analysis of story elements, was 

the basis of the work. To analyze the narratives, first, the narrative pattern of 

Gerard Genette was examined and explained. Next, all anecdotes divide into 

time units introduced in the narrative theory of Genette. Then, each narrative 

structure is analyzed based on time fragments, reciprocating scenes, 

narrative time durations, descriptive pauses, ellipsis, summaries, time 

irregularities, and continuity of narrative time in story scenes. Rumi employs 

the suspense methods in stories and capitalizes on his unique time functions 

and techniques during narrating to convey the intended mystical concepts 

and themes into narratives. These pauses, which are closely related to the 

chain of the free association of meanings in the storytelling process, create 

different semantic layers in the stories and multiply the narrative time. In this 

way, each layer of meaning flows in the second and third levels of time. As a 

result, the stories formed as nested circles with a central circle connected to 

all the layers. Finally, the structure of the narratives was derived from these 

analyzes and displayed in a diagram. And two patterns were identified: 1. 

Traditional narratives, and 2. Conversational narratives. 
 

Keywords: Mathnawi, Narratology, Time, Story, Structure, Narrative Pattern. 
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 «زمان»الگوی  اساس رب ثنویمهای  ایترو  شناسیساختار 
 لدفتر اوّ های  حکایتدر 

  *میترا گلچین
 ، تهران، ایراندانشگاه تهران فارسی ادبیّاتزبان و گروه دانشیار  

 دیمطهره محمّ 
 ، تهران، ایرانفارسی، دانشگاه تهران ادبیّاتکارشناسی ارشد زبان و  ۀآموخت دانش

 (148-127)از ص 
 12/7/1400؛ تاریخ پذیرش: 17/3/1400 تاریخ دریافت:

 پژوهشی -علمی 
 

 چکیده
ی   یکی از استت  بتا ه روایتدر داشته، کارکرد زمان  تأثیر مثنوی معنویت عناصر روایی که بیش از دیگر عناصر بر هو

ل ت وضتو  می ، بهاین شاهکار ادبیهای  ترین حکایت ی اندک در پرآوازهتأم  هتای دییتر روایتی، توانتایی تتتوان ررفی 
اتخوردن با معیارهای نوین  محک این پتووهش در تت ش  ،بنابراین ؛شناسی را درک کردداستانی و دانش روایت ادبی 

هتای ، رویکردی نوین در مطالعۀ حکایتمعنوی مثنویهای روایت دراست تا با تحلیل جایگاه و کارکرد عنصر زمان 
فیرا  این اثر هشناسی  ساختار ،ها و در نهایتکند و به شناسایی الگوی روایی داستان معر  زمان ها بر اساس کارکرد  یص 

هبدین منظور، الگوی روایی ژرار ژنت که یکی از پرکاربردترین  دست یابد  شناسی و تحلیل عناصتر ها در روایتنظری 
هتر ، ستس  بررسی و تبیین شتد الگوی روایی ژنتها، ابتدا  برای تحلیل روایت داستان است، اساس کار یرار گرفت 

فیکه در الگوی روایی ژنت تقسیم شد ها به واحدهای زمانی   یک از حکایت ستاختار هتر  در ادامته،  شده است معر 
هتای  درنگهای داستتانی،  برگشتی، تتداو  زمتان روایتی در صتحنهو های زمانی، تصاویر رفت اس پارهروایت، بر اس

نتتای  بررستی  بررستی شتد  هریتکو بسامدهای  های زمانی نظمی ، بیتداو  زمانیها،  ها، خ صه ، حذفتوصیفی
هتای معنتادار را  های زمانی و ترفندهایی استت کته درنگ از بازی ،راوی عنوان بهمولوی  ۀبیشترین استفاد که نشان داد

سترایی  تداعی آزاد معتانی در رونتد داستان ۀها که خود، ارتباطی نزدیک با زنجیر کند  این درنگ ها می چاشنی روایت
بدین  ؛کنند شوند و زمان روایی را چندلایه می ها می های معنایی گوناگون در دل داستان وجودآمدن لایه دارند، باعث به

تو های تودر صورت دایره ها به در نتیجه، داستان ؛یابد معنایی در سطو  دو  و سو  زمانی جریان می ۀصورت که هر لای
گیرند  در نهایت، ستاختار  شکل می ی بیرونی خود دارد،ها لایه ۀبا هم ارتباط معنایی که یک خط  مرکزی  ۀبا یک دایر

ها  درآمتد و دو الگتوی ستاختاری از ایتن بررستی ها به دست آمد و در نموداری به نمایش  تحلیل این ها از دل روایت
  ییوگو تگفهای    روایت2 ؛تیهای سن     روایت1: استخراج شد
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  مهمقدّ   1
ها بر استاس ایتن  و ساختارشناسی روایت مثنویهای  این پووهش به بررسی الگوی زمان در روایت

آثتار مولانتا در گذار و یکی از ارزشتمندترین تأثیرعنوان اثری به معنوی مثنویالگو اختصاص دارد  
مولانتا در  د شتوهای روایتی بررستی و تحلیتل  ت را دارد که از جنبتهزمینۀ ادب داستانی، این یابلی  

کند و در جریتان روایتت از ترفنتدهای  داستان استفاده می در داستان ۀبازگویی ویایع داستانی از شیو
بتا راوی،  عنوان بتهبرد  مولانا  مینظر عرفانی بهره برای انتقال مفاهیم موردفرد خود  زمانی منحصربه

داستان یرار  ۀشنو را در هیجان ادام های منقطع زمانی، روایت برگشتی و صحنه و آفریدن تصاویر رفت
 دهد   می

نتارر بتر  ای  یوانین شالوده ۀکند تا مجموعمند الگوهای روایی کمک میمشاهده و تحلیل نظا 
سیدن به یک معنا و دستور زبان روایی استتخراج شتود؛ برای ر ،مثنویترکیب عناصر متن در روایت 

خصیصتۀ ستبکی  عنوان بتهتوانتد گتری مولانتا متیمثنوی است و در روایت دستور زبانی که خاص  
  از این اثر را به دست دهدای  تازههای  دریافت و شودبررسی 
هتای  استتفادهیتابیم کته  متیردبنگریم،  مثنویآثاری چون  روایی به جهان تحلیلگر از نگاهاگر 

  تعلیتر در چنینتی استت اینهای ت در داستانایجاد جذابی   یکی از عوامل ،مختلف از عنصر زمان
فریند که موجتب کشتش آ ابهامی هنری در روند روایت می ،خبری از نتیجهاین روایات و هرگونه بی

روایتی ایتن  -زمانی های خاص  گیری از تکنیکمولانا با بهره و شود می خواننده برای تعقیب داستان
 ها جای داده است ای هنری در روایتگونه تعلیر را به

یم کته بته جتای وایعته، چکیتدۀ وایعته و در پتی آن شتاهد مثنویهای هایی از روایتدر بخش
آید  این نوع ترفنتدهای زمتانی از فنتون متدرنی استت کته راوی بترای های بعضی ویایع میحذف
تجذاب هر نقطه از داستان که چنتین باشتد، راوی استت کته  ،وایع جوید  دربهره می داستان از آن ی 

در مقایسه با دیگر آثتار  مثنوی در دهد  از دیدگاه خوانندۀ مدرن، این ویوگیروند زمانی را شکل می
پتردازی ت داستتاناز نقتاط یتو   ،دنتدانگویی را منطقی و معقتول متیک سیک که اطناب در داستان

  مولوی است
بلکته  ؛نیستت ۀهتایی خاصتاز روایتت تنها ارائۀ تفستیرهایی ختاص   ما هدف ،در این پووهش

بتر مبنتای رویکتردی از دانتش  مثنووی معنوویبا انگیزۀ شناخت سازوکارهای روایی در  گاننگارند
دستتیابی بته الگتوی  ،و بته دنبتال آن مثنوویهای شناسی، درصدد کشف مدل روایی داستان روایت

  ع وه بر شتناخت دستتورزبان روایتی هستندهایی با این سبک در متون کهن فارسی روایی داستان
و همچنتین پیونتد و روایتی های نتوین پووهشتی مولوی، سنجش این اثر داستانی بر اساس مقیاس

ات  دورنمای این پووهش است  ،کهن فارسی با رویکردهای مدرن ادبی 
ایتن اثتر  عناصر روایتی لیتحل و مثنوی شناسی روایت  ۀباردر یارزشمند های پووهش تا امروز،

انجتا   مثنویهای  داستان شناسی روایت در موضوع  کههایی  پووهش از میان  است هشد انجا  ادبی
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، (1390) «مثنتویهای  شتکاف در داستتانتعویر و » اشاره کرد: نیعناواین  به توان یمگرفته است، 
ته یتیروا ساخت»بامشکی، سمیرا از  (1390) «داستانبه بازگشت های  شیوه شکست روایی و»  یص 

الطیتر بتا  مشتترک مثنتوی و منطترهای  داستان ۀمقایس»فرد،  زاده یمهد بهروز از (1392) «یمثنو در
حقایر خیالی »بامشکی،  سمیرا پورنامدارایان وتقی ، اثر (1388) «ساختارگرا شناسی روایت رویکرد 

روایت و دامنه زمانی »، تقوی محمد بامشکی وسمیرا اثر مشترک  (1387) «داستان دیویی در مثنوی
هروایت در  بررستی »، فترد زاده مهتدیبهتروز امتامی و نصرالله اثر مشترک  (1387) «مثنویهای  یص 

زاده  غ محسینغ محسین رجبی، زهرا اثر  (1387) «رابطه زمان و تعلیر در روایت پادشاه و کنیزک
بامشتکی و  سمیرا اثر (1391) های مثنوی شناسی داستان روایتکتاب همچنین   طاهری الله یدرت و

صتورت  کته بته (1389) بوطیقای روایت در مثنویتوکلی با عنوان  زاده حسنحمیدرضا دکتری  ۀرسال
   است  دهرسیچاپ به  های دریا از اشارتو با عنوان  کتاب
تاز ه استت، شتدشناستی انجتا   زمتان در روایتت ۀکته در زمینتهتایی  بیشتر پووهشا ام    ۀنظری 

در پووهش پیش  اند  زمانمندی روایت الگو گرفته ۀدر زمین (Gérard Genette)ساختارگرای ژرار ژنت 
هرو نیز از همین  استتفاده شتده  مثنویهای  برای تحلیل عنصر زمان در ساختار روایی حکایت نظری 

   است 
 

 ی پژوهشهامحدودیّتها و فرضپیش .1-1
روشتی ستاختارگرا  شناستی روایت رویکتردی ساختارگراستت   ،شناسیشیوۀ تحلیل متن در روایت

ساختارگرایی به ساختارها   »است )متن( علمی برای بررسی مناسبات درونی عناصر سازندۀ یک کل
)ایگلتتون، « نتدا کنتد کته بتر ستاختارها حاکممی ی را بررسیویوه آن دسته از یوانین کل   پردازد، بهمی

کوشتد بلکته متی ،دهتدکنتد و توضتیح متیها را تشریح میتنها پدیده علم جدید نه  »(129 ؛1368
 ،و کتوپی پترس بالایی)« کشف کند و شر  دهد ،دهندها را به یکدیگر پیوند میساختارهایی که پدیده

ها اشتاره توان به آندر تحلیل ساختاری می دربارۀ نکاتی که (Eagleton)   دیدگاه ایگلتون(267 ؛1366
لکرد، یابل  هتا در تاین دی  آید،  می که نوعی بررسی ساختاری به حساباست  در این پووهش  تأم 

 تحلیل هر روایت لحاظ شده است:
تاز دیدگاه ساختارگرا   1 ی  اتای از ندارد که داستان نمونه اهم  وایتع روش  ل نیست  درطراز او   ادبی 

 ؛کننده ساختارگرا تحلیلی است نه ارزیابی
کنتتد و بتته جتتای آن در پتتی جتتداکردن بعضتتی ستتاختارگرایی معنتتای آشتتکار داستتتان را رد متتی  2

متتن را بتا  ستاختارگرایی خورنتد که در سطح به چشم نمتیآید برمیهای درونی متن ساخت ژرف
کتام   متفتاوت جتایگزین  بلکته آن را بتا چیزهتایی از نتوعی ؛گیتردنظر نمی ارزش راهری آن در

 ؛کند می



 131/ 25، پیاپی 1401، بهار 1، شمارۀ 11پژوهشنامۀ نقد ادبی و بلاغت، سال 

توان گفت که محتوای روایتت باشد، پ  به تعبیری می یمتن یابل جایگزین اگر محتوای خاص    3
عاهمان ساختار آن است  این گفته معادل با این  ست که بگوییم روایت به طریقی دربارۀ ختودش اد 

  (132 ؛1368)ایگلتون، کند صحبت می
تت ختتورد کتته در حقیقتتت، هتتایی نیتتز بتته چشتتم متتیکاستتتی ،ستتاختاریا در روش تحلیتتل ام 

ت  اشاره کرد:به این موارد توان از آن جمله می آید؛ به شمار میپووهش ساختارگرا های  محدودی 
ویوه رساتر از همته به ،در جایی که چنین کمالی وجود ندارد  ژنت مندنظا  یگرفتن کمال مفروض

و « بستته»منتد آثتار ادبتی آنهتا را اشتیائی مبتادا بترای مطالعتۀ نظتا این خطر را گوشزد کرده که 
ی« شده تما »  کنیم  تلق 

کته  ؛توان خطتای فرمالیستتی نامیتدمی ،خطر دیگری که پیش روی ساختارگرایی وجود دارد
ته  خطای فرمالیستی عتد اند خوبی بر آن وایف گرایانی مثل ژنت هم به ساخت بته معنتا یتا  توج 

آیتد کته از ااعتان بته وجتود جهتانی ها  اغلب بر نقدی وارد میو این ات   ؛محتوای آثار ادبی است
 زند  می باز فرهنگی در ورای اثر ادبی و وجود نظامی فرهنگی در ورای نظا  ادبی سر

 این است که این نقد به سطح   ،شودنکوهشی که بیش از همه نثار نقد ادبی ساختارگرایانه می
ا دلیلش این استت ام   ؛خواندمتن را برای ما نمی ،ماند  ساختارگراییرسد، درمی متن که می منفرد  

و به تعتداد خواننتدگان  است تی شخصیالی  فع   ،خواند  خواندنکه هیچ روشی متن را برای ما نمی
هتا بته یتک انتدازه ختوب نیستتند )استکولز، ا همۀ یرائتام   ؛دارد یک متن، یرائت آن متن وجود

  (27 ؛1379
تها و فرضپیش ،با این توضیح  شوند:گونه تعریف میاین ی این پووهشهامحدودی 

تبا  (معنوی مثنویهای )روایتاثر ادبی مورد بحث   1 در  ،ختود گرا و منطتر عرفتانی  مطلر غیر ماهی 
به بیانی دیگر، انتظار رفتار مکانیکی با این  ؛جای نخواهدگرفت ناپذیرشده و تغییر تعریف یک یالب  

 اثر یک ایدۀ سرخورده خواهد بود 
باید با نگاهی توأمتان بته دنیتای معنتوی درون اثتر و نظتا   مثنویهای تحلیل ساختاری روایت  2

هگیرد   روایی بیرون آن صورت ظرگترفتن گیری از آن بدون درندو حیطه و نتیجهبه هریک از این  توج 
 بود  فایده خواهددیگری بی

استت  از  مثنوویهای شش دفتر ارائۀ نهایی الگوی روایی مولوی نیازمند بررسی کامل حکایت  3
در  آمتده دستت بتهاستت، نتتای   ل انجا  شدههای دفتر او  جا که این پووهش تنها براساس روایتآن

را دارد، )شتش دفتتر( هتا تعمیم به کل روایتت یابلی   ،ه است و اگرچه این نتای لی  حکم استنتاجات او  
طتور کته اشتاره شتد، گیرد  همتان بر ها را درهمۀ حکایت شاید نتواند به شکل تما  و کمال ویوگی

 کند گری مولانا ضرورت ادامۀ پووهش و بررسی پن  دفتر دیگر را توجیه مییابی به مدل روایتدست
 

 مراحل پژوهش. 1-2
متروری شتامل  ،ایم  گا  دو پرداخته مفهو  زمان در داستاندر نخستین مرحلۀ پووهش، به بررسی 

استت   جدیتد یترار گرفتتههتای  مندی است که موضوع پووهش مربوط به زمان رواییهای  بر پدیده
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حلیتل ستاختار تتوضیح داده شده و در ادامته، ها   نظا  روایی ژرار ژنت و روش تحلیل روایتسس  
هتای  حکایتتعنصتر زمتان در  حلیلت است  درج شدهها   روایی بر اساس الگوی زمان در حکایت

فتهیتک از ایتن سته   هربوده استترتیب، تداو  و بسامد  ۀفل  ؤم سه ایل مثنویگوناگون  در هتر  مؤل 
 هتا،بعتد از تکمیتل و پتردازش داده اند طور جداگانه ابزار ما برای تحلیل ساختاری بوده حکایت به

 به نمایش درآمده است ای  آمده در یک نمودار دایره دست نهایی و ساختار بهگیری    نتیجه
 

 پژوهش چارچوب نظری. 2
 

 زمان در داستان. 2-1
ت ایتن عنصتر در بررسی وضعی   موضوع زمان در روایت داشته باشیم، دربارۀبرای اینکه دید جامعی 

 :داند میگونه  بر چهار ،در داستانرا پور زمان  مندنی نماید  می های داستانی ضروری روایت
 ؛)ثانیه، دییقه، ساعت، روز، ماه،    (زمان تقویمی   1
 ؛   ( )زمان صفر: آغاز به کار ساعت: انفجار بزرگزمان کیهانی   2
 ؛   ( های نامساوی اهن و حافظهتاک)تیکی زمان حس    3
ت روایت }هنر شتهرزادی: آغتازش بته ارادۀ زمان داستانی/  4 ت )امیر/نویستنده( و فعتل بته جباری 

  (114 :1383پور، )مندنی    { انتخاب شهرزاد
 

 زمان تقویمی. 2-1-1
ۀ در منظومت حرکت زمتین اساس بندی است که برتقسیمدر حقیقت همان  ،از زمان تقویمیمنظور 
هتای  بخشستاعت و  و واحدهای یتراردادی همچتون ستال، متاه، روز، است شده  تعریف شمسی
ها،  ستت کته کشتمکشدر وایع همان بستتری ادر داستان،  زمان تقویمی گیرد  میرتر را درب کوچک

  شود  فرودهای زندگی در آن تنیده میرویدادها و فرازو
چهارشنبه هم برای من باران »یا « ساعتی گذشت  »خوانیم: نویسیم یا میدر داستان همین که می

هتا و گونته زمتان )زمتان تقتویمی( در داستتان ایتم  ایتن زمان تقویمی پدیتد آورده ،   « باریدمی
   (همان)کند های ک سیک در تنظیم روایت نقش اساسی ایفا می رمان

 

 زمان کیهانی. 2-1-2
انفجتار »واستطه  بهگیری زمان  آغاز جهان و شکل ۀات دانشمندان دربارمفهو  زمان کیهانی بر فرضی  

هطور که از  این مفهو  هماناست   استوار« بزرگ های علمی برآمده، ممکن است بتا پیشترفت  نظری 
 علم دستخوش تغییرات بنیادین شود 

میلیارد ستال  میلیارد سالگی یا به روایتی دیگر، بیست که امروزه پانزده به هر حال این زمان کیهانی
تا به ام   ؛گذرانیم، در داستان حضور دارد می اش را نورگی استان، در اینکه برهۀ ابتدا تا انتهای د عل 

  (همانآید )بسیار خرد است، به ح  نمیبسیار ،مقابل این زمان
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 یزمان حسّ . 2-1-3
تهتای  در روایت داستانی، گاهی زمان با مجموعه هیجانات و ح  هتم  های داستتانی در شخصتی 

تی حس   ۀتجربو بسته به  آمیزد می بترای یتک  متث    ؛شتود تر درک می کوتتاهتر یا  ها، طولانی شخصی 
 های ختوش در حالتت تجربتهبترعک ، و  ردگتذمتی تردر سلول انفرادی، زمان بسیار کنتد زندانی
این تجربتۀ حستی نویستنده دییقتا  بتر » شود  میح  ن اص   گذرد و  میبسیار سریع  ، زمانزندگی

گونته گونه زمان، یا زمان بته ایتنی دلالت دارد  برای خود ما هم احساس اینوجود و نوع زمان حس  
  (116 همان:) «آیدآمده و میشدن، بارها پیش

ت ،ی، زمانی است که واحد ثابتزمان حس   زمتانی کته نتور تۀ زمتان تقتویمی یتا متد  مثتل ثانی 
شدنی است و فاعتل تعیتین آمدنی، یا کوتاهکند، ندارد  واحد آن کشسیصدهزار کیلومتر را طی می

 ماست  چنین واحدی، ح   
 

 زمان روایت. 2-1-4
  اگر زمتان تقتویمی و زمتان کیهتانی مفتاهیمی پیشین است ۀچیزی جدای از سه گونزمان روایت  

تهای  ی، تجربهشوند و زمان حس   کر داستان وارد میباشند که از بیرون بر پی های داستتانی  شخصتی 
انتختاب زمتان روایتت » راوی استت   ۀاین زمان، در حقیقت زمتان ختود داستتان و در اراد باشد،

تدهد و در ضمن هرکدا  که باشد، امکاناتی به نویسنده می وجتود   ههایی را هم برای او بت محدودی 
  (همان)« آوردمی

ت»و « زمتان روایتت»یابل اکر این است که در تحلیل پتیش رو، دو مفهتو   ۀنکت « یزمتان حس 
زمتان »و « زمتان تقتویمی»خواهتد بتود و دو مفهتو   هتااساس درک کارکردهای زمان در حکایت

 موضوع بحث ما نخواهد بود  ،در بافت هر داستان پنهان استکه « کیهانی
 

 ژرار ژنت شناسی روایت نظام . 2-2
را عنصر زمتان  ۀدربار یانساختارگرادیدگاه پیش از همه بهتر است نظا  روایی ژرار ژنت، برای درک 

    یمبشناس
زمان از دیدگاه ساختارگرا، از مطالعۀ رابطتۀ زمتان داستتانی و زمتان روایتی ممکتن تحلیل عنصر 

بتازۀ بماند، یا رویتدادی کته  روایت ناگفته ۀهمیک رویداد مرکزی ممکن است در  مث    ؛شود می
 & Hermanصورت چکیده یا سطحی اکر شود ) دارد، در زمان روایی بهدر زمان داستانی  طولانی

 Vervaeck, 2005: 60 ) 
تته عنوان بتتهژنتتت از ستتوی دیگتتر،  بستتط گفتمتتان ، ستتهم پررنگتتی در ستتاختارگرا یپتترداز نظری 

  گوید: آلن از یول مکزی دربارۀ او می داشته است  شناسی ی روایتساختارگرا
تجسورترین و پیگیرترین کاوشگر زمانتۀ ژرار ژنت را  ،ریچارد مکزی ادی و متا در روابتط میتان نق 

شکن ژنت در سرشت گفتمان است  چنین شهرتی عمدتا  وابسته به مطالعات بنیان خوانده بوطیقا
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تروایی و به ی از کتار ژنتت در گستترش بوطیقتای ویوه داستان روایی است  این آثتار بختش مهم 
  (141 ؛1380شوند )آلن، ساختارگرا محسوب می

در تحلیل عنصر زمتان کتارایی دارد   دیگرانبیش از  شناسی ژنت،نظا  روایت ،اساسهمین  بر
 ترتیتب  1 شتناختی یرارگیترد:تواند متورد تحلیتل روایتتهر داستان از پن  جنبه می ژنتاز دیدگاه 

(order) تداو   2؛ (duration) بسامد   3؛(frequency) وجه یا نمود   4؛(mood) راوی   5؛(voice)  
فتههمتین سته  در ایتن تحلیتل ،روایی استت ل مرتبط با بحث زمانفۀ او  ل  ؤسه ماز آنجا که   مؤل 

 یرار خواهد گرفت ایه ۀ هر حکایت مورد مد  دربار
 

 ترتیب. 2-2-1
 narrative)و زمتانی روایتی  (story time)دوگانگی زمانی در دو طیف زمتان داستتانی در این فاکتور 

time)  هآن را که  گیتردکیتد یترار متیأمتورد ت، کردنتدمطتر   پردازان آلمانی نظیر گتونتر متولرنظری 
(Genette, 1980: 33)  «ر نادر به شمار انطباق زمان داستانی با زمان روایی در یک اثر داستانی یک ام

 ,Fludernik)« های زمتانی استتهنگامی شود، نابهدر آثار داستانی مشاهده می بیشتررود و آنچه می

2009: 32)  
هایی که از مجموعتۀ روایتت رفت یا به بیانی دیگر، پی رواییداستانی و زمان  عد  انطباق زمان

را در متتن  (anachrony) «های زمتانیهنگامینابه» شوند، در اصط   ژنتی داستان خارج میخط  
جلتوه  (analepsis)نگتر و گذشتته (prolepsis) نگتردهنتها به دو صورت آیهنگامید  این نابهنآفرینمی
هایی استت کته در زمتان روایتی از رویتدادهایی در آینتدۀ نگر همان بخشآیندههای گزاره کنند  می

شتوند  در نگرها رویدادهای گذشتۀ روایی یا داستانی را شتامل متیو گذشته ؛دهندداستانی خبرمی
 داستتانیتواننتد درونها بسته به موضتوع ختود، متیهنگامیتر، هریک از این نابهبندی دییرتقسیم

(internal) ،داستانیبرون (external) ت یا داستتانی یتا هتای درونهنگتامی باشتند  نابته (mixed) بمرک 
تتوانند از سه جنبۀ داستانی نیز هرکدا  می برون  ند شوسیر داستانی و رویداد بررسی  ، خط  شخصی 

(Genette, 1980: 33-85)هتای رمتان هتا درنادر هستند و بسامد آن نگر، امروزه نسبتا  های آینده  گزاره
  (Fludernik, 2009: 34)است  بیشترسدۀ نوزده نسبتا  

 

  تداوم. 2-2-2
بته ایتن معنتی کته چته حجمتی از  ؛به معنی تناسب زمان روایتی در متتن و حجتم داستتان استت

رویدادهای داستان در چه حجمی از زمان روایی بازگو شوند  این نسبت از طریر چهار ترفند روایی 
 ، صتحنه(summery) ، خ صه(ellipsis) ، حذف(descriptive pause) یابل تغییر است: درنگ توصیفی

(scene)    
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نته  ،دهندشوند و در زمان روایی روی میراوی بیان میهایی هستند که از زبان گزاره درنگ توصیفی:
ها اغلب دربردارندۀ پندی اخ یی یا توصیفی خارج از جریان داستتان در زمان داستانی  این درنگ

 ی صفر و زمان روایی در جریان است ها زمان داستانو از زبان راوی هستند  در این گزاره
 ؛داند که زمان روایی صفر است و زمان داستانی پویاستحذف را زمانی می ،بوطیقای ژنتحذف: 

ای از زمان که به حذف برهه ،ای متویف شده و راوی بعد از آن نقطهبه این معنی که داستان در نقطه
 ند از:ا انواع حذف عبارت  دست زده است ،دربردارندۀ رویدادهایی از داستان بوده

ه های آشکار به گذشت زمان داستتان بتحذف از اشاره: این نوع (explicit ellipsis)حذف آشکار   1
 «   دو سال بعد»آید  نمونۀ آشنای این نوع حذف این جمله است: وجود می

شود و خواننده فقتط از آن نوع از حذف که در متن آشکار نمی (:implicit ellipsis)حذف ضمنی   2
پیوندهای روایی، به وجود حذف های طریر ابهاماتی که در ترتیب زمانی ویایع وجود دارد و شکاف

 برد میپی
صی برای این نتوع حتذف در متتن : موضع مشخ  (hypothetical ellipsis) حذف فرضی/ انگاشتی  3

توان از وجود این نوع حذف مطلتع شتد می ،نگرواسطۀ یک گذشته گرفت و تنها به نظر توان درنمی
(.(Genette, 1980: 106-109 

شوند که زمان داستان بیشتر از زمان روایی باشتد هایی از متن دیده میها در جایگاهخ صه خلاصه:
به این معنا که در جریان بازگویی روایت،  ؛زمان کوتاه روایی به بازگویی رخدادها بسردازد در و راوی

گیترد، در حجمتی راوی حجم زیادی از رویدادهای داستتانی کته بتازۀ زمتانی  طتولانی را دربرمتی
 اکرکند کوچک از روایت 

تروایتی کته از کل   یک کتل   عنوان به  1صحنه از دو جنبه یابل تعریف است:  صحنه: ت رویتدادهای ی 
تتداو  که  صورتی شیوۀ بازنمایی ویایع به عنوان به  2 ؛ها تشکیل شده استیا بخشی از آن شده روایت

  (Herman et al., 2005: 513)مساوی مفروض باشتد  نحویبه  ،ها در روایتویایع و تداو  بازنمایی آن
یعنی رویدادهای درون روایت همان حجتم  ؛ها زمان داستانی با زمان روایی برابر استدر این گزاره

هتای نمایشتی را هتا صتحنهکنند  این گتزاره کنند که در زمان وایعی اشغال میاز زمان را اشغال می
 Genette, 1980: 86-112).)آفرینند  می

بته ایتن صتورت کته هرگتاه  شتود؛ میمعیار تداو  در تعیین ضرباهنگ و شتاب داستان استفاده 
شتتاب روایتی مثبتت خواهتد بتود و  ،حجم زیادی از داستان در زمانی فشرده به مخاطب ارائه شود

هرگاه حجم زیادی از متن به رویدادی کوتاه اختصاص یابد، شتاب روایی منفی خواهد بود  شتتاب 
 Genette, 1980: 113-160).) طۀ تعادل حجم رویداد داستانی و حجم متن استنق ،ثابت
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 بسامد. 2-2-3
ۀتحلیل بسامدها در  ژنت بررسی ارتباط میان تعداد دفعات ارائۀ رویدادها در دنیتای داستتان و  نظری 

 ،این اساسبر ؛ (Herman et al., 2005: 189) تعداد دفعات روایت آن رویدادها در دنیای روایت است
 سه نوع بسامد در روایت داستانی وجود دارد: 

ر رخ داده باشتد و راوی بتا : هرگتاه رویتدادی در متتن یتک(singulative frequency)بسامد مفترد   1
بسامد مفرد است  همچنین اگر رویتدادی چنتدبار رخ داده باشتد و  ،بار آن را روایت کرده باشد یک

ت ؛داخته باشد، بسامد مفرد استتراوی به همان تعداد به روایت آن پر ه در رویکترد ژنتتی آنچته البت 
ه ر در تحلیل موردیشتب  ل بسامد مفرد است است، شکل او   توج 

بتار رخ داده باشتد و چنتدبار در متتن : هرگاه رویدادی یتک(repetitive frequency)ر بسامد مکر    2
 ر است روایی اکر شود، بسامد مکر  

فایکردن بار نقل : یک(iterative frequency)بسامد بازگو   3 ی که چندبار در داستتان رخ داده باشتد ات 
(Genette, 1980: 113-160)   :این نوع بسامد به دو صورت است 

محدود به همان  ،: اگر رویداد بازگفته در بازۀ زمانی(internal iterative frequency)بازگوی درونی 
 صحنۀ روایی باشد، بسامد بازگو درونی خواهد بود 

رویداد بازگفتته در بتازۀ زمتانی نامحتدود و هرگاه : (external iterative frequency)بازگوی بیرونی 
 (Genette, 1980: 118-120)فراتر از صحنۀ روایی باشد، بسامد بازگو بیرونی خواهد بود 

 

 انجام پژوهشروش . 3
 

 های زمانیپاره
 صتی تقستیم شتود  بتربرای تحلیل ساختاری هر داستان، لاز  است متن به واحدهای زمانی مشخ  

هتای زمتانی هستتند  دهنتدۀ هتر داستتان پتارهشناسی ژنت، اجزای تشتکیلاساس رویکرد روایت
 سازند را میها رفت ها، پیپاره های زمانی و ک نپارهخود، ک ن گستردۀهای زمانی در بافت  پاره

تترین رختدادی استت کته حجمتی از زمتان را بته ختودش هر پارۀ زمانی، دربرگیرندۀ کوچک
به این معنی که هر رویدادی که در جریان داستان حجمی از زمان داستتانی یتا  ؛دهداختصاص می

روایتت را اند که اساس هر  های زمانیشود  این پارهروایی را دربرگیرد، یک پارۀ زمانی محسوب می
 دهند تشکیل می

هتا یتا پتارهتتر کت ن گستتردهطور مستقل یا در بافت  توانند بهمی ،های زمانیهریک از این پاره
بر ایتن استاس، هتر  ی روایت ایجاد کنند ها در روایت حضور یابند و تغییراتی در نظم خط  رفت پی

فیمعکه در الگوی روایی ژنت های زمانی واحدبه ها   یک از حکایت    ستس کردیم، تقستیم شتد ر 
تتداو  زمتان روایتی در برگشتتی،  و زمتانی، تصتاویر رفتتهتای  ساختار هر روایت، بر استاس پاره
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 کتههایی  نکته ،بررسی شد  در نهایتزمانی  هایبسامدتوصیفی و های  درنگداستانی، های  صحنه
  به دست آمدها   از تحلیل ،کرد میرهنمون ها   ما را به ساختارشناسی روایی حکایت

 

 مثنویهای  تحلیل الگوی زمان در روایت. 4
هتای زمتانی بتا بتازی استت « ترفنتدهای زمتانی»گری مولوی، بحث در روایت های یابلاز نمونه

هتای های زمتانی محتدود یتا نامحتدود بته کتنشدادن بازهدرنظرنگرفتن زمان داستانی، اختصاص
توانتد بتار متی لحاظ محتوایی هایی از داستان که ازبر بخشقیم داستانی و تأکیدهای غیرمست درون

هتای  نظمتی پذیر است  کتاربرد چنتین بتی گیری از همین ترفندها امکاند، با بهرهباش پندآمیز داشته
 ۀاستتفاد» ای استت پردازی حرفته های آشتنای داستتانجایی حوادث داستان از نمونهزمانی و جابه

فهسازد که راوی بر چه  به زمان، شناسایی این را ممکن می دهی ماهرانه از شگردهای شکل هتای  مؤل 
  (323؛ 1393)بامشکی،  «چگونه استمتن  ۀکید کرده و ساختار و شاکلأروایی ت

 

 نظمی زمانی بی
د و مخاطتب در تتوالی رختدادها بتا کنتی اکتفا نمتیها به نظم خط  در نقل داستان مثنویگر روایت

ای از حتوادث سلستله ،روایتت»ستت  رو جتایی آنهتا روبهی جابهدر بازگویی ویایع و حت   نظمی بی
جا کند و به دلخواه ای را جابهتواند حادثهبلکه راوی می ؛زمان نیست که پشت سرهم یطار شوند هم

؛ (13 ؛1371)اختوت، « ای بزند و یا در مسیر زمانی ویتایع دستت ببتردهای تازهخود دست به ترکیب
راوی بعتد از صتحنۀ آغتازین  ،«کشتتپادشاه جهود کته نصترانیان را متی»در حکایت  ،رای مثالب

های زمانی  است  این نوع اشارت گفته سخن ،خواهد داد روایت، از جریانی که در آیندۀ داستان رخ
 نگر است:در زمان  حال  روایی، آیندهبه آینده 

 

 ختتتتدا راه در کتتتترد احتتتتول شتتتتاه
 

 جتتتتتتدا را ختتتتتتدایی دمستتتتتتاز دو آن 
 (1/146 :1386، مولوی)                          

های کوتاه زمتانی نیوش را در پاره روایتبا گریزی به آینده،  راوی« پادشاه و کنیزک»در حکایت 
 کند:از رخدادی در آینده مطلع می

 

 بطتتر از نگفتنتتد «خواهتتد ختتدا گتتر»
 

 بشتتتر عجتتتز بنمودشتتتان ختتتدا پتتت  
 (74 همان:)                                             

اساس ترتیتب ها بر ، داستاندر مثنوی» زند هم می در این گزاره، راوی است که روند زمانی را به
ویتدادها را راوی بلکته ترتیتب زمتانی ر ؛شتوند ها روایت نمتیای آن زمانی رویدادها و توالی زنجیره

 «گتردد های مثنتوی می پریشتی در داستتان و همتین عامتل، ستبب زمتانکند  انتخاب و گزینش می
  (332؛ 1393بامشکی، )

 اشاره کرد:ها   توان به این بیت می ،نگر آیندهو  نگر گذشتهنظمی زمانی  بیهای  از دیگر نمونه
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داستتان که در گذشته رخ داده بود، در زمتان حتال روایتی در ای  : بیان حادثهنگر گذشتههنگامی  نابه
 پادشاه جهود و نصرانیان:

 

 هتتا کتتو کشتتته بتتودهتتای فتنتتهتختتم
 

 بتتتود گشتتتته ایشتتتان ستتترهای آفتتتت 
 (250 همان:)                                             

 :نگر آینده، بیت «شیر و نخچیران»حکایت 
 

 بتتتتین خرگتتتوش بازی روبتتتته تتتتو رو
 

 بتتتتین خرگتتتتوش شتتتتیراندازی و مکتتتتر 
 (351 همان:)                                             

 :«عآمدن مهمان نزد حضرت یوسف»در داستان  نگر آیندهبیت 
 

 دستتتت آمتتتدنبتتتر در یتتتاران تهتتتی
 

 گنتتد  ستتوی طتتاحون شتتدنهمچتتو بتتی 
 (920 همان:)                                             

 :«وحیمرتدشدن کاتب »در داستان  نگر گذشته
 وحتتی پیغمبتتر چتتو خوانتتدی در ستتبر

 
 او همتتتتتتان را وانبشتتتتتتتی بتتتتتتر ورق 

 (934 همان:)                                             
 پرتتتتتو آن وحتتتتی بتتتتر وی تتتتتافتی

 
 او درون ختتتتتویش حکمتتتتتت یتتتتتافتی 

 (همان)                                                       
 عتتتین آن حکمتتتت بفرمتتتودی رستتتول

 
 زیتتتن یتتتدر گمتتتراه شتتتد آن بوالفضتتتول 

 (همان)                                                       
 هتتم ز نستتاخی برآمتتد، هتتم ز دیتتن

 
 شتتد عتتدو  مصتتطفی و دیتتن، بتته کتتین 

 (935 همان:)                                             
هاین شیوۀ برخورد با  ی گاه بر پایتۀ یتک تتداعی صتوری صتورت و گریزهای درازدامن که حت   یص 

هآنکه به گیرد و گاه بی می یک از  شویم، در هیچاز گریزی به گریزهای دیگر منتقل می ،برگردیم یص 
ههایی که شاید راهنمای کتاب تاند، نظیر داستانپردازی مولانا بودهیص  هتای ار یتا تمثیتلهتای عط 

  (55؛ 1382لی، توک    زاده ندارد )حسنحدیقه، سابقه 
 

 توصیفی درنگو  تداعی معانی. 5
رنتگ کته در  مایه و پی)جدای از بحث دروناند ای که در خ ل حکایات آمدههای درونههریک از داستان

به داستان پیشین و پسین مترتبط  ،واسطۀ یک نقطۀ مشترک ، بهطور جداگانه یابل بحث است( هر داستان به
ای کته در خت ل داستتان بته از هر واژه ،شود  راوی با ایجاد تداعی آزاد معانی در اهن مخاطبمی

گیترد تتا داستتان متی ای عرفانی را در اهن تداعی کنتد، بهترهای اخ یی یا لطیفهاهن برسد و نکته
 کند  بعدی را بیان

استاس منطتر و فکتر و  ،وایتع ، بر اصل تداعی استتوار استت و دریمثنوگویی در  اساس داستان
و آن را از افزوده شده  مثنویبودن گفتمان  روایتگری بر شفاهی ۀبر تداعی است  این شیو وگو گفت

های روایتت  بسیار چشمگیری بر تمامی ابعاد و جنبته تأثیرها متفاوت کرده و  بنیاد، با دیگر روایت
  (101 :1393داشته است )بامشکی، 
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 در آثتار پتیش از مولانتا نیتز وجتود داشتته استت وشنود عناصر طبیعتی( )گفتوگو و منارره گفت
سنایی و خایانی که بر مولانا  الطیرمنطقدر برای مثال  ؛ت یبل از مولانا نیز نمونه دارددر سن  منارره »

تهبه اندازۀ مولانتا بته ستاختار  ها این منارره هرچند که ،اندگذاشته تأثیر « شتوند نزدیتک نمتی یص 
  (228-227 :1382توکلی،  زاده حسن)

پادشتاه جهتود و »حکایتت در ای  درونتههای  داستتان ۀواستط از تداعی معانی که بههایی  نمونه
فاق «نصرانیان   افتد: می ات 

تیتوصیفی  درنگیک که در وایع ای بیت داستان درونه نُه - در میتان  کوتتاهشتود  گریتزی  متی تلق 
ت داستان، ب جهتود و جمیتع برای تمثیل احولی و بیان دیتدگاه یشتری و دوگانته بتین پادشتاه متعص 

است و مولانا به ایتضتای ایتن تمثیتل  اسرارنامهو  نامهمرزبان  این داستان برگرفته از مسلکان ییشر
یابد  چتون داستتان در گوید: ویتی اغراض نفسانی بر آدمی غالب آید، دید و داوری او تغییر میمی

لی رخ داده استت، درنتگ توصتیفی توصیفی ختارج از روایتت اصت درنگدل داستان یبلی است و 
  شودمحسوب می

تک»ای بیت داستان درونه یازده -  ←) «ستخر خوانتدمرا بته ت صدو ماندن دهان آن مرد که نا  محم 
عرفانی که طبتر اصتل جتواب عمتل،  در بیان این باور ،توصیفی درنگ (288-1/286 :1386، مولوی

 بیند ک  نتیجۀ عمل خود را میهر
در  ،توصیفی درنگ« یو  عاد را ه ک کرد عۀ باد که در عهد هودیص  »ای  بیت داستان درونهپانزده  -

پ  آنان هتم دارای  ؛جمادات هم شعور دارند و شعور فرع بر حیات است» بیان این باور عرفانی که
  (302-297 :همان)« اند و هم دارای یوۀ ادراکحیات

لزو  دستیابی به »توصیفی آمده است  در بیان  درنگبیت  34، «پذیرفتن مکر وزیر»بعد از گزارۀ  -
و نیتز  ؛سان که هست و فریب رتواهر را نختوردن آن ،شناخت عارفانه برای دریافت حقیقت هستی

این   (167-166 :همان)« تواند مشاهده کندرا هر کسی نمی هالل  نکته که حقیقت نوعیۀ اولیاء بیان این
دانسته  های توصیفیدرنگنیستند، از  ابیات چون در ادامۀ داستان آمده است و از روایت اصلی جدا

 شوند می
کیتد بتر ایتن أبترای تدرنگ توصیفی « لیلی را یصۀ دیدن خلیفه»ای بیت داستان درونهسی تعداد  -

ستان کته هستت  به شناخت عارفانه دست یازد تا بتوانتد حقیقتت هستتی را آن مفهو  که آدمی باید
زنتد بته مولانا سس  از این معانی گریز می  (175-167 :همان)مشاهده کند و فریب رواهر را نخورد 

هلزو    ترین مبانی فکری او در سلوک است های پیر و مرشد که از مهمبه راهنمایی توج 
 

 قطع صحنه. 6
بته  ؛استت« یطع صحنه»گیرد، ها از آن بهره میهایی که مولانا در بیان داستاناز اسلوبیکی دیگر 

ای که در آن بخشی از داستتان صحنه ؛پردازداین معنا که راوی در یک گا  به آفرینش یک صحنه می
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 ۀادامت ۀبردارنتدای دیگتر کته درزمتانی ویتایع، صتحنهجای گرفته است و بتدون تغییتر در ترتیتب 
به شکلی رریتف در  ،آیدهای نمایشی به حساب میشود  این فن که از تکنیک می ست راهرماجرا

  در زمان ختود از ر  خلیفه که در ک  »توان به داستان می ،برای نمونه ؛یابدنمود می مثنویهای داستان
اشاره کرد  این داستان با توصیف کتر  و بخشتش بتی « حاتم طایی گذشته بود و نظیر خود نداشت

 پردازد:شود و راوی در هشت بیت به پرداخت و بسط این موضوع میپادشاه آغاز می حد  
 

 یتتتک خلیفتتته بتتتود در ایتتتا  پتتتیش
 

 کتتترده حتتتاتم  را غتتت   جتتتود ختتتویش 
 

 رایتتتتتتت اکتتتتتترا  و داد افراشتتتتتتته
 

 برداشتتتتته جهتتتتان از حاجتتتتت و فقتتتتر 
 

 صتتاف آمتتده شبحتتر و کتتان از بخششتت
 

 داد او از یتتتتتاف تتتتتتا یتتتتتاف آمتتتتتده 
 

 جهتتتان ختتتاک، ابتتتر و آب بتتتوددر 
 

تتتتت   اب بتتتتتودمظهتتتتتر بخشتتتتتایش وه 
 

 از عطتتتائش بحتتتر و کتتتان در زلزلتتته
 

 ستتتوی جتتتتودش، یافلتتته بتتتتر یافلتتتته 
 

 اشیبلتتتتتتتۀ حاجتتتتتتتت در و دروازه
 

 اشرفتتتتته در عتتتتالم بتتتته جتتتتود آوازه 
 

 هم عجم، هتم رو ، هتم تترک و عترب
 

 مانتتتده از جتتتود و ستتتخائش در عجتتتب 
 

 آب حیتتتتوان بتتتتود و دریتتتتای کتتتتر 
 

 گشتتته هتتم عتترب زو، هتتم عجتتم زنتتده 
 (684-1/682 :مولوی)                             

 ستس زن و مردی عرب   آفریند از توصیف درویشی  ای جدا میبعد از این ابیات، راوی صحنه
 یابد:رهگذر این صحنه ماجرا ادامه می از

 

 یتتک شتتب اعرابتتی زنتتی متتر شتتوی را
 

 وگوی را گفتتتت و از حتتتد بتتترد گفتتتت 
 

 کشتتیمهمتته فقتتر و جفتتا متتا متتیکتتین 
 

 جملتته عتتالم در خوشتتی، متتا ناخوشتتیم 
 (684 همان:)                                             

یتک از نویسی است  به این معنی که هتیچیکی از ابزارهای داستان ،کردن های جدا خلرصحنه
هتای جتدا و در روایت داستانی صتحنهجا نشود بهها جاها تغییر داده نشود، جملهها یا عبارتکلمه

  (69 :1387، نوبل)خلر شود 
توانتد کشتمکش خلتر کنتد یتا بته گتویی استت و متی یطع صحنه در وایع از ابزارهای داستان

ایتن شتیوه هتیچ بخشتی از داستتان تکترار نتدارد و  کشمکشی که در داستان وجود دارد بیفزاید  در
فتایی کته متی شود قل نمیتر از داستان به مخاطب منتتوضیحی اضافه جاشتدن جابته ،افتتدتنها ات 

اتست  یطع صحنه در ها یا یطع آنهاصحنه به معنای حرکت از یک صحنه بته  اصولا  »نمایشی  ادبی 
طور سریع و دراماتیک است  ختود حرکتت چیتزی  صحنۀ دیگر یا از یک زاویه به زاویۀ دید دیگر به

دار هتر  دهد خواننده تکیه دهد و در بازی کشاجازه نمیدهد؛ زیرا است که کشمکش را افزایش می
  (69 همان:)« صحنه غرق شود 
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 سازی فشرده. 7
بتا ایتن  ؛شتودوفتور یافتت متی گویی مولوی بهسازی ترفند دیگری است که در داستانمقولۀ فشرده

و یا  شوندبه شکلی آشکار یا ضمنی حذف می ،های داستانیخارج از صحنه تعریف که رویدادهای
طتور مستتقیم و در یالتب هتا بتهکه ایتن بختششود  با وجود آنای از آنها بسنده میبه اکر خ صه

تشوند، ام  های داستانی عرضه نمیصحنه تهی ا در شتاکلۀ کل  ، نقتش ختود را در پیونتد بتا طتر  یص 
هاجزای  ۀکنند و در ارتباطی تنگاتنگ با بقی  داستانی ایفا می شتده،  فشترده هایهستند  این بخش یص 

فتاقشده در داستتان م یبل و هم بعد از رویدادهای اکرهای پنهانی هستند که هها و کنشرویداد  ات 
 افتند می

فاقسازی رویدادهایی که درون یک صحنه فشرده شبیه تمهید تندکردن دور در فتیلم  ،افتندمی ات 
استتفاده هتا در زمتانی نوع خ صتههای ک سیک، این مثل دیگر داستان نیزمولانا  مثنویاست  در 

تی از زبان یکتی از چندان مهم   که مطلب نهشده است  شتود یتا متی هتای داستتانی گفتتهشخصتی 
ت بارخدادی  ی   کمتر در جریان است  اهم 
ای از ماجرا را در زمانی کوتاه بیان زده و چکیده سازی دستها به فشردههایی که راوی در آنبیت

 از این یرار است: «بقال و طوطی»در داستان است، کرده 
 

 روزکتتی چنتتدی ستتخن کوتتتاه کتترد
 

تتتتت   ال از نتتتتتدامت آه کتتتتتردمتتتتترد بق 
 (1/125: 1386مولوی، )                           

 داد هتتتر درویتتتش راهتتتا متتتیهدیتتته
 

 اتتتتتا بیابتتتتد نطتتتتر متتتتر  ختتتتویش ر 
 (همان)                                                       

فایهر کدا  از این  چته در روایتت اکتر تتر از آنت زمانی بیشدر مد  صدیه دادن( و  )پشیمانیات ات 
فاقشده   ده است کرا راوی به بیان چکیده بسنده ام   ؛افتاده ات 

ای در زمان رود  صحنۀ آغازین روایت نقطه می ی جلوبا نظم خط  ال و طوطی ماجرای بق  روایت 
 شتانزدهبیتت استت و تنهتا  63های توصیفی درنگبیت و  78ها بیت تعداد کل  صفر روایت است  

)نسبت بین زمان متن و حجم متتن( بیت آن به بیان داستان اختصاص یافته است  بر اساس تعریف تداو  
یعنتی راوی بته حتذف  ؛شتودبه مخاطب ارائته متی بیتت(شانزده )حجم داستان در زمانی فشرده  کل  

دست زده و داستان را با شتابی )چکیده( سازی سازی زمانی و خ صهدر یالب فشردهای از زمان  برهه
این است که  ،توان از شتاب مثبت گرفتای که میمثبت به پیش برده و به پایان رسانده است  نتیجه

 مولانا این حکایت را  با تکیه بر هدف اصلی که همان
 

 کتتار پاکتتان را ییتتاس از ختتود مگیتتر
 

 در نبشتتتتن شتتتیر شتتتیر گرچتتته باشتتتد 
 (126همان: )                                             

 همین محور اخ یی پیش برده است  پیرامونبیت مابقی را  62ریزی کرده و است، پایه
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 های مثنوی روایت الگوی. 8
هتای  حکایتتساختار توان گفت  می ،مثنویداستانی های  روایت دربارۀشده  بر اساس بررسی انجا 
 د:کن ی پیروی میمثنوی از دو الگوی کل  

 

 ص داستان(آغاز و پایان مشخّ  و راویحضور تی )های سنّ روایت .8-1
شتود  های داستان احساس متی ها از زبان راوی است  حضور راوی در همۀ یسمتآغاز این داستان

هتای اخ یتی و و نکتهشود ف میهای داستان هرجا که ضرورتی باشد، زمان داستانی متوی  در میانه
ی آغتازگر توانند حت  ها میشود  این آموزه های عرفانی، از زبان راوی و در زمان روایی بازگو میآموزه

های مختلتف انتقتال معتانی در داستان دیگری در دل داستان اصلی باشند  در چنین ساختی، شکل
هتا اغلتب دارای است که داستان تعل  شود  شاید به همین پذیر می دو  یا سو  زمانی امکان سطو 

ی که در خود دارد، دربردارندۀ چندین و چنتد معنایی هستند و هر داستان فراتر از نتیجۀ کل   ۀچند لای
 بُعد معنایی است 

هبا تل جای متیهایی که در دستۀ او  داستان، به الگوی روایی مولانا توج  ت بیشتتری گیرنتد، یابلی 
عاای دارند  دلیل این درونههای برای آفریدن داستان هتای آزاد تتداعی»طور که اشاره شتد، همان اد 

کته در هتر بختش از داستتان کته راوی بته یطتع جریتان روایتت و بیتان  ابه این معن ؛است« معانی
باشتد،  ای که بار اخ یی داشتهپردازد، هر کلمه یا عبارت، یا هر نکتههایی خارج از داستان می نکته

هتا هتا و تمثیتلاین داستان شود تبدیل را دارد که به یک تمثیل یا داستان کوتاه و مستقل  تاین یابلی  
ها و ساختمان داستان آید، ی که در ادامه میشکل چند دایرۀ تودرتو با مرکزی واحد را دارند  در شکل

  اجزای آن یابل مشاهده است

 ها و اجزای آن ساختمان داستان
 روایت بیرونی ۀلای

هدر لایۀ بیرونی  هتا با بافت داستانی، کنش شنود و مستقیما  ، خواننده همراه با راوی داستان را مییص 
تفرودهای روایت در ارتباط است  و فرازو  شود  داستانی اثر در همین لایه معنا می ماهی 

 دوم زمانی سطح
طتور  دو  زمانی جریان دارد  در این بخش، معانی اخ یی و پندهای عرفانی به سطحلایۀ بعدی در 

همستقیم از زبان راوی و در خ ل  دو   ستطحشوند  گریزهای مولانا بته  منتقل می شنوبه روایت یص 
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  یها تا حتد  تر داستانهای توصیفی در بیشاین اشاره زیادها بسیار است  حجم زمانی در کل روایت
 به نوعی سبک شخصی تبدیل شده است   ست کها

 سوم زمانی سطح
 سو  زمتانی جتای سطحای جریان دارند  این لایه در های درونهست که داستانا تر جاییلایۀ میانی

واسطه باشد  تواند بیمی( که همان داستان اصلی استت) سو  زمانی با لایۀ بیرونی سطحگیرد  ارتباط می
 دو  زمانی و یا با روش تداعی آزاد معانی باشد  سطحهای توصیفی جاری در واسطۀ درنگ یا به

صتال بته لایتۀ بعتد از صال به لایۀ بیرونی و یک نقطۀ ات  یک نقطۀ ات   ها معمولا  هریک از این لایه
 صورت که راوی با اشارۀ مستقیم به یک مفهو  بترای بستط)به اینتوانند آشکار باشند خود دارد  این نقاط می

)به کنند  طور ناآشکار و با روش تداعی معانی جلوه ، یا بهدهد(گون را در داستان جای میهای گوناآن تمثیل
گیترد و راوی بته بستط آن نیتز این شکل که بدون اشارۀ راوی، از توضیح  یک مفهو ، مفهتومی دیگتر در اهتن شتکل

  بسردازد(
صتال معنتایی دارد و کتانون هتا ات  با تما  وریه ترین دایره، نهایتا  یک لایۀ مرکزی است کهدرونی

آن  بتردهد  نقطۀ مرکزی همان است که بیشترین درنگ راوی در هتر حکایتت روایت را تشکیل می
هتای اوج هتر حکایتت همتان مفتاهیم   نقطتهمستقیم باشتد( تواند مستقیم یا غیرکید میأ)تمفهو  است 

کید راوی در داستان را به ختود أهستند که بیشترین تهایی ها همانمحوری روایت هستند  این نقطه
 رود می ها پیشدهند  و داستان با محوریت آنمی اختصاص

معنتایی  ۀولی برای هر داستان حدایل سه لای ؛ها بسته به هر داستان متفاوت استتعداد این لایه
 توان درنظر گرفت می دو  یا سو  زمانی، مرکزی( سطح )بیرونی، میانی/ در

 

 وگوییهای گفتروایت. 8-2
تبین دو  پرسش و پاسخهای نوع دو  با منطر روایت  گونتهدر ایتن»رونتد  میداستان پیش شخصی 
هها، مضمون گفتار به تعداد اشخاص داستان شتود و مختلف مطر  و بحتث متی ۀاز چند زاوی ،یص 

ه ای شتود و جنبتهدر این حال به نوعی محاورۀ اف طونی یا چیزی شبیه به لحتن دیالکتیتک متی یص 
 ؛(219 ؛1376کوب، ین)زر  « شود های مختلف بررسی میهای دییر از دیدگاهله با شکلئمخالف مس

متاجرای نحتوی و »، «داستان اعرابی درویش و زن»، «داستان شیر و نخچیران»های مانند حکایت
 و غیره  «داستان کافری که در عهد بایزید گفتندش مسلمان شو»، «کشتیبان

ترسد گیرند، به نظر میهایی که در این ساخت جای می هرچند داستان های ی شبیه به رمانماهی 
، شتودهتای چنتدآوایی متیبتا رمتان مثنویهای متن چه باعث تفاوتا آن، ام  چندآوایی داشته باشند
کنتتار دیگتتر صتتداها  بتته ایتن معنتتی کتته صتدای راوی در ؛ستتتهابتتر داستتانستیطرۀ فکتتری راوی 

شود، این صدای راوی استت کته بتر فتراز جا که حکم اصلی داستان صادر میبلکه آن ،گیرد یرارنمی
)در آثتار کته چندصتدایی درحتالی ؛شوددیگر صداها و برمبنای ایدئولوژی شخص مولانا شنیده می
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عهتدۀ مخاطتب  رگیری در این نتوع متتون بتف است و نتیجهل  ؤبه معنای چالش با صدای م باختین(
 است 

یک اثتر  مثنویگویی است، هرگاه همچون آثار حماسی و تراژدی که جوهرشان مونولوگ یا تک
یحماسی با زمینۀ عرفانی   ؛کنتدتر جلوه متیت اثر پررنگی  ها و در کل  گویی در داستانشود، تک تلق 

تهاست که ا این تنها یک جنبه از داستانام    کنتد  درمتی را برجستته مثنوویعرفانی ₋حماسی ماهی 
تهدستته  شود، آنچه باعث تقویت معنای امروزی داستان در این اثر میوایع آن هتایی استت کته  یص 

 وگویی دارند ساخت گفت
 

 هاهنگامینظم زمانی و نابه. 9
هتا، ی استت و تنهتا در بعضتی حکایتتموارد به شکلی مرتب و خط  تر ها در بیشنظم زمانی روایت

تمتا  ایتن  شتود نگتر خ صته متینگر و در مواردی، گذشتههای زمانی به یک یا دو آیندهنظمی بی
 سیر اصلی داستان هستند  داستانی و مربوط به خط   ها درون  هنگامی نابه

 

 های رواییصحنه. 10
 دو شکل نمود دارند: ها بهداستان همۀها در صحنه

 ؛های نمایشیصحنه  1
  )مونولوگ، دیالوگ(وگوها گفت  2

گیترد و مقتدار حجتم ل، زمان روایی دییقا  در بازۀ زمان حقیقی جتای متیهای نوع او  در صحنه
کند، با مقداری کته در زمتان روایتی بته ختود اختصتاص زمانی که یک کنش در داستان اشغال می

هتای متدرن در پتردازیهتایی از صتحنهبرابر است  این نوع ترفنتدهای دراماتیتک نمونته ،دهد می
اتبیشتر در  ،گویی است و کاربرد آنداستان بترای  ؛هتای تئتاتر استتنمایشی و آفرینش صحنه ادبی 

 ها اشاره کرد:توان به این بیتمی ،نمونه
 

 چون شنید آن مر ، کان طوطی چه کرد
 

 و گشتتتت ستتتردپتتت  بلرزیتتتد اوفتتتتاد  
 

 خواجتته چتتون دیتتدش فتتتاده همچنتتین
 

 برجهیتتتتد و زد کلتتتته را بتتتتر زمتتتتین 
 

 چون بدین رنتگ و بتدین حتالش بدیتد
 

 خواجتتته درجستتتت و گریبتتتان را دریتتتد 
 (537-1/536 :1386مولوی، )                

دربردارندۀ یک صحنه است که مقدار زمان روایی با زمان داستانی برابتر  بیتاین سه هر یک از 
 ع دو  بیت زیر:او یا نمونۀ دیگر در مصر است 

 

 آمتتد او بتتا صتتد ادب آنجتتا نشستتت
 

 بتتر عمتتر عطستته فتتتاد و پیتتر جستتت 
 (1/661 همان:)                                          
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 هتا در متتون کهتن کمتتر ستابقه دارد وجود این صحنهوگوها هستند  های نوع دو  گفتصحنه
ل، همگی نمایندۀ ستاخت نمایشتی های نمایشی نوع او  ها و آفریدن صحنهاستفادۀ فراوان از دیالوگ

 هاست بعضی داستان
 

 هات حذفوضعیّ . 11
تها به حکایت )در کل  های توصیفی درنگهای آغازین و صال صحنههای ات  نقطه نتوعی ( زیادفراوانی  عل 

دو نتوع حتذف ضتمنی و آشتکار  ،های توصیفیدرنگدر بیشتر موارد بعد از  آفریند سبک ویوه می
 صحنۀ آغازین وجود دارد  ،شود و بعد از آندیده می

ت هرچند ؛گوییلهای اندک اشاره دارد به گرایش به مفص  حذف هتا اغلتب بته گتوییلاین مفص 
تتهتای آشتکار دهتد  حتذفهتا را بستط متیدامنۀ درنگ، انجامد و بیشترپیکرۀ داستان نمی  ماهی 

 ،آن بیشتترین کتاربرد از ،گانتۀ حتذفکند  از انتواع ستههای ک سیک را در مثنوی زنده میداستان
بینتد  نتوع ستو  حتذف، حتذف که راوی خواننده را در بطن داستتان متیچرا ؛حذف ضمنی است

 شود ها دیده نمییک از داستاندر هیچ ،فرضی
به این صورت که عموما  بعد از یتک  ؛های راوی به داستان به روش شخصی مولاناستبازگشت

بیت از زبان راوی برای بازگشتت بته داستتان دو بازۀ زمانی طولانی، یک و گاهی  درنگ توصیفی در
 شود:آورده می

 ایتتتن نتتتدارد آختتتر، از آغتتتاز گتتتوی
 

 بتتتتازگوی حکایتتتتت ایتتتتن تمتتتتا  رو 
 (1/100: 1386)مولوی،                            

 ایتتن ستتخن پایتتان نتتدارد لیتتک متتا
 

تتتتتته را   بتتتتتتازگوییم آن تمتتتتتتامی یص 
 (236)همان:                                             

 ایتتن ستتخن پایتتان نتتدارد، هتتوش دار
 

 گتتتتوش ستتتتوی یصتتتتۀ خرگتتتتوش دار 
 (351)همان:                                              

 گوش ختر بفتروش و دیگتر گتوش ختر
 

 کتتتین ستتتخن را درنیابتتتد گتتتوش ختتتر 
 )همان(                                                       

 ایتتن ستتخن پایتتان نتتدارد، گشتتت دیتتر
 

 گتتوش کتتن تتتو یصتتۀ خرگتتوش و شتتیر 
 (416)همان:                                              

تتته آمتتتدیم  بتتتار دیگتتتر متتتا بتتته یص 
 

تته بتترون ختتود کتتی شتتدیم    متتا از آن یص 
 (483)همان:                                             

 ایتتتن نتتتدارد حتتتد، ستتتوی آغتتتاز رو
 

تتت   ۀ متتترد مطتتترب بتتتاز روستتتوی یص 
 (637)همان:                                              

 بتتتازگرد و حتتتال مطتتترب گتتتوش دار
 

 زان کتته عتتاجز گشتتت مطتترب ز انتظتتار 
 (659همان:)                                             

 

 تتتتوانی شتتتدن زیتتتن آستتتتانور نمتتتی
 

 بتتتاری از متتتن گتتتوش دار ایتتتن داستتتتان 
 (678)همان:                                             
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 شر  این فرض است گفتتن، لیتک متن
 

 گتتترد  بتتته یصتتتۀ متتترد و زنبتتتازمی 
 (775)همان:                                             

 ایتتن ستتتخن پایتتان نتتتدارد ای غتتت  
 

 روز بیگتتته شتتتد، حکایتتتت کتتتن تمتتتا  
 (825)همان:                                             

 ایتتتن ستتتخن پایتتتان نتتتدارد، بتتتازگرد
 

 تتتا چتته شتتد احتتوال گتترگ انتتدر نبتترد 
 (901)همان:                                              

 ایتتتن حتتتدیث آختتتر نتتتدارد، بتتتاز ران
 

 جانتتتب هتتتاروت و متتتاروت ای جتتتوان 
 (961)همان:                                              

 ایتتن ستتخن پایتتان نتتدارد، خیتتز زیتتد
 

 بتتتتر بتتتتراق ناطقتتتته بربنتتتتد ییتتتتد 
 (1030)همان:                                           

 ایتتن ستتخن پایتتان نتتدارد، زیتتد کتتو 
 

 تتتا دهتتم پنتتدش کتته: رستتوایی مجتتو 
 (1045)همان:                                           

 اش بتتتاز رو ستتتوی علتتتی و ختتتونی
 

 اشوآن کتتتتر  بتتتتا ختتتتونی و افزونتتتتی 
 (1108همان: )                                          

 ایتتن ستتخن را نیستتت پایتتانی پدیتتد
 

 چشتمت دوستت دیتد دست بامن ده، چو 
 (1121همان: )                                           

بته بیتانی دیگتر،  ؛های توصیفی به تنۀ اصلی داستان را دارنددرنگها نقش پیونددهندۀ این بیت
هتا  دو  و سو  زمتانی بته لایتۀ بیرونتی روایتتهای  سطحصال های ات  ها جزو آن دسته نقطهاین بیت
 هستند 

 

  نتیجه. 12
که بر اساس نظا  روایتی ژرار ژنتت انجتا   مثنویل های دفتر او   در بررسی کارکرد زمان در حکایت

  1کنتد:  هتا از دو الگتوی اصتلی پیتروی متی ی روایتتگرفت، به این نتیجه رسیدیم که ساختار کل  
ل، حضتور راوی در آغتاز و های نتوع او   یی  در روایتوگو گفتهای    روایت2و  ؛تیهای سن   روایت

)مولتوی( جتا کته راوی ها جریتان دارد  هراز رویتداد پایان داستان آشکار استت و زمتان در بستتری
دهتد و آن  ضرورتی برای انتقال مفاهیم بنیادین حاکم بر اثر احساس کند، به زمان داستان شکل متی

نظمتی  توصیفی، بی درنگ) دار یا کش سازی( حذف، خ صه، فشرده )شاملخود کوتاه  با ترفندهای خاص  را 
تهتای نتوع او   داستانکند   می نگتر( نگر، گذشته زمانی، آینده تهت بیشتتری بترای خلتر ل، یابلی  هتای  یص 

ها را به سمت چند دایرۀ تودرتو بتا مرکتزی واحتد  ساختاری که الگوی نهایی روایت ؛ای دارند درونه
 کند   هدایت می

ی  های نوع دو  که ک روایتدر  تی میان وگو گفت ۀت آنها بر شالودل  های داستتان استتوار  شخصی 
تت کیدهای ضمنی یا گذر از ویایع کتمأابزاری برای ت همچوناست، زمان روایت  ی  در اختیتار  ،اهم 

هتای شتود و نکتته ف میها که ضرورتی باشد، زمان داستانی متوی  وگو گفتراوی است  در هرجای 
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ها نیتز  در این نوع روایت شود های عرفانی، از زبان راوی و در زمان روایی بازگو میاخ یی و آموزه
توانتد آغتازگر داستتان دیگتری در دل داستتان اصتلی  شود، می ای که از زبان راوی بیان می هر آموزه

 شود  تودرتو با مرکزی واحد هدایت می ۀها نیز به سمت چند دایر باشد  در نهایت، نوع دو  روایت
د، ایتن استت کته مولتوی در تتوان بته آن اشتاره کتر ایتن بررستی متی ۀدیگر کته در نتیجت ۀنکت
ترفنتدهای  ۀمثابت هتای زمتانی بته ای، از بتازی ی حرفتهیگتو های خود همچون داستان سرایی داستان

برگشتتی، حتذف، خ صته،  و های زمانی و تصاویر رفت نظمی کند و با خلر بی داستانی استفاده می
شتکل  ای الگتویی دایتره های خود را در در نهایت روایت ،سازی، تداعی معانی و یطع صحنه فشرده

هکند   بازگو می گاهی از الگوی به این توج  ت ترفندها در کنار آ ختوانش  ،هتا، در نهایتت ی روایتتکل 
گشتاید کته بته تفستیرهای متفتاوتی از  را پیش روی متا متی مثنویجدیدی از رویدادهای داستانی 

 سازد  ر میاین اثر ادبی را برای ما میس   تر عمیرشود و فهم  میمنجر محتوای هر داستان 
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Abstract  
Periphrasis is one of the most important topics in semantics to the extent that 
some rhetoricians have considered the understanding of semantics to depend 
on its correct understanding. This importance requires that the books of 
meanings contain precise definitions and divisions of periphrasis in order to 
provide the reader with a clear theoretical framework for understanding the 
concept and its examples; But this is not the case in practice, and 
rhetoricians have not acted as expected in defining the boundaries and 
instances of periphrasis. Accordingly, it is necessary to re-read and analyze 
the definitions and divisions of periphrasis in old and new rhetorical books. 
In the present article, an attempt has been made to examine and show the 
strengths and weaknesses of these definitions and divisions by analytical-
critical reading of old and new rhetorical texts. Analysis of the data of this 
study shows that old and new rhetoricians agree on the definition of 
periphrasis, which is to express a small meaning with many words; 
However, due to the relative nature of the concept of quantity in speech, 
some restrictions on "appropriateness to the conventional speech of the 
middle class" and "the necessity of position" have also been added to the 
definition of periphrasis;But with fruitless divisions and terminologies, they 
have not defined the instances of adjectives as clearly and precisely as they 
should; Some have encountered all kinds of overlapping definitions and 
commonalities in the sample, and as a result, judgments about their goodness 
and ugliness have led to conflict. It even seems that sometimes the author of 
rhetorical texts has been hesitant to know the meaning of a word. 
 

Keywords: Periphrasis, Rhetorical Books, Rhetoric, ,Rhetorici ans,Peripherasis 
Techniques. 
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 فارسی متون بلاغیآن در  انواعاطناب و  و بررسی نقد

 فاطمه هجری
 ، زنجان، ایرانفارسی دانشگاه زنجان ادبیّاتدانشجوی دکتری زبان و 

 *منی هزاوهؤامیر م
 ، زنجان، ایرانفارسی دانشگاه زنجان ادبیّاتدانشیار زبان و 

 تیمهدی محبّ 
 ، زنجان، ایرانفارسی دانشگاه زنجان ادبیّاتزبان و روه استاد گ

 (172-149)از ص 
 1/9/1400؛ تاریخ پذیرش: 22/4/1400 تاریخ دریافت:

 پژوهشی -علمی 
 

 چکیده
فهم دانش معانی را در گرو فهم  ،شناسانتا جایی که برخی بلاغت ؛اطناب از مباحث مهم در دانش معانی است

ت دقیقی از اطناب آمده باشد تعاریف و تقسیما ،بلاغتهای کند در کتاباقتضا میت ی  اند. این اهم  درست آن دانسته
ا در عمل چنین نیست و و مصادیق آن به خواننده ارائه شود؛ ام  وب نظری روشنی برای شناخت مفهوم ارچتا چ

نماید لازم می ،ین اساساند. بر اعمل نکرده انتظار است،گونه که  و مصادیق اطناب، آن انواعنویسان در تعیین  بلاغت
، بازخوانی و واکاوی شود. در مقالۀ پیش رو جدیدو  قدیمهای بلاغی های اطناب در کتاببندی ها و تقسیمتعریف

ها و ت و ضعف این تعریف، قو  امروزو گذشته انتقادی متون بلاغی  –کوشش شده است با بازخوانی تحلیلی 
نویسان قدیم و جدید در  دهد بلاغتهای این پژوهش نشان میتحلیل دادهها بررسی و نشان داده شود. بندی تقسیم

فاق ،تعریف اطناب که عبارت باشد از بیان معنای اندک با الفاظ بسیار بودن  ؛ هرچند به سبب نسبینظر دارند  ات 
تمفهوم  بر تعریف اطناب  نیزرا « مقتضای مقام»و « کلام متعارفِ اوساط ناس»در کلام، برخی قیود مناسبت با  کمی 
اطناب را چنان که باید روشن و دقیق  انواع و مصادیقحاصل  های بی سازی ها و اصطلاح بندی تقسیمبا  اام   ،اند افزوده

داوری دربارۀ حسن و قبح آنها  ،نتیجه و در شده  دچار تداخل تعریف و اشتراک در نمونه ،انواعاند؛ برخی  تعیین نکرده
د  اطناب بلاغی در مصداقِ  نونویسندۀ مت نیز رسد گاه ی به نظر میبه تعارض انجامیده است. حت   دانستن سخنی، مرد 

 بوده است. 
 

 نویسان. بلاغت، بلاغتکتب بلاغی، اطناب،  انواعاطناب، کلیدی: های  هواژ
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 am.hezaveh@znu.ac.ir                                                                                                                 . رایانامۀ نویسندۀ مسئول:*
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 هممقدّ  .1
تبحث  جا که برخی علم  تا بدان ؛است بلاغیکتب  از مباحث مهم  « اطناب» ویژه به ،کلامدر  کمی 

 و اطناب خلاصه 1جازیبلاغت را در شناخت مواضع ا یاند و حت   معانی را به این بحث منحصر کرده
اطناب  و عجز بی زجایا بلاغت،: »نوشته استباره   این در یرکعسابوهلال  اند. کرده

 .(196 تا: بی)« است گویی یهودهب بی
ف ل  ؤم ت.اس جازیا از رترارمؤث  یبس اطناب سخن، از یمواضع در دیترد بی ،یادب اثر هر در
  اشاره کرده است: نویسان بلاغتبه برتری جایگاه اطناب نزد برخی از  البلاغه جواهر

زیرا معتقدند منطق همان بیان است و بیان ممکن  ؛شمارند برخی اطناب را از ایجاز برتر می
ترین سخن  و برترین سخن، روشن ؛کردن جز به قانع ،آید و اشباع برنمی ؛به اشباعجز ، نیست

مگر با  ،شود است و کلام روشن آن است که احاطۀ بیشتری به معنی دارد و حاصل نمی
  (.1/422 :1388، کنجکاوی و اطناب )هاشمی

ازی  در توضیح زیبندگی این شگرد نوشته است:  کز 
ورانی که پیرو این آ اند. زبان شعری بر پایۀ فراخی در سخن بنیاد گرفتههای  ای از دبستان پاره

ار و شگفت بر ای شاهو مانند که هر زمان جامه به درزیانی دانا و استاد می ،ندا های شعری دبستان
مولانا ماننده است که « اربت عی  »های آنان، بدان  دوزند. اندیشه، در سروده میای فرو پیکر اندیشه

سنجان و  تا دل از سخن« آید میبه شکلی در»دیگر و نمودی نوتر،  ، در رنگیهر زمان
رنگ و  دوستان، به دلارایی و نگارینی خویش برباید؛ و آنان را بر زیبایی خود که رنگ ادب
  .(264 :1373) گون است، دل بفریبد و جان بشیبد گونه

این شگردها فراهم  های مثال، زمینه را برای پریشانی تعاریف و  اطناب انواعگونی  همین گونه
این  .استنالازم های  سازی اصطلاح ها و بندی تقسیمحاصلِ  گاهها  این گونه آشفتگیکرده است. 

 ،برای نمونه ؛کرده استدر تعیین انواع و مصادیق اطناب دچار مشکل را نویسان  بلاغتامر 
  حالی در ،اند عنوان دو نوع از انواع اطناب نام برده به «تتمیم»و  «حشو»نویسندگان متون بلاغی از 

 ها گونهدوی این  یم را غیر از حشو دانسته و به هرمعلوم نیست چرا برخی از کتب بلاغی تتمکه 
ازیاند.  انگاری کرده سهلنوع گذاری این دو  در نام یوقتی حت   ؛اند پرداخته فیگاه که به  آن کز   معر 

نهاده است! تفاوت این  «آورد میان»و نام حشو را آورد(  )داخل «درآورد»نام تتمیم را  ،این دو پرداخته
 دو نام در چیست؟! 

 اند که معنا محتاج به آن نباشد و ای دانسته  آن را ذکر نکته ،متون بلاغی در تعریف تتمیم
جز مازندرانی که تتمیم را در  ،اند ردهجایگاه تتمیم در کلام سکوت کبارۀ ولی در ؛برانگیز باشد حسن

یعنی درست همان ؛ (235: 1376مازندرانی،  ←) صل جای داده استوسط کلام یا دو کلام مت  
؛ اند اند. در مثال نیز این دو را در هم آمیخته ذکر کرده)اعتراض( جایگاهی که این کتب برای حشو 

 که بیتِ  چنان

 

 

 هرگززززز نباشززززد از تززززن و جانززززت عزیزتززززر
 

  

 چشمم که در سر است و روانم کزه در تزن اسزت
 



 نقد و بررسی اطناب و انواع آن در متون بلاغی فارسی/ 152

در آثار  ،استبرای تتمیم  مثال (135: 1347) و نشاط)همان(  جمله مازندرانیازکه در آثار برخی 
 است.حشو مثال برای  (30: 1387) شمیسابرخی دیگر چون 

 
 

احتراس مرزهایی  و ساز دیگری چون تتمیم، ایغال، های اطناب حشو با گونه افزون بر این،
دهد آنان در  نشان می از سوی دیگر، مطالعۀ نظر نویسندگان بلاغی در گذشته و امروز مشترک دارد.

فاقتعریف اطناب   ،اند ثابت و یکسان تعریف کرده ریبا  قاند و در سراسر اعصار آن را ت نظر داشته  ات 
کنون تغییری محسوس در تعریف تا ،بنابراین ؛اند فزودهابخشیدن به آن  کمال برایقیودی  فقط

آن را  باید شویم،  رو می هم است که وقتی با مفهومی ساده روباطناب حاصل نشده است. مسل  
 ؛توان از تعریف ضد  آن نیز کمک گرفت می ،این کار دادن سادگی تعبیر و تفهیم کنیم. برای انجام به

این امر ضمن آنکه اند.  شناسانده)ایجاز( اطناب را با ضد  آن  ،که برخی نویسندگان کتب بلاغی چنان
ت، اصطلاح کار تعریف را سامان می کند و  و ابهام جلوگیری می جا بی سازی بخشد، از تشت 

د. کند نمیخطا  دچارنویسنده را  عو  تعد  از تمرکز نویسنده  ،در ثبت مفهومی ساده و یکدست تنو 
گویی  گرفتار مبهمهای اطناب  گونهدر تبیین و تعیین نویسان  که بلاغتبه این سبب است  ؛کاهد می

شفیعی به باور  طور که ؛ هماناند اند و از انواع اطناب تقسیمات جامع و مانعی ارائه نکرده شده
های عجیب و غریبشان سبب فرار  فقط نام»در توضیح پریشانی شگردها در کتب بلاغی  کدکنی

 ،آشفتگی در تبیین و تعیین شگردهای بلاغی .(67 :1349)« شود ها از مطالعه در ادب می ذهن
گری، جلوگیری از سوءِ  روشن ،کند. فلسفۀ بلاغت مسدود مینیز زاست، راه فهم را  ضمن آنکه ابهام

گویم که بلاغت  می تأکیداین مطلب نوشته است: به  تأییدتعابیر و رفع ابهامات است. ریچاردز در 
 یدرگیر سوءتعبیرات ،روزه کردن آن بپردازد. همه های برطرف و راه« سوءتعبیر»باید به مطالعه دربارۀ 

د کنجلوگیری یا آنها را برطرف  وقوعشانبتواند از  نیاز داریم تادانشی ی، به بدون هر عذر کههستیم 
 ها بیفزاید.  یشمار این سوءتعبیرات و بدفهم نه اینکه بر ،(15: 1382)

در یک گونه، تغایر و  ها مثالای واحد، اختلاف میان تعاریف و  ناهماهنگی در تعریف گونه
گذاریِ یک  ها میان چند گونه، تفاوت در نام مثال اشتراکها،  تداخل در تعاریف و امثله میان گونه

ع، ساز و غیر آن( )اطناببودن نام دو شگرد مختلف بلاغی  گونه، یکسان دو  تنو  جهت  فایده و بی بی تعد 
 سامانی در انواع اطناب است.ناب وجوهاز  ،در انواع و ریزشگردها و اختلاط اصطلاحات دو علم

فاقثبات حاصل از  ،در پژوهش حاضر نویسان در تعریف اطناب و آشفتگی در  نظر بلاغت  ات 
به گذشته و امروز تحلیل ق بلاغی فارسی متعل  های  ابکت ترین مهمدر  ،تبیین و تعیین انواع آن

اثر  دقایق الشعراثر شمس قیس رازی،  المعجم شود. متون برگزیده عبارت است از: می
ین  اثر رضی مطلعاثر ملا واعظ کاشفی،  بدایع الافکار فی صنایع الاشعارالحلاوی،   تاج  الد 

داثر  البلاغه انوارمستوفی،   دبالأ دررالعلما گرکانی،  اثر شمس البدایع  ابدع هادی مازندرانی،محم 
اثر )در صنعت نظم و نثر فارسی(  نقد معانیاثر محمود نشاط،  زیب سخنالعلما آق اولی،   اثر حسام

اثر  البلاغه  معالمه تقوی، اثر نصرالل   و بیان و بدیع فارسی( معانی )در فن   هنجار گفتارآهنی، حسین  غلام
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د ین اثر جلال (معانی) سخن پارسیشناسی  زیباییخلیل رجایی، محم  ازی الد  اثر  معانیو  کز 
های اطناب که در آثار گروهی دیگر از  ، به برخی گونهها ابافزون بر این کتسیروس شمیسا. 

داثر  البلاغه  ترجمانمانند  ،اند طرح شده ینویسان در زمرۀ صنایع بدیع بلاغت بن عمر  محم 
یقی  البدایع  الصنایع فی علوم  مجمعوطواط، ین اثر رشیدالد   السحر  حدائقرادویانی،  اثر صد 

ین اثر جلال فنون بلاغت و صناعات ادبیخان هدایت و  قلیاثر رضا البلاغه  مدارج جیویی،  الد 
لۀ محوری مقالۀ حاضر تبیین و توضیح این پدیده است ئمسبنابراین،  ؛شود پرداخته مینیز همایی 

فاقهای بلاغی قدیم و جدید و  باطناب در کتاماندن تعریف  ثابت رغم بهکه  نویسان  بلاغت نظر ات 
 دچار آشفتگی در تقسیم و تشریح شده است. اطنابهای  ها و نمونه گونهآن،  بر

هایی که دربارۀ اطناب فراهم آمده است، نقدهایی کاربردی هستند که تنها اطناب و  پژوهش
که هنوز جای مباحث نظری در مفاهیم   حالی در ؛اند کردهبررسی  خاص   در اثریرا های آن  گونه

 و همکاران آذرمینا از:اند  ها عبارت بلاغی و از آن جمله اطناب خالی است. برخی از این پژوهش
 . (1396)باقری و  (1391)داری و حمید فولادی  تمیم، (1392)

های  گونهدر تعاریف  صرفا  ها  ای تداخل ضمن اشاره به پاره (1390)تنها کاردگر  ،در این میان
اطناب که در کتب بلاغی فارسی و عربی موجود است، دریافته است که برخی اصطلاحات ذیل 

ر و زائدند و دلایلی را در  ضمن آنکه  ،این ادعا ذکر کرده است. در پژوهش مذکور تأییداطناب مکر 
دپرداختن به متون بلاغی م ت بیشتر بازداشته است، از در زبان فارسی و عربی، نویسنده را از دق   تعد 
که  حالی در ؛بعد از عام خبری نیست آفرینِ تکرار، ایضاح و ذکر خاص   بررسی شگردهای اطناب

آفرین را که در امهات متون  تمامی شگردهای اطنابهای  تعاریف و مثالپژوهش حاضر ضمن آنکه 
 انواعاست جایگاه اطناب و  اند، بررسی کرده به این عنوان نامیده شده طور خاص   بلاغی فارسی به

 آن را نیز در این متون سنجیده است.  
آن در کتب برجستۀ بلاغی مربوط  انواعاطناب و  ،پژوهش پیشِ رو لۀئتشریح و تحلیل مسبرای 

در ادوار مختلف  این موضوعهای مختلف دربارۀ  تا دیدگاه شود میبه دورۀ گذشته و حاضر مطالعه 
 های گونه های مثالهای موجود در تعاریف و  سنجش ناهماهنگیو  مشاهدهبا و ارزیابی شود 

تاطناب،    د.شو میبررسی مفهوم اطناب  ثابتجایگاه و  هاآن جهات تشت 
 

 عربی  تبلاغهای  بااطناب در کت .2
و باستان از بلاغت ایران  ،فارسی تدر متون بلاغ شگردهای کلامیاند که  دادهگرچه گاه احتمال 

دیدگاه رایج در میان اهل »ا ، ام  (1395مقدم:  عمارتی و 1394پور،  عمتی و سبزیانن ←)وارد شده یونان 
سارلی و )« دانش بلاغت در زبان فارسی از عربی گرفته شده استادب و بلاغت این است که 

اتاین اساس، برای پرداختن به جایگاه اطناب در  بر .(8: 1389، درخشان سعادت لازم  ،فارسی ادبی 
اتای به سیر تاریخی آن در  است اشاره  عربی شود.  ادبی 
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را تحت از جمله دانش معانی  ،علوماین مجموع  ،های نخستین تدوین علوم بلاغی در دوره
 ،پرداختطرح فنون بلاغت  بهای که  نخستین رسالهبرای نمونه،  ؛کردند طرح می «بدیع»عنوان 
 فنون بلاغی به کار برد را برای اطلاق به کل  « بدیعال»اصطلاح  معتز  بناگرفت. نام  البدیع

ولی به برخی از شگردهای ؛ در این کتاب اثری از اطناب نیست .(316 :1372 م،مقد   علوی)
 .(108و  73: 2012معتز،   )ابن اشاره شده است «اعتراض»و  «التفات»سازی چون  اطناب

ساخت.  جدابار دانش معانی را از دیگر علوم بلاغی  نخستین، پایان قرن پنجمدر جرجانی 
پس از او  .(1/93، 1390 )صفوی، دهندۀ مبانی علم معانی است واقع نشان او در الاعجاز  دلائلکتاب 

ه العلوم  مفتاحدر  اکیسک   بار در تعریف  نخستین و معطوف داشت «معانی»خود را بیشتر به  توج 
تآنجا که  ازاکی است. در نظر سک   عرفاطناب ادای مقصود، بیشتر از حد  : اطناب نوشت  کمی 

متعارف جز مشخص خواهد شد، ؤب در نسبت با کلامی مطن  و کلام م   کلام امری نسبی است
اکی، ) تعیین خواهد کردرا  آن اوساط ناس بیش و کمِ  در  تفتازانیپس از او،  .(276 :1987سک 

تبودن  اکی را از نسبیتعریف سک  نخست  ،المعانی المختصر اطناب و از آن جمله  در کلام کمی 
فی «بخش لفظ بر معنی فایده افزونیِ »را  آنو ( 2/469: 1389)عرفان، ارائه داد  . (477: همان) کرد معر 
دو کلام  ارائه داد. این روش زمانی است کهسنجش اطناب  در دیگری ا هشیو ،در ادامه تفتازانی
کدام کمتر و به هر «بطن  م  » ،کدام که حروفش بیشتر باشدبه هرو  سنجندببا هم را در معنی مساوی 

اکی سک  بودن کلام  نسبی نظریۀنظیر تازانی فه شیوۀ تالبت   ؛(540- 538)همان:  بگویند« جزؤم» ،باشد
 به هاقرنهای پیشینیان پرداختند و  تنها به تلخیص و شرح گفته نویسان بلاغت، اوپس از  است.
ت  به صرفا   بلاغت ها، سده میان در و ماندند پایبند تفتازانی کتب در عربی هایمتن تکرار و سن 

 شد. محدود کتب، این پرتشویش و تکراری های نمونه خواندن
 

یف اطناب در کتاب .3  یهای فارسی بلاغ تعر
را برخی از متون بلاغی بسط نیز  که آن («اطناب»: )دهخدااست  بسیارگفتن در لغت «اطناب»

لین و دومین متن مشهور بلاغت او   .(«بسط»: همان) گستردن است سخن، در لغت، «بسط»اند.  گفته
طورمستقل نپرداخته و فقط برخی  به این بحثبه  السحر  حدائقو  البلاغه  ترجمانیعنی  ،فارسی

  اند. طرح کردهرا نظیر اعتراض و تکرار ، اطناب انواع
بسط . او ه استکرد ذکرکه بحث اطناب را است نخستین کسی  ،(قرن هفتم)شمس قیس رازی 

د و آن را نکن میالفاظ بسیار شرح  امعنی را ب ،بسطمعتقد است که در را معادل اطناب دانسته و 
به و اگر رده خواست خود را از آن بیان ک ،معنایی باشد مشترکِ اگر لفظی  هک چنان؛ دنگردان می دمؤک  

 .(385: 1388شمس قیس، ) داده باشندل توضیحی مفص   ،مطلب ابهامدر رفع  ،باشداحتیاج  یتفسیر
تا در تقابل با الفاظ  آورد میتر بود نویسنده قید توصیفی اندک را برای معنی  در این تعریف خوش

اند، همین  که به اطناب پرداخته شمس قیسنویسندگان پس از  بسیار، اطناب بهتر شناخته شود.
 اند. تکرار کرده بیش و کمتعریف را 
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که سخن اندک را با  اطناب بسنده کرده استاز معیوب تعریفی به  ،نام بسط باالحلاوی   تاج
 ،است لفظ، «سخن»از واژۀ  لین تبادر ذهنیاو  آنجا که  از .(96: 1383) شرح کنندالفاظ بسیار 
ها  نامه لغتکرد.  می« سخن اندک»را جایگزین « معنی اندک»بایست در این تعریف  نویسنده می

 ←) اند رادف گفتار شناختهتسخن را لفظ و قول بیان کرده و آن را ترجمۀ کلام و ممعادل  نیز معمولا  
 دیگر یو موارد پراکن سخنسخن،  اصطلاحاتی چون فراوانبرابرنهاد سخن در  .«(سخن»دهخدا: 

هدرخور  های نمونه ،الحلاوی  عصر تاج شاعر هم ،حافظدر اشعار نیز لفظ و گفتار است.   یتوج 
 ، نظیر بیت زیر:سخن برابر لفظ به کار رفته استتوان یافت که در آنها  می

 

 سخن در احتیاج مزا و اسزتغنای معشزوق اسزت
 

 گیزرد چه سود افسونگری ای دل کزه در دلبزر نمی 
 

(1372 :202) 
ف الفاظ بسیار را  باایراد معانی اندک  کاشفی واعظ و این بیت را  (77 :1369) دانسته اطنابمعرِّ

 مثال آورده است:  برای
 

 چززون اصززطکاک قززرع هززوا، بززر طریززق صززوت
 

 ... داد، از ره صززززمام، دمززززار مززززرا خبززززر 
 

 

ل این بیت آن است که چون آوازِ در شنیدم  گوید: ... به قرینۀ بیت سابق که می و محصَّ
 

 افتززززاده بیخبززززرمسززززت شززززبانه بززززودم و 
 

 دی، در وثزززاق خزززویش کزززه دلبزززر بکوفزززت در 
 

 )همان( 
هبا  شمیسا معتقد است پذیرد.  ای انجام می تشخیص اطناب گاه با قرینه ،به سخن کاشفی توج 

 کاربرد مجازیِ  ،نیست و منظور اصلی مطرحالفاظ و عبارات  لغویدر دانش معانی، معانی که 
نظر گوینده( ممکن است کلامی در نهایت اطناب اساس،   این بر ؛(107 :1387) استنه آ )معنای مد 

 ازی و ثانوی معنایی اندک بپذیرد.ا در تعبیری مجام   ،ادا شود
دانسته « اوساط ناس»در کلام متعارف  از حد   ی بیشترالفاظ اادای مقصود ب رااطناب  مستوفی

تبار است که قید اوساط ناس در مبحث  نخستین این .(254 :1389) است کلام در متون  کمی 
منظور  کرد.بیان ابداع و اکی سک   رااین اصطلاح تر گفته شد که  پیش .بلاغی فارسی طرح شده است

بیش از آنچه در سخن مردم  گفتنِ  اکی،از سک   تأثیر. مستوفی به مردم عادی است ،از اوساط ناس
 است.اطناب خوانده  ،ستآنهاعادت جریان و در است عادی عرف 

ت بودن به اعتبار نسبی ،چون ایجاز اطناب رامازندرانی  از امور اضافی دانسته و  ،در کلام کمی 
را  این دوبنای  ،بنابراین کرد؛ر توان مقر   نمییک نی برای هرقدر معی  اساس،   این برکه  افزوده است
هبا و ده گذار «مقتضای مقام»یا  «اوساط ناس»بر متعارف  معنی  دوطناب به ا ،اعتباراین دو  به توج 

از عبارت  بیشترعبارتی که  امقصود ب بیاناطناب را  ،گرفتن تعبیر اوساط ناس نظر با در او .داده است
نوشته است که اطناب  دوماعتبار  درو  (223 :1376مازندارانی، ) در نظر گرفته است ،باشدمتعارف 

که در کلام  ای نکتههمراه  به ؛باشد از قدر مقتضای ظاهر مقام بیشترکه است عبارتی  بامقصود  بیان
ارائۀ سخن خود  یمناسب برا یه گوینده، زبانکند ک یجاب میلام اک یمقتضا .)همان( آورند
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اکی مطابق با آن است که به قول سک   موزون،ناکلام، خواه موزون و خواه  تأثیر شرط. ندیبرگز
معنی مطابقت داشته باشد و این  ،کند یعنی با آنچه اوضاع و احوال ایجاب می ؛باشد مقتضای حال

ین)اند  ادبا بلاغت خوانده را ت وضعی  حالات و  بامیان معانی باید گوینده . (65: 1363کوب،  زر 
د و برای نتوازن و تناسب برقرار ک ،، مکان و زمان عرضۀ کلامموضوع سخن ،مخاطب روحی

تی مناسب با تی را گویند که کلامی با خصوصی  موقعی   ،مقام» .بگیردمقامی جداگانه در نظر  کدام،هر
با خداست،  عمناجات موسی دراز سورۀ طه چون آیاتی  مثلا   ؛(120: 1378)رسولی،  «آید آن می

  .(9: 1373 العلما، )حسام اطناب در کلام را داردمقام اقتضای 
« معنی»در بیان که  نوشته است آندر توضیح  و بسط گرفتهرا به معنی  اطناب العلما شمس

بیشتر از الفاظ »چون عبارت  ،این تعریف در .(96 :1377) الفاظ متعارف آورند بیشتر از ،مطلوب
 ؛نیست «معنی» ۀدیگر نیازی به بیان قید توصیفی کم یا اندک برای واژ ،موجود است، «متعارف

یعنی آن معنی در عرف با الفاظی کمتر  ،الفاظ متعارف آورند بیشتر ازبدیهی است وقتی کلامی را 
 است.شده  استعمال می

دمحمود نشاط  به بسط او  .(53 :1347) باشد بیشتر الفاظ از معانی داند که را وقتی می اطنابسی 
 بلاغیدر میان نویسندگان کتب  بار نخستین برای و استدر فصلی جدای از اطناب پرداخته سخن 

در  نشاطاست.  پنداشتها غیر اطناب ام   ،بسط را ضد ایجاز و تفاوت قائل شدهمیان بسط و اطناب 
در العلماء را  کلام شمس ،و برای فهم بیشتر آورده را از اطناب الحلاوی عینا  تعریف تاجمعنی بسط 

فی بسط  را در معنیِ نویسندگانی که نشاط سخن آنها ا ام  ! (116همان: ) افزوده استاطناب به آن  معر 
 ،اند. دیگر اینکه تعریف این نویسنده از اطناب ، این شگرد را معادل اطناب دانستهاست آورده

فیندارد که در « سخن اندک با الفاظ بسیار»تفاوتی با   بسط به کار برده است. معر 
ازیو  (193: 1372) ییرجا ،(126: 1317) تقوی ،(166: 1339) آهنی (85: 1373) العلما حسام  کز 

 اند. را ذکر کردهاز اطناب  تیسن  همان تعریف  نویسندگان معاصر کتب بلاغی،،  (263 :1373)
اتدر  تنهاو آن را  است ی و درازکردن سخنیپرگو از اطنابشمیسا تعریف  و در کلام غیر ادبی  ادبی 

 ؛داند اطناب نمینیز بسط را معادل  شمیسا .(171:1386) داند جایز میالذهن  برای شنوندۀ خالی
شرح و توضیح فکر به قصد وضوح  ،. مراد او از بسط کلامشناسد میرا مبتنی بر اطناب آن  لیو

 .(185)همان:  کلام است تأثیری و یبیشتر و نیز زیبا
که ملاحظه شد، مفهوم اطناب در گذشته و حال، دستخوش تغییر قرار نگرفته است و تنها  چنان

 اند.  نویسان با افزودن عباراتی آن را کمال بخشیده برخی بلاغت
 

 انواع اطناب .4
لازم است انواع اطناب  های اطناب گونه یافته در راههای  آشفتگی دادن برای نشان در این بخش

 شود.داده و همراه با نمونه شرح مطرح 
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 تتمیم. 4-1
در کلام است ای   نکتهذکر  ،و در اصطلاح «(تتمیم»)دهخدا: کردن است  تمامبه معنی میم در لغت تت

سن معنا شودلی و ؛که معنا محتاج به آن نباشد گفتنی است در میان کتب قدیم بلاغی  .موجب ح 
اختلاف  ،بلاغیکتب جدید برخی . در تتمیم پرداخته استبه بسیار مختصر،  ،البلاغه انوارتنها 

گیری تتمیم، این بحث را پریشان کرده  دربارۀ بود یا نبود اجبار در رعایت وزن عروضی در شکل
ظ [ تتمیم]بعضی از آن »نوشته است:  العلما شمساست.  رونقی در معنی افزوده و برخی برای تحف 

سن »معتقد است  نشاط اما ؛(104 :1377)« وزن است و فایدۀ معنوی ندارد تتمیم تنها به جهت ح 
ظ وزن و تنظیم قافیۀ مساعد ،آید کلام در سخن می چند مثال  اوگرچه  .(136: 1347) «نه از نظر تحف 

 :تنها به ضرورت وزن به بیت افزوده شده است ۀ تتمیمیکه نکتآورده 
 

 دیززززوان بنززززده را کززززه امینززززا سززززواد کززززرد
 

نوشته استد رّ ــمجر ززززشع هززززتنها در آن ن   
(1347 :137)  

 

توان آن را  می ،بلکه مطابق با تعاریف ؛آید، دیگر شگرد نیست برای حفظ وزن می آنچه صرفا   اام  
ازی ها مثالتن. در کند جا که بیت را تباه می بی ئد وآوردن کلامی زا ؛نامید «حشو قبیح» تتمیم  نیز کز 

ی اعتراض یا حشو نوعی دیگر از اطناب است که طور کل   به .(273: 1373)پوشانی دارد  با حشو هم
 در ادامه خواهد آمد.

 

 اعتراض یا حشو .4-2
بر  ،کلامی در میان سخن است که در معنی به آن نیازی نیست و پس از ذکر آن ،اعتراض یا حشو

و  («اعتراض»)دهخدا: بر کسی درآمدن در چیزی است  ،گردند. اعتراض در لغت میسر سخن باز
 . («حشو» :همان)اند  شناخته انباشتنحشو را در لغت 

های  برخی نمونه .(241:1376، )مازندرانیحشو نزد برخی دربردارندۀ بعضی صور تتمیم است 
 البدایع ابدعجا که شعری در  تا بدان ؛را دربردارند)تتمیم و حشو( هر دو شگرد  ،شعری در کتب بلاغی

 زیر عنوان حشو قبیح بیان شده است: «طلعم  »تر در  پیش که  حالی در ؛استمثال برای تتمیم 
 

 هزززر آن مثزززال کزززه توقیزززع تزززو بزززر آن نبزززود
 

 زمانززززه طززززی نکنززززد جززززز بززززرای حنززززا را 
(137: 1347 نشاط،)  

 

طبق تعریف تتمیم که افزودن  ،بنابراین است؛ گرفتار حشو قبیح کرده رابیت این « را»حرف 
سن معنا به کلام است، نمی از تتمیم که دیگر ی ها نمونه را در زمرۀ تتمیم قرار داد. این بیتتوان  ح 

 واقع حشو قبیح هستند: در
 

 خززززون مززززا آن نززززرگس مسززززتانه ریخززززت
 

ـــــموآن سزززززر زلزززززف پریشزززززان نیزززززز   ه  
(105: 1339)وطواط،   

 

 هرگززززز نباشززززد از تززززن و جانززززت عزیزتززززر
 

که در تن اسـتو روانم در سر است چشمم که    
(135: 1347)نشاط،   

 



 نقد و بررسی اطناب و انواع آن در متون بلاغی فارسی/ 158

در  تأکیدبرای »و « حشو ملیح»در هنگام توضیح انواع مفید اطناب از دو شگرد  شمیسا
ده بهتر بود برای جلوگیری از البت   ؛برد که هردو دربردارندۀ حشو هستند نیز نام می« مبالغه  تعد 

از اسباب آشفتگی در این اصطلاح، یکی واقع  درنوشت.  حشو می فایده، این دو را زیر عنوان بی
)کاردگر، اند  ها و اسامی مختلف و مترادفاتی است که برخی کتب بلاغی برای حشو آورده گونه

را ارائه داده و نوشته است که دو عبارت  اخیربیت « در مبالغه تأکیدبرای »در  شمیسا .(77: 1390
بلکه غرض  ؛ا برای پرکردن وزن نیامدهام   ؛حشو قبیح است« تن استدر »و « در سر است» اضافی

ای  توضیح اینکه اگر حشو قبیح فایده .(180: 1386) در مبالغه بوده است تأکیدشاعر از آوردن آنها 
هشده میان چشم، سر، روان و تن  ولی اگر به تناسب حاصل ؛گرفت داشت، دیگر قبیح نام نمی  توج 

این  ،ای به کلام افزوده شده و حشو ملیح در بیت برقرار شده است. از سوی دیگر فایده ، با آنکنیم
توان هم تتمیم و هم حشو  این عبارات اضافی را می ،بنابراین ؛احتساب منافاتی با شگرد تتمیم ندارد

 .افزاید ای است که بر رونق کلام می حشو ملیح، معترضهملیح دانست. 
اند در اعتراض نیز جایز است که نکته در دفع ایهام  برخی گفتهاینکه  ،آشفتگیدیگر جهات از 

العلما اعتراض یا سبب رونق  به عقیدۀ شمس .(241:1376مازندرانی، )خلاف مقصود به کار رود 
دو اعتراض هر ،پس از این دیدگاه ؛(240 :1377) کند عبارتی است یا دفع شبهۀ خلاف مقصود می

نویسد: هرچند  ذکر چند مثال از بدل، قسمی از فواید اعتراض، میکارکرد را دارد. شمیسا پس از 
و امثال آنها توضیح « ایغال»یا « تکمیل و رفع شبهه»توان با اصطلاحاتی چون  این موارد را هم می

: 1386) کنیم استفاده می «بدل بلاغی»یا  «لبدل مخی  »از اصطلاح  ،وضوح و سهولت برایا ام   ؛داد
 کند. های بیشتر مطلب را دشوار می افزودن عنوانکه  درحالی ؛(180

واقع،  دراست.  «اطناب ناپسند»اند،  از موارد دیگر حشو که کتب بلاغی به آن اشاره کرده
های بلاغت طرح  عنوان شگردی ادبی در کتاب یک قسم پسندیده است و به :اطناب دو قسم دارد

نزد بلغا »ناپسند و  ،قسم دیگر آید. می بعدا  ی دیگر که یکه تاکنون از آن بحث شد و شگردهاشود  می
 .(194 :1372ی: یرجا)« اعتبار ساقط است و در کلام حق جل  و علا نیامده است ۀمردود و از درج

های اطناب بلاغی برشمرده و برخی در اطناب ناپسند آن را توضیح  گونهبرخی عنوان حشو را از 
 گویند. نیز میانگیز(  )ملال «ممل  »دست اطناب،  این  به ؛اند داده

های تطویل و حشو را برای اطناب غیربلاغی برگزیده است. او میان این دو نوع  نام مازندرانی
 نیز فرق نهاده و نوشته است: 

و  ؛گویند آن را حشو می ،ن و معلوم استفرق میانۀ تطویل و حشو آن است که آن زیاده اگر معی  
 که به معنی عطاست در شعر متنبی: «ندی»حشو، گاه مفسد است چون لفظ 

 

 و لا فضزززل  فیهزززا للشزززجاعيِ و النزززد 
 

 2و صززبرِ الفتززی لززولا لقززاء  شززعوبِ  
 

بلکه بر  ،و بخشش چنان نیست ]...[ این معنی نسبت به شجاعت و صبر نیکوست [...]
گاه کسی داند که زنده است و چه، هر ؛شود تقدیر خلود در دنیا فضیلت بخشش بیشتر ظاهر می
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هذا مال خود را عطا نماید به دیگران  احتیاج به مالی که لازمه در دنیاست همیشه خواهد بود و مع
 (.225: 1376) شود کمال جوانمردی از او ظاهر می

تنها در در لفظ وجود ندارد و پیداست این حشو است.  را حشوی مفسد دانسته «ندی»لفظ  او
حضور  . در این بیتتوان به حشو مفسد پی برد با درک معنای بیت می ،بنابراین ؛شود ظاهر میمعنا 
را  لفظ ندیمحتوا تطبیق با بلکه در  ؛ی زاید سبب تباهی شعر نیستمعنا یا مترادف یا حت   ای هم واژه

زاید دربردارندۀ لفظ  که بیت زیر را آوردهمفسد  در توضیح حشو غیرمازندرانی شناسیم.  حشو می
 : است« بلهق  »

 

زززه    فزززاعلم  علزززم  الیزززومِ و الامزززسِ قبل 
 

ي و  ن لکن  مزی  غزد   فزی مزا علمِ  ع   3ع 
 

ت این روز فهمیده می )همان:  «شود و محتاج به ذکر و فایده بر آن مترتب نیست از لفظ امس، قبلی 
226.) 

هکه با مفسد  غیرحشو  که   حالی در؛ کند، همان حشو قبیح است به نام آن، بیت را تباه نمی توج 
  است: نوشتهدر توضیح تطویل  مازندرانیاند.  حشو قبیح را عامل تباهی بیت شناخته

 : [...] د است در میان چند لفظبلکه مرد   ؛ن و معلوم نیست)ای( معی   فایده لفظ زاید بی
دتِ الادیزززززززم  لراهشزززززززیهِ  زززززززدَّ  و ق 

 

ینززززا  هززززا کززززذبا  و م  لفززززی قول   4 و ا 
 

ین»و  «کذب» فایده است و معلوم نیست که کدام  اند و یکی ذکرش بی دو به یک معنیهر «م 
 .)همان( است

اجباری است، اگر یکی از کلمات  بیت های مصراعی در کم  تی که مراعات تساوی در شعر سن  
زاید بیرون از قافیه، لفظ  معنا ندارد و مسلما   لفظ زایدبودن  در جایگاه قافیه قرار گیرد، دیگر نامعلوم

برهم  ها مساوات مصراعچون  ؛توان آن را حذف کرد تی نمیولی نکته آن است که در شعر سن   ؛است
 خورد. می

 بندی کرده به دو گروه تطویل و حشو بخش ،ای در آن نیست نیز اطنابی را که فایده العلما حسام
 و 5ملیح، متوسطنهایت حشو را به سه قسم مشهور  در ،مفسد اشاره به حشو غیر بیولی  است؛
 .(85:1373) تقسیم کرده استقبیح 

« عدول»جمله ازبه تشریح اقسام خطاهای شعری « عیوب نظم» کاشفی در فصلواعظ 
پرداخته و آن هنگامی است که در لفظ یا معنی شعر، قصوری پدید آید. خطای لفظی در سه حالتِ 

ف، زیادت حرفی یا  کاشفیدهد.  زیادت، حذف یا تبدیل روی می زیادت را در تشدید مخف 
ل  شناخته دو نوع رازیادت در کلمه  وای دانسته  کلمه را که کلمۀ رابطه  «مکروه»است: نوع او 

 :«است»تکرار کلمۀ مثال زیر و در دربردارد 
 

 اسزت غزم و اسزت محنزت تیر هدف دل اگرچه
 

 اگرچززه تززن سززپر تیززت آفززت اسززت و بلاسززت 
(1369: 168)  

 

ل و دوم هرکدام، تکراری که زاید است، مصراع او   باشد؛حشو  تواند تکرار نیز می ،اساس  این بر
و « اگرچه تن سپر تیت آفت و بلاست»و « اگرچه دل هدف تیر محنت و غم است»اند:  یک جمله
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ها  تساوی مصراعا به ضرورت رعایت ام   ؛نیست آفتو محنت پس از « است»دیگر نیازی به تکرار 
  .فایده انجام گرفته است این تکرار بی

 لفظقبل از  ای قرینهرا حضور و آن  نامیده «حرام»را نوع دوم از خطای زیادت در کلمه  کاشفی
د چشم»چون هایی  و مثالشناخته  م  داع سر و ر  باره آورده است. او در   این را در« خفقان دل و ص 

 کافی است و دیگر نیازی به کلماتذکر خفقان و صداع و رمد  کهتوضیح این ترکیبات نوشته است 
 .(169: 1369) است دانستهحشو قبیح قبیل کاربردها را این  واعظ کاشفی .نیست دل و سر و چشم

، بلاغت را با احکام درآمیخته و از الفاظ اختصاصی این گذاری کاشفی در این نام   واعظملا  
دستی در  اوزیرا است؛ به جای اصطلاحات بلاغی استفاده کرده « حرام»و « مکروه»یعنی  ،دانش

، علوم اسلامی بوده است. ویواقع، کانون اصلی مطالعات  نگارش کتب دینی نیز داشته و در
ای برای  تی، بحث و بررسی در شگردهای بلاغی بهانهاساس و در بلاغت سن   مشهور است که در

در شدند،  لیف میأباب ت  این ل هجری درهایی هم که در قرون او   اسلامی بود. کتابفهم بهتر علوم 
  ت نکردهمستقل به تدوین بلاغت هم   طور ها به تپرداختند و نویسندگان تا مد   به بلاغت می حاشیه
ینکه  و چنان بودند ق قان علوم اسلامی را به تحقیمحق   ،قرآن بارۀ، بحث درکند میکوب هم اشاره  زر 

ین ←)در مباحث بلاغت راهنمایی کرده است  میان تکرار  . دیگر آنکه کاشفی(1/147: 1361کوب،  زر 
لی را مکروه و دومی را حرام یاد« رابطه»دِ ئزا گذاری  کرده است. این نام و نوع دوم فرق نهاده و او 

جدای از ل است. تر از نوع او   گواه آن است که در گمان نویسنده، خطای لفظی در نوع دوم بزرگ
بودن دئفرقی میان این دو در زا، واقع در ،تر است تر و ثقیل زیادت در کلمۀ رابطه محسوس آنکه

دو از انواع هر بنابراین، ؛توان میان تکرار بیهودۀ رابطه و نوع دوم تفاوتی شناخت نمیوجود ندارد و 
تکرار چندبارۀ که  آورده استمثال را برای اطناب ناپسند این  قیسند. شمس ا حشو قبیح در کلام

 :انگیز است ملال در آن «من و تو»ضمایر 
 

 مززن و تززوایم مززن و تززو کززی در جهززان نبززود
 

را بززه هنززر جززز مززن و تززو یززار و قززرینو مززن و تزز   
(1388 :385)  

 

و  ذکر کردهاز عوامل مخل  فصاحت  آن را این همان کثرت تکراری است که برخی کتب بلاغی
و فرق ( 14 :1372، ییرجا) آورند بیش از دو بار کلاماند لفظی که در یک فقره از  در تعریف آن نوشته

با نیز  دانان از تکرار برخی بلاغتکنند.  میذکر  دو بارای را  کلمهدر تکرار آن است که  ،تکرارآن با 
ر یا از برخی نیز اند.  عنوان مخل  فصاحت کلام یاد کرده یاد  تکریرآن با عنوان شگرد تکرار، مکر 

را آن  که مستوفی نظیر ؛اند کسانی آن را چندان خوش نداشته ،گروه اخیر در میان ه؛ البت  اند دهکر
 آوردهباره   این درزیر را  ابیاتدانسته و « گریت دیرار آن در بکت و تیب کیدر  روهکراد لفظ میا»

 است:
 بززززارم ابززززروار بززززاران قطززززره قطززززره همی

 

 بار چشزززم سزززیلهزززر روز خیزززره خیزززره ازیزززن  
 

 زان قطزززره قطزززره قطزززره بزززاران شزززده خجزززل
 

 زان خیزززره خیزززره خیزززره دل مزززن ز هجزززر یزززار 
(1389 :255)  
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ف»نیز ابیات مذکور را از قیس شمس  همایی و  .(356: 1388) دانسته است« تکریرات متکل 
از  را همایی آنه البت   ؛(11: 1339آهنی،  ←) اند آهنی تکرار در این ابیات را مخل  فصاحت برشمرده

م  بلکه و موارد، لازم برخی  دراین نوع تکرار ممکن است  و در ادامه افزوده که نشمردهعیوب مسلَّ
شاید منظور او  .(27: 1389همایی، ) استع یع لفظی بدیمانند نوعی تکرار که جزو صنا ؛باشد نیکو

از صنعتی به این نام  ادبی فنون بلاغت و صناعات کتاب ولی در ؛ر باشدیاز نوعی تکرار، شگرد تکر
 سخنی نیامده است. 

: 1386) تکرار پسندیده نیستبه باور او  رو این از ؛داند تکرار می حاصلرا  6«اِسهاب»شمیسا 
تقوی فصاحت  .(175)همان:  شناسد را ضروری می تأکیددر جایی دیگر تکرار مفید  گرچه ؛(174

 نوشته است:  آنتکرار دانسته و در توضیح  چون عیوبیکلام را در خلوص آن از 
 که در این دو بیتی:  چنان ؛بعد از ذکر آن ،ذکر کلمه

 ای کززان کززف تززو چززرم و اسززتاره سززبه
 

ززه   ای نعززل سززم سززمند میمززون تززو م 
 

 در بحززر سززخا و جززودت ای کززان کززرم
 

زه  زه ک  زه گزه گزه ک  ه ک   گه گه شودت ک 
 

 

 .(8: 1317)گاهی کوه کاه  هب شود و گاه گاه کاه کوه می هب یعنی گاه
است.  7بلکه تنافر کلمات؛ بیت دوم را ثقیل کرده، تکرار کلمات نیست ا آنچه مصراع دومِ ام  

 :است آورده زیر راآمیز شمرده و نیکو ندانسته و مثال  تکریر را مبالغه نیزحلاوی ال تاج
  

 وار بزززارم اشزززک بزززاران قطزززره قطزززره همی
 

 بار اشززک هززر روز خیززره خیززره ازیززن چشززم 
 

 زان قطزززره قطزززره قطزززرۀ بزززاران شزززده خجزززل
 

 زان کلزززززه کلزززززه کلزززززۀ افزززززلاک زرنگزززززار 
(1383 :19)  

 

تکرار در کتب بلاغی است. شاید همین اختلاف مشهور از ای دیگر از نمونۀ  ابیات نسخهاین 
که است شده  سبب «بار اشک»و  «وار اشک» های در ترکیب «اشک»ویژه در تکرار  به ،نسخ
ای متفاوت و مذکور  الحلاوی این ابیات را مثالی برای تکریر ناپسند بیاورد. این ابیات در نسخه تاج

پیامد ا اگر ام  ؛ ندا و هم برای تکرار مخل  فصاحت در کلامیر هم برای شگرد تکر ،ای متداول نمونه
 8رد العجز علی الصدر نوعیل را بیت او   های مصراعبار در آخر  وار و اشک اشک کلمات ذکر

 .ای برای تکرار ناپسند ذکر کرد توان آن را نمونه نمی تردید بیمحسوب کنیم، 
از اصطلاحات حاضر در متون بلاغی  شماریدامنۀ اعتراض یا حشو بسیار گسترده است و با 

ساز دیگری چون  با شگردهای اطناب دارد،تداخل دارد. این شگرد افزون بر آنکه خود انواعی 
 ؛جمله تکرار غیربلاغی مرزهایی مشترک دارداز ،یز انواع اطناب ناپسندنتتمیم، ایغال، احتراس و 

را ام    اند. از اطناب نیز برشمرده نوعیرا  برخی تکرار، تکریر یا مکر 
 

یر یا مکرّر. 4-3  تکرار، تکر
ر» رادویانی در تکرار لفظ در بیت حصر آن را  و وطواط (113: 1949)را منحصر در قافیۀ شعر  «مکر 

لفظ در یک  و افزون بر تکرارِ ا .قائل است «تکریر». کاشفی به دو نوع (706: 1339) دیگر کرده است
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ددر  و دانسته، جناس تام را هم داخل در تکریر صورت و معنا عتکریر و  تعد  ها از  گذاری در نام تنو 
واعظ  ←) است آوردهگانه برای این شگرد  تقسیماتی هفتپیشی گرفته و  نویسان بلاغتدیگر 

 .(94-92: 1369کاشفی، 
که این   حالی در ؛اند نهاده «بندی شگرد تقسیم»های بیهوده را  تکثرگرایی نام این نویسان بلاغت

باره   این کدکنی نکتۀ دیگری نیز در شفیعیدر بلاغت فارسی شده است.  آشفتگیها سبب  نتفن  
 :افزاید می

بر آن نهاده « نامی»فقط  ؛نیست اصلا   ،اند بسیاری از چیزهایی که قدما نام صنعت بر آن نهاده
صنعت اینکه شاعر سخنش را  مثلا   ؛توان هر چیزی را صنعت خواند می ،. بر آن اساساست شده

ل جمله بیاورد و صنعت اینکه شروع کند یا صنعت اینکه شاعر نام خودش را در او  « ای خدا»با 
 .(78: 1349)شاعر نام خود را در وسط قرار دهد 

است که کاشفی تنها برحسب  الافکار  بدایعتکریر در  برخی تقسیماتمصداق آشکار این کار، 
 .(93-92 :1369واعظ کاشفی،  ←) فایده را ارائه کرده است این انواع بی ،تکرار مکانِ 

و در « رابطه»از حشو بودن آن در  ،آفرین است. تشویش تکرار اطنابترین شگرد  شمشو   ،تکرار
ر  آغاز می« کثرت تکرار» بودن و پسندنادر پسند یا  نویسان بلاغتشود و به آراء چندگانه و متغی 

دمصادیق و تشخیصِ پیوندد تا به  می داشتنِ آنناخوشایند  رسد.  در انواع آن می تعد 
 

 ابهامایضاح یا ایضاح بعد از . 4-4
ت بسیار هستیم،  گونه در کتب بلاغی تفاوتی در است.  «ایضاح»ای دیگر که در آن شاهد تشت 

را با  کلامی مبهم ،گویندهگونه، این ند که در ا فقتعریف ایضاح وجود ندارد و همۀ نویسندگان مت  
 آورد. میسازد و توضیحی برای آن  میعبارتی آشکار 

مانند  توشیعتوشیح/هایی عربی و  ایضاح تنها به آوردن مثال مذکور ازضمن بیان تعریف  رجایی
 این شگرد ،بنا به اعتقاد برخیکه   حالی در (،210: 1372رجایی،  ←) بسنده کرده است

 و (61 :1347) نشاط ،(254 :1389) ستوفیم ،(235: 1376) مازندرانی ؛ایضاح استزیرمجموعۀ 
 اند. مانند این بیت: درخور تفسیر به دو اسم دانسته)دوگانه( ای  ذکر تثنیه توشیع را (133 :1317) تقوی

  

 آسززایش دو گیتززی تفسززیر ایززن دو حززرف اسززت
 

ـــا دشـــمنان مـــدارا  ـــا دوســـتان مـــروت ب  ب
(389: 1347؛ نشاط، 254: 1389)مستوفی،   

 

تعریف و  (174:1386)بیان کرده  9«عتوشی»یا « حتوشی»مجموعۀ ایضاح را نام این زیر شمیسا
توشیع توشیح/ایضاح ارائه داده و توضیح مثال مذکور را در ا ام  ؛ )همان( را برای آن آورده استمذکور 

های ایضاح  بیشتر مثال» که حال، معتقد است  این با .(همان) داند میعربی ویژۀ کلمات قصار تنها را 
  .)همان( «)دو گونه تیر، دو حرف، چار چیز(توضیح عدد است  ،بعد از ابهام در زبان فارسی

فیوسعت بخشید و این دوگانه را چندگانه  توشیعتوشیح/ توان در تعریف آیا نمی کرد؟ این  معر 
دانستن این @عربی ضمن آنکه از صرفا   ،هایی بیشتر از این باب را دربرگیرد تواند نمونه امر می

 .بومی کردبه نوعی توان این مفهوم را  واقع می شود و در شگرد جلوگیری می
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جدای از با تعریف مذکور،  را توشیعتوشیح/ (174: 1339) آهنی و (86 :1339) العلما حسام
فیاز انواع اطناب  و یکی دیگرطرح ایضاح  را منحصر به تعریف  آنآهنی گرچه  ؛اند کرده معر 

 بخش را نیز در شمار این شگرد آورده است:  زینت و الفاظ زایدِ متداول آن ندانسته 
وسیلۀ  هرا ب ه آورند و آنصورت تثنی   هزبان تازی در جایی است که لفظی را باطناب توشیحی در 

که  بلکه در جایی ،طریق محصور نیست ولی در زبان پارسی بدین؛ حرف عطف تفسیر کنند
 را اطناب توشیحی توان گفت آن ،الفاظ زائد بر اصل، مراد باشد و بر توشیح و تزیین آراسته بود

 .(175همان: )
تعریف با گونه از این  (388 :1347)نشاط و  (189 :1377) العلما شمستعریف اصطلاحی 

 توشیح را صرفا  در قافیه دانسته وجایگاه یکی از دوگانۀ توشیع/ هاآن .متفاوت است کمی، متداول آن
یکی از آنها آورند و آن را تفسیر کنند به دو کلمه که  )دوگانه( تثنیه ،لفظی ۀپیش از قافیکه  اند نوشته

 .قافیه باشد
: 1339)نامیده شگرد مذکور را توشیح  آهنی شود. دیده میگذاری نیز همین نبود انسجام  در نام

 العلما حسام ،(189 :1377) العلما شمس ،(254 :1389) مستوفی ،(235 :1376) مازندرانی و (173
 و العلما ه شمسالبت   ؛اند توشیع نهادهنام آن را  (133 :1317) تقویو  (388 :1347) نشاط ،(86 :1373)

روشن شد که بنای  اند. توشیع و توشیح را دو شگرد جدای از هم دانسته و توضیح داده نشاط
گذاری این شگرد تا تعاریف چندگانه و خلط آن با  از دوگانگی در نام؛ توشیح متزلزل استتوشیع/
 یه است.شب بعد از عام ذکر خاص  به گونه حال، این  هر دراین نوسانات ادامه دارد.  ،ایضاح
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ای فراگیر بیاورند؛ سپس  که نخست معنایی را به شیوه ندا نوشته« از عام بعد ذکر خاص  »در توضیح 

باب نِعم  در عربی را که از جملۀ ایضاح  محاسنیکی از  زندرانیما. بیان کنندویژه یی ا گونهآن را به 
ازی. (235: 1376) عام دانسته است عد ازب است، ذکر خاص   توان  معتقد است که این شیوه را می کز 

گونه میان این دو  آنکه شمیسا  ، حال(267: 1373) برشمرد آنهای  با ایضاح سنجید و یکی از گونه
از نظر او  که  یحال در ؛نخستین و مجملِ ایضاح دانسته استفرق نهاده و دلیل آن را ابهام در گزارۀ 

ص مشخ  ایضاح  های نمونه. بررسی (179: 1386) مبهم نیست« بعد از عام ذکر خاص  »عام در 
 چند قسم است: آن که  کند می

 :همراه استمبهم با تکرار واژۀ  توضیح ابهامی در کلام پیشین که معمولا   ،لاو    -
 آن قنززززد دسززززتمززززرا گززززر تهززززی بززززود از 

 

 تر از قنززززد هسززززت هززززای شززززیرین سززززخن 
 

 ظزززاهر خورنزززد هنزززه قنزززدی کزززه مزززردم بززز
 

 کززززه اربززززاب معنززززی بززززه کاغززززذ برنززززد 
(62: 1347)نشاط،   

 

   :همراه است «یعنی»با  و معمولا  کند  عا میاد  در تفسیر آنچه شاعر  ،ومد -

 در انجمنزززززی نشسزززززته دیزززززدم دوشزززززش
 

 نتوانسززززززززتم گرفززززززززت در آغوشززززززززش 
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 بزززه زلزززف عنبزززر بزززویشصزززد بوسزززه زدم 
 

 یعنززززی کززززه حززززدیث میکززززنم در گوشززززش 
(92: 1377العلما،  )شمس  

 

آنکه ابهامی در  بی .گیرد ا گاه بیش از دو مفرد را دربرمیچون توشیح/توشیع است، ام   ،سوم -
این  بایدبسنده کنیم، ن «ایضاح بعد از ابهام»به تعریف مذکور از  تنهامیان باشد و اگر بخواهیم 

حقیقت در زمرۀ ایضاح  هایی که به صرف ارائۀ نمونه به دبای و می یمرا در شمار ایضاح آورها  نمونه
  مثال:. نیمهستند، قناعت ک

 

 از چززار چیززز مگززذر، گززر عززاقلی و زیززرک:
 

 امززن و شززراب بززیغش، معشززوق و جززای خززالی 
( 175: 1386 شمیسا، ← ) 

 

 ،بعد از عام ذکر خاص   گویااند.  از جهاتی گوناگون درهم تنیده ،بعد از عام ایضاح و ذکر خاص  
 ،توشیع نیز هست، از اقسام ایضاح است. با وجود اینکه دربردارندۀ توشیح/ ،در مفهوم گستردۀ آن

برخی  این، بر  اند. افزون های اطناب برشمرده دو را جدای از هم از گونهمعمولا  کتب بلاغی هر
 شباهت به ایضاح نیستند. کتب بلاغی بیهای تکمیل در  نمونه

 

 تکمیل .4-6
ازی، (216: 1372) رجایی، (179 :1339) آهنی، (238 :1376) مازندرانی مستوفی ، (271 :1373) کز 

م خلاف مقصود از کلام پیشین کلامی کرا « تکمیل» (180:1386) و شمیسا (257 :1389) ه دفع توه 
ازیاند و جز  شناسانده ،ندک به معنی خویشتن را از  «حتراساِ »باقی نویسندگان نام دیگر آن را  10کز 

 اند.  نامیده («اِحتراس»: دهخد) داشتن چیزی نگه
دو را یکسان ساز دانسته، ولی هر حتراس را دو شگرد اطناببا اینکه تکمیل و اِ العلما  حسام

فی  او در تعریف تکمیل نوشته است: کرده است.  معر 
کلام  ،کلمه حذف شود حسن معنی کلام شود که اگر آن ۀزیاد کنند که ماییک کلمه یا بیشتر 

  مثل قول شاعر در وصف اسب:؛ مبتذل شود
 

 صززززببنا علیهززززا ظززززالمین سززززیاطنا
 

 11فطززارت بهززا ایززد سززراع و ارجززل 
 

                                                                                                                       (1373 :89) 
 گمان زیرا ؛شد میکلام مبتذل  ،نبود «ظالمین» کلمۀاگر که  تنها مثالش توضیح دادهبرای و 

 دفع شبههای در  نکتهنیز او احتراس را  .)همان( اند بوده زدن کند و مستحق تازیانه اه رفت که اسب می
 .(88: همان) است شناختهم خلاف مقصود بعد از کلام موهَّ 

تفاوت قائل شده  حتراسو اِ  میان تکمیل (36و  166: 1377)العلما  شمسو  (358 :1347) نشاط
فیاند. این نویسندگان در  را در اقسام اطناب گنجانده هاآنو  اند که در  دو شگرد مذکور نوشته معر 

لاف مقصود توهم خدفع سبب  برای مزید بیان مطلبی بیاورند و احتراس آن است که به ،تکمیل
 کلامی دیگر بیان کنند.



 165/ 25، پیاپی 1401، بهار 1، شمارۀ 11بلاغت، سال پژوهشنامۀ نقد ادبی و 

 نظر داشتند،  ی که در تعاریف خود از تکمیل و احتراس اختلافدو گروه نویسندگانهرا ام  
اشعار  ؛ مانندتوان آنها را از مصادیق ایضاح نیز دانست میاند که  هایی از تکمیل را ذکر کرده نمونه
 زیر: 

 چنززد مززالم بززه درت چنززد کشززم چنززد زنززم
 

 رم زرد آه ز دل تیززززززر ز مژگززززززان خیززززززال 
(257: 1389)مستوفی،   

 

 

 فکنزززد رمزززح تزززو در سزززاعتی از آن مزززردم
 

 ای از آن لشزززکر ربزززود تیزززت تزززو در لحظزززه 
 

 هزززززار جوشززززن و تززززن در میانززززۀ جوشززززن
 

 مغفزززززر و سزززززر در میانزززززه مغفزززززرهززززززار  
 

(216: 1372رجایی،  و 358: 1347؛ نشاط، 166: 1377العلما، )شمس   
 البدایع  ابدعدر  و است شبهه رفع کارکرد با تکمیل از ای نمونه رجایی ۀالبلاغ  معالم در اخیر ابیات

نویسد:  می در توضیح این شعر برای تکمیل با کارکرد مزید بیان است. شمیسامثال  ،زیب سخنو 
که نیز . نشاط (180: 1386) «ذکر هزار جوشن و هزار مغفر نیز جنبۀ ایضاح بعد از ابهام دارد»

 در .(358: 1347) آن را نوعی از ایضاح برشمرده است ،تر کردن کلام ذکر کرده کامل سببتکمیل را 
نوعی مستقل از انواع اطناب  نویسان بلاغتعای توان تکمیل را بنا بر اد   می چگونه ،صورت  این

 ؟شناخت
آنکه در  بی( 113: 1369)کاشفی واعظ و  (367: 1388)شمس قیس  ،(44: 1383)الحلاوی  تاج

اند:  قلمداد کرده و در تعریف آن نوشته «شبه تذییل»کتب خود سخنی از اِحتراس بیاورند، تکمیل را 
د گرداند.  لی را تماماو   شاعر بر اثر کلامی، کلامی دیگر بیاورد که وقتی است که ابیات زیر تر و موک 

نیز مناسب  (منطوق)لفظی  تأکیدبرای تذییل از نوع هایی از تکمیل در کتب بلاغی است که  نمونه
 است:

 چشززمم چززون بریززد از تززو خززونش بچکیززد
 

 شززک نیسزززت کزززه از بریزززدگی خزززون بچکزززد 
(44: 1383الحلاوی،  )تاج  

 

 بزززه ایزززن زودی از مزززن چزززرا سزززیر گشزززتی
 

 نگززززارا بززززه ایززززن زود سززززیری چرایززززی؟ 
 

 (356: 1347نشاط،  و 166: 1377العلما،  )شمس

 گونۀتعریف کنند، با دو  )در رفع ابهام یا مزید بیان(آنچه تکمیل را چگونه  بر مشاهده شد که بنا
 .پردازیم به توضیح تذییل در کلام می. در ادامه خواهد داشتپوشانی  ایضاح و تذییل هم
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کتب  .«(تذییل»: دهخدا)دامن کردن لغت عبارت است از دراز است و آن در «ذیل»از  «تذییل»

کیداند که از جهت  بلاغی تذییل را کلامی در پی کلامی دیگر شناخته کلام واقع  بیاید و در تأ
 نیازی به دنباله نداشته باشد. پیشین 

ازی ،(116 :1377) العلما ، شمس(175 :1347) ، نشاط(256: 1389) مستوفی و  (270:1373) کز 
 مازندرانیو اند  ذکر کرده پیشین کلام عنویم تأکیدتذییل را تنها به سبب  (88 :1373) العلما حسام



 نقد و بررسی اطناب و انواع آن در متون بلاغی فارسی/ 166

این شگرد را  کارکرد (135 :1317) تقوی و (179 :1339) آهنی ،(215 :1372) رجایی ،(237 :1376)
 اند: کلام قبل دانسته یا معنوی)منطوق( لفظی  تأکید

 : معنوی تأکید -
 به رسزم تحفزه دهزم جزان بگیزر و خزرده مگیزر

 

 الفقیر حقیزززريجزززز ایزززن نمانزززد مزززرا تحفززز 
 

 (116: 1377شمس العلما،  و 177: 1347)نشاط، 
 : )منطوق( لفظی تأکید -

 بززاز جهززان تیززز پززر و خلززق شززکار اسززت
 

 بززاز جهززان را بززه جززز شززکار چززه کززار اسززت؟ 
 

 (216 1372؛ رجایی، 135: 1317)تقوی، 
از نظر  .است تقسیم کرده  «نیکو»و  (معیوب) «عیبم  »تذییل را به دو نوع از قول برخی،  ،نشاط

اگر تذییل را  اام   ؛(175: 1347)کند  ای ندارد و تنها لفظ را بر معنی تحمیل می او تذییل معیب، فایده
بلیت  نیکو وای  نظر بگیریم. شگرد نکته معیوب درتوانیم برای آن حالتی  نمی ،ایم شگردی شناخته

 است. 
یک قسم آنکه معنی  :بر دو نوع استخود  دانسته کهکلام ماقبل  تأکیدنشاط نوع نیکو را برای 

 .)همان( است مشهور یثلم  تنها  ،قسم دوم و ؛آنکه بر کلام بیفزاید ، بیکند می تأکیدرا ل او  
از  (88 :1373)العلما  حسامو  (256 :1389) مستوفی ،(238 :1376)مازندرانی بندی  ظاهر قسم

ثلی را  را به دو قسم بخش کرده تذییلاندکی متفاوت است. آنها  ،تذییل اند: نخست اینکه م 
ثل نیست و موقوف بر ماقبل خود است تواند جملۀ  پس می ؛دربرگیرد؛ دیگر آنکه دربردارندۀ م 

ثلی است یا انشائی باشد که بهتذییل، اخباری باشد که دربردارندۀ  ثل  م  طبع جملۀ تذییل از نوع م 
 .(179 :1339)آهنی، نیست 

کیداند، بیانی دیگر از همان  هایی که از تذییل ارائه کرده بندی بخش  عنوییا م )منطوق( لفظی تأ
توان  کلام پیشین است و قسم دوم را می )منطوق(لفظی  تأکیدهمان  ،ل تذییل نیکوقسم او  هستند. 

ثل قبل دانست. در بخش کلام عنویِ م تأکید کید ،بندی دیگر نیز درج م  معنای قبل است و آنچه  تأ
کید ،واقع دربردارندۀ الفاظ و عبارات جملۀ قبل و در نتیجه در ،ف بر کلام پیشین استمتوق    تأ

 مشترک دارد.تذییل با التفات مرزهایی  های نالازم بندی بخش ،افزون بر ایناست.  )منطوق( لفظی
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وقتی  ،کتب بلاغیاز منظر  .«(التفات»)دهخدا: ذیل است  نگریستنالتفات در لغت، از گوشۀ چشم 

ل، دعا،  بای را تمام بگوید و در دنبالۀ آن ا ، معنیگوینده است کهساز  التفات اطنابشگردی  ث  م 
کید ل کند که معنی اخیر به معنی او   ی دیگراییا به کنایه، نقل به معن صراحتا، به ینهیا جز ا تأ

قی داشته باشد  ولی مستقل باشد.  ؛تعل 
که  آنجا تا. توان نوعی التفات دانست را میمِثالی تذییل ، تعاریف تذییل و التفات درنظرگرفتنبا 
. (81: 1377) را نفی کرده و آن را همان تذییل یا تتمیم دانسته است آفرین التفات اطناب العلما شمس
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یقیو ( 658 :1339) وطواطها نیز موجود است.  در مثال این تشویش را زیر ۀ آی (205 :1394) صد 
قل جاء الحق  و زهق »کتب بلاغی نمونۀ تذییل است:  دیگر که در اند آوردهای از التفات  نمونه

را یکی  تذییل و التفات زیب سخننویسندۀ با وجود این،  12.«اِنَّ الباطلَ کانَ زهوقا  الباطل  
 داند: نمی

« تذییل و التفات»صنعت  ،اند که به موجب آن ییل شرطی قائل شدهذبرخی برای ت
جمله و  ،و آن شرط این است که در التفات ؛توانیم یک صنعت بدانیم را نمی

و مثل و دعا و  تأکیدل برای عبارت کامل است و نقصی در آن نیست و جمله مکم  
خود کامل و تمام نیست و  ،هلی  جمله و عبارت او   ،ولی در تذییل ؛ستا امثال آن

  .(24 :1347نشاط، )نماید  ثانوی آن را کامل و تمام می ۀجمل
کیداند که از جهت  ای شناخته تعریف معمول تذییل را جمله ا کتب بلاغیام   در پی جملۀ  ،تأ

را « التفات»نام  نویسان بلاغتو  موجود استنیز  گونهاین نام ی در حت   آشفتگی کامل دیگری بیاید.
از التفات ارائه  ساز ساز و غیر اطناب اطنابکتب بلاغی دو نوع  معمولا  اند.  برای دو شگرد نهاده

 ،دیگرعکس؛ م و بردو به تکل  از هراند: نخست، نقل از غیبت به خطاب و برعکس و نقل  کرده
 ذکر آن گذشت.آفرین است و  التفاتی که اطناب

بیت زیر نمونۀ متداولی ها نیز میان این دو نوع التفات اشتراک هست.  افزون بر نام، در مثال
 اند: التفات گنجانده انواعاست که کتب بلاغی آن را در 

 

 مززا را جگززر بززه تیززر فززراق تززو خسززته شززد
 

 ای صزززبر بزززر فزززراق بتزززان نیزززک جوشزززنی 
 

 

زیر عنوان هدایت و ( 387: 1388)آورده ساز  اطناب التفات در نوع قیسبیت را شمس این 
های دیگری موجود است که نویسندگان  ، مثالاینجز . (28: 1331) گانه گنجانده است التفات شش

 :اند آوردهبلاغی آنها را برای هر دو قسم التفات گواه کتب 
 

 ام اکنززون تززو دوری از مززن و مززن بززی تززو زنززده
 

 13سززختا کززه آدمززی سززت بززر احززدا  روزگززار 
 

 بدیزدم دسزت او در دسزت غزم مانزدم اسزیرتزا 
 

 14دست من گیرید ای یاران که رفت از کار دسزت 
 

 افزود:توان اشعار زیر را  ابیات مذکور می هب
 مززززوی سززززپید هسززززت خردمنززززد را نززززذیر

 

 ای غافززل از زمانززه بززه یززک مززوی پنززد گیززر 
 

 هرگززز نمیززرد آنکززه دلززش زنززده شززد بززه عشززق
 

 ثبزززت اسزززت بزززر جریزززدۀ عزززالم دوام مزززا 
 

 

توان این ابیات را  میا ام   ؛اند گانه ثبت شده تنها برای التفات ششدر متون بلاغی  یادشده ابیات
 .داخل در یکدیگرند ،التفات انواعاز  ها برخی نمونه گویاساز نیز دانست.  مثالی برای التفات اطناب

التفات را  ، رادویانیمثلا   ؛اند ی معنا کردهنویسان التفات را مبهم یا کل   برخی بلاغت ،اساس  این بر
این تعریف هرچند مبهم است، ولی بیشتر . (79: 1949) است نقل از معنایی به معنایی دیگر خوانده

رفتن گوینده از  ،معتز  از زبان ابنالتفات را او  ،. از سوی دیگرالتفات است آفرینِ  شبیه نوع اطناب
و هم ابیاتی داخل در دو قسم التفات آورده ( 80: همان)روایت کرده  و برعکس، خطاب به غیبت
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اتتری در  معنی وسیعه ب ،گانه افزون بر التفات شش ،معتقد است که التفاتنیز  است. نشاط  ادبی 
 این معنیِ اند و  دهکر هن اشاره آب ،لمطو  جمله تفتازانی در از ،کار رفته و برخیه ارسی و عربی بف

کلام را  سمت و سویطریقی دیگر رود و ه شاعر و نویسنده از طریقی ب ست که اصولا  ا آن ،تر وسیع
فیساز را  التفات اطناب ،در ادامه سپس وا .اسلوبی دیگر کشانده از اسلوبی ب  کرده است معر 

  .(21-22: 1347نشاط، )
التفات علاوه بر معنای »نویسد:  می . شمیسااند سنجیده نیزالتفات را با ایغال  ،در این کتب

هم دارد که شبیه به ایغال است. سخنی تمام شود و بعد از آن سخن دیگری  یمعنای دیگر ،مشهور
ادامه  گرچه در .(181: 1386) «ا به سخن قبل هم مربوط گرددام   ،بگویند که در معنا مستقل باشد

ا در ام   ؛رسد که در ایغال ربط دو جمله واضح و آشکار است به نظر می»دهد:  تمییز می هاآنمیان 
کند،  آنچه ایغال را از التفات متمایز می لیکن .)همان( «التفات ربط دو جمله چندان آشکار نیست

ز فصل ممی   ،هتوان انحصار ایغال را در قافی بلکه می ؛بودنِ ربط میان دو جمله نیستپنهان یا آشکار
 که در ادامه خواهد آمد. دانستآن از التفات 

 ،تر گرچه شگفتاشود؛  التفات گاه در تذییل مِثالی و ایغال داخل می ،بر مطالب مذکور بنا
 گانه در تعریف و مثال است. آفرین با التفات شش تداخل التفات اطناب

 

 ایغال. 4-9
ای پس از  نکته ،آن در اصطلاح و است رفتن در شهرها معنا کردهندترا در لغت  «ایغال»دهخدا 

 چون شمس قیس برخی کند. تر می و تمام تأکیدپیش را کلام که معنی  استختم مقصود در کلام 
 آورده است: ۀ زیر رانمون ارهب این دراو اند.  ایغال را منحصر به شعر و محصور در قافیه ساخته

 (366-367: 1388)و مصقول آینه، در آفتاب چآنک بدرفشد 
 اند را عطف بر زمانی کردهکاربرد ایغال نیز ( 93: 1377)العلما  و شمس (37 و 64: 1347) نشاط

ایغال را  نویسان بلاغتبرخی  ای صحیح بسط دهد. جوی قافیهو که شاعر فکر خویش را در جست
که اگر در  است ای انگاشته آن را نکته اند. آهنی ولی محصور در قافیه ندانسته ،محدود به شعر کرده

ایغال را ختم بیت به  مستوفیو ( 178: 1339) دهد معنی روی نمیخللی در  ،نیایدخاتمۀ شعر 
 :؛ مثالباشدکه معنی بدون آن تمام  داند میای  نکته

 

 هزززززر انگشزززززت مزززززن از درد جزززززدایی
 

ــــایینالززززد  همی  ــــت ن ــــی در دس ــــو ن  چ
 

 بزززززززود بینزززززززی آن مزززززززاه دو هفتزززززززه
 

 ولــــــیکن ناشــــــکفتهگززززززل زنبززززززق  
 

 (1389 :255)  
 پیش از خود کاملبلکه عباراتی در توضیح بیشتر کلامِ  ؛قافیه نیست کلمۀایغال در این اشعار 

همان تذییل یا تتمیم است. نظیر این اشعار را  ،اگر ایغال را منحصر در قافیه ندانیم واقع در. است
ازی باشد،  کاملآن سخن  ای که بی در تعاریف خود به صرف گفتنِ نکته اند و نوشتهی نیز یو رجا کز 

 ابیات:این اند. نظیر  بسنده کرده
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 نمزززک در شزززهر شزززیرین، شزززهد در لزززب؛
 

 مــــاه در شــــ قصزززب بززززر مززززاه تابززززان،  
 

ازی،  (268: 1373)کز   
 

 انگبززززین لززززب شززززدی و گززززل رخسززززار
 

  

ـــار ـــی خ ـــل ب ـــین و گ ـــی انگب ـــی مگ  ب
 

(215: 1372)رجایی،   
 تعریفی ناهماهنگ با ها دست نمونه  این از داند، مینشاط با وجودی که جایگاه ایغال را قافیه 

 :نظیر ابیات زیر ؛کم ندارد
 
 

 کش لیکن سنگ آهندل اعدای او سنگ است 
 

 از آن پیکزززان او هرگزززز نجویزززد جزززز دل اعزززدا 
 

(1347 :65)  
ـــرهچزززون سزززرو  ـــه و زه ـــرو در م ـــه س  و ب

 

 چــون مــاه و بــه مــاه بــر گــل و سوســن 
 

 )همان(
ایغال را به شعر  اختصاص مازندرانی .اند نویسندگانی دیگر ایغال را در نثر نیز جایز دانسته

. این (210: 1389) استخوانده حشو ملیح رادف ترا م آن ییو هما (237: 1376)وجه شمرده  بی
 حشو را داخل نویسان بلاغتزیرا  ؛داند نمیدهد که او ایغال را خاص  شعر  ی نشان مییسخن هما

ای اضافی در  شعر بیاورد، ایغال را جملهآنکه سخنی از  بی شمیساشمارند.  در کلام منثور نیز می
فیل مطلب او   تأکیدوضوح و  ،تأیید هنری  ،افزاید که بهتر است مطلب اضافی کند و می می معر 

 از منظر شمیسا: « ایغال»ۀ نمون ؛المثل برخوردار باشد باشد یا از جنبۀ ارسال
 

 نباشززززد مززززار را بچززززه بززززه جززززز مززززار
 

 نیززززارد شززززام بززززد جززززز تخززززم بززززد بززززار 
 

(1386 :181)  
و برخی در میانه یا ه نویسان در ایغال کم نیست. برخی انحصار آن را در قافی تغایر آراء بلاغت

ا اگر بخواهیم دانند؛ ام   گروهی آن را در نثر نیز برقرار می اند و پایان شعر، اعم  از کلمۀ قافیه قرار داده
باید حصر آن را در کلمۀ قافیه بپذیریم  ،کنیمدغام در حشو، تتمیم، تذییل و التفات دور ایغال را از ا

 تی بدانیم.و آن را حاصل از جبر قافیۀ شعر سن  
 

 نتیجه .5
 این تعریفی ساده از اطناب است کهاست. ایراد معانی اندک با الفاظ بسیار اطناب هنری، 

فنویسان بر آن ا بلاغت بودن  به سبب نسبیو تغییر مانده  تا به امروز ثابت و بی ،بنابراین ؛اند اق کردهت 
ت  اند. بر آن افزودهنیز را  مقاماوساط ناس و مقتضای متعارف  مناسبت با کلامبرخی در کلام،  کمی 

آشفته شگردهای اطناب را  ،حاصل بیغریب و های  سازی ها و اصطلاح بندی تقسیم ،ا در مقابلام  
، پس وقتی تعابیر و تفاسیر زیاد شوند، دیگر مجالی برای «شکافد از سخن، سخن می»کرده است.  

 در انواع اطناب وجوهی دارد. آشفتگیماند.  قرار و ثبات نمی
لین کتاب در حوزۀ بلاغت تا ها با یکدیگر تداخل و اشتراک دارند. از او   برخی تعاریف و مثال

لی در میان چند شگرد های این انواع در متون بلاغی بی مثال ،امروز دست شده  بهدست هیچ تأم 
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 آنجا تا ؛نویسان بر سر تعاریف و توضیحات کاملا  آشکار است اختلاف و تغایر آراء بلاغت است.
سن و ق    اند. بح شگردها گرفتار تعارض شدهکه در ح 

بهره از بلور و نبور  اذهانی که بی ؛ان درهم داردکلام درهم نویسندگان متون بلاغی نشان از اذه
بخشد، کشف و ذوق است که در نگارش متون  نویسان را قرار می نیستند، ولی آنچه ذهن بلاغت

شناخت اسرار بلاغت افزون بر دانش، استعداد و ذوقی  ،واقع بلاغی از ارکان اصلی است. در
ها که مراتب ذوق و درک آن کسانی هستنداهل بلاغت  مخاطبانسوی،  از دیگر ؛طلبد می خاص  

جی کنند. بلاغت وها ساده مطلب را برای آن ضروری استپس  ؛یکسان نیست نویسان واسطۀ  حلا 
به کار گرفته )نویسنده یا شاعر( میان هنرمند و مردم هستند تا به تحلیل شگردهایی بپردازند که هنرمند 

دانستن سخنی،  در مصداق اطنابنویسان بلاغترسد گاه  به نظر میاین اوضاع،  بر اساساست. 
د بوده اساس، مناسب است که دانش، هوش و ذوق مخاطب نام و نشان شگردها را   این بر اند. مرد 

سن و فایده ص مشخ    ای هنری را دربرداشته باشد. کند. مهم آن است که آن افزوده، ح 
شعر و سجع در نثر، امکان حضور  ها، قافیه و وزن عروضی در التزام در رعایت تساوی مصراع

حاسن ملال ،افزاید. نکته آن است که این حضور های اطناب را در کلام می گونه زاست.  انگیز یا م 
سن فایده است، اطناب ممل بی اگر افزوده، بلاغی  ،برانگیز باشد، اطناب و ناپسند است، ولی اگر ح 
 توان آن را شگردی دانست. است و می

نیم ها را در هم ادغام کبرخی از آن ،رای اثبات این شگردهابهتر است ب ،این نکته گرفتن با درنظر
تا مخاطب  زیمساو ذهن را بر زیبایی این انواع متمرکز  یابدها پایان  در این گونه و آشفتگیتا ابهام 

ی از بندی دقیق دستهمند شود.  نیز در هر مرتبه از وجد و دانش از آثار و محاسن این شگردها بهره
توان آن را به  پژوهشی مستقل است که می نیازمند ،نهای معی   اطناب با تعاریف و نمونه

 پژوهان پیشنهاد کرد. بلاغت
 

 نوشت پی
 اند. ایجاز متضاد  اطناب است و آن را لفظ اندک و معنی بسیار گفته .1
 داشت. بود شجاعت و بخشش و صبر فضیلتی نمی اگر مرگ نمی .2
دانم فردا چه  دانم ، اما دربارۀ دانش اینکه فردا چیست، کور هستم )نمی را قبل از آن میمن علم امروز و دیروز  .3

 روی خواهد داد(.
 های او را درور یافت. دست او را تا دو رگ داخل آن برید و در این هنگام )فرد مجروح( همۀ حرف .4
 (.85: 1373 العلما، افزودن یا نیفزودن آن یکسان است و پسندیده یا ناپسند نیست )حسام .5
 «(.اِسهاب»اِسهاب: سخن را دراز گردانیدن است )دهخدا:  .6
اند )همایی،  سنگینی مجموع کلمات بر زبان است که آن را از جمله عیوب فصاحت در کلام محسوب کرده .7

1389 :24.) 
ز بیت تکرار شود )مازندرانی،  .8 ج  ل، در ع   (.97: 1376لفظ آخر مصراع او 
توشیع را در لغت نگارکردن جامه معنا «(. توشیح»دادن است )دهخدا:  ینتتوشیح در لغت، آراستگی و ز .9

 «(.توشیع»اند )همان:  کرده
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ازی احتمالا  به .10  معنادانستن تکمیل و احتراس پرهیز کرده و نامی از احتراس نبرده است. نویسی از هم سبب سره کز 
 .درآمدپرواز  ها بهآن اسب عیسری و پاها  دست ،آن ر اثرِ پس بزدیم؛ های خود را  تازیانهظالمانه ها  بر اسب .11

 

 صززززببنا علیهززززا ظززززالمین سززززیاطنا
 

 11فطززارت بهززا ایززد سززراع و ارجززل 
 

 بگو: حق  آمد و باطل نابود شد؛ همانا باطل، نابودشدنی است. .12
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